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بررسی عوامل موثر بر انواع مخاطرات اجتماعی زندگی جوانان شهر تهران

 افسانه کمالی1
 مرضیه موسوی خامنه2

  زینب عباسی3

تاریخ دریافت مقاله: 1394/11/5
                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:1395/2/4

تحقیق حاضر به انواع مخاطراتی که جوانان در عصرکنونی با آن مواجه هستند، پرداخته است. مخاطره به 
تصمیماتی که در لحظات ‏سرنوشت ساز گرفته می شود، اطلاق می شود. مخاطرات اجتماعی از منظرهای 
مختلف مورد بررسی ‏قرار گرفت و از آن میان، دیدگاه آنتونی گیدنز و آلریش بک به عنوان نظریه محوری 
انتخاب شد. مخاطره ‏اجتماعی، پیامد ناخواسته تصمیمات افراد است که در شرایط آگاهی و یا عدم آگاهی 
صورت می گیرد. انواع مخاطراتی که جوانان در این دوران با آن رو به رو هستند، عبارت اند از: رفتارهای 
پرخطر، رفتارهای مجرمانه و خلاف قانون، مخاطرات اجتماعی و اقتصادی و مخاطرات مثبت. برخی از این 
مخاطرات، آثار سویی بر زندگی آنان دارند و برخی دیگر می توانند زندگی آنان را متحول کنند. بدین ترتیب، 
افراد با آگاهی ازانواع مخاطرات می توانند واکنش مناسبی از خود نشان دهند. جمعیت نمونه پژوهش، 330 
نفر از جوانان )18-30 ساله( دو منطقه شهر تهران بودند که اطلاعات لازم با استفاده از فن پیمایش و تکمیل 
پرسشنامه گردآوری شد و داده ها نیز بوسیله نرم افزار SPSS تحلیل گردیدند. نتایج نشان می دهد متغیرهای 
بازاندیشی هویت ‏شخصی، جهانی شدن و فردی شدن از ‏عوامل تاثیرگذار بر انواع مخاطرات اجتماعی هستند 
که تصمیم افراد تحت تاثیر این عوامل ممکن است به پیامدهای نامطلوبی منتهی می گردد. بین متغیر بحران های 
جهانی و انواع مخاطرات اجتماعی رابطه ای مشاهده نشد. در مقابل مخاطرات منفی، مخاطراتی نیز وجود دارند 

1.  استادیار، جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ایران     	
2. استادیار، جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ایران           

E-mail:zeinababbasi85@yahoo.com )3. کارشناس ارشد، جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ایران )نویسنده مسئول
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که دارای پیامدهای مطلوب بر افراد هستند و می توانند به عنوان موتور پیشرفت و توسعه هر جامعه و کشوری 
درنظر گرفته شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه بین مخاطرات مثبت و جهانی شدن معنادار می باشد. 

همچنین، بین بازاندیشی هویت شخصی با مخاطرات مثبت رابطه معکوس وجود دارد. 
 

بازاندیشی هویت  و  جهانی  بحران های  فردی شدن،  اجتماعی، جهانی شدن،  مخاطره  کلیدی:  ‏واژگان 
شخصی
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شماره 31. بهار1395

مقدمه
قدمت مخاطره 1به تاریخ عمر آدمی برمی گردد. در تاریخ و تقویم عمر بشر، روزهایی تلخ با  نام حوادث و 
فاجعه های طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان و برخی حوادث دست ساخته بشر نظیر جنگ های مصیبت بار 
و خونین به ثیت رسیده اند. این وقایع که با ویرانگری ها و آسیب های مختلف انسانی، فیزیکی و اجتماعی 
همراه بوده اند، به انسان یادآوری می کنند که حوادث، جزئی از زندگی وی محسوب می شوند. علل حوادث 
طبیعی در عقاید خرافی و مذهبی جستجو می شد‏. به گمان گذشتگان، خدایان و عوامل ماورایی برای آنان 
تصمیم می گرفتند. خطرات ‏براساس شانس و اراده افراد تعبیر می شد. به دلیل ضعف علم، فقدان ابزارهای 
اندازه گیری و تفکر ماورای طبیعی، انسان ها قادر به کنترل و محاسبه نبودند و تسلیم محض طبیعت بودند. نیاز 
عامل استفاده از قابلیت هاست. در واقع، نیازها موجب شده اند که از قابلیت های خود استفاده کنیم و دانش 
و فنون مختلفی را برای پاسخ مستمر به خواسته هایمان کشف و خلق کنیم. با پیشرفت هایی که حاصل شد، 
انسان ها توانستند بر طبیعت غلبه کنند و تاحدی آن را به استخدام خود درآورند. در دوران مدرن، پیشرفت در 

عرصه  علم و فناوری به سایر حوزه های زندگی انسان نیز تسری پیدا کرد. 
دنیای متجدد کنونی دارای دو روی سکه است. وجهی از آن، نشان از جنبه های مثبت و سازنده مدرنیته 
دارد؛ پیشرفت، امنیت، رفاه و آزادی از ویژگی های مثبت آن است. چهره  منفی مدرنیته، آکنده از تهدیدها 
و مخاطرات هول انگیز است.)گیدنز،1379 به نقل ازعنبری1390( گاه مخاطرات در دل آنچه مثبت تلقی 
می شود، پنهان گشته است. مدرنیته با گسترش فناوری و افزایش سطح رفاه بر دامنه انتخاب ما درحوزه های 
مختلف افزوده  است، اما درعین حال خطرهای احتمالی بی سابقه ای را وارد میدان زندگی ما کرده  است که 
نسل های پیشین به هیچ وجه با آن ها سروکار نداشتند. مخاطرات اجتماعی، پیامد های نامطلوب تصمیماتی 
است که در لحظات سرنوشت  ساز زندگی گرفته می شود. از مشخصه های دوران مدرن، فردی شدن امور 
است. به دنبال روند رو به رشد فردی  شدن، هنجارها و رسوم سنتی که مبنای تصمیم گیری ما بود، از هم فرو  
پاشیده، ولی ارزش ها و هنجارهای جدیدی ابداع نگشته است. درنتیجه، افراد در شرایط عدم قطعیت ها قرار 
گرفته اند و ناگزیر به انتخاب هستند که تصمیم گیری آنان ممکن است به نتایج ناخواسته ای منتهی  گردد. 
مخاطرات ازتصمیمات ما ناشی می شوند. این تصمیمات، لزوما" در فضای ناآگاهانه گرفته نمی شوند. علم و 
فناوری چنان بر بخش های مختلف زندگی ما سیطره یافته اند که انسان ها علی رغم آگاهی از آثار سوء آن، 
میل بر بهره مندی از آن دارند- نمونه  هایی از این تصمیم گیری های آگاهانه را در عمل های جراحی زیبایی 
می توان دید. بنابراین در بسیاری موارد، افراد به عنوان کنشگران آگاهی که مرتکب اشتباه شده اند، مقصر 
شناخته می شوند و مورد سرزنش قرار می گیرند. در هر صورت، افراد در مقابل عمل خود مسئول هستند. 
پیوند مدرنیته با جهانی شدن منجر به جهانی شدن مخاطرات شده است، چرا که تصمیماتی که در گذشته با 
اتکا به داده هایی محدود گرفته می شد، اکنون با گسترش ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی دامنه وسیع تری یافته 
و افراد گزینه های بیشتری برای انتخاب دارند، اما از طرف دیگر، عدم قطعیت ها مسائل و مشکلاتی را برای 
آنان ایجاد می کند. بنابراین، در دوران مدرنیته، ما با مخاطرات بزرگتری در فضای متفاوتی رو به رو هستیم. 
بشر بیش از گذشته ناامنی، اضطراب و ترس را تجربه می کند. انسان امروز با بحران های جهانی نظیر مسائل 
زیست - محیطی، تروریسم و بحران های اقتصادی رو به روست. بدین ترتیب، پیامدهای نامطلوب تصمیمات 
اشتباه انسان ها، در سطح خرد و یا سطح کلان)سیاستمداران( ابعاد جهانی پیدا کرده است. اضطراب، همبسته  
طبیعی ‏هر نوع خطر است. هر نوع تصمیمی در لحظات سرنوشت ساز با ترس و دلهره ازپیامدهای آن همراه  

1.Hazard
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است. در عصر تجدد، مخاطرات اجتماعی بیش از هر زمان دیگری زندگی ما را به تسخیر خود درآورده  
است. برخی از مخاطرات، پیامدهای بد و نامطلوبی در زندگی ما دارند. بنابراین یک گرایش تدافعی ‏نسبت به 
مخاطره حکمفرما شده  است، آنچه فرهنگ ایمنی یا فرهنگ امنیت نامیده می شود، مخاطراتی است که همواره 
به  وسیله ‏اصول پیشگیرانه امنیت که بهتر از تاسف است، شکل داده می شود. این حالت عجیب مخاطره با 
مسئولیت فردی فزاینده ‏در برابر مخاطره  شدت می یابد،)کمشال،1391( این درحالی است که از اثرات مثبت 
برخی از مخاطرات نمی توان چشم پوشید و اصل احتیاط گرایی و نظارت و خود مراقبتی رفتار در برخورد 
با این نوع مخاطرات، عاملی بازدارنده  در جهت دستیابی به کمال خود و ترقی جامعه محسوب خواهد شد. 
در این شرایط افراد مخاطره پذیر می توانند به توانمندی و شکوفایی جامعه کمک کنند. خودانتقادی و نظارت 
در برخی حوزه ها تقویت کننده است و افراد را در مقابل برخی از مخاطرات حفظ می کند، اما افراد محتاط 
در هنگام تصمیم گیری های بزرگ و سرنوشت ساز زندگی که نیاز به برخورداری از اعتماد به نفس بالا، 
خودباوری و توانمندی دارد، توان خطر کردن ندارند. بنابراین در جهت حفظ موقعیت فعلی گام برمی دارند و 
فرصت های پیشرفت را از دست می دهند. عدم توان رویارویی درست و منطقی و مقابله با مخاطرات متاخر 
سبب شده که همچون گذشته فال بینی، رمالی و اعتقاد به سحر و جادو در جامعه اشاعه یابد. این علوم کاذب، 
راه را برای دستیابی به معرفت حقیقی می بندند و تلاش و پشتکار، ایمان و صبر جای خود را به سحر و جادو 
می دهند. بدین ترتیب، در شرایط فعلی جامعه ما نیاز به بازنگری و اصلاح و تغییر دارد. در غیر این صورت، 

این شرایط نمی تواند جامعه را به  سوی پیشرفت، خودکفایی و توسعه هدایت نماید. 
دوران جوانى، حساس ترین و پرمخاطره ترین دوران زندگى انسان است. دوران جوانی، زمان تصمیم گیری 
های اساسی است که عموماً تأثیر بسزایی بر تمام ابعاد زندگی فردی بر جای می گذارند. در شرایط پر تحول و 
تغییرات پرشتاب و پرآشوب جامعه ما و عدم وجود دانش قطعی، اغلب تصمیمات جوانان در فضایی سرشار 
از آشفتگی و سردرگمی صورت می بندد. در چنین نظامی، سرنوشت و تقدیر نقشی برعهده ندارند و جوانان 
خود مسئول تصمیم گیری ها و پیامدهای ناشی ازآن به شمار می آیند. علی رغم اینکه ما با پدیده تورم جوانی 
جمعیت رو به رو هستیم، اما با پیچیده شدن حیات اجتماعی، جوانان که مهم ترین نقش را در سازندگی و 
آبادانی این مرز  و بوم دارند، به بزرگترین چالش و دغدغه  مسئولان و خانواده ها تبدیل گشته اند. آمارهای 
رسمی و غیررسمی، وجود مخاطراتی که جوانان امروزی با آن رو به رو هستند، تایید می کند. این تحقیق به 
منظور ارزیابی انواع مخاطرات زندگی جوانان صورت می گیرد و به دلیل پیوند مدرنیته با مخاطرات اجتماعی 
در پی آنیم که دریابیم آیا مولفه های گره خورده با مدرنیته، مانند جهانی شدن، فردی شدن و بحران های 

جهانی، در ایجاد مخاطرات اجتماعی نیز تاثیرگذار هستند؟ 

پیشینه پژوهش
اصطلاح مخاطره  اجتماعی، یکی از اصطلاحات جدید در حوزه جامعه شناسی است. به دلیل تازگی و 
جدید بودن این اصطلاح، تحقیقات چندانی در این حوزه انجام نشده  است. در اینجا به برخی از جدیدترین 

آنها اشاره می شود.
مهدی امیرکافی در مقاله ای با عنوان »بررسی احساس امنیت و عوامل موثر برآن )مطالعه موردی شهر 
تهران(« در مجله تحقیقات علوم اجتماعی ایران)1387( مخاطره را به عنوان احتمال حوادث نامطلوب و زیانبار 
تعریف می کند که با درجاتی از اعتماد، پذیرش مسئولیت و تعهد و یا اشتراک در منافع، تشدید و یا تخفیف 
می یابد. او به این نتیجه دست می یابد که یک چرخه معیوب میان بی نظمی اجتماعی، مخاطره و احساس 
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نا امنی و ترس وجود دارد که می توانند یکدیگر را تولید و باز تولید نمایند. اما اعتماد  به عنوان ابزاری برای 
مهار مخاطره و مقابله با عدم قطعیت هاست که ازسوی کنشگران به  کار گرفته می شود.

میکاییل سیگریست1 و جورج سودکویچ2 )2000( در مقاله ای با عنوان "ادراک مخاطره: با تاکید بر نقش اعتماد 
اجتماعی و دانش" نشان می دهند که اعتماد اجتماعی به کارشناسان )کسانی که مخاطرات را مدیریت می کنند( به 
طور قوی با قضاوت درباره مخاطره و سودها همبستگی دارد. بررسی مطالعات حاضر در راستای این پرسش 
می باشد که برای چه این ها مخاطره هستند؟ فرض مسلمی وجود دارد که افراد درهنگام فقدان دانش درباره 
مخاطره، ناگزیر هستند به کارشناسان اعتماد کنند که آنان در ادراک سودها و مخاطرات نقش تعیین کننده ای 
خواهند داشت. از طرف دیگر، هنگامی که یک فرد درباره مخاطره دانشی دارد، نیازی به اعتماد براقتدار مدیران 
وکارشناسان ندارد. در 25 زمینه مخاطره آمیز فناوری و فعالیت های بشری، پیوند قوی بین اعتماد اجتماعی، 
قضاوت سودها و مخاطرات و عدم آگاهی وجود دارد. هیچ رابطه معناداری بین اعتماد اجتماعی و قضاوت سودها 
و مخاطرات وآگاهی مردم از مخاطرات یافته نشد. درنتیجه، پیشنهاد   می شود عامه مردم غیرمتخصص که درباره 

مخاطرات دانشی ندارند، درقضاوت سودها و مخاطرات بر اعتماد اجتماعی تکیه کنند. 
 

ادبیات نظری
تا آنجا که به مخاطره مربوط است، زندگی همیشه امری مخاطره آمیز بوده است. از گذشته های دور تاکنون، 
دیدگاه های متفاوتی نسبت به مخاطره وجود داشته است. در این بخش، ما تنها به مخاطرات اجتماعی و 

فرهنگی می پردازیم.
 مخاطرات روان شناختی3

 در این رویکرد، ادراک افراد از محیط پیرامون و این که تا چه اندازه شرایط را نا مطلوب می بینند، بر ارزیابی 
کارشناسان و غیرمتخصصان تاثیر می گذارد. رویکرد روان شناختی بر روش های علمی در شناسایی و محاسبه 
مخاطره تکیه دارد.  با این روش، مخاطرات به شکل آماری قابل محاسبه هستند. واکنش افراد و گروه های 
اجتماعی نسبت به مخاطرات واقعی که در هر موقعیتی وجود دارند، براساس قضاوت های شخصی و ذهنی 
است. مشکل چنین رویکرد هایی  آن است که تمایل دارند معانی و رفتار های مرتبط با مخاطره را تا حد ادراک 
از مخاطره کاهش دهند و ارزیابی ها در سطح فردی است. دوگلاس و بک هر دو ضعف ارزیابی مخاطرات 
 فردی شده را در ناکامی آنان در محاسبه و ارزیابی عینیت های علمی در بستر سیاسی و فرهنگی می دانند.)دنی

)12:2005،
مخاطرات فرهنگی4

 ماری دوگلاس، از برجسته ترین چهره های رویکرد فرهنگی است. او و تعدادی از پیروانش نگاه شان به 

مخاطره از منظر ساختارگرایی کارکردی است. دوگلاس)1996( خودش را از تفاسیر فردی شده جدا می کند. 
او اصرار دارد که مخاطره، مفهومی عینی و قابل اندازه گیری نیست، اما دارای ساختار سیاسی، فرهنگی و 

اجتماعی است. مخاطره را باید در متن و بستر اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار داد.)لاپتن31:1999،5(

1. Michael  Siegrist    ‎	
2. George  Cvetkovich	
3. Psychological risks	
4. Culture risks
5. Lupton
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مخاطرات اجتماعی1
 شامل رویکردهای پدیدار شناختی2، رویکرد حکومت گرایی3 و رویکرد جامعه مخاطره آمیز4  است. 

شارحان پدیدار شناختی یا هرمونتیک بررسی می کنند که افراد چگونه جهان شان را به عنوان یک واقعیت 
تفسیری و با استفاده از معانی و دانش عرفی تجربه می کنند. آنان با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق در پی 
فهم تجربه افراد از مخاطره در جریان زندگی روزمره هستند. ادراک ما از مخاطرات جهان پیرامونی بواسطه 
کنش متقابل اجتماعی شکل می گیرد. در واقع، ادراک ما به طوراجتماعی ساخت می یابد. آن ها استدلال 
می کنند که این رویکرد بر شکلی از تحلیل که همان موقعیت های بلاواسطه، جایی که کنش  اجتماعی اتفاق 

می افتد، متمرکز است.)همان،27:1999(
نظریه حکومت گرایی، بیان می دارد که دولت  ها به طور فزاینده ای نگران آن اند که  انجمن های مردمی، 
پایانی بر تثیبت قدرت های دولتی باشند. دولت ها به حاکمیت بر رفتار افراد تمایل دارند. دولت در پیمایش، 
بررسی و آموزش افراد نقش دارد تا آن ها را با هنجارهایی مطابقت دهد. دولت ها در رشد و پروش عادت هایی 
برای هدایت کنش و عمل نقش دارند و تفکر درباره روش های مخاطره و رفاه )فوکو،1972( بخش جدایی ناپذیر 
حکومت گرایی را تشکیل می دهد. به کارگیری این شیوه ها از سوی دولت نوعی همکاری برای حمایت 

جمعی از مخاطره است.)دنی34:2005،5(

چارچوب نظری
عدم توفیق رویکردهای فوق در تحلیل مخاطره کاملا" روشن بود، چرا که در بیشتر موارد نگاهی تک بعدی 
به مسئله مخاطره داشتند و ابعاد این مسئله را به  درستی مورد واکاوی قرار نداده بودند. آنچه مسلم است 
جامعه  مخاطره آ میز بک و گیدنز، بیش از سایر رویکردها، مخاطرات دوران مدرن را تشریح می کنند. بک و 
گیدنز تلاش کردند تا با نگاهی تاریخی- انتقادی، مخاطرات جامعه مدرنیته را تبیین و تفسیر کنند که در ادامه 

به اختصار شرح خواهیم داد.
ما برای توصیف جامعه و شرایط حاضر جهانی، مفهوم "عصر بحران های توسعه" را با تاکید بر اصطلاح 
آلریش بک از جامعه  معاصر با عنوان "جامعه مخاطره" یا "جامعه  مخاطره آمیز" به کار می بریم؛ یعنی، ما 
در عصری هستیم که عمده  توجه مان به مخاطرات، مسائل و بحران ها ناشی از توسعه و رشد شتابان است. 
مخاطره عبارت از احتمال خطر یا اثرات زیانبار در یک عمل یا شیء است. مخاطره، منشا درونی و انسانی 
دارد، اما منشا خطر بیرونی است. گفته می شود که مخاطره، نتیجه  آگاهی و انتخاب است، ولی خطر، تحمیل 
بدون پیش بینی و آگاهی می باشد. آنتونی گیدنز در تعریف مخاطره، آن را با آگاهی و انتخاب همراه می بیند، 
اما آلریش بک با ظرافتی تحسین آمیز و کاملا" جامعه شناسانه مخاطره را "پیامد ناخواسته و ناآشنای کنش 
انسانی" می خواند. از این رو، با بحث انتخاب و آگاهی همراه با مخاطرات عصر جدید چندان موفق نیست.
)عنبری،150:1387-151( در این تحقیق، ما برای بررسی مخاطرات اجتماعی هر دو تعریف را مبنای عمل 

قرار می دهیم.

1. Social Risk 
2. Phenomenological approach
3. Governmentality approach
4. Risk Society
5. Denney	
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بوین1 )2003( نشان می دهد که بک دو نوع مخاطره را تعریف می کند. اول، مخاطرات فیزیکی که می توانند 
زندگی را نابود کنند و رادیو اکتیو و سموم را شامل می شوند. دوم، مخاطرات اجتماعی و فرهنگی مرتبط با 
ازدواج و دوران کودکی که علوم با بازاندیشی در این دو مورد، هم مشکلات را حل و هم تولید می کنند.

)دنی،31:2005(
کنند که  ای در حال گذار زندگی می  افراد در جوامع معاصر غربی در دوره  استدلال می کند که  بک 
درآن جامعه صنعتی در حال تبدیل به جامعه ای مخاطره آمیز است. در این دو رهگذار، تولید ثروت، ملازم 
مخاطرات است؛ مخاطراتی که به منزله پیامد مدرنیزاسیون در حال گسترش اند. بنابراین، مشکل اساسی جوامع 
غربی تولید و توزیع کالاهایی مانند ثروت و اشتغال در وضعیت های کمیابی- همچنان که در اوایل مدرنیته 
وجود داشت و هنوز هم در کشورهای در حال توسعه باقیمانده است-نیست، بلکه ممانعت یا به حداقل 
رساندن زیان ها یا به عبارت دیگر، مخاطرات است. البته جامعه ما تفاوت های عمده ای با جوامع غربی دارد. 
اگر برای جوامع غربی، فقر و اشتغال پایین مخاطره تلقی نمی گردد و تنها درصدد کاهش زیان های ناشی از 
تولید ثروت به شمار می آیند، در جامعه ما، نبود امکانات، فقر، بیکاری و... برای افراد به ویژه جوانان مخاطراتی 
را ایجاد کرده  است. جامعه ما به دلیل عدم توسعه یافتگی هنوز وارد فاز دومی که بک در رابطه با مخاطرات 
مدرنیته متاخر مطرح می کند، نشده  است. امروزه، مناقشات و درگیری های مربوط به مخاطره بر عرصه های 
عمومی و سیاسی و خصوصی در حال سیطره یافتن است. از این رو، افراد ی که در این جوامع زندگی می کنند، 
آگاهی بیشتری از مخاطره پیدا می کنند و مجبور می شوند که در زمینه های روزمره و عادی با مخاطرات رو 
به رو شوند: "هرکس به نوعی گرفتار پیکارهای تدافعی گوناگون و در انتظار ظهور نوعی خصومت در شیوه 
زندگی و تغذیه خود است.")بک، 1994 : 45 به نقل از رفعت جاه،1389( علی رغم تفاوت در نوع مخاطراتی 
که جوامع توسعه یافته و درحال توسعه با آن رو به رو هستند، افراد همه جوامع در زندگی روزمره خود با 

مخاطرات رو به رو هستند و به دنبال چاره اندیشی برای مقابله و یا کاهش آثار زیان بار آن می باشند.
بک و گیدنز معتقدند که بین مدرنیته اول و دوم فاصله ای وجود دارد. به گفته آنان، مدرنیته اولیه بر پایه 
جوامع دولت- ملت 2 است؛ جایی که روابط، شبکه های اجتماعی و اجتماعات به طور ضروری در معنای 
محله ای و منطقه ای قابل فهم هستند. الگوهای جمعی زندگی، پیشرفت و کنترل پذیری، اشتغال کامل و 
استثمار طبیعت از ویژگی های مدرنیته اولیه است که حالا با پنج فرایند بهم  پیوسته تضعیف شده است: جهانی 
شدن، فردی شدن، انقلاب جنسیتی، بیکاری و بحران های جهانی. در تئوری واقعی و چالش های سیاسی 
 مدرنیته دوم، این حقیقت مطرح می شود که جامعه باید به طور همزمان به این چالش ها پاسخ دهد.)بک3

بسترهای  به  بنا  که  کند  می  مطرح  را  فاکتورهایی  متاخر،  مخاطرات  علل  بررسی  در  بک   )2:1999،
نیستند.  ما  به جامعه  تعمیم  قابل  فرایندها  این  از  برخی  اقتصادی،  و  اجتماعی  تاریخی،  فرهنگی،  متفاوت 
آنچه مشهود است، جامعه  ما نیز تحت تاثیر فرایند جهانی شدن، فردی شدن و بحران های جهانی قرار 
گرفته  است. بدین ترتیب، ما از دیدگاه  بک موارد فوق را برای تبیین مخاطرات اجتماعی اتخاذ می کنیم. 
جهانی شدن فرایندی اجتماعی است که باعث می شود هر روز تعداد بیشتری از مردم در شرایطی زندگی 
کنند که در آن نهادهای جدید و از جا کنده شده، جنبه های اساسی زندگی روزمره را انتظام می بخشند. 
یپیوند می دهند. با روابط اجتماعی جهان  این است که جریان های بومی را  نهادهای جدید  این  ویژگی 
)گیدنز،38:1384-37( فردی شدن مورد نظر بک به معنای تجزیه شدن، انزوا، تنهایی یا پایان هر نوع جامعه 

1.Boyne
2. Nation-state Societies
3. Beck
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یا ارتباط نیست. از دیدگاه بک، فرایند آزادبخشی از محدودیت ها، تنها رهاکردن افراد درون تلاطم جامعه 
در معرض مخاطره است. فردی شدن با مخاطرات فردی بیشتری همراه است. فردی شدن به معنی فروپاشی 
 یقین و سنت در جامعه صنعتی و اجبار برای یافتن و ابداع یقین های جدید برای خود است.)جارویس1

،27:2007( بحران های جهانی مورد نظر او بیانگر آن است که خطرات در گرداب مدرنیته تبدیل به فرهنگ 
محلی در شکل های جدید می شوند. مخاطرات غیر قابل کنترل را نمی توان به عامل و مکان خاصی نسبت 
به سختی در سطح دولت- ملت کنترل می شوند.)بک،42:2002( مخاطرات زیست - محیطی،  دهیم و 
هستند.  رو  به  رو  آنها  با  جوامع  تمامی  که  هستند  مخاطراتی  جمله  از  تروریسم  و  اقتصادی  های  بحران 
رخدادهایی از این دست، تمامی جوامع را در هر نقطه از این کره  خاکی تهدید می کند و تمامی مردمان از 
پیامدهای ناگوار این مخاطرات در امان نیستند و در ترس و دلهره به  سر می برند. پس مسئله یا فرض مرکزی 
پنهان در جامعه مخاطره آمیز این است که چگونه می توان مخاطرات در حوزه سیاست، قانون، علم، فناوری، 

اقتصاد و زندگی روزمره را کنترل کرد، در حالی که غیر قابل کنترل هستند.
برخلاف مخاطرات شخصی که در اوایل صنعتی شدن ایجاد می شد، حد و مرز چنین تهدیدهایی را، نه به 
لحاظ فضایی و نه زمانی و نه اجتماعی، نمیتوان معین کرد. عظمت و ماهیت جهانی مخاطرات چنان اند که 
تعیین کمیت و ممانعت و اجتناب از آنها روز به روز دشوارتر می شود. مخاطرات معاصر، بیشتر رویدادهایی 
بی انتها هستند تا وقایعی که فرجام آنها قابل پیش بینی باشد. بک درباره اینکه "سطوح بالاتر و بالاتری از 
مخاطره ها تبدیل به هنجار می شود" سخن می گوید.)بک، 13:1995به نقل از رفعت جاه،1389( مخاطره، 
از ازیاد و تکثیر حضور همه جانبه فناوری مشتق شده  است. در جوامع مخاطره آمیز، افراد در انتظار آخرین 
فناوری های توسعه یافته هستند تا از این طریق پیامدهای منفی اختراعات قبلی را جبران کنند. به  عقیده بک، 
نهادهای علمی که پیشرفت نمادین دارند، کره  زمین را بیشتر به نقطه فاجعه نزدیک کرده اند. از نظر بک، 
مخاطره و فناوری با هم درارتباط هستند. )دنی،30:2005( مخاطرات در این عصر، در مکان و زمان محبوس 
نیستند و شکلی جهانی دارند. درنتیجه، مخاطرات این عصر سه خصیصه دارند: محاسبه ناپذیر، کنترل ناپذیر 
و جبرا ن ناپذیر. آثار مخرب آن ها ممکن است چندین نسل را در بر گیرد، زیرا رشد و پیچدگی دانش در 
نهایت، مخاطراتی تولید می کند که به دلیل ورود آن ها در قلمرو الگوها و فرمول های علمی، فیزیکی و 
شیمیایی هر روزه فراتر از درک و فهم انسان می شوند- درصورتی که در عصر ماقبل مدرن و جامعه صنعتی 
اولیه، مخاطرات، برتر از فهم آدمی نبودند و به تعبیر خود بک، در معرض درک حواس بودند؛ یعنی، قابل لمس 
و مشاهده بودند و کمتر در دانش علمی پیچیده جای داشتند. در مدرنیته متاخر، مخاطرات پدیده ای سیاسی، 
علمی و عمومی )مردمی(شده اند؛ یعنی، سیاستمداران، متخصصان و عامه مردم به آن فکر می کنند، چون راه  

حل یگانه، قطعی و علمی برای مقابله با آن ها وجود ندارد. )عنبری،1390(
های  کننده وضعیت  تقویت  هم  همزمان  طور  به  را  مخاطره  نقیض،  و  بیش ضد  کما  ای  گونه  به  بک 
غیرعادلانه و هم عامل دموکراتیزه کردن و خلق نوعی شهروندی جهانی می داند.)بک،35:1992به نقل از 
رفعت جاه،1389( برخی از مخاطرات به صورت یکسان همه فراد را در بر می گیرد- مثل آلودگی هوا- و 
برخی از مخاطرات به گونه ای نابرابر برخی از طبقات را بیشتر متاثر می سازد- مانند این که فقرا بیشتر 
از سایر گروه های اجتماعی در برابر مخاطرات آسیب پذیر هستند. او با قبول این ایده که مخاطرات واقعی 
وجود دارند، رویکرد "عینی گرای علمی – طبیعی" را نگه می دارد، اما با دست زدن به این استدلال که در 
جوامع غربی در مقایسه با دوره های قبلی مفهوم پردازی و پرداختن به سرشت و علل مخاطرات متفاوت 

1. Jarvis
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است، دیدگاه “نسبی گرایی فرهنگی”- یا  به عبارتی، موضع ساختارگرایی اجتماعی ضعیف- را وارد نظریه 
خود می کند. )رفعت جاه،1389( ما از دیدگاه نسبی گرایی فرهنگی بک برای بررسی متغیرهای زمینه ای و 

تفاوت های گروهی استفاده کرده ایم.
بک و گیدنز هر دو به بازاندیشی در مدرنیته متاخر معتقدند، اما تفاوت نگرش این دو نظریه پرداز اینجا مشخص 
می گردد؛ بر اساس نظر گیدنز، مدرنیته دوم بازتاب خواسته ها و باورها و انتخاب های افراد در مدرنیته صنعتی 
است، اما بک معتقد است بازاندیشی نشان  دهنده وضوح ناخواسته ها و فرایند ناآگاهانه انتخاب افراد می باشد. 
از دیدگاه بک، پیامدهای ناخواسته مدرنیته بیش از آن  که ناشی از دانش وآگاهی باشد، بازنمای ناآگاهی جامعه 
است. بک، تضاد دانش ها را سبب عدم قطعیت ها در جامعه می داند که تصمیم گیری را برای افراد مشکل 
می کند، در حالی که گیدنز معتقد است در شرایط مخاطره باید به کارشناسان و نظام های انتزاعی اعتماد کرد 
 و بدین وسیله است که انتخاب ها از روی آگاهی صورت خواهد گرفت به خصوص در حوزه بدن و خود.
)عنبری،256:1390( ما در اینجا در پی آنیم که از این دو نظریه متناقض در تبیین مخاطرات مدرنیته  استفاده 
کنیم. ما دیدگاه بک را در مورد فرایندهایی که موجب تضعیف مدرنیته اولیه و تولید مخاطره در مدرنیته 
متاخرگشته، می پذیریم. برخی از فرآیندها که با شرایط جامعه ما منطبق است، مانند جهانی شدن، فردی شدن 
و بحران های جهانی به عنوان عوامل موثر بر مخاطره از نظرات بک اتخاذ می شود. این عوامل سبب پیامدهای 
ناخواسته کنش می شوند، در حالی که گیدنز بازاندیشی هویت شخصی را از عوامل تاثیرگذار بر مخاطرات 
مدرنیته می داند و معتقد است که خود به منزله تصویری بازتابی از خویشتن است که فرد مسئولیت آن را بر 
عهده دارد. در مدرنیته متاخر، حقیقت وجود ما همانی نیست که که هستیم، بلکه چیزی است که از خویشتن 
می سازیم.)گیدنز،111:1391-112( بازتابندگی خود تا محدوده  بدن ما نیز امتداد می یابد؛ بدن جزئی از یک 
نظام کنشی است و نه صرفا" یک شی منفعل. بازاندیشی هویت شخصی در جامعه ما نمود فراوان دارد؛ به 
طوری که آمارهای جهانی نیز گرایش افراد جامعه ما بدین سو را تایید می کنند. بنابراین، ما این عامل را از 

نظرات گیدنز به عنوان عاملی تاثیرگذار بر مخاطرات مدرنیته لحاظ می کنیم. 

مدل تحلیلی
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فرضیه های پژوهش
• بین بازاندیشی هویت شخصی و میزان مخاطرات اجتماعی رابطه وجود دارد.

• بین جهانی شدن و میزان مخاطرات اجتماعی رابطه وجود دارد.
• بین فردی شدن و میزان مخاطرات اجتماعی رابطه وجود دارد.‏

• بین بحران های جهانی و میزان مخاطرات اجتماعی رابطه وجود دارد. 
• بین متغیرهای زمینه ای)سن، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت فعالیت و پایگاه اجتماعی و اقتصادی( و 

میزان مخاطرات اجتماعی رابطه وجود دارد.

روش شناسی پژوهش
روش تحقیق

این تحقیق با روش پیمایش انجام شده  است و از نوع کاربردی و در سطح خرد می باشد.
جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش، زنان و مردان 18تا 30 ساله شهر تهران می باشد که نمونه های مورد نظر از دو 
منطقه 3 )بالای شهر( و منطقه17 )پایین شهر( به طور تصادفی انتخاب گردیدند.

روش نمونه گیری
واحد مشاهده و سطح تحلیل در این تحقیق، فرد می باشد. از آنجا که جامعه آماری بسیار وسیع بود، 
نمونه گیری با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

330 نفر تعیین گردید.
ابزار جمع آوری اطلاعات

داده های این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. برای تعیین اعتبار صوری، نظر داوران متخصص 
در مورد پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، برای تعیین روایی، پرسشنامه اولیه در بین 30 نمونه 
توزیع شد و با حذف برخی سوالات که همبستگی درونی پایینی با کل شاخص مورد نطر داشتند، پرسشنامه 

نهایی تعیین گردید.
روش تجزیه و تحلیل داده ها

بعد از جمع آوری پرسشنامه، داده ها از طریق نرم افزارspss  مورد تحلیل قرار گرفت. برای توصیف 
متغیرها از آماره فراوانی استفاده گردید و برای آزمون فرضیات نیز با توجه به سطح سنجش متغیرها، از مقایسه 

میانگین ها، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره بهره گیری شد.

تعریف مفاهیم
 بازاندیشی هویت شخصی

گیدنز معتقد است در نظم پساسنتی، هویت شخصی پروژه ای بازاندیشانه می شود. منظور این است که در 
جامعه مدرن، انسان ها دائماً هویت خود را خلق و تصحیح می کنند و این که که هستند و چگونه این گونه 
شده اند را مدام مرور می نمایند. البته هویت شخصی نمی تواند به راحتی به  طور ارادی تغییر کند و پیوستگی 
دارد. ولی نکته  مهم اینجاست که این پیوستگی ناشی از باورهای بازاندیشانه  فرد درباره  زندگی خود است.

)گیدنز،25:1384( برای عملیاتی کردن متغیر بازاندیشی هویت شخصی از مولفه  هایی چون مدیریت بدن 



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

19

شماره 31. بهار1395

و مدیریت افکار و عقاید استفاده شد. با استفاده از مولفه مدیریت بدن، نگرش افراد نسبت به جراحی های 
زیبایی، رژیم غذایی، پوشش و آرایش مورد سنجش قرار  گرفت و به واسطه مولفه مدیریت افکار و عقاید، 

نگرش افراد نسبت به تغییر ذهنیت های گذشته ارزیابی گردید.
فردی شدن

فردی شدن بر بیگانگی یا تنهایی دلالت ندارد، بلکه به معنای این الزام در مدرنیته متاخراست که افراد در 
غیاب یقین ها و هنجارهای سنتی ثابت و الزام آور و ظهور شیوه های جدید زندگی که به طور مداوم درمعرض 
تغییرند، باید خود زندگینامه شان را خلق کنند. )بک، 1994 : 13به نقل از رفعت جاه،1389(بک فردی شدن 
را فرایند کمک به شکستن الگوهای قبیله ای-خانوادگی و نهادهای اجتماعی و فرهنگی ازدواج و مکانیسم 
حمایت خانوادگی می داند.)جارویس،27:2007( فردی شدن با مولفه هایی همچون آزادی جنسی در قالب 
سوالاتی حول محور تغییر در الگوهای  سنتی ازدواج؛ حقوق مساوی با شاخص های نگرش سنجی درحوزه 
‏نقش ها و روابط خانوادگی؛ خودباوری)اعتقاد به توانایی خود( و رقابت با پرسش هایی پیرامون نگرش فرد 

در مورد ‏مسئولیت فردی در کسب صلاحیت ها مورد سنجش قرار گرفت.
بحران های جهانی

به نظر می رسد که جامعه مخاطره آمیز نه یک فرایند درون زا که  فرایندی بیرونی باشد که تصمیم گیری 
کشورهای دیگر به ویژه کشورهای مرکز در پدیدآمدن آن نقش دارد. بدین ترتیب، اصلاحات در سطح ملی 
تقریباً غیرممکن است. مناطق مختلف جهان تجربیات متفاوتی از بحران های جهانی دارند. آنچه مشترک است 
که اثرات  شان قلمرو زدایی شده اند.)بک،43:2002( برای عملیاتی کردن متغیر بحران های جهانی از مولفه های 
همچون: مسایل زیست - محیطی، تروریسم و بحران های اقتصادی استفاده کردیم و نظرات پاسخگویان را در 
رابطه با این پدیده های نوظهور مدرنیته مورد بررسی قرار دادیم. دلیل استفاده از این مولفه ها و شاخص ها این 
است که بحران های مذکور از مسائل مورد مناقشه و چالش برانگیز در سطح جهان هستند و تمامی کشورها 

درگیر یافتن راهی برای برون رفت از آن می باشند.
جهانی شدن

گیدنز جهانی شدن را فرایندی اجتماعی می داند که باعث می شود هر روز تعداد بیشتری از مردم در 
شرایطی زندگی کنند که در آن نهادهای جدید و از جا کنده شده، جنبه های اساسی زندگی روزمره را انتظام 
می بخشند. ویژگی این نهادهای جدید این است که جریان های بومی را با روابط اجتماعی جهانی پیوند 
می دهند.)گیدنز،38:1384( در این تحقیق، جهانی شدن به واسطه مولفه هایی مثل میزان استفاده از وسایل 
ارتباطی همچون: تلویزیون، ماهواره، اینترنت، کتاب، مجله، کلاس های آموزشی و اعتماد به دانش، مهارت و 

کارایی کارشناسان مورد سنجش قرار گرفت.

یافته های پژوهش
با توجه به داده های حاصل از پیمایش، یافته های این پژوهش در قالب عناصر استخراج شده الگوهای 

توصیفی و روابط استنباطی قابل ارائه می باشد.
یافته های توصیفی از متغیرهای زمینه ای

پاسخگویان زن در این طرح تحقیقی، 56/1 درصد و مردان 43/9 درصد بوده اند. در متغیر وضعیت تاهل، 
بیشترین فراوانی متعلق به مجردها )59/2 درصد( بود و متاهل ها با 37/9 درصد، بدون همسر بر اثر فوت با 
1/3 درصد و بدون همسر بر اثر طلاق با 1/6 درصد سایر نمونه های آماری را تشکیل می دادند. حدود 1/8 
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درصد از پاسخگویان دارای مدرک زیر دیپلم،2/22 درصد مدرک دیپلم، 12/6درصد مدرک فوق دیپلم، ‏40/3 
درصد مدرک لیسانس، 19/4 درصد فوق لیسانس، 3/4 درصد دکتری و 0/3 درصد تحصیلات حوزوی بودند. 
‏آمارها بیانگر آن است که نمونه مطالعاتی ما را افراد تحصیلکرده تشکیل داده اند. بیشترین افراد شرکت کننده در 
تحقیق ما شاغلان با 41/4 درصد بوده اند و بیکاران حدود 23/9 درصد، افراد خانه دار 12/1 درصد، محصلان 
15/3 درصد و افراد دارای درآمد بدون کار حدود 7/3 درصد از نمونه آماری تحقیق ما را تشکیل می دادند. 

میانگین سنی نمونه آماری 25 سال بود.      ‏
متغیر وابسته: انواع مخاطره

بک و گیدنز از مخاطره اجتماعی به صورت کلی و انتزاعی  بحث می کنند. ما با استفاده از تحلیل عاملی 
توانستیم آنان را به اجزای کوچکتر، قابل سنجش و قابل فهم تقسیم کنیم. حاصل تحلیل عاملی بدین قرار شد: 

جدول 1: تحلیل عاملی متغیر وابسته

sigدرجه آزادیآزمون بارتلتkmoمتغیرها

0/831527/457910/000مخاطره های اجتماعی

براساس نتیجه آزمونkmo  که مقدار آن برابر با 0/831 است، داده های تحقیق قابل تقلیل به تعدادی عامل 
های زیربنایی و بنیادی اند. همچنین، نتیجه آزمون بارتلت )527/457( در سطح خطای کوچکتر از 0/01 
معنی دار می باشد. بنابراین، تحلیل عاملی از صحت برخورداراست. در مجموع، 4 عامل با مقادیر ویژه بالاتر 

از یک توانسته اند 63/83 درصد از واریانس 14 گویه مربوط به مخاطره  های اجتماعی را تبیین کنند.

جدول 2: تحلیل عاملی میزان مخاطرات اجتماعی

1234گویه

 چقدر احتمال می دهید جراحی های زیبایی و یا رژیم های سخت
0/779غذایی جان شما را به خطر بیاندازد؟

 چقدر احتمال  می دهید بر اثر رفتار پرخطر رانندگان دیگر و یا جاده
0/687های نامناسب دچار سانحه شوید؟

  چقدر احتمال می دهید در اثر رفتارهای پرخطر خود مانند سرعت بالا
0/635در  سفر دچار مخاطرات رانندگی شوید؟

 چقدر احتمال می دهید در صورت داشتن رفتار پرخطر به ایدز مبتلا
0/584شوید؟

 چقدر احتمال می دهید درصورت تاهل عدم بلوغ فکری شما منجر به
0/544جدایی شود؟
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0/823چقدر احتمال می دهید در آینده دست به عمل مجرمانه بزنید؟

 چقدر احتمال  می دهید دست  به  اعمال خشونت آمیز )اعم از
0/777درگیری های خیابانی، تجاوزجنسی، خشونت خانگی( بزنید؟

0/677چقدر احتمال می دهید به اعتیاد روی بیاورید؟

 چقدر احتمال می دهید با خشونت)اعم از درگیری های خیابانی،
0/638تجاوزجنسی، خشونت خانگی( مواجه شوید؟

 درصورت متاهل بودن، چقدر احتمال می دهید ازدواج شما درآینده به
0/720طلاق منتتهی شود؟

 در صورت اشتغال، چقدر احتمال می دهید در آینده شغل خود را از
0/707دست بدهید؟

 در صورت مجرد بودن، چقدر احتمال می دهید ازدواجتان بیش از این
0/703به تاخیر بیافتد؟

 فرض  کنید  سرمایه گذاری کرده اید. چقدر احتمال می دهید سرمایه
0/561گذاری شما در آینده با ورشکستگی مواجه شود؟

 در صورت بیکار بودن، چقدر احتمال می دهید شغل مناسب و
0/905دلخواهتان را در آینده بیابید؟

 چقدر احتمال  می دهید کسب و کاری را برای خود راه بیاندازید و به
0/870موفقیت های بزرگی نایل شوید؟

جدول 3: توزیع فراوانی متغیر وابسته و آماره های آن ها

میانگینخیلی زیادزیادتا حدیکمخیلی  کماصلًامتغیرهای مستقل

16/322/126/418/213/43/62/00رفتارهای پرخطر

68/815/59/13/32/70/60/57رفتارهای مجرمانه و خلاف قانون

29/735/52010/91/52/41/26مخاطره اجتماعی و اقتصادی

7/315/91526/421/414/12/80مخاطره مثبت
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تنها 3/6 درصد از پاسخگویان احتمال زیاد می دادند تا دست به رفتارهای پرخطر بزنند و بیشتر پاسخگویان 
احتمال کمی می دادند که با چنین مخاطراتی رو به رو شوند. پاسخگویان احتمال وقوع این مخاطرات را کم 
ارزیابی می کردند و تصور می نمودند که در برخورد با این مخاطرات در نقطه ای امن قرار دارند. همچنین، 
68/8 درصد از پاسخگویان  احتمال کمتری می دادند که با رفتارهای مجرمانه و خلاف قانون رو به رو شوند و 
یا دست به رفتارهای خشونت آمیز و مجرمانه بزنند. بیشتر پاسخگویان احتمال رویارویی با مخاطرات اجتماعی 
و اقتصادی را ضعیف تلقی می کردند، در حالی که وقوع این نوع مخاطرات در جامعه ما بسیار دور از انتظار 
نیست. در مقابل، احتمال وقوع مخاطرات مثبت را بیش از سایر مخاطرات ارزیابی می کردند؛ چنان که در 
جدول مشاهده می کنید، گزینه های تاحدی 26/4 درصد و گزینه زیاد 21/4 درصد جهت گیری پاسخگویان 
را مشخص کرده  است. بنابراین، اگر مخاطره را احتمال وقوع رخدادی در آینده بدانیم، با نتایج به  دست آمده 
می توان گفت که جوانان جامعه ما نسبت به آینده امیدوار هستند یا ترجیح می دهند برای کاهش فشارهای 
روانی، زندگی خود را براساس این شعار »هرچه بادا باد« پیش ببرند. امیدواری به آینده به ویژه برای جوانان هر 
جامعه ای می تواند آن اجتماع را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد و این آمارها گویای آن است که جوانان 
ایرانی، اراده مخاطره کردن و انجام کارهای خارق العاده چون کسب و کارهای خلاق )کارآفرینی( را دارند. 
این روحیه مخاطره پذیری، موتور تحول و توسعه اقتصاد، فرهنگ و جامعه است. رشد و فراگيري اين پديده 
مي تواند به تحول و دگرگوني اساسي در اقتصاد ملي منجر شود و عدم توجه به استعدادهای بالقوه و بالندگی 
آنها مانعی جدی برای پیشرفت تلقی  گردد. بنابراین، مسئولان و سازمان هایی که عهده دار مسئولیت سیاست 
گذاری در این حوزه ها می باشند باید برای بهره برداری از این استعدادها و بکارگیری روحیه مخاطره پذیری 

جوانان، بسترها و امکانات لازم را فراهم آورند. 

جدول 4: توزیع فراوانی متغیرهای مستقل و آماره های آن ها

میانگینخیلی زیادزیادتا حدیکمخیلی  کماصلًامتغیرهای مستقل

2/32/629/145/417/33/34/97بازاندیشی هویت شخصی

1/06/321/342/521/37/63/00جهانی شدن

12/323/252/120/31/34/86فردی شدن

0/65/41526/236/116/63/41بحران های جهانی

از نتایج چنین استنباط می شود که تنها 2/3 درصد از پاسخگویان تمایلی به بازاندیشی هویت شخصی 
نداشتند. بیشتر پاسخگویان علی رغم آگاهی از اثرات زیانبار آن، به سوی تغییر در افکار و بدن خویش گرایش 
دارند. در رابطه با متغیر جهانی شدن، 1 درصد از پاسخگویان از وسایل اطلاعاتی و ارتباطی که مرتبط با جهانی 
شدن است، استفاده نمی کنند و بقیه پاسخگویان تحت تاثیر ابزارها و فناوری های جدید که نمایانگر جهانی 
شدن است، قرار دارند. در مورد متغیر فردی شدن، نظرات بیش از نیمی از پاسخگویان در میانه قرار گرفته 
است. در واقع، در برخی حوزه ها موافق و در برخی دیگر با تغییر در سنت ها مخالف اند. همانطور که در 
جدول مشاهده می شود، 52/1 درصد )بیشتر پاسخگویان( تاحدی فرایند فردی شدن را پذیرفته اند. این آمار 
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نمایانگر آن است که در جامعه ما هنوز الگوها و ارزش های سنتی به  طور کلی از بین نرفته است. اینک، در 
برخی از حوزه ها به فردی شدن امور و یا مدرن شدن گرایش داریم و در برخی از حوزه ها ترجیح می دهیم 
به رسوم گذشته وفادار بمانیم. تنها 0/6 درصد از پاسخگویان احتمال رویارویی با مخاطراتی از نوع بحران های 
جهانی را نمی دادند. بقیه پاسخگویان مخاطرات زیست- محیطی، بحران های اقتصادی و تروریسم جهانی 
را از بحران های عصر کنونی می دانند و وقوع این بحران ها در هر جای دنیا را تهدیدی برای خویش تلقی 

می کردند.

جدول 5: آزمون همبستگی بین متغیرهای مخاطرات اجتماعی و متغیرهای مستقل

rsigمتغیر مستقلمتغیر وابسته

رفتارهای پرخطر

0/1680/002بازاندیشی هویت شخصی
0/4510/001جهانی شدن
0/3360/017فردی شدن

0/0420/472بحران های جهانی

 رفتارهای مجرمانه و خلاف
قانون

0/1290/125بازاندیشی هویت شخصی
0/2700/000جهانی شدن
0/2470/000فردی شدن

0/2860/131بحران های جهانی

مخاطره اجتماعی و اقتصادی

0/3070/000بازاندیشی هویت شخصی
0/1510/009جهانی شدن
0/4270/000فردی شدن

0/1370/215بحران های جهانی

مخاطره مثبت

0/2690/47-بازاندیشی هویت شخصی
0/1360/006جهانی شدن
0/0690/308-فردی شدن

0/0400/563بحران های جهانی

یافته های تحقیق نشان می دهد که بین رفتارهای پرخطر و بازاندیشی هویت شخصی در سطح معناداری 
0/002 که کوچکتر از 0/05 می باشد، رابطه مستقیم و ضعیفی وجود دارد. در نتیجه، بازاندیشی هویت شخصی 
می تواند افراد را در معرض مخاطراتی از نوع رفتارهایی پرخطر قرار دهد. بنابر نظر پاسخگویان، می توان 
این گونه استنباط کرد که بازاندیشی هویت شخصی، پیامدهای نامطلوبی به همراه دارد که افراد را در معرض 
مخاطرات و یا رفتارهای پرخطر قرار می دهد. با وجود این که افراد جامعه ما می دانند که بازاندیشی هویت 
شخصی، مخاطراتی را برای آنها به همراه دارد، اما به سوی آن می شتابند. گیدنز معتقد است تصمیمات ما در 
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فضای آگاهانه ای صورت می گیرد. مردم خطرهای احتمالی شیوه زندگی مورد نظر و آداب و عادات مربوط 
به آن را در محدوده امور جایز می پذیرند و آن را به عنوان بخشی از مجموعه  خطرهای اجتناب ناپذیر در 
نظر می گیرند. خطر کردن عامدانه و آگاهانه، نوعی تجربه  اعتماد است که در نهایت الزام هایی برای هویت 
شخصی فرد در برخواهد داشت؛ اعتماد به اینکه خطرهایی که عامدانه به استقبال آن ها می رویم همه فتح شدنی 
و تسلط پذیر خواهند بود. تسلط بر چنین خطرهایی، نوعی ارضا یا اقناع خویشتن است. همینطور متغیر 
بازاندیشی هویت شخصی با سطح معناداری 0/125 که بزرگتر از 0/05 می باشد،  نمی تواند عاملی تاثیرگذار 
بر مخاطراتی از نوع رفتارهای مجرمانه و خلاف قانون باشد. در مقابل، همین متغیر در پدید آمدن مخاطره 
اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار است. با سطح معناداری کوچکتر از 0/01 با مخاطره اجتماعی و اقتصادی رابطه 
متوسط و مستقیم دارد. در جامعه  مدرن، انسان ها دائما” هویت خود را خلق و تصحیح می کنند و اینکه که 
هستند و چگونه این گونه شدند را مدوام مرور می نمایند که این برای افراد احتمالا” مخاطره اجتماعی و 
اقتصادی به همراه دارد،  چرا که هم هزینه های اقتصادی را به افراد تحمیل می کند و هم زندگی خصوصی و 
اجتماعی آن را دچار مشکل می نماید. همچنین، متغیر بازاندیشی هویت شخصی در سطح معناداری کوچکتر 
از 0/05 با مخاطرات مثبت رابطه معکوس و ضعیفی دارد. در واقع، تغییر مداوم در هویت فردی ناشی از عدم 
خودباوری و عدم اعتماد به نفس در افراد است. بدین ترتیب، افراد مزبور روحیه مخاطره کردن و مخاطره 

پذیری نخواهند داشت. 
همچنین نتایج حاکی از آن است که انواع مخاطرات )رفتارهای پرخطر، رفتارهای مجرمانه و خلاف قانون، 
مخاطره اجتماعی و اقتصادی و مخاطرات مثبت( با متغیر جهانی شدن رابطه مستقیم و معناداری دارند. این 
نتایج بدین معنی است که جهانی شدن در ظهور مخاطرات مدرنیته عاملی موثر است. آلریش بک هم معتقد 
است که جامعه  مدنی “شهروندان کریه” نیز تولید می کند. شهروندان کریه، کسانی هستند که از حقوق و 
رویه های دموکراتیک سوء استفاده می کنند. رشد جامعه  مدنی باعث تنوع شهروندان کریه می شود. به عنوان 
مثال، می توان از گروه های راست افراطی که برای رسیدن به اهداف خود از اینترنت استفاده می کنند، یاد کرد. 
)گیدنز،73:1384( براساس آنچه بک بدان معتقد است جهانی شدن برای بشر مخاطراتی را ایجاد کرده است. 
او به مخاطرات مثبت هیچ اشاره ای نمی کند، اما ما در این طرح تحقیقی بدان پرداختیم. به طور کلی، جهانی 

شدن هم می تواند فرصت تلقی شود و هم تهدیدی برای افراد جوامع باشد.
نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه بین انواع مخاطرات )رفتارهای پرخطر، رفتارهای مجرمانه و خلاف 
قانون و مخاطره اجتماعی و اقتصادی( با متغیر فردی شدن در سطح خطای کوچکتر از 0/05 معنادار می باشد. 
در عصر حاضر، فرایند فردی شدن می تواند افراد را به سوی مخاطراتی با پیامدهای منفی سوق دهد. همانطور 
که پیش از این نیز اشاره شد، جامعه  ما بین سنت و مدرنیته قرار گرفته است. ارزش های سنتی   به  خصوص 
ارزش های دینی هنوز پا برجاست. حقیقت، درستی و اصالت سنت در آیین ها، مناسک، شعائر و تشریفات 
مذهبی است. گیدنز معتقد است وقتی آیین ها و مناسک مذهبی به شکل ‏جمعی تکرار گردند، موجب قدرت 
گرفتن سنت می شوند. پایبندی بیشتر مردم موجب می گردد که آیین های مذهبی نقش تعیین  کننده ای در 
زندگی افراد ایفا کنند. بنابراین، فردی شدن در برخی حوزه ها که در مقابل آموزه های دینی و مذهب قرار 
می گیرد، مخاطره آفرین است و در حوزه های ‏دیگر احتمالا”برای ما رفاه، امنیت و پیشرفت فراهم آورده 
است. در مقابل، بین مخاطرات مثبت و متغیر فردی شدن، رابطه ای وجود ندارد. پس فردی شدن نمی تواند 

افراد جوامع مختلف را در جهت مخاطرات مثبت هدایت کند.
رابطه بین انواع مخاطرات )رفتارهای پرخطر، رفتارهای مجرمانه و خلاف قانون و مخاطره اجتماعی و 
اقتصادی و مخاطرات مثبت( با متغیر بحران های جهانی در سطح خطای بزرگتر از 0/05 معنادار نمی باشد و 
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رابطه ای نیز مشاهده نشد. دلایل متفاوتی برای این عدم ارتباط وجود دارد. با توجه به نظرات بک، این نتیجه 
غیرعقلانی غیر منطقی قابل توجیه می باشد. بک معتقد است: امروزه بسیاری از مخاطرات مهم از درک و فهم 
ما می گریزند، زیرا در قلمرو فرمول های فیزیکی و شیمیایی متمرکز شده اند، مانند ترکیبات سمی در مواد 
غذایی یا تهدید هسته ای .این مخاطرات به جای آن که در تجربیات روزمره وجود داشته باشند، در دانش 
علمی جای گرفته اند.)بک،21:1992 به نقل ازرفعت جاه:1389( محقق در فرایند پرسشگری با چنین مسئله ای 

رو به رو بود که برخی گویه ها پیرامون بحران های جهانی از حوزه درک پاسخگویان خارج بود. 

جدول6: آزمون همبستگی بین متغیرهای زمینه ای و انواع مخاطرات اجتماعی

sig F T میانگین متغیرها

0/846 0/038 1/155
4/2529 مرد

جنسیت

رفتارهای پر خطر

3/9820 زن

0/841 0/174

3/9922 مناطق شمال شهر
 پایگاه اجتماعی و

4/0758اقتصادی مناطق مرکز شهر

4/1884 مناطق جنوب شهر

0/721 0/445

4/1556 مجرد

وضعیت تأهل
4/0461 متأهل

3/2292 بدون همسر بر اثر فوت

4/7500 بدون همسر بر اثر طلاق

0/501 0/840

4/2244 شاغل

وضعیت فعالیت

4/1389 بیکار

3/9912 خانه دار

3/6198 محصل

3/8406 دارای درآمد بدون کار

0/005 8/128 2/414
2/1172 مرد

جنسیت

ف قانون
رفتارهای مجرمانه و خلا

1/5919 زن

0/165 1/812

2/8140 مناطق شمال شهر
 پایگاه اجتماعی و

اقتصادی
3/5564 مناطق مرکز شهر

4/0522 مناطق جنوب شهر
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0/008 3/994

2/1058 مجرد

وضعیت تأهل

ف قانون
رفتارهای مجرمانه و خلا

1/4091 متأهل

3/1250 بدون همسر بر اثر فوت

1/2000 بدون همسر بر اثر طلاق

0/131 1/790

1/9500 شاغل

وضعیت فعالیت

2/1267 بیکار

1/2368 خانه دار

1/5729 محصل

1/6522 دارای درآمد بدون کار

0/224 1/483 0/948
3/4138 مرد

جنسیت

ت اجتماعی و اقتصادی
مخاطرا

3/2135 زن

0/000 9/979

4/8837 مناطق شمال شهر
 پایگاه اجتماعی و

6/1504اقتصادی مناطق مرکز شهر

7/5224 مناطق جنوب شهر

0/000 14/853

3/8254 مجرد

وضعیت تأهل
2/4380 متأهل

3/8750 بدون همسر بر اثر فوت

3/6000 بدون همسر بر اثر طلاق

0/001 4/750

3/3000 شاغل

وضعیت فعالیت

3/7933 بیکار

2/3158 خانه دار

3/3646 محصل

2/6957 دارای درآمد بدون کار

0/070 0/313 -2/367
5/0455 مرد

جنسیت

ت
6/0000مخاطره مثب زن
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0/167 1/808

5/8824 مناطق شمال شهر
 پایگاه اجتماعی و

اقتصادی

ت
مخاطره مثب

6/0723 مناطق مرکز شهر

5/2692 مناطق جنوب شهر

0/767 0/381

5/7714 مجرد

وضعیت تأهل
5/3750 متأهل

6/0000 بدون همسر بر اثر فوت

4/6667 بدون همسر بر اثر طلاق

0/414 0/990

5/3636 شاغل

وضعیت فعالیت

5/4062 بیکار

5/5615 خانه دار

6/4737 محصل

5/6000 دارای درآمد بدون کار

جدول 7: آزمون همبستگی بین متغیرهای مخاطرات اجتماعی و متغیرهای مستقل

متغیر مستقلمتغیر وابسته
روابط همبستگی

rsig

رفتارهای پرخطر

سن

-0/0160/032

0/0960/003-رفتارهای مجرمانه و خلاف قانون

0/1140/045-مخاطره اجتماعی و اقتصادی

0/1040/021-مخاطره مثبت

در این بخش، رابطه متغیرهای زمینه ای مانند جنس، سن، وضعیت تاهل، قومیت، وضعیت فعالیت و پایگاه 
اقتصادی و اجتماعی با انواع مخاطره مورد بررسی قرار گرفته است. بک در مورد جنبه های زمینه ای، رویکرد 
نسبی گرایی فرهنگی را به  کار می گیرد و خاطرنشان می سازد که آنچه ممکن است در یک دوره تاریخی 
برای گروهی مخاطره تلقی شود، برای گروهی دیگر هیچ نگرانی را به  وجود نیاورد. او معتقد است که فهم 
افراد از مخاطره متفاوت است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای زمینه ای)جنس، پایگاه اجتماعی و 
اقتصادی، وضعیت تأهل و وضعیت فعالیت( تفاوت معناداری با متغیر رفتارهای پرخطر ندارد. در واقع، تمامی 
گروه ها از منظر جنسیت، پایگاه های اجتماعی و اقتصادی، وضعیت تاهل و وضعیت فعالیت به گونه ای 

یکسان در موقعیت آسیب پذیری قرار دارند.
در مورد متغیر رفتارهای مجرمانه و خلاف قانون، مردان بیش از زنان در معرض این نوع مخاطره قرار 
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دارند- البته این نوع مخاطرات بیشتر با زندگی مردان مرتبط است. دلایل دیگری نیز وجود دارند؛ چنان که 
ساختار جامعه ما به گونه ای است که آزادی ‏های بیشتری برای ‏مردان قائل است و در مقابل، عرف جامعه 
محدودیت هایی بر زنان اعمال می دارد. همین امر برای آقایان نیز مشکلاتی را به وجود آورده  است. همینطور 
افرادی که همسر خود را بر اثر فوت از دست داده اند، بیش از بقیه ممکن است دست به رفتارهای خلاف 
قانون بزنند. بدین دلیل که عمده ترین مشکل آنان عدم تمکن مالی است  و حضور آن ها در اجتماع برای 
برطرف ‏کردن ‏مشکلات مالی با نگاه های آزاردهنده همراه است. علاوه بر ‏این، شرایط نامناسب اجتماعی، 
مشکلات روحی و تنهایی و ‏فرزندپروری ‏را نیز می توان افزود‏ که باعث می شود آنان نسبت به سایر گروه ها 

بیشتر در معرض مخاطرات مجرمانه قرار بگیرند.
نتایج نشان می دهد که زنان و مردان احتمالابًه طور مساوی با مخاطرات اجتماعی و اقتصادی رو به رو می 
شوند، اما افرادی که از پایگاه اجتماعی و اقتصادی ضعیف تری برخوردار هستند و نیز افرادی که همسر خود 
را بر اثر فوت از دست داده اند، بیش  از سایر گروه ها در مقابل مخاطرات اجتماعی و اقتصادی آسیب پذیر 
هستند. بیکاران در میان سایر گروه های فعالیتی در وضعیت نامناسب تری قرار دارند. مخاطراتی همچون: 

طلاق، تاخیر در ازدواج و مشکلات اقتصادی این گروه را بیش از بقیه تحت فشار قرار می دهد. 
افراد در گروه های مختلف جنسیتی، فعالیتی، تاهل و طبقه  اجتماعی به طور یکسان در معرض مخاطرات 
مثبت قرار می گیرند و این تصور که گروه های خاصی به عنوان نمونه مردان در مقایسه با زنان یا طبقات 
بالادست در مقایسه با فرودستان از موقعیت مناسب تری برای مخاطره پذیری برخوردارند، با این نتایج نقض 
می شود. سن نیز عاملی موثر بر انواع مخاطرات می باشد؛ به گونه ای که افرادی که در دوران آغازین جوانی 
قرار دارند، احتمالا” با مخاطرات مختلفی رو به رو خواهند بود و با بالا رفتن سن و قرار گرفتن فرد در مرحله 

عقلانی، میزان مخاطره پذیری نیز کاهش می یابد.
بدین ترتیب، برای سنجش انواع مخاطرات اجتماعی عوامل مختلفی تاثیر گذار هستند که در قالب مدل 

رگرسیونی به آن پرداخته ایم.

جدول 8:  مقدار ضریب رگرسیون استاندارد شده تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر رفتارهای پرخطر

Model Standardized Coefficients
Sig.

Beta

4

(Constant) 0/000
جهانی شدن 0/153 0/012

سن -0/137 0/016
بازاندیشی هویت شخصی 0/113 0/049

بازاندیشی هویت شخصی0/113 +سن0/137 - جهانی شدن0/153=‏Zy‏

با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر جهانی شدن، میزان مخاطره اجتماعی 0/153 انحراف استاندارد 
افزایش می یابد. همچنین، با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر سن، میزان مخاطره اجتماعی 0/137-انحراف 
استاندارد کاهش می یابد که در سطح خطای کوچکتر از 0/05 معنادار است. متغیر بعدی که در تبیین تغییرات 
رفتارهای پرخطر سهم دارد، بازاندیشی هویت شخصی می باشد که در سطح خطای کوچکتر از 0/05 توانسته 
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به میزان 0/113 در تبیین تغییرات نقش داشته باشد و با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیربازاندیشی 
هویت شخصی‏، میزان مخاطره اجتماعی113/ 0‏انحراف استاندارد ‏افزایش می یابد.

جدول 9: مقدار ضریب رگرسیون استاندارد شده تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر رفتارهای مجرمانه خلاف قانون

Model
Beta

Standardized 
Coefficients Sig.

5

(Constant) 0/003
جهانی شدن0/002 0/270

فردی شدن 0/177 0/004
سن -0/114 0/045

سن0/114-فردی شدن0/177+جهانی شدن0/270=‏Zy‏

با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر جهانی شدن، میزان مخاطره اجتماعی 0/270 انحراف استاندارد 
افزایش می یابد. با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر فردی شدن، میزان مخاطره اجتماعی 0/177 انحراف 
استاندارد افزایش می یابد. با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر سن‏، میزان مخاطره اجتماعی0/114- 

‏انحراف استاندارد ‏کاهش می یابد. 

جدول 10: مقدار ضریب رگرسیون استاندارد شده تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر رفتارهای مخاطره اجتماعی و اقتصادی

Model
Beta

Standardized 
Coefficients Sig.

4

(Constant) 0/000
بازاندیشی هویت شخصی 0/201 0/000

فردی شدن 0/160 0/003
جهانی شدن 0/122 0/022

جهانی شدن0/122+ فردی شدن0/160+ بازاندیشی هویت شخصی0/201=‏Zy‏ 

اجتماعی 0/201  مخاطره  میزان  هویت شخصی،  بازاندیشی  متغیر  در  استاندارد  انحراف  یک  افزایش  با 
انحراف استاندارد افزایش می یابد. همچنین با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر فردی شدن، میزان 
مخاطره  اجتماعی 0/160انحراف استاندارد افزایش می یابد که در سطح خطای کوچکتر از 0/01 معنادار 
است. و با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیرجهانی شدن میزان مخاطره اجتماعی0/122‏انحراف استاندارد 

‏افزایش می یابد. 
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جدول 11: مقدار ضریب رگرسیون استاندارد شده تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر رفتارهای مخاطره مثبت

Model
Beta

Standardized 
Coefficients Sig.

4
(Constant) 0/004

جهانی شدن0/017 0/270
سن -0/254 0/003

سن‏0/254- جهانی شدن‏0/270=‏Zy‏

انحراف  انحراف استاندارد در متغیر جهانی شدن، میزان مخاطره اجتماعی مثبت 0/270  افزایش یک  با 
استاندارد افزایش می یابد. همچنین، با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر سن، میزان مخاطره  اجتماعی 

0/254- انحراف استاندارد کاهش می یابد که در سطح خطای کوچکتر از 0/01 معنادار است.

بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش، انواع مخاطرات اجتماعی و عوامل موثر بر آن با استفاده از نظریات آلریش بک و گیدنز 
مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که این دو نظریه پرداز مخاطره بیان کرده اند، این جهان به  وسیله مخاطراتی 
‏مشخص می شود که بشر خود در ایجاد آن نقش دارد و با خطرات طبیعی در تقابل است. کلمه مخاطره، 
‏دربرگیرنده زندگی معاصر است. مخاطره به تصمیماتی که در لحظات سرنوشت ساز زندگی گرفته می شود، 
اطلاق ‏می گردد. این تصمیمات در برخی موارد از روی آگاهی و با اعتماد به دانش کارشناسان مربوطه گرفته 
می شود و در ‏بسیاری موارد، از روی ناآگاهی است. انواع مخاطراتی که جوانان جامعه  ما با آن رو به رو 
هستند، عبارت اند از: رفتارهای پرخطر، رفتارهای مجرمانه و خلاف قانون، مخاطرات اجتماعی و اقتصادی و 
مخاطرات مثبت. به گفته  بک، این مخاطرات ناشی از علم و فناوری جدید می باشند. گسترش فناوری ‏و علوم 
جدید، انتخاب های فراوانی را پیش روی افراد قرار می دهد. در مقابل، با به وجود آمدن دانش های ‏متضاد و 
فروپاشی سنت ها، افراد در لحظات سرنوشت ساز زندگی در مسیر سر در گمی و آشفتگی قرار می گیرند. تصمیم 
گیری های آنان احتمالا” به پیامدهای ناخواسته  ای منجر می شود و حوزه وسیعی از حوادث و ‏رفتارهای 
آینده را که اغلب پیچیده و دور از یکنواختی است، در بر می گیرد. ما در این تحقیق دریافتیم مخاطرات دارای 
پیامدهای مثبتی نیز هستند که بک بدان اشاره نکرده بود- چراکه نگاه بک به مخاطره کاملا” منفی است. البته 
گیدنز در نقد دولت های رفاه، توجه اندکی به این نوع مخاطره داشته است. او معتقد است عدم حمایت دولت 
از افراد بیکار و اقشار ضعیف و ... آنان را از تنبلی می رهاند و منجر به توسعه کارآفرینی می شود. با تکیه 
بر آرا و اندیشه های این دو نظریه پرداز مخاطره دریافتیم که جهانی شدن، فردی شدن و بحران های جهانی 
از عوامل موثر بر انواع مخاطرات اجتماعی هستند که به افراد جوامع تحمیل می شوند و بازاندیشی هویت 
شخصی از عوامل موثر بر مخاطراتی است که ما خود به استقبال این نوع مخاطرات می شتابیم و مسایل و 
مشکلات گوناگونی را برای خود و دیگران ایجاد می کنیم. عوامل فوق بر انواع مخاطرات همچون: رفتارهای 
پرخطر، رفتارهای مجرمانه و خلاف قانون، مخاطرات اجتماعی و اقتصادی تاثیر گذار هستند. شناسایی این 
عوامل به جوانان کمک می کند تا نسبت به مخاطراتی که دارای پیامد منفی هستند، واکنش مناسبی نشان دهند 
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و رفتارهای محتاطانه ای را اعمال بدارند تا از تاثیرات منفی آن بکاهند. جهانی شدن، عاملی موثر بر مخاطرات 
مثبت بود که احتمال وقوع مخاطرات مثبت را افزایش می دهد. بنابراین، جهانی شدن هم می تواند به عنوان 
تهدید و هم فرصت تلقی شود و این به خود افراد هر جامعه ای بستگی دارد که چه نوع بهره ای از ابزارها 
و وسایل اطلاعاتی و ارتباطی و فناوری دنیای مدرن  ببرند. البته فرهنگ سازی و آموزش می تواند آنان را 
در مسیر درست هدایت کند. پیش از این اشاره کردیم که از عوامل موثر برای مخاطره پذیری، خودباوری 
و اعتمادبه نفس است. بازاندیشی هویت شخصی، تغییر ذهنیت، افکار و بدن می باشد. براساس آنچه گیدنز 
مطرح می کند، بازاندیشی هویت شخصیتی در راستای بیهودگی شخصیتی روی می دهد. افراد نسبت به 
صحت ذهنیات خود احساس تردید می کنند. با تغییرات سریع جامعه، افکار و ذهنیت در معرض تجدید نظر 
قرار می گیرد. اگر به  روز کردن افکار در جهت دستیابی به کمال باشد، بسیار راهگشا خواهد بود. آنچه ما در 
پژوهش حاضر به دنبال آن بودیم، تغییر ذهنیت و افکار برای به روز کردن خود و در جهت اقناع خویشتن 
است. این دومی همانطور که نتایج جدول نمایش ماتریس نشان می دهد، برای جوانان مخاطراتی را در پی 
دارد. بدین ترتیب، هر چه افراد در مسیر بازاندیشی هویت شخصی گام بردارند، از مخاطرات مثبت دور 
می شوند. نتایج ما نشان دهنده امیدواری جوانان به آینده نامعلوم و احتمال وقوع مخاطرات مثبت در آینده 
است- اما بدون تلاش و فراهم کردن زمینه و بسترهای مناسب چگونه می توان  به آینده امیدوار بود. علی رغم 
آنکه پاسخگویان موفقیت حاصل از کسب و کارهای بدیع را با احتمالات بالا ارزیابی می کردند، اما قراین 
موجود جامعه ما نشانگر آن است که جوان ایرانی با واژه کارآفرینی بیگانه است. کارآفرینی، موتور توسعه و 
پیشرفت هر کشور و هر جامعه ای تلقی می شود. قرار گرفتن تولید در جریان‌های متلاطم بازار، امکان از دست 
رفتن سرمایه، پایین بودن حمایت‌های دولت از جوانان صاحب ایده و کارآفرین باعث کاهش مخاطره پذیری 
کارجویان در ورود به مشاغل مولد و گرایش شدید آنها به ورود در مشاغل اداری با درآمد تضمینی، شده  
است. بنابراین باید رویکردی را که گیدنز از آن صحبت می کند، پذیرفت و آن این است که این امیدواری، 
نوعی ساز و کار روان شناختی برای کاهش فشارهای روانی است و افراد در چنین شرایطی زندگی خود را 
بر اساس شعار آنچه باداباد پیش  می برند. به دلایل دیگری نیز ما می توانیم نظر گیدنز را بپذیریم و آن روی 
آوری افراد جامعه از جمله جوانان به خرافات و رمالان و.. است. در شرایطی که آنان از روحیه خودباوری و  
خوداتکایی برخوردار باشند و به توانمندهای خود تکیه کنند و نیز امکانات و حمایت های لازم از آنان فراهم 
شود، دیگر آنان زندگی بهتر را در چنین فضاهای نامعقول و نامطلوب جستجو نمی کنند. بنابراین، تمامی نتایج 

حاکی از به کارگیری نوعی ساز و کار روان شناختی است. 
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بهداشت و سلامت جوانان؛ بررسی وضعيت و چالش‌ها
سيد محسن بنی‌جمالی1

تاریخ دریافت مقاله: 1394/11/12
                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:1395/2/2

با روش فراسنتز، مطالعات سلامت و بهداشت جوانان را مورد بررسي قرار داده و ضمن  مقالة حاضر 
پرداختن به مشكلات مفهومي آن بیان ميك‌ند كه چرا عليرغم اهميتي كه امور بهداشتی در جامعة مدرن يافته 
است، به سلامت و بهداشت جوانان چندان توجه نمي‌شود. اين مقاله ضمن طرح تلاش‌هاي مفهومي كه براي 
آوردن جوانان به متن سياست‌هاي سلامت و بهداشت صورت پذیرفته است، شرح می‌دهد که اساساً بخش 
مهمی از این مشکل محصول برداشت و تعریف متفاوت سلامت و بهداشت نزد جوانان و بزرگسالان است. 
مقاله حاضر در بررسي وضعيت سلامت جوانان در ايران و جهان و مقايسة اين دو- عليرغم مشكلات بسياري 
كه در امر جمع‌آوري و مقايسة اطلاعات ايران و جهان است- نشان مي‌دهد كه چگونه روند كلي سلامت 
جوانان در جهان به سوي بدترشدن است. براي اين امر از جمع‌بندي مطالعات انجام شده در كشور و مقايسة 
آن با اطلاعات سلامت نوجوانان در كشورهاي اروپا و آمريكاي شمالي با عنوان "پيمايش اچ.بی.اس.سی."2 
سود برده شده است. مطالعات در بررسي علل تمايزات در بهداشت جوانان نشان مي‌دهد كه همچنان سن، 
جنس و طبقه مهمترين تعيينك‌ننده‌هاي وضعيت سلامت جوانان است. در اين مورد اثر متغيرهاي سن، جنس 
و وضعيت اقتصادي- اجتماعي در طول دورة جواني و بنابر موقعيت‌هاي مختلف زماني و مكاني تغيير يافته و 
حتي جابجا مي‌شود؛ به گونه‌اي كه در دوران كودكي اثر وضعيت اقتصادي- اجتماعي در سلامت فرد بيشتر و 
آشكارتر است، اما پس از بلوغ اثرات متغير طبقه با تمايزي كه در جريان بلوغ دختران و پسران ايجاد مي‌شود 
و نيز در سایة تفاوت‌هاي ناشي از نقش‌هاي جنسيتي رنگ مي‌بازد و به جای آن اثر متغير جنس تعیین‌کننده‌تر 
می‌شود. در همین حال مطالعات نشان مي‌دهد که اثر متغیرهای سن، جنس و طبقه بر حوزه‌های مختلف 

1. رئیس گروه و مشاور مطالعات جوانان، مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی، وزارت ورزش و جوانان، تهران، ایران
   E-mail: banijamali@ut.ac.ir
2. Health Behavior in School-Aged Children (HBSC) study
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سلامت جوانان نیز متفاوت است. در حالي كه اثر طبقه ‌و موقعيت اقتصادي- اجتماعي بر تغذيه بيشتر است، 
اثر متغيرهاي ديگر از جمله جنسيت و سن بر تصور از بدن و بهداشت پوست و مو و حتي رفتارهاي پرخطر 
تعيينك‌ننده‌تر است. در نهايت، مطالعات نشان داده عليرغم آن كه ظاهراً اثر عوامل ساختاري بر سلامت جوانان 
در حال ضعيف‌ترشدن و در مقابل اثر عامليت فردي تعيينك‌ننده‌تر شده است، اما كماكان متغيرهاي تعيينك‌ننده 
سن، جنس و طبقه باقي مانده‌اند. در تفسيرهايي كه از اين امر مي‌شود، دو ديدگاه اثر سبك زندگي و خطاي 

شناخت‌شناسانة مدرنيتة متأخر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

چالش‌های  رفتار سلامت،  مفهوم سلامت،  جوانان،  جوانان، سلامت  بهداشت  جوانان،  کلیدی:  واژگان 
بهداشت و سلامت و سیاست‌های بهداشت و سلامت 
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مقدمه
موضوع بهداشت و سلامت جوانان، محصول پدیدآمدن دورة جوانی و آن نیز نتیجة مدرنیته و گسترش 
جامعة جديد شهري است. در این معنا پدید آمدن بحث بهداشت جوانان امری متأخر و همبسته با پدید 
آمدن دورۀ جوانی است. در واقع، دورة جوانيِ جديد است كه بهداشت جوانان را به وجود آورده است. 
آغاز این امر از پديدآيي رفتارهاي مخاطره‌آميز در فراواني بسيار است كه نگراني نسبت به رفتارهاي بهداشتي 
جوانان را سبب شد. اين نگراني‌ها كه گاهي شکل هراس اخلاقي ميی‌افت باعث گرديد تا مسئلة بهداشت و 
سلامت جوانان در معرض توجه اجتماعي قرار گيرد. هر چند موضوع سلامت و رفتارهاي بهداشتي جوانان 
در چنين فضايي و با تمرکز بر رفتارهای پرخطر به افكار عمومي راه يافت، امّا بعدها تقريباً هر رفتاري كه به 
سلامت مربوط مي‌شد جزئی از مبحث عمومی‌تر بهداشت جوانان شد. با این حال علیرغم این تحولات و 
ورود بهداشت جوانان به حوزة عمومي )و از آنجا به گسترة سياست‌هاي اجتماعي( واقعيت زندگي جوانان 
چندان تغيير نیافت؛ ابهامات در این حيطه و سوءتفاهم‌ها در گسترة مسائل بهداشت جوانان كماكان باقي ماند 

و دستاوردهای اثرگذاری نیز به دست نيامد.
اين مشكلات در ايران نیز آشكارا وجود دارد. اگر چه در مباحث اجتماعي مكرر به بحث بهداشت جوانان 
پرداخته مي‌شود، اما توجهات واقعي اندك است و اهتمام به موضوع از حد گفتگو فراتر نمي‌رود. کماکان 
جوانان جایی در مجموعۀ سیاست‌های بهداشتی کشور ندارند و از این عرصه کاملًا غایب اند. هیچ طرح 
اطلاعات  هیچ  و  ندارد  بهداشتی وجود  امور  و  در حوزۀ سلامت  ایشان  به  برای خدمت‌رسانی  مشخصی 
نظام‌مندی نیز در این عرصه تولید نمی‌شود. بعلاوه، گفتگوهای رسانه‌ای در این مورد نیز تنها محدود به 

ادعاهایی چون سند یا برنامۀ سلامت جوانان می باشد که هیچگاه چیزی از آن حاصل نشده است.
در مجموعة اين شرايط مقالة حاضر به دنبال آن است تا ضمن بررسی تحولات حوزة بهداشت و سلامت 
جوانان نشان دهد كه چرا عليرغم بالا رفتن سطح رفاه اجتماعي و پيشرفت‌هایی که در استانداردهاي زندگي 
به دست آمده است، به موضوع بهداشت و سلامت جوانان توجه نمي‌شود. بعلاوه، تحت این شرایط وضعيت 
سلامت جوانان به ویژه سلامت جسماني آنها چگونه است و این وضعیت تحت‌تأثیر چه متغيرها و عوامل 
زمینه‌ای مثل سن، جنس و طبقه تغییر میی‌ابد. در مجموع، مقالة حاضر ضمن شرح دلایلی که باعث غفلت از 
توجه به سلامت جوانان شده است شماي كلي وضعيت سلامت جوانان و عوامل اثرگذار بر آن را نیز ارائه 

می‌دهد.

روش شناسی پژوهش
مقالة حاضر، مقاله‌اي مروري است كه با بهره‌بردن از روش كيفي فراسنتز1 تلاش ميك‌ند تا نتايج تعدادي 
از مطالعات مختلف، اما مرتبط را در هم ادغام كند و با استفاده از آن نتايج به سؤال‌هاي مطالعه پاسخ دهد 
)والش2 و داون3(. روش فراسنتز با رويكردي منسجم و نيتّ‌مند به تحليل داده‌ها در طول مطالعات مختلف 
می‌پردازد و محقق را قادر مي‌سازد تا در فرآيند آن سؤالات تحقيقاتي را تعريف و سپس شواهد كيفي را براي 
پاسخ به آن سؤالات جستجو، انتخاب، خلاصه و تركيب كند. اين روش برخلاف روش فراتحليل بيش از آنكه 

1. Meta Synthesis
2. Walsh
3. Downe
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نيتّي تراكمي1 داشته باشد، نيتّي تفسيري دارد و فهم عميق‌تري را از ابعاد متني اجتماعي ايجاد ميك‌ند )ارِوین2، 
برادرسن3 و سامرز4(. 

مسئلۀ حاشیه‌ای‌بودن سلامت و بهداشت جوانان
مطالعات مختلف نشان مي‌دهد كه واقعيت سلامت جوانان در عرصة سياست‌هاي عمومي بهداشتي كشورها، 
امري حاشيه‌اي است كه توجه چنداني بدان نمي‌شود. در پيگيري دلايل امر پيچيدگي ذاتي مباحث مربوط به 
سلامت جوانان رخ مي‌نمايد كه عموماً بخشي از آن به تعاريفي كه از بهداشت جوانان مي‌شود، بر مي‌گردد 
و بخش ديگر در عدم اجماع اجتماعي نسبت به همان تعاريف ریشه دارد. در ادامه به طور مفصل به اين دو 

موضوع پرداخته مي‌شود.
پایه‌های نظری تعريف سلامت و چالش‌های مرتبط با آن

در تعاريفي كه از مقولة سلامت صورت گرفته است، تناقضي مهم به چشم مي‌خورد و آن اين كه معمولاً 
سلامت5 نه بر اساس ظرفيت و آمادگي6 براي سلامت، بلكه بر اساس ناخوشي‌‌ـ سلامت7 تعريف مي‌شود كه 
نوعاً با مرض8، ناخوشي9 و بيماري10 مرتبط است )وِست11، 2009، الف، ص. 332(. در اين رويكرد، سلامت 
نبودن بيماري است )کُلمن12، هِندری13 و کلُواپ14ِ، 2007، ص. 4(. اين تعريف كه مبتني بر مدل زيست 
پزشكي15 است، به جنبه‌هاي مثبت سلامت توجه ندارد و عملًا جوانان را از حوزه‌ فعاليت‌ها و مطالعات 
بهداشتي دور مي‌سازد، زيرا جوانان به خاطر موقعيت سني خاص خود و نیز اينكه در اوج نيروي جسماني 
قرار دارند حداقل كمتر ناخوشي علامتي و يا ابرازي مطابق تعاريف كلاسيك دارند. از آن پس تلاش‌هاي 
گسترده‌اي صورت گرفته است تا تعاريف بهداشت را به جنبه‌هاي مثبت گسترش دهد و بهداشت را نبود 
مرض يا ناخوشي تلقي نكند؛ چرا که حداقل خود مردم وضعيت جسماني و رواني مثبت مثل تناسب اندام، 
نيرو و نشاط و رفاه را از مؤلفه‌هاي سلامت مي‌شمارند )بلاکستر16 به نقل از وِست، 2009، الف، ص. 332(. 
در اين مورد گوخ‌مان17 نگاه وسيعي دارد: در منظر وي رفتارهاي بهداشتي شامل ويژگي‌هاي شخصي مثل 
اعتقادات، انتظارات، محر‌كها، ارزش‌ها، ادراكات و ساير عناصر شناختي و نيز ويژگي‌هاي شخصيتي شامل 

1. aggregative
2. Erwin
3. Brotherson
4. Summers
5. health
6. potential
7. ill-health
8. disease
9. illness
10. sickness
11. West
12. Coleman
13. Hendry
14. Kloep
15. biomedical
16. Blaxter
17. Gochman
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از  نقل  )به  با سلامت است  مرتبط  رفتاري، كنش‌ها و عادات  الگوهاي  و  تأثيرپذيري1  و  وضعیت عاطفي 
اسپرویت- متِس2، 1999، ص. 6(. اين تعريف نزديك به تعريف سازمان بهداشت جهاني3 از بهداشت و 
سلامت است كه در آن داشتن رفاه كامل جسماني، رواني و اجتماعي، سلامت و بهداشت تلقي مي‌شود )به 
نقل از وِست، 2009، الف، ص. 332(. البته اين تعاريف كل‌نگر4 خود مشكلاتي دارد، از جمله اينكه عوامل 
سلامت و خود سلامت را تفكيك نميك‌ند و اين خطر را به همراه دارد كه همة زندگي اجتماعي و سعادت و 
خوشبختي انساني را به عنوان بهداشت و سلامت تعريف كند و باعث خلط عوامل بهداشت و خود بهداشت 
شود )ن. ک. به اسپرویت- متِس، 1999، ص. 6 و وِست، 2009، الف، ص. 332(. در ارتقای تعريف سلامت 
و بهداشت و توسعة حوزة آن )فراتر از ناخوشي و مرض( گلانتس5، لوِيس6 و ريمر7 با قراردادن فرد در متن 
اجتماعي، رفتار بهداشتي را به فرآیند و نتایج كنش‌هاي افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها و به تعيينك‌ننده‌ها و عواقب 
كنش‌ها نسبت مي‌دهند که دربرگیرندة تغيير اجتماعي، توسعة وضعیت، به اجرا درآوردن سياست‌ها، بهبود 
دادن مهارت‌هاي انطباقي و افزايش كيفيت زندگي است )به نقل از اسپرویت- متِس، 1999، ص. 6(. با توسعة 
مفهوم سلامت، رويكردهاي جديدتر به جنبه‌هاي پوياي بهداشت و سلامت بیشتر توجه ميك‌نند؛ در اين باره 
استون8 )1987( مطرح ميك‌ند كه سلامت را نبايد به عنوان حالتِ نوعيِ ثابت در نظر گرفت، بلكه بايد آن را 
مفهومي پويا كه شامل حركت در مسير مثبت )يا منفي( است، نگريست )به نقل از کُلمن، هِندری و کلُواپِ، 
2007، ص. 8(. مطابق این نگاه، يك فرد در موقعيت‌هاي مختلف زندگي‌اش ممكن است كمتر يا بيشتر سالم 
باشد. نیز اسپرویت- متِس  با طرح ضرورت توجه به تمايزات زماني و حتي تفاوت‌هاي فردي، با سنتزي 
از رويكردهاي مختلف، رفتار بهداشتي و سلامت را هر رفتار آشكار يا صفت شخصي مي‌داند كه به بهبود، 
نگهداري و يا تجديد رفاه اجتماعي، رواني و جسماني و پيشگيري از بيماري كمك ك‌ند)اسپرویت- متِس، 
ص. 7(. در متقابل، وي رفتار خطرناك9 را نيز در همان متن وسيعي كه رفتار بهداشتي تعريف مي‌شود، قرار 
می‌دهد و بنابراین هر رفتار آشكار يا صفت شخصي را كه رفاه اجتماعي، رواني و جسماني را در معرض 
خطر و تخريب قرار مي‌دهد و يا باعث گسترش بيماري مي‌شود، رفتار خطرناك تلقی می‌کند )همان،ی ص. 
8(. كُلمن مدل رشدي دورة زندگي10 را بر همين اساس )پويايي مفهوم سلامت( نظام تعاملي پويايي از منابعي 
)متشکل از عناصر مختلف( در نظر مي‌گيرد كه هر فرد در زمان‌هاي متفاوت و تعاقبات مختلف در اختيار 
دارد. از منظر وي اين منابع با يكديگر تعامل دارند و مي‌توانند ديگر داشته‌های رواني، اجتماعي و محيطي را 
تقويت يا تضعيف كنند. بدين ترتيب، كسي كه منابع بيشتري را در اختيار دارد، محتملًا سلامت بيشتر نيز دارد. 
بعضي از اين منابع با تولد فرد همراه او هستند، مثل خصوصيات ژني و يا ويژگي‌هاي بنیادی فردي. بعضي 
نيز منابعي هستند كه در طول زندگي به دست مي‌آيند، مثل تحصيل، تغذيه خوب يا مثل آن. منابع با همديگر 
تعامل دارند، مثل اثر سلامت جسماني بر سلامت رواني و برعكس )کُلمن، هِندری و کلُواپِ، 2007، ص. 9(. 

1. affective and emotional status
2. Spruijt-Metz
3. WHO
4. holistic
5. Glanz
6. Lewis
7. Rimer
8. Stone
9. risk behaviour
10. developmental lifespan model
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وِست با جداكردن پايگاه سلامت1 كه كيفيت يا مشخصة نسبتاً بلند‌مدت سلامت فرد است و وضع سلامت2 
كه معرف مشخصة كوتاه‌مدت سلامت در زمان خاص است، مدلي را پيشنهاد مي‌کند كه بر اساس آن هم 
به جنبه‌هاي كوتاه‌مدت و ايستا و هم به جنبه‌هاي بلند‌مدت و پوياي سلامت توجه مي‌شود )وِست، 2009، 
الف، ص. 332(. او با استفاده از اين دوگانة پايگاه- وضعيت و نيز مفهوم‌سازي بلاكس‌تر از سلامت، 4 بعد 
را مشخص ميك‌ند: "مرض/ ناتواني3" و "تندرستي4" كه انعكاسي از دو بعد مختلف "پايگاه سلامت" است و 
"ناخوشي)علامت‌دار(5" و "احساس ناخوشي رواني‌اجتماعي6" كه انعكاسي از دو بعد "وضع سلامت" است 

)همان، ص. 333(.
در جمع‌بندي از مفهوم‌سازي‌هاي متِس، وِست، كُلمن و سایرین آشكار می‌شود:

 1( سلامت تركيبي از جنبه‌هاي ايستا و پوياست و بنابراین در هر مفهوم‌سازی از بهداشت جوانان باید 
هم‌زمان به هر دو جنبه توجه داشت؛ 

2( منابع در اختيار فرد، تعيينك‌ننده‌هاي سلامت‌اند و بنابراین ریشه‌های جامعه‌شناختی سلامت جوانان باید 
دیده شود؛

 3( رفتارهاي سلامت نتيجه پايگاه و سنتزي از موقعيت و تفاوت‌هاي فردي و تمايزات زماني7 است.
 این مفهوم سازی‌ها کمک می‌کند که جوانان در متن مسائل مربوط به بهداشت و سلامت قرار گیرند: اولاً، 
آنها به خاطر تغییر سریع از حالتی به حالت دیگر بیش از سایر گروه‌های سنی جنبه‌های پویای سلامت را 
آشکار می‌کنند؛ ثانیاً، به واسطة فقدان معمول منابع در اختیار که خود ناشی از فقدان پایگاه اجتماعی تثبیت‌شده 
از  این مورد آسیب‌پذیرتر  به تغییرات بهداشتی واکنش نشان می‌دهند و در  آنان است، بسیار نسبت  برای 
بزرگسالان هستند؛ ثالثاً، وضعیت و تمایزات زمانی در سلامت را با توجه به موقعیت‌ها و تفاوت‌های فردی 

بهتر توضیح می‌دهند.
چالش‌های مرتبط با تعریف سلامت از منظر جوانان و بزرگسالان

هر تعريف جامع و مانعي كه از سلامت و بهداشت جوانان در مقام ناظر شود با تعريف خود آنها و حتي 
تعريفي كه از سوي بزرگسالانِ مرتبط با آنها، از جمله بزرگ‌ترهاي خانواده، اوليای مدرسه و سياست‌گذاران 
حوزة بهداشت جوانان مي‌شود، متفاوت خواهد بود. در حالي كه بزرگ‌ترها )اعم از والدين و سياست‌گذاران( 
به جنبه‌هاي منفي سلامت جوانان از جمله رفتارهاي خطرناك آنها مثل سوء مصرف مواد، مصرف الكل، 
مصرف مواد دخاني، روابط جنسي خارج از ضوابط و مواردي از اين قبيل توجه دارند و آنها را منشأ تهديد 
سلامت جوانان مي‌انگارند، جوانان نسبت به خطرات تهديد كنندة سلامت در درازمدت چندان حساس نيستند. 
آنها از منظر »هم اكنون« كه مبتني بر زمان محدود همين حالاست، نسبت به وضع ظاهر، موي سر، پوست، 
قد و وزن، اندام، تغذيه، ورزش و جنبه‌هاي مختلف سلامت عاطفي، توانايي‌هاي ارتباطي و سلامت جنسي 
نگراني‌هاي بيشتري دارند؛ نگراني‌هايي كه البته معمولاً مورد توجه و علاقه بزرگسالان و سياست‌گذاران نيست 
)کُلمن، هِندری و کلُواپِ، 2007، ص. 15، و شاک‌اسمیت و هِندری، صص. 1-10 و ص. 129(. جوانان در 
مطالعات انجام شده از جمله مطالعة هندري )1998( به بحث با متخصصان سلامت درباره سيگار، الكل و مواد 

1. health status
2. health state
3. disease/impairment
4. fitness
5. illness (symptoms)
6. psychosocial malaise
7. chronological
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علاقه كمي نشان داده‌اند )کُلمن، هِندری و کلُواپِ، 2007، ص. 6، و شاک‌اسمیت و هِندری ص. 2 و ص. 
129(. در واقع، جوانان سلامت را به عنوان موضوع انتزاعي نمي‌بينند. براي آنها سلامت كاملًا دربارة اينجا و 
حالا و داشتن اطلاعات و مهارت دربارة موقعيتي است كه هم اكنون با آن درگيرند )کُلمن، هِندری و کلُواپِ، 
2007(. آشكار است اين عدم انطباق بين علائق جوانان و بزرگسالان در حوزه بهداشت جوانان، عواقبي در 
سياست‌گذاري‌ها دارد كه خود محتملًا تأثيري منفي بر رشد رفتاري و روانشناختي و نيز اجتماعي جوانان باقي 
خواهد گذارد- ضمن اين كه چنين تقابلي حتي گاه به بدگماني بزرگسالانه درباره جوانان مي‌انجامد و فضايي 

از هراس اخلاقي پديد مي‌آورد )جونز، ص. 31، و شاک‌اسمیت و هِندری ص. 2 و ص. 129(. 

وضع سلامت جوانان و تحولات آن در جهان و ایران
در سنت مطالعات سلامت و نيز در سياست‌گذاري‌هاي بهداشتي، جوانان به عنوان گروهي خاص كمتر 
مورد توجه قرار گرفته‌اند که البته این امر درست در مقابل پيشرفت‌هايي است كه در عرصة بهداشت كودكان و 
كهنسالان صورت پذيرفته است. فرلانگ1 مطرح ميك‌ند كه در جوامع اروپا و شمال آمريكا عليرغم پيشرفت‌ها 
در استانداردهاي زندگي و تغذيه، از بهداشت و سلامت جوانان غفلت شده است )فرلانگ، 2009، ص.329(. 
وي معتقد است كه حتي وضع بهداشت جوانان بدتر شده است و شواهد نيز اين امر را تأييد ميك‌ند )همان(. 
از منظر فرلانگ و کارتمل2 عوامل متعددي باعث اين وضعيت شده است؛ از جمله اين عوامل، فرضی است 
که بر بسیاری از اقدامات در این حوزه تأثیر گذاشته است و آن این كه مشكلات تهديدكنندة سلامت جوانان 
ادامه مي‌يابد )فرلانگ و  اثرات آن‌ها  نيز  البته در بزرگسالي  اثر مي‌گذارد و  همان‌هايي است كه در بچگي 
کارتمل، 2007، ص.67(. دليل ديگر آن كه از منظر چرخة زندگي، جوانان به عنوان كساني در نظر گرفته 
مي‌شوند كه دورة پرخطر كودكي را پشت سر گذاشته‌ و در اوج سلامتي‌اند. ضمن آنَکه از طرف ديگر وارد 
دورة بزرگسالي كه در آن سلامتي كمك‌م تحليل مي‌رود نیز نشده‌اند )فرلانگ، 2009، ص.329(. خود عدم 
توجه نوجوانان و جوانان به جنبه‌هاي مرتبط با سلامت نيز در اين امر مؤثر بوده است. بدين ترتيب، اجمالاً و 
معمولاً نوجواني، دوراني از حد نهايي سلامت و زندگي در شرايط مناسب و خوب جسماني در نظر گرفته 
مي‌شده است)اسپرویت- متِس، 1999، ص. 16(. اين مسئله دلايل نهادي نيز داشته است؛ از جمله اين كه به 
دليل فقدان مطالعات كافي درباره بهداشت جوانان و نيز نبود توزيع گروه سنی جوانان در آمارهاي رسمي، 
عملًا امكان توجه نهادهاي سياست‌گذار به اين حوزه نبوده است )وِست، 2009، ب، ص. 361(. در ضمن 
نهادهاي رسمي و اجرايي عملًا آن چنان درگير مسئله‌هاي حاد بهداشتی )مثل بهداشت و سلامت كودكان( 
بوده‌اند كه كمتر فرصت توجه به مسئله بهداشت و سلامت نوجوانان و جوانان را مي‌يافته‌اند. نیز در گذشته 
تجربه‌هاي اندكي دربارة بهداشت و سلامت كهنسالان وجود داشت تا بتوان رابطة بين بهداشت و سلامت 

جوانان و بزرگسالان و ريشه‌هاي نوجوانانه و جوانانة سلامت در كهنسالي را دريافت.
اكنون وضعيت كاملًا تغيير كرده است. در واقع، در 20 سالة اخير به دليل تغيير در سبك زندگي جوانان 
در عرصة رفتارهاي پرخطر، تغيير در نوع گسترش حوادث و از همه مهم‌تر تغييرات گسترده در شرايط و 
چگونگي گذار به بزرگسالي كه بيش از هر چيز سلامت رواني نوجوانان و جوانان را در خطر قرار داده است- 
تحقيقات متعدد اين را اثبات كرده‌- و وضع سلامت جوانان بدتر شده است. داده‌ها افزايش منظم مشكلات 
افسردگي، خودكشي و جرم را تأييد ميك‌ند )وِست، 2009، ب، ص. 361(. مجموعة اين تغييرات در حدي 

1. Furlong
2. Cartmel
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است كه حتي در كشورهاي با عنوان توسعه‌يافته براي اولين بار در يك قرن اخير اميد به زندگي در حال 
كاهش است. گسترش بيماري‌هاي آلرژيك نيز روند كاهش سلامت را تأييد ميك‌ند )همان، ص. 330(. بدين‌ 
ترتيب، جوانان به طور جدي وارد حوزه‌هاي مطالعاتي بهداشت و سلامت شده‌اند و حتي در اولويت‌هاي 
توجه سياست‌گذاران قرار گرفته‌اند. البته بحث‌هايی جدي‌ وجود دارد كه آيا آنچه با عنوان »بدترشدن وضعيت 
مي‌تواند  كه خود  است  اجتماعي1«  »ساخته‌اي  تنها  يا  است  واقعي  امري  مي‌شود،  مطرح  سلامت جوانان« 
را  اجتماعي موجود  نظم  آنها  اينكه  و  به وضعيت جوانان  نسبت  بزرگسالان  اجتماعي  از هراس  انعكاسي 
تهديد ميك‌نند، باشد. حداقل در ايران نگاهي به عناوين تحقيقاتي در حوزة سلامت و بهداشت جوانان، تأييد 
ميك‌ند كه مهمترین آنها پیرامون جنبه‌هاي منفي و رفتارهاي خطرناك جوانان تعريف شده اند. اين امر به طور 
آشكاري منعكس كنندة رويكرد بزرگسالانه و هراس اخلاقي پنهان در آن است )ر.ك به ارجاعات فارسي 
آخر همين مقاله( كه به آساني به فرهنگي از شماتت جوانان و اينكه جوانان درگير فرهنگ فساد و تباهي‌اند 
مربوط مي‌شود. عليرغم وجود ساخته‌اي اجتماعي از بهداشت و سلامت جوانان كه متوجه جنبه‌هاي منفي 
سلامت است، داده‌هاي عيني نشان مي‌دهد كه سلامت و بهداشت جوانان حداقل در جنبه‌هاي مثبت سلامت، 
تنها ساخته‌اي اجتماعي نيست، ضمن آن كه به ویژه هنوز هم آن چنان توجهي به سلامت جوانان در مجموعه 

سياست‌گذاري‌ها و نيز توسعة نهادي سازمان‌هاي بهداشتي مربوط به جوانان نمي‌شود.

وضعيت عمومی سلامت جوانان
در مورد وضعيت سلامت جوانان در ايران، متأسفانه اطلاعات طولي مناسبي وجود ندارد. به همين دليل 
امكان مطالعة روندها تقريباً غير ممكن است، اما مطالعات مختلف در حوزه‌هاي متفاوت بهداشت جوانان، 
وضعيت سلامت آنها را تا حدودي بازنمايي ميك‌ند- هر چند اطلاعات قابل تعميم ملي در اين مورد ناچيز 
است. در مطالعه‌اي در تهران، 85 درصد جوانان، خود ارزيابي عالي يا خوبي از وضع سلامت خود داشته‌اند 
)احمدنیا، 1380، ص53 (. در همين حال 6 درصد جوانان اظهار داشته‌اند كه از بيماري‌هاي مزمن رنج مي‌برند. 
7/3 درصد اظهار داشته‌اند كه وضع تغذية مناسبي ندارند. وضعيت رفتارهاي بهداشتي پايه وضع بدتري دارد؛ 
چنان که 33 درصد جوانان تحرك بدني خاصي ندارند و تنها 43 درصد مرتب ورزش ميك‌نند. 7/5 درصد 
اصلًا مسواك نمي‌زنند، 27 درصد گاه به گاه مسواك مي‌زنند و 88 درصد نيز از نخ دندان استفاده نميك‌نند. 3 
درصد از جوانان براي چاق‌شدن يا لاغر‌شدن دارو استفاده ميك‌نند و 25 درصد نيز اظهار داشته‌اند كه احساس 
نگراني دارند و فكر و خيال ميك‌نند )همان، صص 63-54(. دانش نوجوانان در خصوص تغذيه به عنوان پاية 
رفتارهاي بهداشتي نيز بسيار ضعيف است؛ چنان که ارزيابي 80 درصد از آنها در مورد نسبت نان و غلات 
در تغذيه روزانه غلط است )همان، صص 69-67(. در مورد تصور از بدن نيز كه مشخصك‌نندة‌ بسياري از 
رفتارهاي مربوط به تغذيه و سلامتي است، 49 درصد ارزيابي غير معمولي از شرايط وزن و هيكل خود 
داشته‌اند كه از اين ميان 29 درصد اظهار داشته‌اند لاغر يا خيلي لاغر هستند و 20 درصد نيز ارزيابي چاق يا 
خيلي چاق از بدن خود داشته‌اند. بر اين اساس، 50 درصد جوانان به دنبال تغيير وضعيت بدن خود )لاغرشدن 
يا چاق‌شدن( بوده‌اند )همان، صص. 54-57(. در شهرستان‌ها نیز وضعيت چندان متفاوتی مشهود نیست. در 
مطالعۀ کلیشادی و همکاران نشان داده می‌شود اگر چه بيشتر دانش‌آموزان، والدين و مسئولان مدارس آگاهي 
كافي نسبت به تغذيه سالم دارند، اما عملكرد آنها گویای اين امر نیست. نیز اگر چه ميانگين مصرف چربي 
نوجوانان در محدوده مجاز توصيه شده است، اما در بسياري موارد اختلالات چربي سرم خون وجود دارد مثلًا 
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ميانگين كلسترول دختران گروه سني ١١ تا ١٤ و ١٥ تا ١٨ ساله، به طور معني‎داري بالاتر از مقادير استاندارد 
است. در مطالعۀ فوق ارتباط مستقيم بين اختلالات چربي خون در نوجوانان و مصرف غذاهاي آماده و ميان 
وعده‌هاي غذايي چرب به دست ‌آمد. همچنین، اگر چه نشان داده شد که ميزان مصرف پروتئين درحد توصيه 
شده است، ولي با توجه به مصرف گوشت قرمز، اختلالات چربي خون نیز وجود داشت. )رويا كليشادي، 
غلامحسين صدري، مهين هاشمي‌پور، نضال صراف‌زادگان، حسن علي‌خاصي، نصرا... بشردوست، رضوان 
انصاري، رضوان پشمي، صديقه رفيعي طباطبائي، مريم شهاب، ١٣٨٢( مطالعه‌اي در شهر بجنورد در سال 87 
در مورد رفتار بهداشتي جوانان نشان داده است كه 65 درصد جوانان هيچ گاه وضعيت سلامتي خود را چك 
نميك‌نند )سامانيان و همكاران، 1387، ص 86(. تنها 7/7 درصد حداقل روزي يك ساعت ورزش ميك‌نند 
)همان، ص 89(. 66 درصد هيچ گاه براي كنترل سلامت چشم خود به چشم پزشك مراجعه نميك‌نند )همان، 
ص 94(. 61 درصد در طول سال به دندانپزشك مراجعه نميك‌نند )همان، ص 95(. 25 درصد جوانان كم يا 
خيلي كم از سبزيجات و 8 درصد كم يا خيلي كم از شير در رژيم غذايي خود استفاده ميك‌نند )همان، ص 
101(. تنها 20 درصد از جوانان اولويتشان در انتخاب يك غذا، ارزش تغذيه‌اي آن است )همان، ص 102(. 
مطالعة صفرعلیزاده و همکاران در سال 1388 نشان داد 66 درصد دختران نوجوان شهر خوی از نظر شاخص 
تودة بدنی در سطح نرمال و 3 درصد چاق بوده‌اند )فاطمه صفرعلیزاده، حمیده پرتواعظم، زینب حبیب پور، 
1388(. در مطالعة گرمارودی و همکاران، 14/7 درصد دانش‌آموزان مقطع متوسطه تهران رژیم غذایی نامناسب 
و 32/6 درصد نیز عدم فعالیت جسمانی را گزارش کرده‌اند )غلامرضا گرمارودي، جليل مكارم، سيده شهره 
علوي، زينب عباسي، 1388(. مطالعة جلالی‌نیا و همکاران در این مورد نشان داد که اطلاعات نوجوانان در 
زمينه مشكلات ناشي از عادات نادرست غذايي چندان رضايتبخش نیست )شيرين جلالي نيا، فهيمه رمضاني 
تهراني، منير برادران افتخاري، حسين ملك افضلي، نيلوفر پيكري، 1389(.  مطالعة محمدنژاد و همکاران 
در سال 1388 در بارة دانش‌آموزان ابتدایی شهر ساوه نیز نشان داد تنها 42 درصد از آنها حداقل یک‌بار در 
شبانه‌روز مسواک می‌زنند و 1/2 درصد از آنها نیاز به درمان فوری دندان دارند )اسمعیل محمدنژاد، اسمعیل 

شریعت، جمال الدین بیگجانی، قاسم ابوطالبی، 1390(. 
مطالعه بين‌المللي اچ.بی.اس.سی. در سطح 41 كشور اروپايي و شمال آمريكا هر چند مقايسة خوبي با 
داده‌هاي حاصل از مطالعه در ايران به دست نمي‌دهد، اما مي‌تواند حدود تفاوت‌ها را نشان دهد. در مطالعة 
سال‌های 2006-2005 و 2010-2009، 18 درصد از نوجوانان 15 ساله، خودارزيابي "نه چندان خوب" و 
"بد" از وضع سلامت خود داشته‌اند )کاری و دیگران، 2010، صص. 60-61 و کاری و دیگران، 2012، صص. 
68-69(. به ترتیب در سال‌های فوق 18و 17درصد نيز اظهار رضايت کمی از زندگي خود كرده‌اند )کاری و 
دیگران، 2010، صص. 65-64 و کاری و دیگران، 2012، صص. 72-73(. 14 درصد احساسي از اضافه وزن 
داشته‌اند )همان‌ها، به ترتیب صص. 76-77 و 90-91(. 28 درصد احساس ميك‌رده‌اند كه زيادي چاق اند 
)همان‌ها، به ترتیب صص. 80-81 و 95(. 45 درصد چيزي به عنوان صبحانه نمي‌خورند )همان‌ها، به ترتیب 
صص. 86-87 و 108-109(. 30 و 31 درصد روزانه ميوه مي‌خورند )همان‌ها، به ترتیب صص. 90-91 و 
112-113(. 25 درصد روزانه نوشابه‌هاي غيرالكلي حاوي شكر مصرف ميك‌نند )همان‌ها، به ترتیب صص. 
94-95 و 116-117(. 64 و 65 درصد بيش از يك بار در روز مسواك مي‌زنند )همان‌ها، به ترتیب صص. 
98-99 و 124-125(. 15 درصد رژيم لاغري دارند )همان‌ها، به ترتیب صص. 98-99 و 102-103(. به 
ترتیب 22 و 15 درصد روزانه حداقل يك ساعت فعالیت بدنی متعادل تا شدید دارند )همان‌ها، به ترتیب 

صص. 106-107 و 131-130(.
هر چند مقايسه نتايج مشكل مي‌نمايد، اما در بعضي موارد فارغ از اختلافات در پرسش‌ها و زمان اجراي 
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پژوهش و يا حتي متن اجتماعي و فرهنگي پرسش‌ها و پاسخ‌ها، تفاوت‌هاي اساسي در سطح بهداشت جوانان 
قابل استنتاج است. بر اين اساس آشكار است كه سطح بهداشت جوانان در ايران، از سطح متوسط 41 كشور 

مورد بررسي در مطالعة اچ.بی.اس.سی. نسبتاً پايين‌تر است.
داده‌هاي طولي از مطالعات مختلف در جهان آشكار ميك‌ند كه عليرغم پيشرفت‌ها در استانداردهاي زندگي 
و تغذيه، پيشرفت در بهداشت جوانان مورد غفلت قرار گرفته است )فرلانگ، 2009، ص. 329(. افزايش وزن 
به عنوان روندی كلي نشانة ارتقای سطح كلي بهداشت است، اما اين امر در مواردي با سطوحي از چاقي و 
اضافه وزن شايع1 همراه شده است كه در نتيجه شيوع عادات بد مصرف مواد غذايي به وجود آمده است؛ 
چنان که به عنوان مثال، مصرف كربوهيدرات‌ها در 20 ساله اخير دو برابر شده است )وِست، 2009، ب، ص. 
362(. اين در حالي است كه به علت ريشهك‌ن شدن بيماري‌هاي عفوني، امكان آسيب‌پذيري افراد در مقابل 
بيماري‌هاي آلرژيك بيشتر شده است و در مجموع سطح اميد به زندگي را در نسل‌هاي متأخرتر كاهش داده 
است )وِست، 2009،ب(. همچنين، داده‌ها افزايش منظم اختلالات خورد و خوراك2 را در جوانان تأييد ميك‌ند 
)وِست، 2009، الف، صص. 336-337(. هر چند بیشتر جوانان با اختلالات خورد و خوراك روبرو نيستند 
)فالکنر3، 2007، ص. 79(، اما در مجموع مي‌توان گفت كه تغذيه جوانان خوب نيست و بدتر نيز مي‌شود 
)وِست، 2009، ب، صص. 362-363(. مرگ و معلوليت ناشي از حادثه در جوانان كشورهاي توسعه‌يافته در 
حال كاهش است، هر چند پايگاه سلامت آنها تغيير چنداني نيافته است )وِست، 2009، الف، ص. 337(. اين 
در حالي است كه مرگ‌ها و معلوليت‌هاي ناشي از حادثه در بين جوانان بسياري از كشورهاي جهان سوم حتي 
در حال افزايش است. البته جنبه‌هاي مثبت نيز وجود دارد. شواهد تحقيقاتي حاكي از آن است كه مشاركت 

جوانان در ورزش و تحرك جسماني افزايش يافته است )لوُری، کرِِمرِ و ترِِو، 2007، ص. 39(.
وضعيت سلامت روانی جوانان

در بررسي سلامت رواني نوجوانان و جوانان در ايران، اطلاعات باز هم محدودتر است- ضمن آن كه هيچ 
اطلاعات طولي قابل استنادي نیز دربارۀ جوانان وجود ندارد. هر چند مطالعۀ مفصلی در بارۀ وضعیت سلامت 
روان افراد بالای 15 سال تهرانی در سال 1387 انجام شده، اما داده‌های تفکیکی از وضعیت جوانان در آن 
مطالعه ارائه نشده است )احمدعلي نوربالا، سيدعباس باقري يزدي، محسن اسدي لاري، محمدرضا واعظ 
مهدوي، 1389(. مطالعه سال 1380 سازمان ملي جوانان نشان داده است كه نوجوانان 12 تا 18 ساله بر اساس 
شاخص‌هاي شش‌گانه رشد رواني ـ اجتماعي اريكسون در مقوله‌هاي صميميت و اعتماد، ميانگين پايين‌تري 
را نسبت به ساير مقوله‌ها ابراز كرده‌اند )احمدنیا، 1380(. مطالعة صفرعلی‌زاده و همکاران در سال 1388 
نشان داد 79 درصد دختران نوجوان شهر خوی خُلق طبیعی و 17 درصد افسردگی خفیف داشته‌اند )فاطمه 
صفرعلیزاده، حمیده پرتواعظم، زینب حبیب پور، 1388(. در بررسـی وضـعیت سلامت روان دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1382 شیوع لحظه‌ای علایم اختلال روانی 72 درصد برآورد گردید که 
از این بین 7 درصد حداقل در یک بعد دچار اختلال شدید بودند. در این مورد نشان داده شد که علائم مربوط 
به اختلال افکار پارانوئیدی، افسردگی و اخـتلال وسواسـی جبـری بـه ترتیب دارای بالاترین درصدها بودند 
)صادقعلی تازیکی، سیما بشارت، محمدرضا ربیعی، 1384(. در مطالعات مختلف جهانی نيز بهداشت رواني 
به حوزه جديدي از نگراني بدل شده است كه با شواهدي از افسردگي گسترده و اضطرابات روانشناختي در 
ميان جوانان تقويت یافته است )فرلانگ، 2009، ص. 329(. فرلانگ نشان داده كه افزايش مشكلات رواني 
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نشان داده است كه در بين آنها تجربه مصرف اکستازی بيش از ساير مواد صناعي بوده است )ميرزايي، 1387(. 
مطالعة گرمارودی و همکاران در سال 1388 نشان داد 2/7 درصد دانش‌آموزان مقطع متوسطه تجربه مصرف 
مواد مخدر داشته‌اند )غلامرضا گرمارودي، جليل مكارم، سيده شهره علوي، زينب عباسي، 1388(. مطالعة 
مؤمن‌نسب و همکاران نیز نشان می‌دهد که به‌ترتیب 8/3 و 4/3 درصد دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر 
خرم آباد در سال تحصیلی 84-83 سابقة مصرف مواد مخدر و داروهای غیرمجاز داشته‌اند )مرضیه مومن 
نسب، سید سعید نجفی، محمد حسین کاوه، فرناز احمدپور، 1385(. مطالعة سال 1386 علی‌زاده در بین 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز نشان داد که 4/7 درصد سابقة مصرف حشیش، 4/8 درصد 
تریاک، 0/7 درصد هروئین و 2/7 درصد اکستازی داشته‌اند )نرگس شمس عليزاده، مرضيه مقدم، بهزاد محسن 
پور، نرگس رستمي گوران، 1387(. مطالعة اچ.بی.اس.سی. درسال‌های 2007-2006 نشان می‌دهد كه 18 
درصد از 15 ساله‌ها در اروپا و شمال آمريكا حداقل يك بار حشیش استفاده كرده‌اند )کاری و دیگران، 2010، 
ص. 136( هر چند آنهايي كه در 30 روز منتهي به تحقيق از آن استفاده كرده‌اند، محدود به 6 درصد از 15 
ساله‌ها بوده است )همان، ص. 140(. مطالعة سال‌های 2010-2009 نیز نشان می‌دهد كه نسبت 15 ساله‌هایی 
که حداقل يك بار حشیش استفاده كرده‌اند به 17 درصد )کاری و دیگران، 2012، ص. 166( امّا آنهايي كه در 
30 روز منتهي به تحقيق از آن استفاده كرده‌اند، به 8 درصد رسیده است )همان، ص. 167(. مطالعات در همان 
كشورها نشان داده است كه هر چند مصرف مواد غيرقانوني از دوره نوجواني آغاز مي‌شود، اما در اكثر موارد 

مصرف آنها محدود به دوره گذار به بزرگسالي است و معمولاً كنترل مي‌شود )فرلانگ، 2009، ص. 330(.
مصرف الكل

اطلاعات درباره مصرف الكل در بين جوانان ايران محدود است. مطالعة سال 1386 علی‌زاده و همکاران 
در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نشان می‌دهد که 17 درصد دانشجویان سابقة یک‌بار یا 
بیشتر مصرف الکل و 1/1 درصد سابقة مصرف مستمر آن را داشته‌اند )نرگس شمس عليزاده، مرضيه مقدم، 
بهزاد محسن پور، نرگس رستمي گوران، 1387(. مطالعة مؤمن‌نسب و همکاران نیز نشان می‌دهد که 9 درصد 
دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 84-83 سابقة مصرف الکل داشته‌اند )مرضیه 
مومن نسب، سید سعید نجفی، محمد حسین کاوه، فرناز احمدپور، 1385(. مطالعة گرمارودی و همکاران 
در سال 1388نیز  نشان داد 7/4 درصد دانش‌آموزان مقطع متوسطه در ماه منتهی به تحقیق تجربه مصرف 
الکل داشته‌اند )غلامرضا گرمارودي، جليل مكارم، سيده شهره علوي، زينب عباسي، 1388(. مطالعه‌اي كه در 
خصوص نگرش‌ها و نظرات جوانان دربارة مصرف الكل انجام شده است، نشان مي‌دهد كه 17 درصد جوانان 
مصرف كنترل‌شدة الكل را خالي از اشكال مي‌دانند. 9 درصد نيز تأييد كرده‌اند كه مصرف مشروبات الكلي در 
جشن‌ها و ميهماني‌ها اشكالي ندارد )گراوند، 88، ص 22(. اين امر با توجه به حرمت مصرف مشروبات الكلي 
جاي تأمل بسيار دارد، ضمن آن كه نگرش‌ها نزديك به عمل هستند و آمادگي براي رفتار را به وجود مي‌آورند. 
مطالعات در سطح جهان و از جمله مطالعه اچ.بی.اس.سی. درسال‌های 2007-2006 نشان مي‌دهد كه 5 درصد 
11 ساله‌ها، 11 درصد 13 ساله‌ها و 26 درصد 15 ساله‌ها حداقل يك بار در هفته مشروب الكلي مي‌نوشند 
)کاری و دیگران، 2010، صص. 124-125(. این نسبت‌ها برای سال‌های 2010-2009 به ترتیب 4 ، 8 و 21 
درصد بوده است )کاری و دیگران، 2012، صص. 154-155(. برای سال‌های 2007-2006 نسبت 15 درصد 
از 15 ساله‌ها در سن 13 سالگي يا كمتر تجربة مستي داشته‌اند )کاری و دیگران، 2010، صص. 128( که این 
میزان برای سال‌های 2010-2009 به 14 درصد رسیده است )کاری و دیگران، 2012، صص. 156(. نیز 3 
درصد 11 ساله‌ها، 11 درصد 13 ساله‌ها و 33 درصد 15 ساله‌ها بر اساس مطالعة 2007-2006 حداقل دو بار 
تجربه مستي داشته‌اند )کاری و دیگران، 2010، صص. 132-133(. برای سال‌های 2010-2009 این نسبت‌ها 
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به ترتیب 2، 9 و 32 درصد بوده است )کاری و دیگران، 2012، صص. 157-156(.
روابط جنسی

مطالعات درباره روابط جنسي قبل از ازدواج در ايران محدود و در ضمن نيازمند بررسي بيشتر در صحت 
نتايج است. مطالعه‌اي نشان داده است كه تقريباً 55 درصد جوانان به نحوي از انحاء با جنس مخالف رابطه 
داشته‌اند و 24 درصد افرادي كه با جنس مخالف رابطه داشته‌اند، رابطه‌شان به آميزش جنسي منجر شده است 
)13/2 درصد كل(. از اين ميان 2/1 درصد از كل نمونه با حاملگي ناخواسته روبرو شده‌اند )روابط جنسي 
دختران و پسران قبل از ازدواج، 86(. مطالعة گرمارودی و همکاران در سال 1388 نیز نشان داد 5 درصد 
دانش‌آموزان مقطع متوسطه تجربه رابطه با جنس مخالف داشته‌اند )غلامرضا گرمارودي، جليل مكارم، سيده 
شهره علوي، زينب عباسي، 1388(. مطالعة مؤمن‌نسب و همکاران نیز نشان می‌دهد که 32 درصد دانشجویان 
مراکز آموزش عالی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 84-83 که سابقة مقاربت جنسی داشته‌اند بیش از دو 
شریک جنسی داشته و 40 درصد نیز از وسایل محافظتی استفاده نکرده‌اند )مرضیه مومن نسب، سید سعید 
نجفی، محمد حسین کاوه، فرناز احمدپور، 1385(. نظرسنجي درباره روابط جنسي قبل از ازدواج نشان داده 
است كه عليرغم مخالفت بیشتر جوانان با آن- براساس توزيع پاسخ‌ها به گويه‌ها به شکلی متضاد- نوعي 
افكار عمومي1 در اين باره شكل گرفته است: به ترتيب 40 درصد و 49 درصد جوانان تأييد كرده‌اند كه داشتن 
دوست پسر براي دختران و داشتن دوست دختر براي پسران اشكالي ندارد )گراوند، 1387، ص 21(. در همين 
مطالعه، 59 درصد جوانان تأييد كرده‌اند كه اجتناب از ارضای تمايلات جنسي تا زمان ازدواج ضرورتي ندارد 
)همان(. از همه مهم‌تر پاسخ‌هاي متضاد در تأييد يا رد گویه‌ "روابط جنسي قبل از ازدواج، واقعيتي است كه 
بزرگ‌ترها حاضر به پذيرش آن نيستند"، آشكار ميك‌ند كه افكار عمومي در اين‌ باره قطبي شده است )همان، 
ص 31(. عواقب آشكار روابط جنسي غير معمول آن بوده است كه در سال 85 حدود 100000 نفر جوان 15 تا 
29 سال در كشور مبتلاي به بيماري‌هاي آميزشي بوده‌اند )گزارش سلامت جوانان، 1385، ص 97(. در همين 
حال نزديك به 45 درصد مبتلايان به اج.آی.وی جوانان 15 تا 35 سال بوده‌اند )همان، ص 47( كه البته بديهي 
است تنها بخشي از آن تحت تأثير رفتارهاي پرخطر جنسي است. شايان ذكر است كه ميزان ارتباطات جنسي 
خارج از ضوابط در ايران نسبت به ساير كشورها بسيار اندك است. مطالعه اچ.بی.اس.سی. سال‌های 2007-

2006 نشان داده است كه در 41 كشور مورد مطالعه به طور ميانگين 27 درصد جوانان 15 ساله آميزش جنسي 
را تجربه كرده‌اند )کاری و دیگران، 2010، ص. 144( كه از ميان اين افراد 21 درصدشان از قرص ضدبارداري 
و 77 درصد از محافظ لاستیکی در پيشگيري از بارداري ناخواسته استفاده كرده‌اند )کاری و دیگران، 2010، 
صص. 148-152(. در مطالعة اچ.بی.اس.سی. سال‌های 2010-2009 به طور ميانگين گزارش شده است که 
26 درصد جوانان 15 ساله آميزش جنسي را تجربه كرده‌اند )کاری و دیگران، 2010، ص. 174( که از اين ميان 
22 درصد از قرص ضدبارداري و 78 درصد از محافظ لاستیکی در پيشگيري از بارداري ناخواسته استفاده 

كرده‌اند )کاری و دیگران، 2010، ص.179(.
حوادث

گونه  به  ساير جمعيت  به  نسبت  جوان  سني  گروه‌هاي  در  حوادث  از  ناشي  مصدوميت  و  مرگ  ميزان 
معني‌داري بالاتر است. در سال 1385 در هر صد هزار جوان 15 تا 24 ساله 9 نفر بر اثر حوادث فوت كرده 
و 11 نفر نيز مصدوم شده‌اند )گزارش سلامت، 1385، صص 125-115(. ميزان مرگ و مصدوميت ناشي از 
حوادث در بين گروه‌هاي سني با افزايش سن كاهش يافته است. نيز 52 درصد مرگ و مير ناشي از حوادث 

1. public opinion
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خانگي در گروه سني 15 تا 39 سال اتفاق افتاده است كه 31 درصد آن در گروه سني 15 تا 24 سال است 
)همان(. مطالعات بين المللي نشان مي‌دهد كه حداقل در كشورهاي توسعهی‌افته جراحت و مرگ ناشي از حادثه 

كاملًا كاهش يافته است )فرلانگ، 2009، ص. 329(.

تفاوت‌ها و تمايزات در سلامت و بهداشت
جنسیت

مشاهدات و مطالعات نشان داده است كه سلامت و بهداشت در گروه‌هاي مختلف به گونه معني‌داري 
متفاوت است. جنسيت از متغيرهايي است كه بيشترين تفاوت‌ها را آشكار ميك‌ند. هر چند اين تفاوت‌ها در 
سلامت جسماني كمتر است، اما در سلامت رواني، دختران مشكلات بيشتري را نشان می‌دهند )کاری و 
دیگران، 2008، ص. 169(. تحقيقات در اين باره افزايش در علائم مرضي جسماني و افسردگي روانشناختي را 
در بين دختران تأييد ميك‌ند. پديدارشدن افزايش افسردگي در دختران نوجوان، ممكن است به واسطة انتظارات 
سنتي از نقش زنانه در تركيب با افزايش انتظارات آموزشي از دختران جوان- كه امري متأخر است- باشد. 
به علاوه، اين افزايش ممكن است با نقش بلوغ در ارتباط باشد، زيرا بلوغ براي مردان، تغييرات جسماني و 
بالغ‌شدني را به همراه دارد كه عموماً مثبت ارزيابي مي‌شود، اما قاعدگي براي بسياري از زنان، با علائم ناخوشي 
جسماني و رواني از جمله افزايش در تودة چربي بدن و نارضايتي از وضع اندام همراه مي‌شود )سوئیتینگ1 
از  از سلامت، احساس رضايت و شكايت  اچ.بی.اس.سی. دختران در خودارزيابي  و دیگران(. در مطالعه 
علائم بيماري‌هاي جسماني سطوح پايين‌تري را گزارش كرده‌اند. در مقابل، پسران سطح بيشتري از جراحت 
و زخمی‌شدن را بیان نموده اند. بيشتر احتمال می رود كه پسران اضافه وزن داشته و يا چاق باشند و دختران 
صبحانه نخورند و در حال رژيم براي لاغرشدن باشند. سرانجام در زمينة رفتارهاي خطرناك دختران آشكارا 
كمتر در معرض اين رفتارها هستند و كمتر هم به اين رفتارها دست مي‌زنند- هر چند حداقل در سيگاركشيدن 
اين تفاوت‌ها در حال كم‌رنگ‌تر شدن است)کاری و دیگران، 2008، صص. 168-169(. بر اساس مطالعه‌اي 
در اسكاتلند نتيجه‌گيري شده است كه محتملًا زنان در گزارش مشكلات سلامتي اغراق ميك‌نند. اين امر به 
نقش‌هاي جنسيتي يا به امتيازات مردانگي و تبعات زنانگي پس از بلوغ منتسب شده است، زيرا كه دومي با 
مشكلات بيشتري همراه است كه البته فرهنگي نيز هست-  مردانگي پس از بلوغ، مثبت و زنانگي پس از 
بلوغ، منفي تلقي مي‌شود )وِست و دیگران(. در مطالعه‌اي طولي، افزايش‌هاي زمينه‌اي2 بيشتري در اختلالات 
رواني اجتماعي دختران و زنان جوان مشاهده شده است )سوئیتینگ و دیگران(. شواهد تحقيقاتي حاكي از 
آن است كه مشاركت دختران نوجوان در فعاليت‌هاي ورزشي كمتر است، ضمن اينكه اين شكاف با افزايش 
سن بيشتر مي‌شود )لوُری، کرِِمرِ و ترِِو، 2007، ص. 39(. فرلانگ و کارتمل در جمع‌بندي اثر جنس به سلامت 
نتيجه‌گيري ميك‌نند در حالي كه در كودكي دختران سالم‌ترند، در جواني اين الگو برعكس مي‌شود و زنان با 
احتمال بيشتري در معرض خطر رنج از بيماري‌هاي مزمن و يا ناخوشي‌هاي رواني قرار مي‌گيرند. در همين 
حال در عين اينكه دختران بيشتر در معرض بيماري‌ها قرار مي‌گيرند، مردان محتمل‌‌تر است كه در اين دوره 

بميرند )فرلانگ و کارتمل، 2007، ص. 66(.
سن

از متغيرهاي ديگري كه تفاوت‌هاي بسيار در وضع سلامت پديد مي‌آورد، سن است. طبيعي است كه با 

1. Sweeting
2. background increases
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افزايش سن، نوع مشكلات سلامتي نوجوانان و جوانان تغيير يابد. تحقيقات نشان داده است كه تقريباً در همه 
جا جوان‌ترها ادراك مثبت‌تري درباره تجربيات مدرسه دارند و با افزايش سن، وضع سلامت خود را در سطح 
پايين‌تري ارزيابي ميك‌نند. اين در حالي است كه شكايت از ناراحتي‌هاي جسماني و عاطفي1، احساس چاقي 
و داشتن اضافه وزن، تحرك بدني كمتر و مصرف بيشتر غذاهاي ناسالم در گروه‌هاي سني بالاتر نوجوانان و 
جوانان شايع‌تر است. ضمن اينكه نگراني در مورد تصور از بدن2 تنها در ميان دخترهاي جوان با افزايش سن 
فراوان‌تر مي‌شود )کاری و دیگران، 2008، ص. 171(. در ارزيابي از مطالعات مختلف در جهان نتيجه‌گيري 
شده است كه تقريباً تمام 19 تا 20 ساله‌ها كمتر از ميزان توصيه شده پروتئين مصرف كرده‌اند. آنها در بين 
تمام گروه‌هاي سني ديگر، مصرف بيشتري از نمك و شكر را داشته‌اند )وِست، 2009، ب، ص. 362(. درباره 
رفتارهاي پرخطر نشان داده شده است كه با افزايش سن به شكل قابل توجهي اين رفتارها افزايش مي‌يابد 
)کاری و دیگران، 2008، ص. 172(. البته اين نظر نيز وجود دارد كه با افزايش سن، رفتارهاي پرخطر توسط 
خود فرد كنترل شده و كاهش مي‌يابد. در واقع بر اين اساس رفتارهاي پرخطر، رفتارهايي مربوط به دورة 
گذار به بزرگسالي است و كاركردهايي در هويت بخشي و ايجاد مهارت‌هاي مورد نياز براي ورود به دنياي 
بزرگسالي دارد و در طي دوران گذار محدود مي‌شود )فرلانگ، 2009، ص. 329(. در اين مورد حتي كُلمن 
مطرح ميك‌ند عليرغم آن كه مردم، محققان و سياست‌گذاران بر جنبه‌هاي منفي مصرف مواد تأكيد دارند، اما اگر 
به معناي عمل جوانان تأكيد كنيم و دلايلي كه باعث رفتارهاي پرخطر مي‌شود و نيز معناي رشدي آن رفتارها، 
به درك دقيق‌تري از جوانان مي‌رسيم )انِگِلس3 وفون دنِ ایِن‌دن4ِ، 2007، ص. 109(. وِست نيز اشاره ميك‌ند 
كه براي جوانان رفتارهاي پرخطري مثل سيگار كشيدن و امثال آن، ابعاد عادي هويتی دارد كه ممكن است به 

اندازه آرايش مو و يا موسيقي مهم باشد )وِست، 2009، الف، ص.336(.
طبقه

متغير ديگري كه عامل تمايزات بسيار در سلامت است، طبقه است كه بسيار مورد توجه نيز بوده است. 
مطالعه اچ.بی.اس.سی. نشان داده است كه افراد با سطح آموزشي پايين‌تر و پايگاه شغلي نازل‌تر و درآمد كمتر، 
از سطح سلامت پايين‌تر و نرخ مرگ و مير بالاتر برخوردار بوده‌اند )کاری و دیگران، 2010، ص. 177 و کاری 
و دیگران، 2012، ص. 177(. بيكاري نيز به عنوان تجربة مشترك جوانان طبقة پايين دليلي بر سطح پايين‌تر 
سلامت ‌رواني و حتي مشكلاتي مثل خودكشي و خودزني5 در طبقات پايين است )سوئیتینگ و دیگران(. 
مطالعه‌اي ديگر نشان داده است كه خورد و خوراك كمتر سالم و هله هوله خوري ناسالم6 با فقر بيشتر و 
كيفيت مادري پايين‌تر7 - كه خود تحت تأثير طبقه است- همبسته می باشد )سوئیتینگ و دیگران(. مطالعه‌اي 
ديگر نشان مي‌دهد كه اعتياد شديد به سيگار8 با بيشترين عواقب سلامتي، در ميان طبقات پايين‌تر شايع‌تر است 
سوئیتینگ و دیگران(. در مطالعه‌اي دیگری پیرامون رابطة طبقه و پايگاه اقتصادي و اجتماعي با بيماري‌هاي 
قلبي كرونري در كودكان و نوجوانان، رابطة معني‌داری بين نوع طبقه، تغذيه و بيماري‌هاي قلبي مشاهده شده 

1. emotional
2. body image
3. Engels
4. von den Eijnden
5. Self-harm
6. unhealthy snacking
7. fewer maternal qualification
8. heavy smoking
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است )هِلمز1(. علیرغم مطالعاتی که نشانگر رابطة بین طبقه و سلامت است به نظر مي‌رسد مسئله بدين سادگي 
نيست؛ مطالعاتي وجود دارد كه در آن نقش نابرابري‌هاي طبقاتي در سلامت تأييد نمي‌شود )همان(. هر چند 
اين امر به تفاوت در ابزارهاي اندازه‌گيري نسبت داده مي‌شود، اما اين تعبير نيز وجود دارد كه اثر تفاوت‌هاي 
طبقاتي بر سطح بهداشت و سلامت در دوره جواني كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر، دوره نوجواني و جواني، 
دوره‌اي از برابري در سلامت است كه وِست از آن تعبير به برابري نسبي2 ميك‌ند )وِست، 2009، الف(. وِست 
براساس شواهد مطرح ميك‌ند كه جواني اوليه3 از حيث سلامت و بهداشت از ساير مراحل زندگي متفاوت 
است. در واقع، تفاوت‌هاي مرگ و مير در بچگي که از عوامل طبقاتي ناشی می‌شود، در جوانی ناپديد مي‌شود 
و بار ديگر در بزرگسالي اوليه4  دوباره ظاهر مي‌گردد. اين الگو در ديگر شاخصة معرفِ سلامت يعني ناخوشي 
طولاني‌مدت5 نيز ديده می‌شود. بعداً همراه با شرايط جديد در ورود به بازار كار و پيشرفت در نقش‌هاي 
بزرگ‌سالي است که تفاوت‌هاي سلامت نیز دوباره پديدار می‌شود )همان، ص. 337(. فرلانگ و کارتمل 
منتقد اين نگاه هستند و معتقدند که عليرغم برابري نسبي در اين دوره، تفاوت‌هاي جسماني و تفاوت‌ها در 
رفتارهاي اثرگذار بر سلامت همچنان قابل مشاهده و تعريف است. به عنوان مثال، همبستگي بين وزن و طبقه 
همچنان رابطة بين تغذيه و پايگاه سلامت را منعكس ميك‌ند كه البته خود در توزيع بيماري‌ها در بزرگسالي 
انعكاس خواهد يافت. به علاوه، بخش مهمي از تفاوت‌هاي سلامت از تجربيات شغلي در بزرگسالي ريشه 
مي‌گيرد كه خود ناشي از تفاوت‌هاي طبقاتي و جنسيت در تاريخ زندگي فرد است و به نوبه خود تفاوت‌هاي 
طبقاتي را در آينده‌ زندگي تقويت ميك‌ند )فرلانگ و کارتمل، 2007، ص. 67(. وِست اين امر را رد نميك‌ند 
و معتقد است كه احتمالاً تعامل تركيبي محيط اوليه و محيط بزرگسالي با همديگر و نيز با اثرات رفتار سلامت 
)به طور مشخص سيگاركشيدن و رژيم غذايي( باعث ادامه‌ توليد تصوير آشناي نابرابري‌هاي سلامت در 
بزرگسالي مي‌شود )وِست، 2009، الف، ص. 338(. ضمن اين كه وِست در مرور شواهد مرتبط با »فرضية 
برابرشدن6« جدايي پايگاه سلامت و وضع سلامت را مفيد دانسته و آن را پيشنهاد مي‌دهد. او بر اين اساس 
مطرح ميك‌ند كه شواهد فريضه‌ برابري براي مرض/معلوليت )به ویژه بيماري‌هاي مزمن و سخت( ضعيف‌تر 

و براي شاخص‌هاي سلامت رواني و جسماني و ابراز علائم مرضي7 قوي‌تر است )همان(.

اثرات تعاملی جنس و سن و طبقه بر سلامت
اثرات متغيرهاي سن، جنس و وضعيت اقتصادي- اجتماعي در طول دورة جواني و بنابر موقعيت‌هاي مختلف 
زماني و مكاني تغيير يافته و حتي جابجا مي‌شود. در حالي كه در دوران كودكي اثرات وضعيت اقتصادي-
اجتماعي در سلامت فرد بيشتر و آشكارتر است، اثر آن در دورة جواني كاهش مي‌يابد- هرچند هيچگاه كاملًا 
حذف نمي‌شود. پس از بلوغ، اثرات متغير طبقه با تمايزي كه در جريان بلوغ دختران و پسران ايجاد مي‌شود و 
نيز در سایة تفاوت‌هاي ناشي از نقش‌هاي جنسيتي رنگ مي‌بازد. درحالي كه در اين دوره از جواني اوليه، اثر 
متغير جنس آشكارتر است، در مراحل بعدي نقش متغير سن اثرات خود را بيشتر نمايان مي‌سازد. براین اساس 
مي‌توان حوزه‌هاي مختلف سلامت را عرصة حضور و تعامل متغيرهاي مختلف دانست؛ یعنی، در حالي كه 
1. Helms
2. relative equality
3. early youth
4. early adulthood
5. long-standing illness
6. equalization hypothesis
7. malaise symptoms
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اثر طبقه و موقعيت اقتصادي- اجتماعي بر تغذيه بيشتر است،‌ اثرات متغيرهاي ديگر از جمله جنسيت و سن 
بر تصور از بدن و بهداشت پوست و مو و حتي رفتارهاي پرخطر تعيينك‌ننده‌تر است. آنگونه كه وِست مطرح 
ميك‌ند مجموعة بچگي و جواني نوعاً با مجموعه‌اي از مراحل رشدي كه اجتماعاً ساخته شده است )ساخته‌اي 
اجتماعي است( مشخص مي‌شود. در طي اين مراحل در ابتدا فرد درگير فعاليت‌هاي جسماني مي‌شود و بعدها 
در معرض متن اجتماعي كه درگير زمينه‌ها و الگوهاي رفتار پرخطر است قرار مي‌گيرد- كه به دلیل هنجارهاي 
اجتماعي مرتبط با سن و فرصت‌هاي دسترسي همبسته با آن در مراحل سني متأخر‌تر دورة جواني پيش مي‌آيد 
)ن. ک. به وِست، 2009، الف و ب(. با چنين ملاحظه‌اي و در نظرگرفتن فرضية برابري نسبي دوره جواني در 
سلامت مي‌توان فراتر از متغيرهاي جنس، ‌سن و طبقه به ضعيف‌شدن اثر عوامل ساختاري در طي اين دوره 
و افزايش عامليت فرد تاكيد كرد. وِست مطرح ميك‌ند كه اثرات ساختاري در طي دورة جواني تضعيف شده 
و عامليت افزايش مي‌يابد. بر اين اساس، در اواخر دورة جواني سبك زندگي )وِست، 2009، ب، ص. 362( 
تعيينك‌نندة وضع سلامت مي‌شود- حداقل در حوزة رفتارهايي كه با فعاليت‌هاي انتخابي همراه است مثل 
سوء مصرف مواد. فرلانگ و کارتمل در نقد اين ديدگاه خطاي شناخت‌شناسانه دورة مدرنیتة متأخر1 را مطرح 
ميك‌نند كه براساس آن در حالي كه افراد تصور ميك‌نند عامليت آنهاست كه زندگي‌شان را پيش مي‌برد، عوامل 
ساختاري سنتي مثل طبقه همچنان در خفا زندگي‌شان را تعينّ مي‌بخشد )فرلانگ و کارتمل، 2007، ص. 109(.

بحث و نتیجه گیری
موضوع بهداشت و سلامت جوانان، كمتر مورد توجه نهادهاي علمي و تحقيقاتي و نيز دستگاه‌هاي سياستي 
و اجرايي قرار گرفته است. فارغ از فقدان داده‌هاي مؤثر كه تفكي‌كهاي سني لازم را براي توجه به مقوله 
بهداشت جوانان فراهم كند، رويكردي كه دوره نوجواني و جواني را حدّ نهايي سلامت و زندگي مطلوب تلقي 
ميك‌ند و نيز مي‌انگارد كه عوامل اثرگذار بر سلامت دوره جواني همان‌هايي است كه در بچگي و بزرگسالي 
عمل ميك‌رده است، مانع مهم توسعه اين حوزه از تحقيق و سياست‌گذاري بوده است. با تغيير شتابان در جامعه 
جديد، همراه با شكل‌گيري دوره جواني كه اساساً منحصر به فضاي زندگي مدرن است و نيز تغييراتي كه در 
فرايند گذار به بزرگسالي رخ داده است، رفتارهاي بهداشتي و سلامت جوانان دچار تغيير شده و در مجموعة 
مدیریت سلامت جامعه اهمیت بسیار یافته است. داده‌هاي موجود جهاني و ايران آشكار ميك‌ند كه وضع 
سلامت جوانان عليرغم توفيقاتي كه جامعة جديد در گسترش رفاه داشته‌، در حال بدتر شدن است. در واقع، 
با گسترش دايره نفوذ مادي‌گرايي و فردي‌شدن امور مختلف در زندگي جوانان، هم سلامت جسماني و هم 
سلامت رواني جوانان دچار مشكلات ویژه و در حال گسترشی شده است. در حوزة سیاستی، پاسخ به این 
سؤال كه چگونه وضع بهداشت جوانان بهبود ميی‌ابد، بستگي به نوع نگاه به مقوله بهداشت جوانان دارد كه 
اساساً از منظر بزرگسالان- كه سياست‌گذاران عموماً آنها را نمايندگي ميك‌نند- و خود جوانان بسيار متفاوت 
می‌نماید؛ در حالي كه سياست‌گذاران بيشتر بر رفتارهاي پرخطر جوانان تأكيد ميك‌نند، جوانان به امور عادي 
و مهارتي در توسعه و ترميم رفتارهاي بهداشتي علاقه‌مندند؛ اموري كه جنبه‌هاي معمول زندگي‌شان مثل قد، 
وزن، پوست و مو، تناسب اندام و اموري از اين قبيل را تحت تأثير قرار دهد و در ضمن مهارت‌هاي مورد 
نيازشان را در روبروشدن با شرايط پرخطر به آنها بياموزاند. مطابق تشريح و تحليل عوامل مؤثر بر رفتارهاي 
بهداشتي و نيز بررسي وضع حوزه‌هاي مختلف سلامت جوانان بر اساس داده‌هاي موجود نتیجه گرفته می‌شود 
که سياست‌گذاري در رفتارهاي بهداشتي جوانان نيازمند ايجاد ساختارهاي مناسب با تكيه بر فعاليت‌هاي 

1. The epistemological fallacy of late modernity
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داوطلبانة خود ایشان است كه با در اختيار گذاشتن اطلاعات و خدمات مورد نياز مطابق آنچه خود جوان‌ها 
بدان احساس نياز ميك‌نند، تحول در حوزه بهداشت جوانان را سبب شود.
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پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی  رابطه میان اخلاق و هنجار گریزی مدلینگ در میان دختران جوان 
و ارائه یک سنخ شناسی اخلاقی از آنان انجام شده است. روش به کار گرفته شده در پژوهش، روش کیفی 
است و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با 32 نفر از کنشگران فعال حوزه 
مدلینگ در مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته سایبری استان مازندران انجام شده است. به منظور تحلیل داده 
ها از روش تحلیل تماتیک در جنبش روش شناختی کیفی بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از وجود 
سه گونه یا سنخ اخلاقی در میان کنشگران می باشد: سنخ اخلاقی لذت گرایانِ ترجیح محور، ابزار گرایان و 
عادت گرایانِ از خود بیگانه. سنخ اخلاقی لذت گرایان ترجیح محور با سه رویکرد متفاوت- ابِرازی، پیامد 
گرای انگیزه محور و هنر ناب- بروز و ظهور می یابد. برخی از آنان لذت را در شهرت طلبی، برخی در خاص 
گرایی، برخی در مرئی شدن، عده ای دیگر در آگاهی بخشی به همنوعان، گروهی در فرصت سازی برای زنان 
و جمعی نیز در عدم مدیریت و دستکاری بدن و در نهایت عده ای نیز در کَت واکینگ3 به مثابه یک هنر ناب 
جستجو می کنند؛ اما کنشگران با اخلاق ابزارگرایانه به مدلینگ تنها به عنوان ابزاری برای دست یابی به اهدافی 
خاص مانند رهایی از خانواده پادگانی و انتقام از ساختار صلب مذهبی خانواده و پدر سالاری می نگرند. دختران 
جوانی که در گروه عادت گرایان از خودبیگانه قرار می گیرند، در مدلینگ نه هدف خاصی را دنبال می کنند 
و نه درپی لذت هستند. در این گروه، نوعی از خودبیگانگی شکل گرفته که مدلینگ را به کنشی عادت گون 

در آنها بدل ساخته است.   
                                                                    

واژگان کلیدی: اخلاق، مدلینگ، لذت گرایان ترجیح محور، ابزارگرایان و عادت گرایان از خودبیگانه
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مقدمه
با پیدایش فناوری های جدید، فرایندهای توسعه اجتماعی افراد را به بدن هایشان، تأثیرات و نحوه تجربه 
بدن علاقمند می کنند)ویلیامز89:1997،1( و مرزهای میان بدن های فیزیکی و فن آوری شده ما با سرعتی 
هرچه بیشتر فرو می ریزد. در دنیای مدرن، دیگر بدن امر از پیش داده نیست، بلکه امری قابل تغییر، برنامه 
ریزی و بازاندیشی است که شاهد تغییرات زیادی در طول دوره حیات فرد خواهد بود. به همین جهت است 
که شیلینگ2)1993( بدن را به مثابه پروژه ناتمامی معرفی می کند که در خلال مشارکت در جامعه تغییر می 
یابد و امیلی مارتین3 )1994( نام کتاب خود را "بدن های منعطف" می گذارد. مرلوپونتی4 )1962( نیز در کتاب 
»پدیدارشناسی احساس« تمام احساسات بشری را جسم مند می داند و می گوید ما نمی توانیم هیچ احساس 

یا حالت مستقل از بدن خود داشته باشیم)به نقل از نتلتون و واتسون4:1998،5(.
جامعه ما نیز چند سالی است که دستخوش تغییرات عظیم فناوری بویژه در حوزه ارتباطات شده است. این 
تغییرات سریع، هنجارگریزی های جدیدی را نیز با خود به دنبال داشته است. یکی از این موارد که بیشتر در 
فضای مجازی و غیر واقعی و از طریق شبکه های اجتماعی به وقوع می پیوندد، پدیده »مدلینگ غیر مجاز«    
می باشد که در نقطه مقابل »بهپوشی« یا مدلینگ رسمی و مجاز قرار می گیرد. »مدلینگ« برگرفته از واژه مدل، 
به کنش فردی و یا به وجه صنعت آن، به کنش سازمان یافته گروهی از افراد به نام مدل یا مانکن اطلاق می شود 
که بوسیله هنر و ویژگی های خود محصول، کالا، خدمات و یا اطلاعاتی را به بهترین نحو به مخاطب ارائه 
می کند و سبب ثبت بهتر نام آن محصول در ذهن مخاطب می گردد. به گفته بابائی، سرپرست دادسرای ویژه 
جرائم رایانه ای، از حدود 6 سال پیش که شبکه های اجتماعی مجازی در ایران شکل گرفتند تا به امروز 20 
درصد فضای شبکه اجتماعی« اینستاگرام« در اختیار چرخه مدلینگ از جمله مدل ها، آتلیه ها، عکاسان و 
مزون هاست) تابناک،1395( و معضل مدلینگ غیر مجاز، امنیت فرهنگی جامعه را به خطر انداخته است، زیرا 
به موجب محدودیت های شرعی و عرفی برای توسعه صنعت مد در کشور و برگزاری نمایش های زنده 
لباس و آرایش صورت و مو، طراحان به سمت توسعه کار خود به صورت پنهانی رفته اند. بی تردید، این 
توسعه در لایه های پنهان، آسیب های اجتماعی فراوانی چون: تمایل زنان و دختران جوان به نمایش نامتعارف 
بدن، دستکاری بدن در قالب جراحی های زیبایی، سوء استفاده از تصاویر برهنه یا نیمه برهنه زنان و دختران 
جوان- که طبق آمارهای رسمی، اغلب 18 تا 28 ساله می باشند)تابناک، 1394(- و کلاهبرداری و اخاذی از 

آنان در پی دارد و چالش بزرگی برای جامعه محسوب می شود.
از طرفی، به اعتقاد جونز6 )1984( شیوه های نوظهور هنجارگریزی اجتماعی که ناشی از ماهیت همواره در 
حال تغییر و دائماً در حال توسعه کنش انسان می باشد، بر روی آینده جهانی وی تاثیر می گذارد و موضوعات 
اخلاقی نوینی را پیش می کشد. از این رو، تاملی دیگر برروی اصول اخلاقی مورد نیاز است. جامعه شناسان 
از مدت ها پیش اعتقاد داشتند که باورهای اخلاقی، اثر نیرومندی بر روی رفتار انسان دارند، با این حال تنها 
در سال های اخیر است که اخلاق به عنوان یک متغیر علی اصلی در نظریات هنجارگریزی مطرح شده است 

)ویکستروم و تریبر،238:2007(. 

1. Williams 
2.  Shilling
3.  Emily Martin
4.  Merleu-Ponty
5.  Nettleton & Watson
6.  Jones
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در منابع داخلی و خارجی تقریباً هیچ پژوهشی در مورد رابطه میان اخلاق و هنجارگریزی مدلینگ در 
ایران انجام نشده است. مدلینگ نیز حوزه ای نو ظهور در جامعه ایران به شمار می آید که به جز پاره ای 
یادداشت های ژورنالیستی، به لحاظ علمی، به خصوص با نگاه جامعه شناختی چندان مورد توجه قرار نگرفته 
است؛ اما پیرامون اخلاق ، تحقیقات متعددی در رشته های مختلف انجام شده که در ادامه به چند نمونه از 

آنها اشاره خواهد شد:
کچوئیان و عیوضی)1393( در تحقیقی با عنوان« نظام اخلاقی نخبگان علمی و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن« 
ضمن بررسی توزیع نظام های اخلاقی قدسی و دنیوی در میان نخبگان علمی کشور، آن را بیانگر نقش علم تجربی 
در بازتولید جهان های دینی و دنیوی دانسته اند. به اعتقاد آنان نخبگان علمی، بیشتر در میانه طیف نظام های اخلاقی 
قدسی- دنیوی قرار می گیرند و پایبندی عملی آنان به ارزش های اخلاقی، پایین ارزیابی می شود و متغیرهایی 
چون تعلق خانوادگی و جهان شناسی دینی همراه آن در اجتماعی شدن اولیه و تعلق صنفی – تخصصی و جهان 

شناسی علمی همراه آن در اجتماعی شدن ثانویه، نظام اخلاقی آنها را توضیح می دهد.
در پژوهشی دیگر با عنوان«اخلاق و روابط اجتماعی« که توسط چلبی و ملکی)1371( انجام شده است، 
اخلاق مجموعه ای از عناصر در ارتباط با یکدیگر تعریف شده که روابط اجتماعی انسان ها را در جامعه 
تنظیم       می کند. آنها حق و تکلیف را از مهم ترین عناصر یک نظام اخلاقی می دانند که تشخیص و رعایت 
حقوق دیگران و احساس تکلیف در موقعیت ها سبب می شود که نظام اخلاقی و نظم اجتماعی پایدار بماند. 
به اعتقاد چلبی و ملکی، معیارهای ارزشگذاری قابلیت تغییر دارند. تغییر معیارها سبب می شود که فضائل و 
رذائل در ارزشگذاری های مجدد، رتبه های قبلی را در نزد افراد به دست نیاورند و در نتیجه گرایش به آنها 
نیز تغییر کند. در شرایطی که تغییر معیارها مداوم و مستمر باشد، نوعی بی ثباتی در تضمین های اجتماعی 
بوجود می آید که سبب کاهش اعتماد اجتماعی می گردد. در چنین حالتی اعضای جامعه آمادگی دارند که 
نظام اخلاقی را فاقد کارائی تصور کنند و امیدی به نظم بخشی آن نداشته باشند. در این وضعیت است که پایه 

های نظام اخلاقی سست می شود و در نظر افراد مشروعیتش را از دست می دهد.
بررسي انجام شده در ايران )محسني، ١٣٧٩ الف: ٨ - ٢٨٤( گوياي اين واقعيت است كه كساني كه مردم 
ايران را كمتر پايبند اخلاق مي دانند، عبارت اند از : جوانان، باسوادترها ، افراد وابسته به طبقات بالاتر جامعه 
و كساني كه در خانوار آنها سطح درآمد بالاتر است . نهايت اينكه در اغلب موارد وقتي موقعيت ها ارتقا 
مي يابد، افراد پيوستگي ضعيف تري را با اخلاق اعلام مي كنند. از سوي ديگر، جنسيت افراد )به رغم پاره اي 
تفاوت ها( ارتباط معنا داري را با عقيده آنان در اين مورد نشان نمي دهد و رابطه وضع تأهل نيز هر چند كه 
معنا دار است، اما چندان قوي نيست. عواملي كه در مراتب اول از پيوند قرار مي گيرند به ترتيب عبارت اند از:  
ميزان سواد، طبقه اجتماعي، درآمد )سه عامل مرتبط با هم( و در نهايت گروه هاي سني-  هر چند اين عوامل، 

فاصله بسيار زيادي را هم با يكديگر نشان نمي دهند.
بررسي دیگری که در تهران)١٣٧٥( در زمينه ارزش هاي اخلاقي دانش آموزان مدارس)دبيرستان ( انجام شد 
نشان داد كه در ميان دختران ارزش هاي اخلاقي “صداقت” بالاترين و “خيرخواهي”پايين ترين ميزان فراواني 
را دارند. پسران بالاترين اهميت را به مؤمن و نمازخوان بودن داده بودند و در مقابل ارزش اخلاقي”عزت 
نفس” برای آنان اهمیت کمتری داشته است. بر اساس اين بررسي، در حالي كه تفاوتي ميان نگرش هاي 
دختران و پسران به ارزش هاي اخلاقي در شمال و مركز تهران مشاهده نشده است،اما  ميان شمال وجنوب و 

نيز مركز و جنوب تهران تفاوت معنا داري مشهود است )حمزه بيگي، ١٣٧٥(.
تقریباً تمامی پژوهش های انجام شده در این حوزه در دل خود نوعی قضاوت ارزشی مثبت در مورد مفهوم 
اخلاق، امر اخلاقی و انسان اخلاقی دارند. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش می شود تا ضمن ارائه یک 
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تقسیم بندی دوگانه از اخلاق که جلوتر به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت، نوعی طبقه بندی از مفهوم 
اخلاق به عنوان دستمایه کار قرار گیرد که قابلیت تیپ سازی یا سنخ شناسی را داشته باشد و گونه های اخلاقی 

افراد و گروه های اجتماعی فارغ از هرگونه ارزش گذاری مثبت یا منفی استخراج شوند.
گفتنی است که برقراری ارتباط میان اخلاق و کنش هایی که افراد و گروه های اجتماعی انجام می دهند 
مسئله مهمی است که تحقیق حاضر تلاش می کند تا در حد ظرفیت های خود به واکاوی این ارتباط میان 
کنشگران حوزه مدلینگ – که عموماً دختران جوان هستند- و گونه ها و سنخ های اخلاقی که از آن تبعیت 

می کنند، بپردازد. به عبارت دیگر، در پی آنیم تا بدانیم:
• افراد از چه سنخ های اخلاقی  به کنش مدلینگ گرایش پیدا می کنند؟ 	
• چه بسترهای اجتماعی موجب شکل گیری این گونه های اخلاقی شده است؟	

ملاحظات و مفاهیم حساس نظری
یکی از وجوه تمایز تحقیقات کمی و کیفی در شیوه بکار گیری و استفاده آنها از مفاهیم نظری است؛ بدین 
معنا که تحقیقات کمی بیشتر بر پایه آزمون فرضیات مستخرج شده از چارچوب نظری هدایت می شوند، اما 
در جنبش روش شناختی کیفی، توجه به نظریات به مثابه سکوی پرتاب تحقیق کاری عبث و بی معناست. 
با این حال ذکر این نکته ضروری است که کار کیفی در خلاء نظری صورت نمی پذیرد و  به بیان صادقی و 
میرحسینی)1393( در تمام مراحل تحقیق، از جمع آوری داده ها تا زمان تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته های 
تحقیق و در نهایت ارائه گزارش، تحت تآثیر مفاهیم موجود و حساس بوده و در واقع، به نظریات و تئوری های 

مختلف حوزه های مربوطه، ارجاع و استناد می نماید.
استراوس و کوربین)1385( نیز معتقدند تحقیقات کیفی، پژوهش هایی اکتشافی هستند. بنابراین محقق از 
همه مقولات مناسب و مربوط به نظریه اش آگاهی قبلی نخواهد داشت و عموماً بعد از اینکه مقوله ای آشکار 
شد ممکن است بخواهد به متون تخصصی مراجعه نماید و ببیند آیا این مقوله در آنجا یافت می شود یا نه و 

اگر وجود دارد، سایر محققان درباره اش چه نظری دارند.
در پژوهش حاضر نیز برخی نظریات و مفاهیم نظری قابلیت ارجاع و استناد دارند که در ادامه، به آنها 

پرداخته می شود:
لذت گرایی، یکی از نظریاتی است که می توان در این پژوهش به آن استناد نمود. این نظریه از زیرمجموعه های 
نظریه خویش کامی1 می باشد. جرمی بنتام2)1970( مشهورترین مدافع لذت گرایی بوده است. وی معتقد است 
لذت چیزی است که برای انسان ها خوب است و الم چیزی است که برای انسان ها بد است. بنتام در»مقدمه 
ای بر اصول اخلاق و قانون گذاری« می گوید که لذات، احساسات همگون اند. اینکه زندگی آدمی چگونه به 

خوبی سر می شود، به کمیت لذت بستگی دارد- لذت هرچه بیشتر، بهتر.
یک اشکال اساسی بر این دیدگاه آن است که احساس مشخصی به عنوان فصل مشترک، در میان تجاربی 
که انسان ها، آنها را لذت بخش می یابند وجود ندارد. برای مثال، ال. دابلیو سامر3 )1986( از ما می خواهد که 
تفاوت میان لذت قدم زدن در میان جنگل و لذت تمام کردن یک کار دشوار را تصور کنیم. هر دو لذت اند، 

ولی هیچ احساس مشخصی به عنوان فصل مشترک میان آنها وجود ندارد.

1. self- interet
2. Bentham
3. L.W.Summer
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لذت گرایی در تقریر هنری سیجویک1، یعنی« لذت گرایی ترجیح محور«2 در معرض این اشکال قرار        
نمی گیرد. سیجویک در کتاب روش های اخلاق معتقد است که« ظاهراً تنها فصل مشترک در میان لذات، 
بیان می شود)127:1907(.  مطلوب"   " از طریق اصطلاح کلّی  ارتباط  این  اراده است و  با تمایل و  ارتباط 
سیجویک می گوید که احکام آن فرد که احساسات نسبت به وی مطلوب است، باید احکام نهایی تلقی شوند. 
بنابراین بر طبق این دیدگاه، لذات آن احوال نفسانی اند که مطلوبِ فرد هستند. برخی گفته اند که در این 
تعریف، توسعه ای در معنای لذت ایجاد می شود تا بتوان همه آن احوال نفسانی را که مورد تمایل ماست، 
به نام لذت، موسوم ساخت. یک مثال آن جیمز گریفین3)1986( است که استناد می کند به فروید که تمایل 
داشت در واپسین روزهای زندگی اش از آگاهی نفسانی، ولی در حالت درد هولناک برخوردار باشد، به جای 
اینکه از مخدرها برای تسکین درد سرطان خویش استفاده کند. یک نقطه قوت لذت گرایی ترجیح محور، این 
است که در تعیین اینکه کدام تجارب زندگی فرد را بهتر می سازد، احترام مرجعیت خود وی را نگه می دارد. 
بارت4 نیز از صاحبنظران مطرحی است که در زمینه لذت به بحث پرداخته و تمایز محسوسی را میان 
لذت های جسمی و لذائذ روحانی قائل شده است. لذت جسمی که به سرخوشی، از خودفراموشی، لذت 
جنسی یا شور و هیجان نیز ترجمه شده است، لذت بردن از بدن است و هنگامی رخ می دهد که فرد قواعد 
طبیعت را به نفع فرهنگ می شکند)فیسک51:1998،5(. اما تفکر باختین که در مقایسه با تفکر بارت اجتماعی 
تر است، جسم را امری طبیعی و از پیش حاضر نمی داند، بلکه به اعتقاد وی، جسم نیازمند نگاه دیگران است. 
از نظر او جسم را نمی توان واحدی خودکفا دانست، زیرا نیازمند غیر، تصدیق او و فعالیت شکل دهنده وی 

است )تودوروف6 ،182:1377(.
ترنر نیز معتقد است که دنیای مدرن با تأکید بر مصرف گرایی موجب توجه بیشتر به لذت و خوشی و در 
نتیجه، دگرگونی در ادراک از بدن شده است)ترنر7 ،1996(. به طور کلی، نظریات حوزه مدیریت بدن و بحث 
های زیبای مرلوپونتی)1962( در »پدیدارشناسی احساس« که تمام احساسات بشری را جسم مند می داند)نتلتون 

و واتسون،9:1998( می تواند از دیگر نظریات قابل ارجاع در این پژوهش باشد.
پیامدگرایی8 نامی برای یک نظریه اخلاقی یا برای طبقه ای از نظریات اخلاقی که اعمال را بر مبنای ارزش 
پیامدهای اعمال ارزیابی می کنند، می باشد. این واژه را الیزابت آنسکوم9)1958( مصطلح ساخت. وی معتقد 
است که تفاوت اندکی میان نظریات اکیداً پیامدگرایانه و دیگر نظریات اخلاقی از سیجویک به این طرف، 
وجود دارد که به موجب این تفاوت جوازی فراهم می شود برای اینکه اعمال ممنوع، تحت الشعاع ملاحظات 
پیامدگرایانه قرار گیرند. دیدگاه های پیامد گرا به سه دسته کلی تقسیم می شوند: پیامدگرایی عمل محور یا 
کنش نگر، پیامدگرایی قاعده محور و پیامدگرایی انگیزه محور. بر اساس دیدگاه پیامدگرایی کنش نگر، درست 
و نادرست بودن یک کنش بر مبنای پیامدها ونتایج هر کنش جزئی مورد به مورد تعیین می شود. اما پیامدگرایی 
قاعده محور، کنشی را صحیح می داند که با قواعد اجتماعی بهینه مطابق باشد. منظور قواعدی است که رویه 

1. Sidgwick
2. Pereference hedonism
3. James Griffin
4. Bart
5. Fisk
6. Todorov
7. Turner
8. Consequentialism
9. Anscombe
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کلی آن نتایج خوبی)نتایجی بهتر از هر قاعده جایگزین ممکن( در پی خواهد داشت و در نهایت پیامدگرایی 
انگیزه محور است که کنش ها را اگر ناشی از انگیزه ای باشند که عموماً پیامدهای خوب دارد، کنش های 

درست می داند و در غیر اینصورت، کنش های نادرست.
نظریه دیگری که در این مقاله قابل ارجاع می باشد، نظریه از خودبیگانگی است که به معنی از هم گسیختگی 
پیوند فرد با دیگران می باشد و نیز مترادف است با بیزاری در احساس و دورافتادگی یا جدایی فرد از دیگر 

افراد، از کار، یا از خدا)بودون30:1981،1(. 
جامعه شناسان، از خودبیگانگی را شامل همه مظاهری می دانند که جامعه صنعتی کنونی بر انسان تحمیل 

کرده و شخصیت فردی او را از وی گرفته است. 
فرد از خود بیگانه دارای نوعی احساس پوچی و بیهودگی است. به عبارتی، در باورها و عقاید خود دچار 
ابهام شده و نمی داند به چه چیز می باید اعتقاد داشته باشد. چنین فردی انتظار چندانی از رضایت بخش بودن 

پیش بینی های رفتاری خود در آینده ندارد.
از دیگر احساساتی که فرد از خودبیگانه تجربه می کند، انزواگزینی و جامعه گریزی است. در چنین حالتی 
فرد احساس می کند با ارزش ها و هنجارهای جامعه بیگانه شده است؛ یعنی، شخص احساس تفرد می نماید و    
می خواهد از دیگران کناره گیری کند. فردی که از جامعه می گریزد، بدین معناست که اعتقادی به شیوه های 
کارکردی جامعه ندارد و چون نمی تواند این روابط و هدف ها را نفی کند، با گوشه نشینی و جامعه گریزی، 
خود را از گزند دیگران به حاشیه می کشاند و کناره گیری اختیار می کند. احساس بی قدرتی و ناتوانی نیز 
از دیگر احساسات درونی فرد از خودبیگانه است. در این حالت فرد، خود را ناتوان از تحت تاثیر قرار دادن 

محیط اجتماعی خود می داند)شیخاوندی،122:1373(.
تنقیح مفهومی اخلاق

در علوم اجتماعی، دو رویکرد متفاوت به مفهوم اخلاق وجود دارد. بر اساس نخستین معنا امر اخلاقی، 
امری است که با استانداردهای عام و جهانشمولی که در مورد درستی و نادرستی مباحث مرتبط با حوزه 
عدالت، انصاف، بی طرفی، آزار و اذیت و آسیب رساندن به دیگران وجود دارد، انطباق و سازگاری داشته 
باشد)توریل2002،2(. از این منظر، انسان های اخلاقی) یا کنش های اجتماعی اخلاقی( رویه ای عادلانه و 
منصفانه دارند و از آسیب رساندن به دیگران اجتناب می ورزند و حتی ممکن است فعالانه و به طرز کارآمدی 
رفاه و آسایش دیگران را نیز ارتقا بخشند. در اینجا صفت« اخلاقی« مترادف است با خوب، دوستدار اجتماع، 
یا حتی دگرخواه و مخالف آن صفت«بی اخلاق یا ضد اخلاقی«3 است. وقتی که کلمه اخلاقی در این معنا مورد 
استفاده قرار می گیرد، ما یک تعریف قیاسی از اخلاق را بر می گزینیم و سپس افراد، گروه ها و سازمان های 
اجتماعی را در امتداد این بعد که چقدر اخلاقی هستند، منظم و صف بندی می کنیم)استتِس و کارتر2012،4؛ 
سایر2011،5؛ کهلبرگ1981،6(. در حقیقت از این منظر با ایضاح مفهومی که در مورد اخلاقی بودن انجام شده 
است می توان مجوز اطلاق لفظ اخلاقی بر انسانی و لفظ ضد اخلاق یا بی اخلاق بر انسانی دیگر را صادر 
نمود. معنای دوم اخلاق، معنایی رسمی است، نه قائم به ذات)تاوری2011،7(. این معنا به برداشت های متغیر 

1. Boudon
2. Turiel
3. immoral
4. Stets&Carter
5. Sayer
6. Kohlberg
7. Tavory
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و گوناگون افراد و گروه های اجتماعی از مفاهیم خوب و بد، درست و نادرست، شایسته و ناشایست یا با 
ارزش و بی ارزش اشاره دارد. در اینجا اخلاق، چیزی بیش از کمک کردن یا آسیب رساندن به دیگران است. 
این معنا دربردارنده هر شیوه ای است که افراد یا گروه های اجتماعی درک می کنند که چه رفتاری بهتر از 
بقیه است، کدام اهداف با ارزش تر و شایسته ترند و افراد چه چیزی را باید باور کنند، احساس کنند و عمل 
نمایند)اسمیت2003،1(. به تعبیر مصباح)9:1367( نیز کلمه اخلاق در لغت به معنای یک صفت نفسانی است، 
یک هیئت راسخه، یک حالتی که در نفس رسوخ داشته باشد و موجب این شود که افعالی که متناسب با آن 
صفت هست، بدون احتیاج به تروی) فکر کردن و سنجیدن( از انسان صادر شود. هنگامی که اخلاق در این 
معنا مورد استفاده قرار می گیرد، مخالف اخلاق، بی اخلاقی نیست بلکه غیر اخلاقی2 یا به لحاظ اخلاقی بی 
ربط یا امر بی ارتباط با اخلاق3 می باشد. در معنای رسمی از کلمه اخلاق، اخلاق هر آن چیزی است که یک 
فرد یا گروه تعبیر می کند که باشد. از آنجایی که جامعه شناسان اصولاً به تغییرپذیری تاریخی و اجتماعی توجه 

دارند، لذا عموماً بر تعاریف رسمی از اخلاق تکیه و تاکید می نمایند)سیدلر276:1986،4(.
 در نگاه اول به مقوله اخلاق، از آنجایی که بی اخلاقی یا ضد اخلاق را در نقطه مقابل اخلاق قرار می دهند      
می توان چنین نتیجه گرفت که به اخلاق همچون یک دارایی خوب، ارزشمند و مثبت نگاه می شود که بر سر 
خیر بودن آنها اتفاق نظر عام وجود دارد و برخی از آن برخوردار، یا بیشتر برخوردار و برخی دیگر از آن غیر 
برخوردار یا کمتر برخوردارند. در ضمن، در این نگاه از برخی استانداردهای عام و جهانشمول مانند عدالت، 
انصاف، صداقت، برابری، نوع دوستی، دگرخواهی و ... در حوزه اخلاق سخن به میان می آید که گویی اموری 
زمان مند و مکان مند نبوده، بلکه ریشه در فطرت بشر دارند. هریک از مفاهیم مذکور ممکن است از یک 
بستر اجتماعی به بستر اجتماعی دیگر یا از یک زمان به زمان دیگر تغییر یابد، ولی در خیر بودن آن همگی 
اتفاق نظر دارند. شاید اینجا چنین شبهه ای ایجاد شود که امر مثبت و خوب یا مترادف لغوی که برای اخلاق 
وجود دارد و آن خوبی5 و درستی6  می باشد نیز امری نسبی و وابسته به زمان و مکان می باشد. در پاسخ 
به این شبهه باید گفت که در این نگاه به اخلاق همان طور که پیش تر ذکر شد یکسری استانداردهای عام 
و جهانشمول برای اخلاق وجود دارد، نه یکسری کدهای رفتاری متناسب با فرهنگ، مذهب و یا فلسفه ای 
خاص. این جهانشمول بودن چیزی نمی تواند باشد به جز امری ریشه دوانده در فطرت نوع بشر که تحت 
تاثیر هیچ مکتب، فرهنگ و مرام خاصی نیست. پس هر آنچه که در مقابل آن قرار می گیرد می تواند نوعی 

بی اخلاقی یاضد اخلاق تصور شود. 
لازم به ذکر است رویکرد مورد استفاده در پژوهش حاضر، رویکرد رسمی به اخلاق می باشد که به تعبیر 

هیتلین و وایزی7)2013( دارای پتانسیل شناسایی گونه های اخلاقی میان افراد و گروه های اجتماعی است.

روش شناسی پژوهش
مقاله حاضر در قالب روش کیفی به مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته با کنشگران فعال در حوزه مدلینگ        

1. Smith
2. nonmoral
3. morally irrelevant
4. Swidler
5. goodness
6. rightness
7. Hitlin & Vaisey
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می پردازد و از تکنیک تحلیل تماتیک یا تحلیل مضمون1  به منظور مقوله سازی، سنخ شناسی و تحلیل داده ها 
بهره می جوید. 

مضمون یا تم، مبین اطلاعات مهمی درباره داده ها و سؤالات تحقیق است و تا حدي، معنی و مفهوم الگوي 
موجود در مجموعه اي از داده ها را نشان می دهد)براون و کلارک2006،2(. به تعبیر بویاتزیس3 مضمون، 
الگویی است که در داده ها یافت می شود و حداقل به توصیف و سازماندهی مشاهدات و حداکثر به تفسیر 

جنبه هایی از پدیده می پردازد.
تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های کیفی است. این روش 
فرایندی برای تحلیل داده های متنی است و داده های پراکنده و متنوع را به داده های غنی و تفصیلی تبدیل   
می کند)براون و کلارک،2006(. در واقع، تحلیل مضمون اولین روش تحلیل کیفی است که پژوهشگران باید 
یاد بگیرند؛ چراکه مهارت های اساسی مورد نیاز برای بسیاری از تحلیل های کیفی را فراهم می آورد)هالووی 
و تودرس2003،4ِ(. عامیت این روش در تحلیل های کیفی موجب شده است تا بویاتزیس )4:1998( آن را 
نه روشی خاص، بلکه ابزاری مناسب برای روش های مختلف معرفی می کند. ریان و برنارد5)2000( نیز 
کدگذاری مضامین را فرایند پیش نیاز تحلیل های اصلی و رایج کیفی، معرفی می کنند تا روشی منحصر به فرد 
و خاص. اما به عقیده براون و کلارک )2006(، تحلیل مضمون را باید روش ویژه ای درنظر گرفت که یکی از 
مزایای آن انعطاف پذیری است. برِنن6ِ)2012: 193-197( آن را یکی از زیر مجموعه های انعطاف پذیر تحلیل 
های برنامه ریزی شده می داند که معمولاً زمانی به کار می آید که یا تحلیل های پیشینی مرتبط با موضوع 
وجود ندارد و یا بسیار اندک است و متعاقباً طبقات و مقولات شاخه های مذکور از متن استخراج می شوند.

بنابراین، تحلیل مضمون، به چارچوبی نظري- که از قبل وجود داشته باشد-  وابسته نیست و از آن می 
توان در چارچو ب هاي نظري متفاوت و براي امور مختلف استفاده کرد.  همچنین، تحلیل مضمون، روشی 
است که هم براي بیان واقعیت و هم براي تبیین آن به کار می رود) براون و کلارک،2006(. به اعتقاد براون 
و کلارک)2006( از آنجا که تحلیل مضمون، تحلیلی کیفی است، لذا پاسخ روشن و صریحی برای این مسئله 
وجود ندارد که مقدار داده های مناسب و مورد نیاز- که دلالت بر وجود مضمون یا اطلاق آن کند – چقدر 
است. بنابراین مضمون لزوماً به معیارهای کمی بستگی ندارد، بلکه به این بستگی دارد که چقدر به نکته مهمی 

در مورد سوالات تحقیق می پردازد.
گفتنی است به منظور افزایش اعتبار و روایی پژوهش از معیاری با عنوان " معیار اعتماد پذیری" استفاده شده 
است. اعتمادپذیری شامل چهار معیار باورپذیری، اطمینان پذیری، تأییدپذیری و انتقال پذیری است که اگرچه 
از هم جدا می باشند، ولی با هم مرتبط اند. در خصوص معیار باورپذیری در پژوهش حاضر، محقق نه تنها 
ضمن مصاحبه با اتخاذ رویکرد امیک، غوطه وری و درون نگری همدلانه به پاسخگو و خود فرصت تعامل و 
تفهیم کافی داد، بلکه در برخی موارد پس از انجام مصاحبه با برقراری ارتباط مجدد با سوژه ها به رفع ابهام و 
یا طرح پرسش های جدید مبادرت ورزید. به منظور اطمینان پذیری تحقیق نیز از روش کنترل عضو یا اعتبار 
پاسخگو استفاده شده است. در راستای تأییدپذیری تحقیق محقق، دائماً به سخنان پاسخگویان در هنگام ارائه 
تحلیل یافته ها مراجعه نموده است. در نهایت، به منظور رعایت انتقال پذیری تحقیق سعی شده تا تنوع ابعاد 
1. Thematic Analysis
2. Braun & Clarke
3. Boyatzis
4. Holloway&Todres 
5. Ryan & Bernard
6. Brennen
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نمونه به لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی مدل ها نظیر سن، طبقه، تحصیلات، نوع مدلینگ)پوشاک، آرایش، 
کیف و کفش، ساعت، عروس و...( در حال تکوین در نظر گرفته شود. از این رو، اگرچه این تحقیق ادعای 

تعمیم پذیری ندارد، ولی سعی شده تا معیارهای تأییدپذیری در تحقیقات کیفی در آن لحاظ شود.
در این تحقیق ویژگی های دختران جوان مصاحبه شونده به لحاظ سن، تحصیلات خودشان، تحصیلات 

والدینشان، دانشگاه محل تحصیل، وضعیت تأهل و اشتغال مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول1: توزیع فراوانی سن، تحصیلات فرد، تحصیلات والدین، دانشگاه محل تحصیل، تأهل و اشتغال

فراوانی

بازه سنی

-زیر 19 سال

2519-19 سال

2813-25 سال

تحصیلات فرد

5زیر دیپلم

26دیپلم و لیسانس

1فوق لیسانس و بالاتر

دانشگاه محل تحصیل

7آزاد

دولتی

8پیام نور

17غیر انتفاعی

-سایر

تحصیلات حداقل یکی از والدین

-زیر لیسانس

26لیسانس و فوق لیسانس

6دکتری تخصصی

وضعت تأهل
3متأهل

29مجرد

وضعیت اشتغال
7شاغل

25بیکار

یافته های تحلیلی 
در تحقیقات کیفی، جمع آوری داده ها و تحلیل آنها به صورت همزمان صورت می گیرد. بازخوانی و 



سنخ شناسی اخلاق در گرایش دختران جوان به مدلینگ

64

مرور مصاحبه ها، زمینه گمانه زنی نظری را فراهم می سازد و این امکان را به وجود می آورد تا داده ها حول 
محورهای خاصی به نظم کشیده شوند. در ادامه سعی می شود تا با توجه به سوالات تحقیق و محورهایی که 
در طول پژوهش ظاهر شدند، موضوع تحقیق توضیح داده شود. با توجه به داده های تحقیق، یافته های تحلیل 
شامل سه گونه یا سنخ اخلاقی از کنشگران مدلینگ می باشد: سنخ اخلاقی لذت گرایان ترجیح محور، سنخ 

اخلاقی ابزار گرایان و سنخ اخلاقی عادت گرایان از خود بیگانه.
سنخ اخلاقیِ لذت گرایان ترجیح محور

در مصاحبه های عمیقی که با دختران جوان انجام شد، عده ای از آنان با تعابیری از کنش مدلینگ یاد          
می کردند که آنان را بیشتر به اخلاق لذت گرایانه ترجیح محور پیوند می دهد. همانطور که پیشتر نیز اشاره 
شد، این تیپ اخلاقی بیانگر آن احوال نفسانی است که مطلوب فرد باشند. لذا نمی توان از برخی لذات به 
عنوان لذات خوب و اخلاقی و از لذاتی دیگر با تعبیر بد یا غیراخلاقی یاد کرد.  علت قرار دادن این گروه 
در طبقه لذت گرایان ترجیح محور، اهمیت میل و اراده در انتخاب نوع لذت از سوی این اشخاص می باشد. 
دختران جوانی که ذیل این گونه اخلاقی طبقه بندی می شوند، با میل قلبی و انتخاب خود، مدل گری را بر 
دیگر کنش ها، به عنوان کنش مطلوب و تأمین کننده لذت، ترجیح می دهند. یافته ها حاکی از آن است که این 
تیپ اخلاقی در قالب سه رویکرد متفاوت به پدیده مدلینگ بروز و ظهور می یابد: رویکرد ابِرازی، رویکرد 
پیامد گرای انگیزه محور و رویکرد هنر ناب. تمامی مدل هایی که ذیل این سه رویکرد طبقه بندی می شوند، 
به نوعی در مدلینگ به دنبال کسب لذت می باشند؛ برخی از آنان لذت را در شهرت طلبی، برخی در خاص 
گرایی و برخی نیز در مرئی شدن جستجو می کنند که هر سه گروه ذیل رویکرد ابِرازی طبقه بندی می شوند. 
عده ای دیگر آگاهی بخشی به همنوعان و گروهی نیز فرصت سازی برای زنان را مسیرهای مطلوب کسب 
لذت می دانند. این گروه ذیل رویکرد پیامدگرایان انگیزه محور دسته بندی می شوند. گروهی نیز مدلینگ را 
هنری ناب می دانند که آن را در شیوه راه رفتن و یا عدم مدیریت و دستکاری بدن جستجو می کنند. در واقع، 

کسب لذت برای این گروه فارغ از نگاه ارزشی و هنجاری جامعه، امری مطلوب است.
رویکرد ابِرازی1

مصاحبه ها نشان داد که برخی از دختران جوانی که ذیل تیپ اخلاقی لذت گرای ترجیح محور طبقه بندی     
می شوند، رویکردی ابِرازی به پدیده مدلینگ دارند؛ یعنی ابِراز وجود، هدف عمده و لذت مطلوب این گروه 
از دختران می باشد، اما این ابراز وجود را از مسیرهایی متفاوت و در قالب بستر های اجتماعی گوناگون دنبال   

می کنند که در ادامه بدانها پرداخته می شود:
• شهرت طلبی2	

برخی از دختران فعال در حوزه مدلینگ، لذت را در کسب شهرت جستجو می کنند. این عده به سینما و 
بازیگری بشدت علاقمند بوده اند، اما به دلیل ممانعت خانواده مدلینگ را انتخاب نموده اند. آنها پس از فعالیت 
در این حوزه، مدلینگ را در مقایسه با سینما مسیری سریع تر و سهل الوصول تر به سوی کسب شهرت یافتند؛ 
چراکه به اعتقاد آنها در جامعه امروز ما، تعداد کاربران اینترنت و مدت زمان حضور افراد در فضای مجازی 
بسیار بیشتر از طرفداران فیلم و سینما و حضور آنها در پای تلویزیون یا سالن های سینماست. لذا امکان مشهور 

شدن برایشان بیشتر است.
آیناز، 24 ساله، مجرد، دیپلم معماری )مدارس فنی و حرفه ای(، رتبه اول در میان داف های فیس بوکی سال 

1. Expressive
2. Fame-seeking
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91 کشور، پدر پزشک متخصص پوست و مادر پزشک عمومی:
"... من هیچوقت درسو دوست نداشتم. یعنی برخلاف بقیه خواهر برادرام من اصلًا درسو دوست نداشتم. 
عوضش بازیگری رو خیلی دوست داشتم. یه بازیگر یه جا میره همه می شناسنش. دلم می خواست مثلًا تو 
یه جمع می رم بگن آیناز متولی؟ بگم آآآره ه ه . من هر رستورانی که می رفتم، شبش تو اینستاگرام بهم مسیج   
می دادن. می گفتن خانم متولی شما فلان جا بودی؟ خیلی می چسبید. یعنی کلًا چیزی که بخوام معروف 
بشم، منو بشناسن رو خیلی دوست داشتم. ولی خوب بابام هیچوقت اجازه نمی داد من رشته بازیگری برم. می گفت 
محیط خوبی نیست. منم نرفتم دیگه. ولی خوب همیشه دوست داشتم معروف باشم. یعنی مثلًا اسمم رو 
میارن بشناسنم. بخاطر همین مدلینگ هم خوب بود. یعنی یه شغل خیلی با کلاسی بود تو دوستا و اینا، سرعت 

مشهور شدن آدم هم خیلی بیشتره، یه عکس میذاری، 2 ساعت بعد 1000 نفر فالوش کردن..."
• خاص گرایی	

یافته های تحقیق بیانگر آن است که برخی از این دختران جوان از خاص بودن لذت می برند و دوست دارند 
به این طریق ابراز وجود کنند. خاص بودن از نظر آنها الزاماً به معنای مشهور بودن نیست. آنها خاص بودن را 
حتی در تنهایی خود نیز بر می گزینند. این گروه معمولاً پوشش ها و یا ژست هایی را برای گرفتن عکس و 

قرار دادن آن در فضای مجازی انتخاب می کنند که به تعبیر خودشان خاص و متفاوت باشند. 
ملیکا، 19 ساله، مجرد، دانشجوی کاردانی معماری دانشگاه غیر انتفاعی، پدر و مادر متارکه نموده، پدر 
صاحب بنگاه معاملات ملکی، همچنین صاحب زمین ها و املاک بسیار و مادر دانشجوی مقطع کارشناسی 

ارشد حقوق:
"... تو اوج خستگی باشم، مثلًا از دانشگاه اومده باشم، دوستام بگن بیا بریم بیرون قبول نمی کنم، ولی اگه 
بگن بیا بریم پاساژ لباس ببینیم می رم. لباس خیلی دوس دارم. مخصوصاً لباسای عجیب غریب. عاشق اینم 
که یه جا می رم لباسام با همه فرق بکنه. حتی وقتی تو خونه هستم هم یه چیزایی می پوشم که خیلیا نمی پوشن. 
تو عکس گرفتنم همینم. بیشتر دوس دارم یه عکسای خاص بگیرم. اگه برید تو پیجم می بینید. مثلًا یه جا 
موهامو شکل عینک درست کردم دور چشمم گذاشتم عکس گرفتم. یا تو یه عکس دیگه موهامو عین طناب 
دار درست کردم دور گردنم یه جوری پیچیدم، انگار ازش آویزونم. تو ایران کم ازین ژستا دیدم. پیج همه مدلا 

رو می بینم. اینجوری ندیدم تا حالا.
• مرئی شدن1	

این افراد نوعی فاصله میان بدن واقعی و بدن مجازی خود قائل هستند. از این رو، برهنگی در فضای مجازی 
را به دلیل غیر واقعی بودن آن و اینکه از نزدیک مورد رویت قرار نمی گیرند، مخالف با هنجارهای اجتماعی   
نمی دانند. تاکید آنها بر لذت بردن از فرصت جوانی و دیده شدن و لذت بردن از زیبایی بدن که به تعبیر باختین 

امری طبیعی و از پیش حاضر نبوده، بلکه نیازمند نگاه دیگران است، می باشد.
روشنک 24 ساله، مجرد، دانشجوی مدیریت دانشگاه پیام نور، پدر صاحب یک سوپر مارکت بزرگ و مادر 

صاحب یک سالن آرایش بزرگ و معروف:
"... الان که دیگه همه دخترا وقتی میان خیابون تا فرق سرشون معلومه. از پشتم که نصف موهاشونو می ریزن 
بیرون. خیلی هاشون اکِستنشنه ها. یعنی یه کف دست شال بیشتر روسرشون نیس. من که موهای خودمه، 
اکستنشن هم نیست چرا بپوشونمش؟ به این قشنگی) می خندد(. تازه مردم دارن از توی گوشی و لپ تاپشون 
منو می بینن. چه اشکالی داره؟ یعنی این همه فیلمای خارجی که زنا حجاب ندارن پخش می شه، پس نباید 

1. Visualising
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بشه دیگه، گناهه. به نظر من کلًا هرچی زنا بیشتر خودشونو بپوشونن، مردا بیشتر حریص میشن ببیننشون. 
کشورای دیگرو ببین، هیشکی با هیشکی کار نداره، حالا ایران.... من بیشتر اوقات تو رانندگی شالم رو شونمه، 
وولوم پخش رو هم میدم بالا. اون دفعه 120 تا تو هراز که می دونی چجوریه می رفتم، لایی هم می کشیدم. 
آدم حس پرواز بهش دست می ده. خیلیا برام دست تکون می دادن.... الآن که جوونیم باید لذت ببریم دیگه..."

رویکرد پیامدگرایی انگیزه محور1
در این رویکرد، کنش ها بر اساس ارزش پیامدهایشان ارزیابی می شوند. اگر کنش ها ناشی از انگیزه ای 
باشند که عموماً پیامدهای خوب به دنبال داشته باشد- کنش درست و در غیر اینصورت کنش نادرست خوانده      
می شود. طی مصاحبه های انجام شده، برخی از دختران از وجود انگیزه های خاصی در درونشان که نتایج 
خوب به بار می آورند سخن می گویند. آگاهی بخشی و فرصت سازی برای زنان دو انگیزه مهم است که 
توسط جمعی از مصاحبه شوندگان به عنوان انگیزه کنش مطرح شده است. استقبال زنان چاق از دستور تهیه 
غذاهای سالم و رژیمی و همچنین ورزش های مناسب برای کاهش وزن موثر و ایجاد حس اعتماد به نفس 
درآنها، همچنین ایجاد شغل برای زنان سرپرست خانوار از جمله پیامد های مطلوب کنش مدلینگ است که 

این گروه از دختران جوان بدان اشاره داشته اند:
• آگاهی بخشی	

مهرآسا، 28 ساله، متاهل، فوق لیسانس شیمی از دانشگاه آزاد، مدل تبلیغ مواد غذایی سالم و رژیمی با 
استفاده از تصاویر برهنه و اندامی، پدر مهندس معمار، مادر دندانپزشک، همسر دانشجوی دکتری مشغول به 

تحصیل در آمریکا:
".... از وقتی تونستم 45 کیلو وزن کم کنم همش به این فکر می کردم که چطور می تونم به خانمای مثل 
خودم کمک کنم. بهشون اعتماد به نفس بدم. خانوما حق دارن زیبا باشن. اندام خوبی داشته باشن. قبلًا که 
خودم 100 کیلو بودم خیلی عذاب می کشیدم. به خاطر همین می خوام به بقیه آگاهی بدم که چطور غذا 
بخورن؟ چه ورزشایی بکنن؟ چه طور همه چیز بخورن، اما بتونن اندام خوبی داشته باشن. هیچکس باورش 
نمیشه من هروقت دلم بخواد کیک و شیرینی می خورم، اما چاق نمی شم. خودم می پزم. دستور تمام کیک و 

شیرینی ها و غذاهامو تو پیجم میذارم که بقیه هم یاد بگیرن".
• فرصت سازی برای زنان	

سارا، 28 ساله، دیپلم تجربی، طراح، خیاط و مدلینگ لباس، پدر فوت شده) پزشک(، مادر هیئت علمی 
دانشگاه: 

"... به نظرم خانما تو جامعه ما خیلی مظلومن. مخصوصاً اگه به نوعی شوهراشونو از دست داده باشن و 
مجبور باشن خودشون خرج خونواده رو بدن. اینایی که پیش من کار می کنن، بعضیاشون 4 تا بچه دارن. 
خوب هر کس که توان مالی داره یا کاری از دستش بر میاد باید کمکشون کنه...با این کار حس خوبی دارم... 
من طراحی لباس بلدم. مجوزش رو هم گرفتم که ایشاا... یه تولیدی بزنم، خانمای نیازمند بیشتری رو بیارم 
پیش خودم. فعلًا که گوشه حیاط خونه یه اتاقی زدیم کار می کنیم. برای تبلیغات و فروش لباس، خودم می 
پوشمشون و عکس می گیرم میذارم تو اینستا. همین جوری کلی مشتری از تهران و مشهد و اصفهان دارم. 
درآمدمون خوبه خدا را شکر. چون بیشتر کارمون دست دوزیه. من که به پولش خیلی نیاز ندارم. بیشتر می گم 
یه کمکی به این خانما کرده باشم. هر کس یه جوری فکر می کنه.... پدرم که زنده بود می گفت زمان جنگ 
سه سال برای درمان مجروحای جنگی و رزمنده ها رفته بود ایلام. همش می خواست یه جوری به مردم کمک 

1. Motive-centered consequentialism
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شماره 31. بهار1395

کنه. منم این کارو بلدم. به نظر شما ایرادی داره؟"
رویکرد هنر ناب1

جالب است که در میان مصاحبه شوندگان، برخی به مدلینگ به مثابه یک هنر ناب می نگریستند. این دختران 
جوان به دستکاری بدن اعم از انواع جراحی های زیبایی، استفاده از لنز های رنگی و حتی آرایش زیاد که در 
میان دیگر مدل ها امری رایج است، علاقه ای نداشته و با وجود نقائص ظاهری که در چهره شان به چشم می 
خورد- مانند وجود شکستگی در بینی، بزرگ بودن بینی، پلک افتاده، عدم انطباق لب و برش صورت و گونه 
با معیارهای خاص مدلینگ در ایران و ...- هیچ گونه دست کاری بر روی بدن خود انجام نمی دهند. آنها خود 
را همان گونه که هستند قبول دارند. این افراد از مدیریت بدن تنها به تناسب اندام، آن هم از طریق ورزش 

های هوازی و پیاده روی می پردازند.
• عدم مدیریت و دستکاری بدن	

مهتاب، 25 ساله دانشجوی گرافیک دانشگاه غیر انتفاعی، مجرد، مدل مو و صورت، پدر مدیر یک شرکت 
ساختمانی، مادر سر پرستار و مدرس دانشگاه:

" به ابروهام نگاه کنید چقدر پاچه بازاریه، بینی ام وقتی بچه بودم خوردم زمین شکست. اینجاش غوز داره 
)اشاره به بینی(، هرچی دیگران بهم میگن تو آرایشگری زشته که ابروهاتو برنمی داری، بینی تو عمل کن 
عکسات خیلی خوشگل تر میشه، ولی من زیر بار نمی رم. میگم زیبایی مدلینگ به اینه که خودت باشی و 
هنرت، نه اینکه عروسکی بشی که مردم دوسِت داشته باشن. ...عکسام هم بیشتر عکسای فیِسم هست، مثلًا 
عکس موهای بافته شده ام شکل قلب. یا مثلًا عکس از نصف صورتم ، یه ور دیگه صورتمو یه جوری نور 

تابونده بودم که تیره بشه. همچین چیزایی که توش فقط هنر ببینی، عکاسی، آرایشگری، مدلینگ".
• کَت واکینگ2	

نازی 24 ساله، مجرد، لیسانس حسابداری، شاغل رسمی مدلینگ در هندوستان و مدل افتخاری برخی فشن 
شوهای پوشاک زنانه در ایران:

"... ما که مدلینگ واقعی نداریم، چون نمی ذارن. ولی اون کشورایی که دارن مثل هند که خودم هستم، 
شاید اگه به صورت فشن هاشون نگاه کنی، خیلی خوشت نیاد. بگی این دیگه چه جور آرایشیه. مثلًا یه طرف 
صورتتو میک آپ آرتیستت آبی می کنه، ولی همون برای خودش یه هنره. همون کَت واکینگ شون یه هنره 
محضه. خیلی هم سخته. این تویی که به لباس روح می دی. وقتی شکمتو میدی تو، شونه هاتو میدی عقب. 
روی دو تا خط موازی با عرض خیلی کم حرکت می کنی، به هیچ حرکت تماشاچی واکنش نشون نمی دی، 
انگار که تو خلسه ای، یعنی توی هنرت غرق شدی و داری به لباست جان میدی تا با تماشاچیا حرف بزنه. 
همه چیزش به کنار، کت واکینگش به کنار. هنر سختیه. براش حتی مسابقه هم میذارن که کی بهتر راه میره." 

سنخ اخلاقی ابَزارگرایان3
در میان دختران جوان که به مدل گری می پردازند، عده ای ذیل تیپ اخلاقی ابزارگرایان طبقه بندی می شوند. 
این گروه به مدلینگ تنها به عنوان ابزاری برای دست یابی به یکسری مقاصد خاص می نگرند. برخی از آنها 
مدلینگ را تنها ابزار رهایی از ساختار خانواده پادگانی می دانند و گروهی دیگر با توجه به ضد ارزش بودن این 
کنش در خانواده و جامعه، از آن به عنوان ابزاری جهت انتقام از ساختار صلب مذهبی خانواده و پدر سالاری 
استفاده می کنند. امر و نهی های پشت سر هم و نظارت شدید خانواده بر عملکرد این گروه، همچنین رویکرد 
1. Pure art

2.  به سان گربه گام برداشتن
3. Instrumentalists



سنخ شناسی اخلاق در گرایش دختران جوان به مدلینگ

68

پدر سالارانه در آموزش مستقیم ارزش های دینی و کنترل شدید و فارغ از توجه به اقتضای سنی، جهت حسن 
اجرای این ارزش ها موجب شکل گیری نوعی دلزدگی دینی- ارزشی در کنشگر شده است. این مسئله حس 
انتقام را در فرد تحریک نموده و او را دقیقاً در نقطه مقابل پیشینه دینی- ارزشی خود و خانواده قرار می دهد. 
لازم به ذکر است این عده حتی از کنشی که انجام می دهند، احساس لذت نمی کنند و رضایت قلبی ندارند.

• فرار از خانواده پادگانی	
شیما، 19 ساله، مجرد، لیسانس طراحی فرش، بیکار، پدر سرهنگ بازنشسته، مادر خانه دار، برادر بزرگتر 

افسر نیروی انتظامی:
“... من فقط می خوام از ایران برم، جز مدلینگ هیچ راه دیگه ای هم ندارم. یه سری برند ها، مدلای خوبو 
از همه جای دنیا جذب می کنن. حقوق خوب هم میدن. عکسامو براشون فرستادم. قدم که خوب بلنده، چهره 
هم گفتن تو گروه نایس میذارن. در کل خوششون اومد. واسه همین میخوام برم. تو این مملکت همه باهات 
کار دارن. سر هیچکی تو لاک خودش نیست. از پدر و مادرت گرفته تا همسایه و نمی دونم همه دیگه. پدر 
و مادرم یه لحظه راحتم نمی ذارن، اینو بخور، اونو نخور، این کارو بکن، اون کارو نکن. با این حرف بزن، با 
اون حرف نزن. انگار پادگانه. هر روز ساعت 6 بیدار باش میدن. حتی رشته تحصیلی ام رو هم پدرم و داداشم 

برام انتخاب کردن. میخوام برم راحت شم. واسه خودم باشم.”
محبوبه، 21 ساله، مجرد، دانشجوی ادبیات فارسی، پدر کارمند بانک، مادر مامور بدرقه متهمان زندان:

“.... مادرم، ما بیچاره ها رو با زندانی هاش اشتباه گرفته. خونه هم میاد مثل زندان بان ها رفتار میکنه. بدون 
اجازه اش نفس هم نمی تونیم بکشیم. یه قوانینی میذاره که آدم اشکش در میاد. یه چند وقت رفتم پیش مادر 
بزرگم گرگان، ولی اونجا هم از دستش راحت نبودم. گفتم از کشور برم. دخترعموم اتریشه. مامانم روحشم 
خبر نداره، درخواست دادم برای یکی از آموزشگاه های مدلینگ اونجا. اگه کارمون خوب باشه، بورس هم 

می کنن.”
• اعتراض به ساختار صلب مذهبی	

محبوبه 23 ساله، دانشجوی فیزیک دانشگاه آزاد، متاهل، از خانواده ای بسیار مذهبی، حافظ ده جز از قرآن، 
قاری قرآن در دوران مدرسه، مادرش معلم قرآن مدرسه، پدر و همسرش)نامزد( هر دو شاغل در یکی از ارگان 

های دستگاه امنیتی:
“... شوهرم از نیروهای پدرم هست. به اصرار پدرم باهاش ازدواج کردم. میگه دوست نداره بعد از تموم 
شدن درسم سر کار برم، مخصوصاً اگه مردا هم باشن. میگه دلم نمی خواد زنم وسط یه گله مرد کار کنه. پدرم 
هم همینطوریه. ولی من اصلًا طرز فکرشون رو قبول ندارم. خیلی بسته ان... از 7 سالگی مجبور بودم چادر 
بذارم. یه بار چادر سرم بود، رفت عقب چند تا خال از موهام پیدا شد، مامانم تا یه هفته باهام قهر بود. تو هیچ 
عروسی ای که بزن و برقص باشه نمی رفتیم. نه من و نه داداشام هیچکدوم حق گوش دادن به موسیقی های 
به قول خودشون غیر مجاز رو نداشتیم. ماهواره هم که نداریم. خوب یه وقتایی آدم دلش می خواد دیگه. اصلًا 
پیش دوستامون خجالت می کشیدیم که هیچی نشنیده بودیم. این همه خشک بودن خوبه؟ حالم از هرچی دین 

اِ دیگه بهم میخوره. زدم به سیم آخر، مدل شدم که دق دلی همه این سال ها رو در بیارم.”
سنخ اخلاقی عادت گرایانِ از خود بیگانه

از خودبیگانگی بدین معناست که شخص احساس تفرد نماید و بخواهد از دیگران کناره گیری کند. فردی 
که از جامعه می گریزد، در واقع اعتقادی به شیوه های کارکردی جامعه ندارد و چون نمی تواند این روابط 
و هدف ها را نفی کند با گوشه نشینی و جامعه گریزی، خود را از گزند دیگران به حاشیه می کشاند و کناره 

گیری اختیار می کند.
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دختران جوانی که در این تیپ اخلاقی طبقه بندی می شوند، بود یا نبودشان را برای دیگران با اهمیت 
نمی دانند و یا تمایلی به رفت و آمد و ارتباط با اقوام و آشنایان ندارند و تنهایی را ترجیح می دهند. این افراد 
تنها کاری را که نه از روی لذت و علاقمندی، بلکه از روی عادت و یا پر کردن وقت انجام می دهند، مدلینگ 
است. این گروه خودشان از خودشان عکس می گیرند. دوستانشان از آنها عکس می گیرند. به آتلیه می روند 
و عکس   می گیرند و تمامی این عکس ها را در فضای مجازی منتشر می کنند. حتی برخی از آنها به آتلیه 
جهت گرفتن عکس هایشان هزینه نیز پرداخت می کنند. لازم به ذکر است که این عده به لحاظ ظاهری در 
مقایسه با تیپ های اخلاقی دیگر، از بهترین و زیباترین چهره ها و اندام ها برخوردارند. به گونه ای که به نظر 
می رسد نیاز به هیچ گونه مدیریت و دستکاری بدن، اعم از جراحی های زیبایی یا آرایش های خاص ندارند. 
آنها حتی برای تناسب اندام ورزش هم نمی کنند، اما از اندام زیبایی برخوردارند. بی انگیزگی و بی هدفی 
در آنها موج می زند و حتی علاقه ای به غذا خوردن هم ندارند. این تیپ اخلاقی در قالب دو رویکرد بروز 

و ظهور می یابد:
• احساس پوچی و بیهودگی	

لیلا، 25 ساله، مجرد، دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد، بیکار، پدر صاحب نمایشگاه سنگ 
های ساختمانی، مادر شاغل در محل کار پدر:

"... تا 2 سال پیش حالم خوب بود. با اینکه رشته مو دوس نداشتم، ولی سر کلاسام می رفتم. اصلًا به عشق 
اون دوس پسر نامردم می رفتم دانشگاه. همکلاسی هستیم. از همون موقع که قالم گذاشت و رفت با یکی از 
سال بالایی هامون، دیگه چند خط در میون کلاس می رم. برام هم اصلًا مهم نیس هی تند تند واحدامو می 
افتم. همین روزاس که اخراجم کنن. به جهنم....... دیگه حوصله هیچی رو ندارم. پدر و مادرمم که دو تاشون 
صبح میرن، شب میان. منم و گوشیم. یه لحظه از خودم جداش نمی کنم. موقع خواب هم زیر بالشتمه. بیشتر 
وقتا خوابم. به محض اینکه بیدار می شم، اوتومات دستم میره زیر بالشتم. بهش عادت کردم. دست خودم نیس 
که. میرم تو اینستا، تلگرام، این ور، اون ور. عکس می بینم، عکس می ذارم. وقتمو پر می کنم دیگه. بیشترشون 
سلفیه. آتلیه هم میرم، هروقت حالش باشه چند تا از لباسامو برمیدارم و میرم. .... حتی ناهارم درس نمی کنم 
واسه خودم. زنگ می زنم میارن. مامانم از بچگی بهم اینجوری یاد داده. واسه اینکه خودشو راحت کنه. بود 

و نبودم که واسه هیشکی مهم نیس".
 پیوند عاطفی ضعیف میان لیلا و پدر و مادرش که ناشی از مشغله زیاد و عدم حضور کمی و کیفی مثبت 

والدین می باشد، نوعی احساس بی اهمیت بودن در او بوجود آورده است.
• انزواگزینی و جامعه گریزی	

بهناز، 21 ساله، مجرد، پشت کنکوری، فرزند طلاق، پدر صاحب یکی از دفاتر نمایندگی بیمه، مادر وکیل 
دادگستری:

“..... با اینکه مامانم خودش وکیله، همش دادگاه میره و کلی پرونده طلاق داره، ولی طلاق تو کل فامیل ما 
چیز خیلی بدیه. همه یه جوری به آدم نگاه می کنن. به ما بچه ها که از سر دلسوزیه ولی من خوشم نمیاد. 
...منم زیاد تو مهمونی های فامیلی همراه مامانم و خواهرم نمی رم. می مونم خونه بیشتر. خواهرم ولی میره، 
چون کوچیکه. ... من همش سرم تو لاک خودمه. صبح تا شب تو اتاقم هستم. خیلی کم بیرون میام. حوصله 
درس خوندن که ندارم. آهنگ گوش می دم. بیشتر با گوشی و لپ تاپم سرگرمم. تنها جایی که میرم آتلیه هست 
اونم برای عکس گرفتنه. یه جورایی عادت کردم به این کار....حتی پولم نمی گیرم که بگم واسه پولشه، تازه یه 

وقتایی که میخوام عکسامو برام رو شاسی بزنه، اگه قطعش بزرگ باشه پول هم باید بدم.”
در حقیقت بهناز اعتقادی به کارکرد مثبت دلسوزی های اقوام و آشنایان و نگاه جامعه نسبت به شرایطی 
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که در آن قرار گرفته، ندارد و احساس تفرد می کند؛ اما از آنجایی که توانایی لازم را برای نفی این روابط در 
خود   نمی یابد، لاجرم برای مصون ماندن از گزند دیگران، انزوا و گوشه نشینی را برمی گزیند. وی از فضای 
واقعی گریخته و به فضای مجازی که عاری از نگاه مستقیم جامعه است، پناه برده است. این دختر جوان برای 
پر نمودن اوقات تنهایی خود به مدلینگ روی می آورد که تکرار زیاد، آن را به امری عادت گون در وی بدل 

ساخته است.

بحث و نتیجه گیری 
در تحقیق حاضر با 32 نفر از دختران جوان فعال در حوزه مدلینگ که در بازه سنی 19 تا 28 سال قرار 
دارند، مصاحبه های عمیق انجام شده است. از اطلاعات زمینه ای مصاحبه شوندگان می توان به تعلق آنها به 
طبقه اجتماعی متوسط به بالا، عدم اشاره به مدلینگ به عنوان منبع درآمد برغم بیکاری )به جز یک مورد که در 
خارج از کشور به صورت حرفه ای به شغل مدلینگ مشغول است(، برخوردار از والدینی با سطح تحصیلات 
نسبتاً خوب و حتی تکمیلی و تخصصی دانشگاهی، موفقیت تحصیلی بسیار پایین و بی علاقگی به تحصیل، 
اشاره نمود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که می توان مصاحبه شوندگان را در قالب سه گونه یا سنخ اخلاقی 
متفاوت طبقه بندی نمود: سنخ اخلاقی لذت گرایانِ ترجیح محور، ابزار گرایان و عادت گرایانِ از خود بیگانه. 
سنخ اخلاقی لذت گرایان ترجیح محور با سه رویکرد متفاوت- ابِرازی، پیامد گرای انگیزه محور و هنر ناب- 
بروز و ظهور می یابد. تمامی مدل هایی که ذیل این سه رویکرد طبقه بندی می شوند، فارغ از نگاه ارزشی 
و هنجاری جامعه به نوعی در مدلینگ به دنبال کسب لذت به مثابه امری مطلوب هستند. در رویکرد ابِرازی، 
مدلینگ امکان ابراز وجود را برای کنشگران فراهم می آورد. دیده نشدن در فضای خانواده، تمایل به دیده 
شدن در فضای مجازی و محیط بیرون از خانه را برای این گروه ایجاد می کند. در مورد همه این دختران که 
در خانواده هایی با سطح رفاه نسبتاً خوب نیز زندگی می کنند، ازهم گسیختگی خانوادگی مانند متراکه والدین 
یا مشغله زیاد والدین و عدم اختصاص زمان کافی برای نظارت و رسیدگی به فرزندان، نوعی حس دیده نشدن 
و نیاز به ابراز وجود در فرزندان ایجاد می کند. دیده نشدن و مهیا نبودن مسیرهای مشروع ابراز وجود، راه را 
برای هنجارشکنی از نوع مدلینگ در کنشگران باز می کند. در گروهی که به دنبال شهرت هستند، نیاز به ابراز 
وجود با علاقمند شدن به سینما، بازیگری و ستاره شدن، خود را نشان می دهد، اما به دلیل عدم توجه خانواده 
به علاقه و توانمندی تحصیلی فرزندان و ممانعت از ورود به سینما، مدلینگ را مناسب ترین گزینه برای دیده 
شدن و مشهور شدن می یابند. در مورد دخترانی که به دنبال خاص گرایی هستند، میل به دیده شدن با انجام 
آرایش های خاص، گرفتن عکس هایی با ژست های خاص در آتلیه و خریدهای غیر ضروری پوشاک خاص 
و متفاوت که از آنها مشتریانی تفریحی1 )بلنگر و همکارانش،1977( می سازد، خود را نشان می دهد. به تعبیر 

بوردیو، آنها با این کار به دنبال ایجاد تمایز میان خود و دیگران هستند.
مرئی شدن یکی دیگر از مسیرهای ابراز وجود است که تیپ اخلاقی لذت گرایان ترجیح محور آن را دنبال     
می کنند. این گروه بشدت نیازمند نگاه دیگران و دیده شدن هستند؛ به گونه ای که برای کسب لذت از این 
نوع، اقدام به هنجارگریزی هایی مانند حرکات نمایشی در خیابان، برهنگی در فضای مجازی، بر داشتن حجاب 
در خودرو شخصی و... می نمایند. لازم به ذکر است این عده قائل به وجود فاصله میان بدن حقیقی و مجازی 

خود بوده و با این استدلال، دیده شدن عکس برهنه خود را در فضای مجازی بلِا مانع می دانند. 

Recreational .1 منظور افرادی است که بدون ضرورت به خرید می روند و هدفشان از خرید، کسب لذت و رضایت از 
عمل خرید است: 
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رویکرد دیگری که ذیل تیپ اخلاقی لذت گرایان ترجیح محور طبقه بندی می شود، رویکرد پیامد گرایی 
انگیزه محور است. دختران جوانی که ذیل این رویکرد قرار می گیرند، از دو انگیزه مهم آگاهی بخشی و 
فرصت سازی برای زنان سخن می گویند که پیامد های مطلوب کنش مدلینگ از نظر آنان هستند. برخلاف 
رویکرد ابرازی، مصاحبه شوندگان از عدم توجه والدین و دیده نشدن در خانواده شکایت ندارند. این افراد در 
بستر خانوادگی ای پرورش یافته اند که دگرخواهی و کمک به همنوع، یک فضیلت اخلاقی به شمار می آید، 
اما ضعف این گروه در برخی از ابعاد دین داری مانند بعد اعتقادی )باورهایی که انتظار می رود مومنان به آنها 
اعتقاد داشته باشند مانند خدا، پیامبر، محرمات و ...( و بعد مناسکی )شامل اعمال دینی مشخصی مانند عبادت، 
نماز و روزه که انتظار می رود پیروان یک دین آنها را به جای آورند( موجب عدم هدایت اخلاق دگرخواهانه 
و نوع دوستانه در مسیر دینی می شود. آنها از میان حلال و حرام های دینی بر رعایت حقوق دیگران، رساندن 
نفع به آنها و بی تفاوت نبودن نسبت به همنوع تأکید دارند و مقوله حجاب و عدم رعایت آن از نظر آنها امری 
حرام و مخالف دین نیست. لذا در مورد این گروه، الزاماً اخلاق با دین گره نمی خورد و آنها برای آگاهی 

بخشی و کمک به همنوع از پوشش نامناسب و برهنگی در فضای مجازی ابائی ندارند. 
سومین رویکرد از تیپ اخلاقی لذت گرایان ترجیح محور، رویکرد هنر ناب می باشد. این گروه به مدلینگ 
به مثابه یک هنر ناب می نگرند. اغلب افرادی که ذیل این رویکرد طبقه بندی می شوند، در یکی از رشته های 
هنر، گرافیک یا معماری تحصیل کرده اند. علاقه به هنرهای تجسمی و آرایشگری در این گروه مشهود است. 
گروهی که ذیل رویکرد عدم مدیریت و دستکاری بدن طبقه بندی می شوند، از مدلینگ بیشتر بر روی تناسب 
اندام، ژست ایستادن )اعم از اسپرت، عروس، شب و و آرایش متناسب با هر نوع لباس تأکید دارند. این گروه 
از دختران اغلب خود، آرایشگر خود هستند تا هنر آرایش خود را به تصویر بکشند. همانطور که یک هنرمند 
نقاش، تمام خلاقیت و ذوق هنری خود را بر روی یک بوم سفید به تصویر می کشد، این تیپ اخلاقی نیز به 
بدنشان همچون یک بوم نقاشی برای نمایش هنر و استعداد خود می نگرند. از این تیپ اخلاقی، گروهی که 
در قالب رویکرد کت واکینگ طبقه بندی می شوند، برخلاف دیگر مدل ها بیشتر از آنکه در فضاهای مجازی 
و یا آتلیه های عکاسی فعال باشند، در فشن شوهای غیر مجاز زیرزمینی و خانگی به کار مدلینگ می پردازند. 
اغلب دختران طبقه بندی شده ذیل دو رویکرد مذکور، با وجود نقائص ظاهری در چهره چندان تمایلی به 
جراحی های زیبایی ندارند. آنها به مدلینگ به مثابه یک هنر می نگرند و خود را یک هنرمند می دانند که 
هنرشان نیاز به دیده شدن دارد، نه خودشان. بنابراین طبق یافته های پژوهش، الزاماً برخورداری از چهره زیبا 

شرط ورود و فعالیت در حوزه مدلینگ نمی باشد.
 براساس یافته های تحقیق، دومین گونه اخلاقی مدل های جوان، گونه اخلاقی ابَزارگرایان است. این گروه 
از دختران در خانواده هایی با ساختار نظارتی شدید- اعم از نظارت شدید بر رفت و آمد و نشست و برخاست 
کنشگر و نیز نظارت شدید بر رعایت شئونات مذهبی به گونه ای که منجر به نوعی دلزدگی دینی شده است- 
زندگی می کنند. پدر سالاری نیز یکی دیگر از وجوه ساختاری چنین خانواده هایی است. لازم به ذکر است 
اغلب این گروه در خانواده هایی زندگی می کنند که حداقل یکی از والدین در سیستم نظامی- امنیتی شاغل 
است؛ به گونه ای که نظامی گری تا حدود زیادی به درون خانه و ارتباط با فرزندان کشیده شده است. این عده 
از روابط سرد عاطفی با والدین خود شکایت دارند و به مدلینگ به عنوان ابزاری برای رهایی یا اعتراض نسبت 
به چنین ساختارهایی می نگرند. ابزارگرایان برخلاف لذت گرایان ترجیح محور، نه تنها به مدلینگ به عنوان 
یک کنش لذت بخش نمی نگرند، بلکه حتی در مواردی از انجام آن اکراه دارند. معمولاً افرادی که در این سنخ 
اخلاقی قرار می گیرند، از زیبایی چهره و اندام ذاتی برخوردارند و نیازی به جراحی های زیبایی ندارند. قابل 
ذکر است که ساختار خانوادگی این عده نیز به گونه ای است که معمولاً اجازه چنین دستکاری هایی بر روی 
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بدن خود به آنها داده نمی شود. در این گروه نیز همچون گروه های پیشین، پیوندهای افتراقی و نقش دوستان 
و گروه های همالان در گرایش به سوی مدلینگ بسیار پررنگ است. این گروه بر خلاف گروه های پیشین 
نه تنها مشکل دیده شدن ندارند، بلکه مشکل آنها زندگی زیر ذره بین نظارت شدید و ساختار پدر سالارانه 
خانواده است. لذا آن گروه از دختران که ذیل رویکرد فرار از خانواده پادگانی طبقه بندی می شوند، در واقع 
به دنبال پذیرش سازمانی از بدن خود در مدلینگ می باشند. درگروه دیگر که رویکرد اعتراضی به ساختار 
صلب مذهبی خانواده دارند، شاهد نوعی دین گریزی در اعضا هستیم. آنها دین را مسبب سلب آزادی از خود 
می دانند. علیرغم تعلق این گروه به خانواده های به شدت مذهبی، مدارک و مستندات حاکی از آن است که 
برهنه ترین و مستهجن ترین عکس ها مربوط به این افراد می باشد. در حقیقت، دین گرایی پدرسالارانه و 

دیکتاتورمآبانه موجب شکل گیری نوعی دین گریزی اعتراض گونه در این گروه شده است. 
در برخی از خانواده ها نیز سردی روابط عاطفی میان والدین و پدیده طلاق، همچنین سردی روابط عاطفی 
میان والدین و فرزندان موجب شکل گیری نوعی گسیختگی خانوادگی شده است. از بین رفتن روابط همگن 
درون خانوادگی، فرآیند شکل گیری هویت را در فرزندان دچار اختلال نموده و با ایجاد نوعی احساس از 
خود بیگانگی، انزوای اجتماعی، جامعه گریزی، پوچی و بیهودگی، دختران جوان را به نوعی مدلینگ عادت 
گون  کشانده است. قابل ذکر است، اگرچه این گروه از روی عادت به کنش مدل گری می پردازند، ولی 
مدلینگ برای آنها فرصتی برای بازتولید هویت از دست رفته است. در حقیقت شکل گیری هویت در این گروه 
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، به تعبیر زیمل فرآیندی فردی است. در این خانواده ها والدین حضور کیفی 
و کمی بسیار کم در کنار فرزندان دارند. از این رو، نظارت خانواده به دلیل مشغله زیاد والدین بسیار ضعیف 
می باشد؛ به گونه ایکه والدین از فعالیت فرزندانشان به عنوان مدل در شبکه های اجتماعی مجازی بی اطلاع 
هستند. این مسئله در مورد خانواده های با سطح نظارت بسیار شدید و سخت نیز صدق می کند. در این مورد 
عدم آشنایی خانواده با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و تلاش فرزندان در پنهان نمودن فعالیت خود، 

علت اصلی عدم اطلاع خانواده می باشد.
 بدین ترتیب، بر اساس یافته های پژوهش حاضر، اگر عامل نظارت و کنترل خانواده را بر روی یک طیف 
فرضی قرار دهیم، قرار گرفتن خانواده در هر یک از دو سر طیف- کنترل بسیار شدید یا کنترل بسیار ضعیف 
ناشی از گسیختگی خانواده- در کنار همنشینی های افتراقی می تواند در گرایش فرزندان به مدلینگ موثر باشد. 
همچنین برخلاف انتظار، برغم درآمد زا بودن مدلینگ تقریباً هیچگونه انگیزه مالی در میان کنشگران از گرایش 
به این کنش مشاهده نشده است و طبقات اجتماعی نسبتاً مرفه درگیر این مسئله می باشند که خود بیانگر تاثیر 

هر چه پررنگ تر عامل نظارت و کنترل خانواده است. 
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مقدمه
انسان به امید زنده است. با این حال، با مشاهده افراد می توان دریافت باورهای مختلفی در مورد آینده 
خود دارند. برخی آینده را روشن و همراه با موفقیت می‌دانند و برخی نیز آینده را تاریک و نگران‌کننده تصور 
می‌کنند. امیدواری به آینده، یکی از متغیرهای بسیار مهم و پرکاربرد در روان‌شناسی مثبت و روان‌شناسی 
سلامت است. وضعیت امید به آینده، پیامدهای مختلفی برای افراد و جوامع دارد که در بالاترین سطح، آثار 
خود را در قالب پیشرفت یا رکود و توقف جامعه نشان می‌دهد. امید، نوعی توانایی برای باورمندی به آینده‌ای 
بهتر است و بر تعاملات و روابط بین افراد تاثیر می‌گذارد. امید، با جلوگیری از انفعال اعضای جامعه، به زندگی 

آنان جهت می بخشد و موجب پویایی فرد و جامعه می‌گردد.
مطرح  بقا  و  احساسات، سازگاری  با  رابطه  در  علمی  در چارچوب  اواخر سال1960،  در  آینده  به  امید 
شده است)علیزاده اقدم190:1391(. در جامعه ما نیز بتازگی توجه به مسئله امید افزایش یافته است. دین 
و  توحیدی  فرهنگ  در  نهفته  ارزش‌های  از  برخی  که  چنان  دارد؛  اشاره  امید  مسئله  اهمیت  به  نیز  اسلام 
جهان‌بینی الهی- اسلامی عبارت است از: انگیزه‌ داشتن و امیدوار بودن به رحمت حق و مثبت اندیشیدن 
)ملک عباسی،30:1385(. انسان موجودی هدفمند، جویای نشاط، خوشبختی و سعادت است و تا زمانی که به 
آنچه می‌خواهد دست نیابد، احساس خوشبختی، شادی، نشاط و سعادت نمی‌کند. شاید به جرات بتوان گفت 
همه تلاش های هر انسانی در جهت شادی و خوشبختی در آینده است )هزارجریبی،122:1388(. در واقع، 
امید عاملی برانگیزاننده است که افراد را قادر می‌سازد مسیری را انتخاب کنند که به نتیجه‌ای مثبت می‌انجامد. 

بنابراین می‌توان اذعان نمود که افراد امیدوار، هدفمند عمل می‌کنند)نادی،57:1390(. 
اسنایدر و همکاران، امید را مجموعه‌ای شناختی مبتنی بر احساس موفقیت ناشی از منابع گوناگون و مسیرها 
می‌دانند.)اسنایدر،259:2002( امید در مفهوم روزانه‌اش، یک انتظار خوب برای آینده است که در دهه‌های اخیر 
به موضوع جذابی برای محققان علاقه‌مند به دریافت رابطه‌ امید با رفاه تبدیل شده است)وال392:2006،1(. 
فعالیت‌های گوناگون،  آنها در  آینده و موفقیت  به  افراد  امید  میزان  بودن  بالا  بین  شواهد نشان می‌دهد که 
وجود  زیادی  ارتباط  بهتر،  روانی  و  جسمی  سلامت  و  ورزشی  موفقیت‌های  علمی،  پیشرفت  جمله:  از 
دارد)اسنایدر،256:2002(. همچنین، امید با سلامت روانی و اجتماعی که با انواع مقیاس‌ها مانند پاسخ مثبت 
به مداخله پزشکی، سلامت ذهنی، نشاط و شادکامی در امور زندگی و مساله‌گشایی همبستگی مثبت دارد، 

پیش‌بینی می شود)وحیدا و کلانتری، 1384(.
با توجه به اهمیت امید به آینده در میان اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان و نقش مؤثر آن در 
جهت‌دهی و پویایی جامعه، پژوهش حاضر به دنبال ارایه تبیینی جامعه‌شناختی از عوامل مرتبط با امید جوانان 

به آینده بر پایه‌ اطلاعات به دست‌آمده از دانشجویان دانشگاه‌های شهر یزد است.

پیشینه پژوهش
امید، از جمله مفاهیمی است که در حوزه های مختلف معرفتی، از جمله: ادبیات، اخلاق، فلسفه، روانشناسی 
و جامعه شناسی مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، مطالعات تجربی و پیمایشی محدودی پیرامون این 

موضوع یافت می شود. در ادامه به برخی از پژوهش های مرتبط اشاره شده است.
علیزاده اقدم)1391( در پژوهشی به بررسی عوامل موثر به امید به آینده پرداخت. نتایج نشان داد که بین سن، 
عملکرد تحصیلی، سرمایه فرهنگی و دینداری دانشجویان و میزان امید به آینده افراد رابطه معناداری وجود دارد 

1. valle
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و امید به آینده در مقاطع تحصیلی مختلف با هم متفاوت است. عبداللهی)1389( در بررسی امید به آینده دانش 
آموزان، به این نتیجه رسید که پایگاه اقتصادی- اجتماعی، بیشترین ارتباط را با امید به آینده آنان دارد و امید به 
آینده در میان دانش‌آموزان رشته های مختلف متفاوت است. بهروزی و محمدی)1387( در نتایج پژوهش خود 
نشان دادند بین امید به آینده زنان و مردان تفاوت وجود دارد. همچنین امید به آینده رشته‌های تحصیلی مختلف 
با یکدیگر متفاوت است. هزارجریبی)1388( در تحقیقی به این نتیجه دست یافت که هرچه میزان امید به آینده 
بیشتر باشد، احساس اعتماد و در نهایت، رضایت از زندگی بیشتر می شود و در مقابل، افرادی که امید به آینده 
و جامعه ندارند، رضایت کمتری از زندگی دارند. در عین حال، امید به آینده فردی بر امید به آینده اجتماعی 
تاثیرگذار است و از آن نیز تاثیر می پذیرد. پورغزین)1379( در پژوهشی پیرامون منابع امیدبخش بیماران مبتلا 
به سرطان دریافت که رفاه مادی، حمایت اجتماعی و خانواده از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر امید به آینده این 
بیماران است. عسگری)1389( در نتایج پژوهش خود نشان داد بین حمایت اجتماعی، اضطراب اجتماعی، 
امیدواری و بهزیستی رابطه معناداری وجود دارد و حمایت اجتماعی و امیدواری مهمترین تبیین‌کننده‌های 
احساس بهزیستی در میان افراد مورد مطالعه است. علی‌پور)1390( در تحقیقی در مورد رضایت شغلی معلمان، 
نشان داد بین شادکامی و امیدواری معلمان و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود دارد؛ به گونه‌ای که 
افراد بهره‌مند از شادکامی و امیدواری بالاتر، از رضایت شغلی بیشتری نیز برخوردارند. گیتی قریشی)1388( در 
پژوهش خویش به بررسی تفاوت سطح امیدواری دانشجویان سال اول و آخر رشته روانشناسی پرداخت. نتایج 

این تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین این دو گروه از نظر میزان امیدواری آنان به آینده وجود ندارد.
روستون1)2010( به این نتیجه رسید که امید بین استرس روانی و کیفیت زندگی، نقش میانجی دارد و افرادی 
که امید به آینده بالاتری دارند، از کیفیت زندگی بالاتری هم برخوردار بوده‌اند. برونك2)2009( در مطالعه‌ اي 
رابطه بين هدف، اميدواري و رضايت از زندگي را مورد بررسي قرار داد. نتايج نشان داد مشخصك‌ردن هدف 
در زندگي، رضايت از زندگي و اميدواري را افزايش مي‌دهد. شروین3)2006( نیز در تحقیق خود به این نتیجه 
رسید که با افزایش امید به آینده، عزت نفس و شادکامی افزایش میی‌ابد و اضطراب و افسردگی تا حد زیادی 
کاهش پیدا می‌کند. رودریگز4)2006( طي تحقيقي نشان داد سبك تبيين و رضايت از زندگي، شادي و اميد با 
هم رابطه دارند؛ كساني كه سبك تبيين مثبت دارند درمجموع شادي و اميد و رضايت بيشتري از زندگي دارند. 
در نتيجه، بين اميد و رضايت از زندگي رابطه مثبت وجود دارد. گومز و فیشر5)2003( در نتایج تحقیق خود 
نشان دادند بین هویت یکپارچه، رضایت، شادی نگرش‌های مثبت و امید و هدفدار شدن زندگی ارتباط وجود 
دارد. پین کورات6)2001( به این نتیجه دست یافت که تفکرات منفی با افزایش سن زیادتر می‌شود. در واقع، 

تفکرات مثبت جای خود را به تفکرات منفی می دهد و امید به آینده کاهش میی‌ابد.

مبانی نظری
از نظر اسنایدر، امید یک هیجان انفعالی نیست که تنها در لحظات تاریک زندگی پدیدار شود، بلکه فرآیندی 
شناختی است که افراد به وسیله آن، فعالانه اهداف خویش را فراهم می‌کنند. وی معتقد است می‌توان امیدواری 

1. Rustoen
2. Bronk
3. Sherwin
4.  Rodriguze
5. Gomez, R. & Fisher
6. Pinquart
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را به دو مفهوم مهم "تعیین جهت‌گیری هدفمند موفق" و "برنامه‌ریزی موفقیت‌آمیز" که دسترسی به اهداف 
را امکان‌پذیر می‌کند، تقسیم کرد)بهروزی و محمدی:1387(. از طرفی اسنایدر، امید را که بسیار نزدیک به 

خوش‌بینی است، به عنوان سازه‌ای شامل دو مولفه مفهوم‌سازی کرده است:
1- توانایی طراحی گذرگاه‌هایی به سوی اهداف مطلوب به رغم موانع موجود؛ 

2-کارگزار انگیزش برای استفاده از این گذرگاه‌ها. 
طبق این تعریف، امید هنگامی نیرومند است که اهداف ارزشمندی را دربرگیرد وبا وجود موانع چالش‌برانگیز 
اما برطرف‌شدنی، دستیابی به آنها در میان مدت ممکن باشد. جایی که ما برای رسیدن به هدف اطمینان داریم، 
امید غیرضروری است. جایی که مطمئن هستیم به هدف نخواهیم رسید، در این صورت ناامید می‌شویم. طبق این 
مفهوم‌بندی، هیجان‌های مثبت و منفی، محصول جنبی تفکر هدفمند امید و ناامیدی هستند)قاسمی،26:1388(.
ریمان)1977( تعیین هدف، نیروی راهیابی و نیروی اراده را سه جزء اصلی امید تعریف می‌کند. امیدواری 
بر کیفیت روابط با دیگران تاثیر می‌گذارد؛ به طوری که افراد ناامید به ندرت می‌توانند ارتباط رضایت‌بخشی 
برقرار نمایند. پس همواره احساس تنهایی می کنند، در انتظار شکست به سر می‌برند و وقایع کوچک را خیلی 
بد تعبیر می‌کنند)علی پور،73:1390(.  مندلر)1972( معتقد است که فرد در ابتدا دچار ناامیدی و متعاقب آن 
دچار افسردگی می‌شود. این وضعیت با این ادراک شروع می‌شود که مدام اتفاقات منفی رخ می‌دهند یا اینکه 
اتفاقات مثبت رخ نمی‌دهند. حوادث منفی به عنوان موقعیت‌های شروع‌کننده‌ای عمل می‌کنند که افراد را دچار 
احساس ناامیدی می نمایند. فرد بر اثر ناامیدی به شدت غیرفعال می شود و نمی‌تواند موقعیت‌های مختلف 
خود را بسنجد و تصمیم بگیرد. ناامیدی شخص را به سرعت درهم می شکند و او را در برابر عوامل فشارزا، 
بی‌دفاع و گرفتار می‌کند. با گذشت زمان، شخص تمام امید خود را از دست می دهد و به جای آن افسردگی 
عمیق را جایگزین می‌کند. به مرور زمان، این افسردگی بر ارتباط فرد با محیط اجتماعی‌اش تاثیر می‌گذارد. 
بنابراین امید یا ناامیدی هرچند در زمره مشکلات فردی به نظر می‌آیند، ولی دارای دلایل و پیامدهای اجتماعی 
نیز هستند. میزان امید یا ناامیدی افراد می‌تواند بر تعاملات بین آنها تاثیر بگذارد- که این تعاملات در قالب 
سرمایه اجتماعی افراد مشخص می‌شود)به نقل از علیزاده اقدم،193:1390(- و هم می‌تواند از چنین عواملی 
تأثیر بپذیرد. جیمز کلمن1سرمایه اجتماعی را منابع و انرژی‌های نهفته در جامعه می‌داند که سبب فعال‌شدن 
ارتباطات در میان مردم می‌شود. وی این منابع را اعتماد، همدلی، تفاهم و ارزش‌های مشترکی می‌داند که شبکه 
انسانی اجتماعی را به هم متصل می‌کند و امکان کارهای دسته‌جمعی را فراهم می‌آورد. از نظر کلمن سرمایه 
اجتماعی منبعی است که می‌تواند سطح روابط فردی را به سطح روابط اجتماعی ارتقا دهد و دو عنصر اساسی 
دارد: یکی ساخت اجتماعی و دیگری کنش‌های کنشگران. او از اعتماد، اختیار، تعهدات، انتظارات و هنجارها 
به عنوان عناصر سرمایه اجتماعی یاد می‌کند و بر نقش گروه‌های نخستین مانند، خانواده، دوستان، همسایگان 

و محله در تولید سرمایه اجتماعی تاکید دارد)وحیدا،62:1382(.
برخورداری از سرمایه فرهنگی مناسب مانند مهارت‌ها و مدارک، زمینه‌ای برای تقویت امید هستند. عامل 
است.  فرد  اجتماعی  نقش  با  مرتبط  و  به‌ویژه هویت حرفه‌ای  است، هویت  موثر  میان  این  در  که  دیگری 
اغلب  افراد دارای هویت قوی‌تر و با درجه دلبستگی بیشتر به نقش اجتماعی و حرفه‌ای خود از امیدواری 
بالاتری برخوردارند. پیتر بورک2 بر این باور است که افراد در تمام موقعیت‌ها حامل دیدگاهی کلی یا همان 
خود آرمانی در مورد خودشان هستند. بورک قصد بررسی برجستگی هویت فرد را ندارد، بلکه درصدد آن 
است تا پویایی درونی خود را هنگامی که افراد در پی اثبات هویت مرتبط با نقش خویش هستند بررسی 
1. Colman 
2. Burke
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کند. در مجموع، بورک معتقد است وقتی هویت نقشی افراد متحقق نمی‌شود، افراد دچار کاهش اعتماد به 
نفس، اضطراب، پریشانی، از بین رفتن خوش‌بینی و احساس‌های منفی دیگر می‌شوند و در نقطه مقابل، اگر 
هویت نقشی افراد به طور مداوم در کنش متقابل با دیگران متحقق شود، افراد تعهداتشان را نسبت به دیگران 
گسترش خواهند داد، پیوندهای عاطفی عمیقی را با دیگران برقرار خواهند کرد و در نهایت نگرش مثبت‌تری 
به آینده خواهند داشت)بورک،87:2006(. استرایکر نیز معتقد است عدم تثبیت هویت موجب می‌شود فرد 
احساس ناامیدی، خجالت‌زدگی، گناه، عصبانیت و سایر احساس‌های منفی را تجربه کند که این امر موجب 
می‌شود فرد به هویت خاص خود در آینده تعهدی نداشته باشد یا از میزان تعهد خود بکاهد و در پی هویت 
دارند،  موفق  افرادی که در طول زندگی خود هویتی  نیز  نظر گلاسر  برآید)استس،115:2007(.از  جدیدی 
احساس نشاط، امیدواری، سر زندگی و اعتماد به نفس دارند و در رابطه با سایر افراد از تعاملی سازنده و پویا 

برخوردارند)اسکندری فرد،45:1390(.
رابینسون1 معتقد است امید در تمام زندگی عنصری ضروری است. امید با نیروی نافذ خود سامانه فعالیتی 
را تحریک می‌کند تا بتواند تجربه‌های نو کسب نماید و نیروهای تازه‌ای را در انسان ایجاد کند. به طور کلی 
زمانی که شخص در دشواری‌ها و بحران‌های زندگی قرار می‌گیرد، احساس امیدواری در فرد امیدوار زنده 

می‌شود و این امید است که پس از بحران‌ها آرامش را به فرد باز می‌گرداند)رابینسون،1983(.
یکی از زمینه‌های اصلی و مهم در بوجود آمدن احساس نشاط و شادی، وجود امید نسبت به خود، زندگی 
آینده دست  به  امید  دارد.  مستقیم  رابطه  آینده  به  امید  با عدم  نگرانی  و  اضطراب  احساس  است.  آینده  و 
یافتن به هدف یا انتظار دستیابی به هدف است؛ به گونه‌ای که "شو" تئوری امید را تئوری انگیزش نامیده 
است)کمپل،1981(. یو، فرلنگ2 معتقدند اميدواري پيوندي است ميان رفتارهاي مرتبط با هدف و باورهاي 
فرد براي رسيدن به اين اهداف. ميزان اميدواري بالا با بهزيستي بيشتر همراه است. امیدواری ازطريق تجارب 

موفقيت‌آميز زندگي افزايش میی‌ابد و به واسطه‌ي تجارب شكست تقليل مي‌يابد)یو، فرلنگ،2008(.
با توجه به تعاریف و دیدگاه‌های موجود در مورد امید، می‌توان گفت میزان امیدواری فرد تحت تأثیر عوامل 
مختلف فردی، تعاملی و اجتماعی قرار دارد. به عبارت دیگر، امید به آینده به عنوان یک جهت‌گیری ذهنی، با 
شرایط و زمینه اجتماعی کنشگران در ارتباط است. عواملی همچون رشته و وضعیت تحصیلی و ویژگی‌های 
فردی همچون جنسیت در این زمینه مهم به نظر می‌رسند. از سوی دیگر، منابع در اختیار کنشگران همچون 
نظریه‌پردازان مختلف  دارد؛ چنان‌که  برجسته‌ای  نقش  ناامیدی  یا  امید  در  اجتماعی  و  فرهنگی  سرمایه‌های 
سرمایه اجتماعی)پاتنام، 2002؛ کلمن، 1998( معتقدند افراد دارای شبکه اجتماعی قوی که به نوعی با اجتماع 
خود پیوند خورده‌اند و می‌توانند در موقعیت‌های مختلف از حمایت اجتماع و روابط خود بهره‌مند شوند، 
از امیدواری بیشتری برخوردارند. به عنوان مثال، از نظر اوسلانر اعتماد به افراد ديگر به عنوان بعدی مهم 
از سرمایه اجتماعی، با نگرش‌های خوش‌بينانه ارتباط دارد. افرادي كه معتقدند آينده روشن است و آنها نيز 
مي‌توانند به اين روشنایی كمك كنند، بیشتر به ديگران اعتماد ميك‌نند)اوسلانر و بادسکو، 2002: 7(. به نظر او 
اعتماد بر دو ويژگي بنيادينِ شخصيتي استوار است: یکی، خوش‌بيني و دیگری، توانايي كنترلِ جهان يا حداقل 
توانايي كنترل زندگيِ خود. به نظر او خوش‌بيني با اعتماد تعميم‌يافته ارتباط دارد. همچنين او استدلال ميك‌ند 
كه سنجه‌هاي ذهنيِ آسایش و رفاه، بیشتر از سنجه‌هاي عيني همچون شرايط اقتصادي، با اعتماد رابطه دارد. 
گیدنز اعتماد را یکی از مهمترین ضرورت‌های عصر شهرنشینی و مدرنیته به شمار می‌آورد. به نظر وی افراد 
در بسیاری از محیط‌های شهری، دائما با کسانی تعامل دارند که آنها را خوب نمی‌شناسند یا قبلا هرگز ندیده‌اند 
1. Robinson
2. You, Furlong
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و این تعامل به صورت تماس‌های نسبتا موقت و گذرا انجام می‌شود. از نگاه گیدنز، نقطه مقابل اعتماد حالتی 
ذهنی است که همان ناامیدی، نگرانی و هراس وجودی است. او اعتماد را در شرایط مدرنیته، با مخاطره مرتبط 

می‌داند و معتقد است که هر دو به زمان و مکان مربوطند و آینده را سامان می‌بخشند)گیدنز،174:1384(.

فرضیه های پژوهش
1. بین میزان امید جوانان به آینده از لحاظ متغیرهای زمینه‌ای )زنان و مردان، گروه‌های سنی، مقاطع تحصیلی، 

رشته‌های تحصیلی، ترم‌های تحصیلی، تحصیلات والدین و درآمد والدین( تفاوت معناداری وجود دارد. 
2. بین سرمایه اجتماعی و میزان امید جوانان به آینده، رابطه معناداری وجود دارد. 
3. بین سرمایه فرهنگی و میزان امید جوانان به آینده، رابطه معناداری وجود دارد. 
4. بین چشم‌انداز شغلی و میزان امید جوانان به آینده، رابطه معناداری وجود درد. 
5. بین هویت حرفه‌ای و میزان امید جوانان به آینده، رابطه معناداری وجود دارد. 

روش شناسی پژوهش
با توجه به طرح تحقیق، از رویکرد کمی و راهبرد پیمایش برای انجام این پژوهش استفاده شده است. 
گردآوری داده‌ها به کمک پرسشنامه به عنوان رایج‌ترین تکنیک تحقیقات پیمایشی انجام شد. روایی محتوایی 
پرسشنامه به روش صوری و سازه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت. در روایی صوری مقیاس‌ها و گویه‌ها توسط 
استادان جامعه‌شناسی و روان‌شناسی ارزیابی شد. از تکنیک تحلیل عامل نیز برای اطمینان از روایی سازه‌ای 
استفاده شد. برای دستیابی به پایایی، ضریب آلفای کرونباخ، همسازی درونی گویه‌ها و مقیاس‌های پرسشنامه 

بررسی شد که این ضریب برای تمام مقیاس‌ها بالای0/7 به دست آمد. 
جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه‌های یزد در سال 1393-1392 )دانشگاه 
سراسری، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی کاربردی( برابر 41600 نفر است. حجم نمونه 
با استفاده از فرمول کوکران  با سطح اطمینان 95 درصد و حداکثر واریانس 0/25 تعداد 450 نفر در نظر 
گرفته  شد. روش نمونه‌گیری این تحقیق طبقه‌ای است. ابتدا با توجه به نسبت دانشجویان هر دانشگاه تعداد 
نمونه مورد بررسی هر دانشگاه مشخص شد. سپس دانشجویان به پنج گروه تحصیلی شامل فنی- ‌مهندسی، 

علوم‌انسانی، علوم پایه، منابع طبیعی و هنر تقسیم شدند و نمونه از میان آنان انتخاب شد.

تعریف مفاهیم و متغیرها
امید به آینده

 امید، یک انتظار خوب برای آینده است. همچنین تمایلی که با انتظار وقوع مثبت همراه است یا به عبارت 
دیگر، ارزیابی مثبت از آنچه فرد متمایل است و می‌خواهد که به وقوع بپیوندد)هزارجریبی ،122:1388(. برای 

سنجش متغیر امید به آینده، بخشی از مقیاس گرایش به امیدواری بزرگسالان اسنایدر استفاده شد.
سرمایه اجتماعی

 شبکه‌ای از روابط فردی و گروهی که هر فردی در اختیار دارد و آن شامل همه منابع واقعی و بالقوه‌ای 
است که در اثر عضویت در شبکه‌ کنشگران با سازمان‌ها به دست می‌آید. این سرمایه شامل تکالیف و الزامات 
اجتماعی و روابط اجتماعی یا پیوندهاست)قادرزاده،44:1390(. برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه 

استاندارد پیرامون سه بعد سرمایه اجتماعی شامل اعتماد، مشارکت و هنجار اجتماعی استفاده است.
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سرمایه فرهنگی
 سرمایه فرهنگی، مجموعه‌ای از داشته‌های نمادین است که از یک سو به معلومات کسب شده بر می‌گردد و 
از سوی دیگر، به صورت موفقیت‌های مادی، سرمایه به حالت عینیتی‌افته، میراث فرهنگی به شکل اموال جلوه 
می‌کند و سرانجام سرمایه فرهنگی می‌تواند به حالت نهادینه در جامعه به صورت عناوین، مدارک تحصیلی، 
و.... که به استعدادهای فرد عینیت می‌بخشد جلوه‌گر شود)شویره و فونتن،96:1385(.سرمایه فرهنگی درقالب 
پرسشنامه‌ای اندازه‌گیری شد. این پرسشنامه شامل سه بخش است و هر بخش یکی از ابعاد سرمایه فرهنگی 

)تجسمی‌افته، عینیتی‌افته، و نهادینه‌شده( را سنجیدند.
چشم انداز شغلی

زادنامشچ به يانعم دصقم و نامرآ است و هدف آن لمتحم نتخاس ياه‌هدنيآ بولطم تسا)مومن2:1391(. 
چشم‌انداز شغلی مربوط به نگاه و دید مثبتی که فرد نسبت به آینده شغلی خود در جامعه دارد، است. برای 

سنجش متغیر چشم‌انداز شغلی از پرسشنامه محقق‌ساخته در قالب طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شد.
هویت حرفه ای

 هویتی است که در نتیجه بر عهده گرفتن نقش‌های اجتماعی در یک گروه رسمی شکل می‌گیرد. در دنیای 
معاصر که با تقسیم کار و تخصصی‌شدن بازشناخته می‌شود، در اینجا به معنای میزان تعلق خاطر و بازشناسی 
خویشتن به نقش دانشجویی تعریف شده است. متغیر هویت حرفه‌ای با استفاده از پرسشنامه در طیف لیکرت 

پنج گزینه‌ای مورد سنجش قرار گرفت.

یافته های پژوهش 
نمونه این پژوهش شامل 450 دانشجو در شهر یزد است که 38/4 درصد آنها در دانشگاه سراسری، 24/9 
درصد دانشگاه آزاد، 18/9 درصد پیام نور و 17/8 درصد در دانشگاه علمی کاربردی در حال تحصیل هستند. 
از بین این نمونه230 نفر زن و 220 نفر مرد، سن آنها بین 18 تا 37 سال و میانگین سنی آنها 22/5 سال است. 
32/2 درصد پاسخگویان در رشته های فنی مهندسی، 24/2 درصد در علوم انسانی، 25/3 درصد در علوم 
پایه، 9/3 درصد در منابع‌طبیعی و 8/9 درصد در رشته هنر تحصیل می‌کنند. از نظر مقطع تحصیلی، کاردانی43 
نفر)18/4 درصد( در مقطع  نفر)65/6 درصد( دانشجویان در مقطع کارشناسی، 83  نفر)9/6 درصد(،295  
کارشناسی ارشد و 29)6/4( نفر در مقطع دکترا هستند. در مورد میزان امید به آینده دانشجویان که در جدول 
شماره 1 آمده است، اکثريت دانشجويان شامل 231 نفر )48/7 درصد( ميزان اميد به آينده بالايي را گزارش 
کرده‌اند. همچنين 138 نفر )7/ 30 درصد( پاسخگويان اميد به آينده متوسطي و تنها 81 نفر از پاسخگويان 
معادل 18 درصد اميد به آينده پاييني را گزارش کرده‌اند. همچنين ميانگين اميد به آينده پاسخگويان 17/5 است.

جدول 1: توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب  امید به آینده

میانگیندرصدمیزانمتغیر

امید به آینده

18کم
17/5 30/7متوسط

48/7زیاد
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آزمون فرضیه ها
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول همانطور که در جدول 2 آمده است، نشان داد میان امید به آینده زنان و 
مردان تفاوت وجود دارد و با توجه به سطح معناداری، این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. مردان نسبت به زنان 

از امید به آینده بالاتری برخوردارند.
جدول 3 نتایج بررسی تفاوت میانگین امید به آینده را به تفکیک مقاطع  تحصیلی نشان می دهد. میانگین 
نمرات نشان می دهد که بیشترین امید به آینده مربوط به دانشجویان دوره دکترا)18/69(  و کمترین آن مربوط 
به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد)14/62( می باشد. همچنین  با توجه به سطح معناداری، فرض تفاوت بین 

میانگین امید به آینده مقاطع مختلف تایید می شود.
مقایسه میانگین نمرات دانشجویان رشته های مختلف مورد بررسی نشان می دهد)جدول4( که بیشترین 
میزان امید به آینده مربوط به دانشجویان رشته علوم پایه)19/22( و کمترین آن مربوط به دانشجویان منابع 
طبیعی )13/17( می باشد. همچنین سطح معناداری این آزمون کمتر از 0/05 می باشد در نتیجه فرض تفاوت 

بین میانگین امید به آینده رشته های مختلف تایید می شود.

جدول 2: امید به آینده بر حسب جنسيت

سطح معناداريTميانگينجنسيت
17/05زن

-1/903./031
18/06مرد

جدول 3: آزمون تفاوت امید به آینده بر حسب مقطع تحصیلی

سطح معناداریFمیانگینفراوانیمقطع تحصیلی

4317/42کاردانی

9/7880/000
29518/27کارشناسی

8314/62کارشناسی ارشد
2918/69دکترا
45017/54کل

جدول 4:  آزمون تفاوت میزان امید به آینده بر حسب رشته تحصیلی

سطح معناداریFمیانگینفراوانیرشته تحصیلی

14518/62فنی مهندسی

14/5500/000

10917/16علوم انسانی
11419/22علوم پایه

4213/17منابع طبیعی
4014/53هنر
45017/54کل
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بر اساس آمار جدول 3 بین ترم تحصیلی دانشجویان و امید به آینده آنان رابطه وجود دارد. در نتیجه، با 
بالا رفتن ترم تحصیلی امید به آینده دانشجویان نیز افزایش می یابد و فرضیه مورد تایید قرار می گیرد. بر این 

اساس می توان گفت با افزایش زمان سپری شده در دانشگاه، بر امید به آینده دانشجویان افزوده می شود.
نتایج حاصل از همبستگی بین دو متغیر نشان داد، بین تحصیلات پدر و امید به آینده رابطه مثبت و معناداری 
وجود دارد؛ به گونه ای که افرادی که تحصیلات پدرانشان بالاتر است،  نسبت به آینده خوشبین تر بوده و از 

امید به آینده بیشتری برخوردارند.
نتایج حاصل از همبستگی پیرسون بین دو متغیر هویت حرفه ای و امید به آینده نشان می دهد رابطه مثبت 
و معناداری بین این دو متغیر وجود دارد؛ به گونه ای که افرادی که هویت حرفه ای قوی تری دارند، از امید 

به آینده بالاتری نیز برخوردارند. 
فرضیه دیگر این پژوهش در مورد رابطه سرمایه اجتماعی و امید به آینده است. نتایج همبستگی بین این 
دو متغیر نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین این دو متغیر وجود دارد. به عبارت دیگر، دانشجویانی که 

سرمایه اجتماعی بالاتری دارند، امید به آینده بالاتری نیز گزارش کرده اند.
بین سرمایه فرهنگی و امید به آینده رابطه وجود دارد. طبق نتایج بدست آمده)جدول6( بین سرمایه فرهنگی 
و امید به آینده دانشجویان رابطه  معناداری دیده می شود. بر اساس ضریب پیرسون این رابطه مثبت می باشد 
و افرادی که از سرمایه فرهنگی بالاتری برخوردارند، امید به آینده بالاتری نیز دارند. در نتیجه این فرضیه نیز 

تایید می شود.
نتایج حاصل از همبستگی بین چشم انداز شغلی و امید به آینده نشان داد بین این دو متغیر رابطه معنادار 
وجود دارد. در نتیجه، دانشجویانی که از چشم انداز شغلی مثبت تری برخوردارند، امید بیشتری به آینده 

گزارش کرده اند. در نتیجه این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد.

جدول 5:  ماتریس همبستگی بین متغیرهای فاصله ای

سرمایه فرهنگیسرمایه اجتماعیهویت حرفه ایترم تحصیلیتحصیلات پدرامید به آیندهمتغیرها

**0/123تحصیلات پدر

*0/112**0/272ترم تحصیلی

0/0040/033**0/197هویت حرفه ای

**0/0350/0870/381*0/108سرمایه اجتماعی

**0/254**0/200**0/171**0/218*0/097سرمایه فرهنگی

**0/182**0/310**0/0570/0260/431**0/187چشم انداز شغلی
** رابطه در سطح 99 درصد معنادار است. * رابطه در سطح 95 درصد معنادار است.

به منظور بررسی همزمان رابطه مجموعه عوامل مرتبط با امید به آینده، از رگرسیون چندمتغیره به روش گام 
به گام استفاده شد. براساس نتایج این آزمون، متغیرهای ترم تحصیلی، هویت حرفه ای، درآمد خانواده، سن و 
جنسیت وارد مدل رگرسیون شد. مجموع این پنج متغیر، میزان ناچیزی)14 درصد( از تغییرات امید به آینده 
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را تبیین کردند.
جدول7: خلاصه مدل رگرسیون امید به آینده

RR2S.E
0/3930/1455/25

BetaTSigنام متغیر

3/7460/000-مقدار ثابت

0/2736/2230/000ترم تحصیلی

0/1924/3940/000هویت حرفه ای

0/1423/2410/001درآمد خانواده

2/6030/010-0/116-سن

0/0932/0970/037جنسیت

روابط بین متغیرهای تحقیق در قالب مدل تحلیل مسیر نیز مورد بررسی قرار گرفت)جدول8(. متغیر ترم 
تحصیلی با 0/26 درصد اثرگذاری کل، دارای بیشترین تأثیر مثبت بر متغیر امید به آینده می باشد. متغیر 
هویت حرفه ای با 0/16 درصد اثرگذاری کل، رتبه دوم را دارد. همچنین متغیر درآمد خانواده با 0/12 درصد 
اثرگذاری کل رتبه سوم را دارد. پس از آن متغیر چشم انداز شغلی با 0/11 درصد اثرگذاری کل رتبه چهارم را 
دارد. متغیر سن با 0/09- اثرگذاری و بعد از آن جنسیت با 0/08 درصد اثر گذاری دارای رتبه پنجم و ششم 

و متغیرسرمایه اجتماعی0/05 کمترین تاثیر را بر امید به آینده داشته است. 

جدول 8: اثر متغیرها بر امید به آینده

کلاثر غیرمستقیماثر مستقیممتغیر

16/.--16/.هویت حرفه ای

26/.0006/.-27/.ترم تحصیلی

08/.009/.08/.جنسیت

09/.-0003/.10/.-سن

12/.01/.-13/.درآمد خانواده

05/.04/.01/.سرمایه اجتماعی

11/.05/.06/.چشم انداز شغلی
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نمودار 1:تحلیل مسیر متغیرهای تحقیق

بحث و نتیجه گیری
باوجود اینکه امید به آینده بیشتر به عنوان یک متغیر روان‌شناختی در نظر گرفته می شود، اما تا حدود زیادی 
اجتماعی است؛ به این معنا که تأثیر زیادی در روابط و زندگی اجتماعی افراد دارد و از طرفی تحت تاثیر عوامل 
اجتماعی مختلف است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با امید به آینده انجام شد. اهمیت 
امید به آینده در مورد جوانان به خصوص دانشجویان به عنوان آینده‌سازان جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار 
است. نتایج نشان داد میزان امید به آینده در میان دانشجویان در سطح متوسط رو به بالایی قرار دارد که همسو 

با نتایج تحقیق علیزاده اقدم)1390( است.
نتایج نشان داد مردان نسبت به زنان میزان امید به آینده بالاتری دارند که همسو یا نتایج پژوهش بهروزی و 
محمدی)1387( است. شاید بتوان گفت محدودیت‌های اجتماعی و نابرابری جنسیتی، خوش‌بینی یا امید زنان 
به آینده را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب کاهش آن می‌شود. مقایسه امید به آینده بین دانشگاه‌های مختلف 
نیز نشان داد، بین امید به آینده دانشجویان دانشگاه‌های مختلف تفاوت وجود دارد و دانشجویان دانشگاه آزاد 
بالاترین میزان امید به آینده را دارند. به نظر می‌رسد بهرمندی بیشتر از سرمایه‌های اقتصادی موجب شده این 
افراد احتمال موفقیت و رسیدن به اهداف خود را محتمل‌تر بدانند و به آینده امید بیشتری داشته باشند. از نظر 
مقاطع تحصیلی، دانشجویان دوره دکترا بیشترین و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد کمترین میزان امید به 
آینده را داشتند که همسو با تحقیق علیزاده اقدم)1390( است. بین ترم تحصیلی دانشجویان و امید به آینده 
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رابطه معناداری وجود دارد. در نتیجه با بالارفتن ترم تحصیلی، امید به آینده دانشجویان نیز افزایش میی‌ابد. بر 
این اساس می‌توان گفت با افزایش زمان سپری‌شده در دانشگاه، بر امید به آینده دانشجویان افزوده می‌شود. 
یکی دیگر از یافته‌های این پژوهش نشان داد بین رشته‌های مختلف تحصیلی و امید به آینده دانشجویان تفاوت 

وجود دارد که همسو با نتایج پژوهش عبداللهی)1389( و بهروزی و محمدی)1387( است.
پاسخگویانی که پدرانشان از تحصیلات بالاتری برخوردارند، امید به آینده بالاتری داشته‌اند. امید يعني 
داشتن برنامه براي زندگي که معمولا افراد تحصیلکرده هدفمند عمل می کنند و برای آینده خویش برنامه‌ریزی 

دارند. این عامل نگرش فرزندان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و امید آنها را به آینده فزونی می بخشد
نتایج حاصل از بررسی رابطه بین دو متغیر هویت حرفه‌ای و امید به آینده نشان داد، افرادی که هویت 
حرفه‌ای بالاتری دارند از امید به آینده قوی‌تری نیز برخوردارند- همسو با نتایج پژوهش گومز و فیشر)2003( 

استرایکر، بورک و گلاسر در این موردکه وجود هویت با ثبات با امید به آینده بالا ارتباط معناداری دارد.
همچنین سرمایه‌های زندگی انسان به آنها امید می دهد و موجب هدفدار شدن زندگی می‌شود در نتیجه در 
این پژوهش به بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و اجتماعی و امید به آینده پرداخته شد. نتایج نشان داد که 
رابطه معنادار و مثبتی بین این متغیرها وجود دارد که همسو با نتایج تحقیق علیزاده اقدم)1390( و از طرفی 
همسو با نظریه ریمان)1977( و مندلر)1972( در رابطه با شبکه روابط و سرمایه اجتماعی با امید به آینده افراد 

است، زیرا ارتباط با افراد و محیط اجتماعی موجب کاهش افسردگی و افزایش امید به آینده می‌شود. 
براساس یافته های استنباطی، دانشجویانی که چشم انداز شغلی مثبت‌تری داشته‌اند از میزان امید به آینده 
بالاتری نیز برخوردارند و نسبت به آینده خوش‌بین‌تر هستند. نتایج حاصل از بررسی رگرسیون نیز نشان داد 
متغیرهای ترم تحصیلی، هویت حرفه‌ای، درآمد خانواده، سن و جنسیت مهمترین متغیرهای تبیین‌کننده امید 
به آینده هستند. افزایش برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در رابطه با افزایش سرمایه‌های زندگی 
افراد از جمله سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند موجب افزایش امید به آینده در بین افراد شود. 
همچنین دانشگاه‌ها می‌توانند با شناخت توانمندی‌های دانشجویان و کمک به آنها در جهت شکوفا کردن این 
استعدادها میزان امید به آینده آنان را افزایش دهند و زمینه موفقیت آنان را در زندگی تحصیل و اشتغال فراهم 

آورند.
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هدف از اين مقاله، تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش‏‏ جوانان به جُرم برمبنای نظریه آيسك آيزن و 
مارتین فيشباين می‌باشد. برمبنای روش‌شناسی تحقیق با تکیه بر روش تحقیق پیمایشی و با استناد بر تکنیک 
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و تربیت استان البرز )به روش نمونه‌گیری متناسب با محیط تحقیق و برآورد حجم نمونه به ‌کمک جدول 
مورگان(، از تعداد 83 نفر جوانان )پسر( بزهکار با 73 نفر مصاحبه شود. براساس تحليل رگرسيون چندگانه 
و معادلۀ مجذور رگرسيون، 55 درصد تغییر در نگرش‏‏ به جُرم، با تأثیرِ بهم پیوستۀ معاشرت‌های ترجیحی، 
محل جُرم و انگیزه مهاجرت، قابل تبیین است. لذا 30 درصد این مقدار مربوط به سهم )مثبت/ افزایش( 
معاشرت‌های ترجیحی، 17 درصد مربوط به سهم )مثبت/ همین شهر( محل جُرم، و 7 درصد مربوط به 
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طرح و بیان مسئلۀ تحقیق 
دنیای امروز را برخی دنیای در حرکت نام نهاده اند. خاستگاه جغرافیایی انسان‌ها در بیشتر موارد، جغرافیای 
اقامت آنان نیست. بسیاری در خلال زندگی چندین بار تغییر مکان می دهند. این جابجایی های مستمر بر 
همه ارکان حیات اجتماعی تأثیر می گذارد؛ از آن جمله است جُرم و جنایت. مهاجرت از جهات گوناگون بر 

جرائم تاثیرگذار است: 
1. از جهتی جابجایی های مستمر موجب می شود روابط انسان‌ها بعد سطحی و فضایی یابد و از ابعاد طولی 
و تاریخی آن کاسته شود. بدینسان زمانی که انسان‌ها در یک منطقه تولد می یابند و همانجا حیات می گذرانند، 

روابط آنان عمیق تر، دقیق تر و وسیع تر است. 
2. انسان‌ها در درون شهرهای بزرگ، همواره در پیرامون خود میلیون ها انسان را می بینند، حال آنکه خود 
تنهاتر از همه انسان‌ها در خلال تاریخ هستند )انبوه تنها1(. لذا هر قدر به حلقه های مرکزی شهر نزدیک می شویم، 
به همان نسبت توده های انسانی گسترده ترند و به همان نسبت نیز این مراکز پناهگاه مناسب بزهکاران است. 
بنابراین، با بروز کاستی در ابعاد روابط انسانی مهاجرت، زمینه های جُرم پیدا می شود و انسان ناشناخته، فاقد 

هویت، گمنام و با روابطی سطحی و زودگذر بیشتر وسوسه ارتکاب جُرم را خواهد داشت. 
3. مهاجرت های وسیع جغرافیایی، بخصوص زمانی که یکباره و به طور دسته جمعی بروز می کند موجبات 
سرگردانی انسان‌ها را در شهرهای بزرگ فراهم می کند. از آن جا که امکان جذب درست همه مهاجران در 

مشاغل نیست، لذا بسیاری از روی استیصال و ناخواسته، راه جنایت را در پیش می‌گیرند.
 4. مهاجرت در بیشتر موارد، موجبات بروز انتظارات تازه را فراهم می سازد. یک مهاجر در خاستگاه خود 
زندگی ساده ای دارد و از امکانات محدود رفاهی نیز برخوردار است، اما چون در پیرامون خود کمتر امکان یا 
وسیله  دیگری می بیند، به همان رضایت می دهد. حال آنکه همان مهاجر، زمانی  که به شهری بزرگ راه می 
یابد و در آن رحل اقامت می افکند و با شرایط زندگی جدیدی آشنا می شود، به همان نسبت نیز آستانه انتظار 

در او، بالا می گیرد و از نظر روانی به نوعی احساس حرمان2 دچار می شود. 
5. در مهاجرت و جابجایی مستمر انسان‌ها بخصوص آنگاه که برد فرهنگی مهاجرت بالاست و فرد از 
فرهنگی به فرهنگ دیگری مهاجرت می کند، کار انطباق آسان نیست. گاه فرآیند انطباق بسیار طولانی و گاه 
اصلًا امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی، فرد دچار نوعی بحران هویت می شود. از جانبی از روستای اولیه 
دور مانده، از جانب دیگر با زندگی جدید احساس تنهایی می کند. همین امر بر پیدایش شخصیت دوگانه3 
و بطور کلی آسیب های شخصیت اثرگذار خواهد بود و به نوعی انسان بی ریشه برمی‌خوریم که امکان 
همانندگردی4 یا فرهنگ پذیری5 را نیافته و در نوعی خلاء روانی به سر می برد. تمامی این فراگردها بر بسط 

جُرم و رفتار آسیبی و انحرافی اثرگذار خواهد بود. 
6. در مهاجرت فرد بر اثر نوعی لرزه روانی ناشی از جابجایی فرهنگی و متعاقب جابجایی جغرافیایی و به 
ویژه قرار گرفتن در گروه وسیع مهاجران، دچار بحران ذهنی و تزلزل میانی وجدان اخلاقی می شود. از این 
رو، به هنگام بی چیزی و احساس نیاز، راه های انحرافی او را سخت در وسوسه قرار می دهد. بنابراین به نظر 
می رسد مهاجرت در بسط جرایم چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی آثاری عمیق بر جای می نهد و همین 

1. The lonely crowd
2. Frustion 
3. Dual personality 
4. Assililation 
5. Acculturtaion 
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تأثیر و شناخت آن ضرورت چنین تحقیقی را مشخص می دارد.
 استان البرز با مرکزیت کلانشهر کرج، از ابعاد خاص اجتماعی و فرهنگی برخوردار است و مهاجرپذیر 
بودن و نزدیکی آن با پایتخت موجب شده خرده فرهنگ های متفاوت در آن رشد یابد. وجود حاشیه نشینی و 
تراکم جمعیت باعث رشد نسبی جرائم فردی و انحرافات در این کلانشهر شده است. مطابق آمارهای رسمی، 
تعداد کل افراد ساکن در شهرستان کرج که کمتر از 20 سال سن داشته اند، 27/2 درصد از کل جمعیت واجد 
مسئولیت کیفری را تشکیل می دهند. لذا بررسی طبقات پنجگانه جرایم ارتکابی این گروه )گروه سنی کمتر 
از 20 سال شهرستان کرج( نشان می دهد که جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی با داشتن حدود نیمی از کل 
جرایم آنان دارای میزان حداکثری می باشد.1 ارِل رابینگتن و مارتین واینبرگ2 در اثرشان با عنوان "روكیردهای 
نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی"، معتقدند كه روكیردهای تئوركیی جامعه‌شناختی3 عمدتاً شامل 
ایدۀ راهبر اصلی است كه مفهوم سازی و تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی، از این دیدگاه‌ها پیروی می‌کنند. 
در عین حال منعكس كنندۀ مجموعۀ خاصی از ایده‌ها و فرضیه‌های مربوط به طبیعت مخاطبان و جامعه یا 
نظام اجتماعی نیز می‌باشند. درواقع، از این منظر همواره دو سئوال اساسی نزد جامعه‌شناسان و جُرم‌شناسان به 
ویژه متقدمان در بررسی مسائل اجتماعی مطرح بوده است: اولاً، در خصوص یگانگی و نظم اجتماعی4 چه 
چیزی مخاطبان را به عنوان اعضای نظام اجتماعی به هم پیوند می‌زند و جامعه را به كار می‌اندازد؟ ثانیاً، نظام 
اجتماعی در خصوص فرآیند توسعه و تغییر اجتماعی5 به كدام سو می‌رود و جامعه چگونه حركت می‌کند؟ 
در جمع‌بندی دیدگاه‌های تئوركیی در بررسی مسائل اجتماعی، جهت پاسخ‌گویی به دو سئوال اساسی یعنی 
نظم و تغییر، در جامعه‌شناسی و جُرم‌شناسی درقالب تعاریف، علت‌ها، شرائط، پیامدها، راه‌حل‌ها، می‌توان به 

روكیردهای هفتگانه ذیل اشاره نمود )رابینگتن و واینبرگ، 1382: 21-15 و 277(:
 1. در روكیرد آسیب شناسی اجتماعی6، بر مخاطبان تأیكد می‌شود. لذا در این روكیرد، مخاطبان با اتكا بر 

قانون به واکنش‌های اجتماعی می‌پردازند. 
2. در روكیرد بی‌سازمانی اجتماعی7، بر قوانین و مقررات اجتماعی تأیكد می‌شود. لذا در این روكیرد، تولید 

كنندۀ اصلی نقش‌های اجتماعی مخاطبان، قوانین و مقررات اجتماعی هستند. 
3. در روكیرد کجرفتاری8، بر نقش‌ها و موقعیت‌های اجتماعی تأیكد می‌شود. لذا در این روكیرد، اصولاً 

نقش‌های كجروانه و قانون شكنانۀ مخاطبان موجب تسریع واکنش‌های اجتماعی می‌شوند. 
4. در روكیرد انَگ‌زنی9، تنها بر واکنش‌های اجتماعی تأیكد می‌شود. لذا در این روكیرد، معمولاً نقش‌های 

كجروانه و قانون شكنانۀ مخاطبان پیآمد اصلی واکنش‌های اجتماعی محسوب می‌گردند.
 5. در روكیرد تضاد ارزش‌ها10، بر ارزش‌ها و منافع اجتماعی تأیكد می‌شود. لذا در این روكیرد، تولید كنندۀ 

قانونی نقش‌های اجتماعی مخاطبان، ارزش‌ها و منافع اجتماعی می‌باشند. 

1. www.sci.org.ir
2. E. Rubington & M. Weinberg,1999
3. Sociological Approach
4. Social Order & Integration
5. Social Change & Development
6. Social Pathology
7. Social Disorganization
8. Deviant Behavior
9. Labeling
10. Value Conflict
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روكیرد،  این  در  لذا  تأیكد می‌شو.  اجتماعی  نظام  در  موجود  طبقاتی  روابط  بر  انتقادی1،  روكیرد  در   .6
نقش‌های اجتماعی مخاطبان، تولید كنندۀ قانونی ارزش‌ها و منافع اجتماعی می‌باشند. 

7. در روكیرد برساختگرایی اجتماعی یا سازه‌ای2، بر فرآیند اقامۀ دعوی تأیكد می‌شود. لذا در این روكیرد، 
واکنش‌های اجتماعی مخاطبان، تولید كنندۀ قانونی ارزش‌ها و منافع اجتماعی در نظام اجتماعی می‌باشند. بدین 
ترتیب طبق رویکرد آسیب‌شناسی، بی‌سازمانی و کج‌رفتاری، مسائل اجتماعی انعكاس تخلف از انتظارات و 
مقررات بهنجاراند. وقتی در جامعه ای امکانات موجود تکافوی تأمین نیازهای افراد را ندهد و یا افراد جامعه 
برای ادامه زندگیشان در جامعه از امنیت نسبی برخوردار نباشند، برای برآورده ساختن نیازهای اولیه شان 
راهکاری های مختلفی را برمی گزینند. یکی از این راهکارها، مهاجرت است. آمدن افراد مهاجر از جامعه مبدأ 
به جامعه مقصد برای افراد جامعه مهاجرپذیر قطعاً مانند هر پدیده دیگر پیامدهای مثبت و حتی منفی را در پی 
خواهد داشت. به راستی سهم مهاجرت در تأثیرگذاری بر فرهنگ جوامع مقصد و جُرم زایی در آنجا چقدر 
است؟ برای بررسی این موضوع و تلاقی جُرم شناسی با جامعه‌شناسی درباره پدیده چند وجهی مهاجرت و 
اثراتش بر جامعه مقصد برآنیم ببینیم که علی رغم انتخاب این راهکار، مهاجرت چه تأثیر مهمی در افزایش 

نرخ جرایم از جانب فرزندان )جوانان( مهاجرین در جامعه میزبان داشته است؟ 

پیشینه پژوهش
مطالعات و تحقیقات انجام شدۀ داخلی:

• عادل سجودی )1392( "بررسی عوامل موثر بر سرقت از اماکن". پژوهش های اطلاعاتی و جنایی. دوره 
8، شماره 4)32(. 

• عادل سجودی )1392( "بررسی عوامل جامعه شناختی موثربر نگرش به سرقت )مطالعه موردی در شهر 
رشت(". فصلنامه علمی ترویجی کارآگاه. شماره 22. 

• سعید گرشاسبی فخر )1390( "ارتباط بین بیکاری و سرقت در ایران". رفاه اجتماعی. دوره 11، شماره 40. 
• مهدی رحیمی و افسانه ادریسی )1389(" بررسی عوامل موثر بر سرقت". مطالعات امنیت اجتماعی. دوره 

7، شماره 25. 
• منصور عطاشنه و مهدی امیری )1389( "علل و عوامل جُرم سرقت در شهر اهواز )سال های 85-75(". 

فصلنامه علوم اجتماعی. دوره 4، شماره 11. 
• علیرضا محسنی تبریزیو ستار پروین )1388( "بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان )مطالعه موردی: 
شهر کرمانشاه(". جامعه شناسی کاربردی. مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان(، دوره 20، شماره 

3)پیاپی 35(. 
• مسعود مرشدی )1388( "بررسی عوامل موثر  در انتخاب مکان سرقت )مطالعه موردی سرقت منازل در 

شهرستان خوی در سال 1386(" فصلنامه مطالعات پیشگیری از جُرم. سال چهارم، شماره سیزدهم. 
توحید عبدی، خلعتبری، عبدالحسین و بخشعلی صالح کامرانی )1387( "عوامل موثر بر وقوع سرقت های 
به عنف در شهرستان کرج". پژوهش های مدیریت انتظامی )مطالعات مدیریت انتظامی(. دوره 3، شماره 1 . 

• عبدالحسین خلعتبری )1386( "مهاجرین و سرقت های مسلحانه". فصلنامه دانش انتظامی. دوره 9، شماره 1 . 
• مهناز چنگیزی )1377( "بررسی آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍رق‍ت‌ در ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ی‍راز". پایان نامه 

1. Critical
2. Social Constructionist
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کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
مطالعات و تحقیقات انجام شدۀ خارجی

• پژوهش هيلر و سهباز )2010(1 که الگوهاي جرايم سرقت را در شبكه خيابان ها ي شهر لندن بررسی 
كرده اند. نتايج حاكي از آن است كه سرقت از منزل ها و مغازه هاي خيابان هاي اصلي شهر بيشتر از ساير نقاط 

شهري اتفاق مي دهد. 
• گاندی2 )2007( در تحقيقي با عنوان “جنسيت، دلبستگي والدين و بزهکاري" نشان مي دهد که پيوندهاي 
مورد نظر هرشي توان پيش بيني کنندگي بزهکاري جدي و غير جدی را دارند؛ چنان که در هر دو جنس 
هنگامي که دلبستگي و تعهد به والدين و مدرسه افزايش يابد، بزهکاري کاهش مي يابد، بر عکس نظر هرشي، 

افزايش در دلبستگي و تعهد به گروه همسالان بزهکار، افزايش بزهکاري را به همراه دارد.
• بورگوینون )2002(3 نشان داد که مجُرمان در کلمبیا در میان افرادی یافت می شوند که در خانواده‌های 

دارای زیر 80 درصد درآمد متوسط جامعه زندگی می کنند.
• سچاللر )1996(4 با استفاده از داده هاي سري زماني سوييس، تأييدي را براي ارتباط مثبت بين بيكاري و 
جُرم به دست مي آورد. از طرف ديگر، مطالعات بر روي افراد، اغلب بر روي جوانان تأكيد مي كنند، چرا كه 

افراد جوان تر به ويژه مردان جوان، بر اساس گزارشات مختلف تمايل بيشتري به جُرم داشته اند.
• وايت و توچن )1994(5 داده های مقطعی مربوط به مردان جوان آمریکایی را مورد استفاده قرار دادند 
و دریافتند که افرادی که استخدام می شوند نسبت به اشخاصی که بیکار هستند، گرایش کمتری به ارتکاب 

جرایم دارند.

چارچوب نظرى پژوهش )با تأکید بر تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق( 
• تئوری های تبیین کننده متغیر وابسته: نگرش‏‏ به جُرم )آيسك آيزن و مارتین فيشباين6(: از این دیدگاه 
نگرش‏‏7 يا نگرش‏‏ به سوي آن رفتار، يك متغير فردي و شخصي است و طي آن کنشگران انجام يك رفتار يا 
يك پديده را از نظر نگرش يا طرزتلقي موجود، مورد ارزيابي و یا تقلید قرار مي‌دهند كه آيا رفتار يا پديدة 
مذكور خوب است يا بد؟ لذا نگرش‏‏ بر اين اساس به نوبه خود تابع دو بعُد مي‌باشد )رفيع پور، 1372 : 

 :)16-17
1. انتظار فايده8: يعني کنشگران )بزهکاران( تا چه حد از يك رفتار يا پديدة خاص )جُرم( در آيندة دور يا 
نزديك، در ارضای نيازهاي شخصي يا جمعي از لحاظ شاخص‌هاي ذهنيِ نگرش‏‏9 )میزان انتظار فايده از نگرش‏‏ 

به جُرم( انتظار فايده خواهند داشت؟ 

1. Hillier , Bill and Ozlem Sahbaz 
2. Gundy
3. Bourguignon, F
4. Schuller, B.-J.
5. Witte, A. D. & Tauchen, H
6. I. Ajzen  &  M. Fishbein , 1980
7. Attitude
8. Expectation  of  Outcome
9. Subjective
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2. ارزيابي فايده1: يعني آيا آن رفتار يا پديدة خاص )جُرم( درحال حاضر نسبت به گذشته، در ارضای 
نيازهاي شخصي يا جمعي، از لحاظ شاخص‌هاي عينيِ نگرش‏‏2 )میزان ارزيابي فايده از نگرش‏‏ به جُرم( براي 

کنشگران )بزهکاران( احساس فايده به وجود می‌آورند يا نه؟
  ابعاد دوگانۀ متغیر نگرش‏‏: 1. بعُد انتظار فايده: گویه‌های 1 الی 5. 2. بعُد ارزيابي فايده: گویه‌های 6 الی 10.

جدول ابعاد و مؤلفه های نگرش‏‏ به جُرم )آيسك آيزن و مارتین فيشباين(

آدم وقتی دست به یک کار غیردرست )نابهنجار، نامتعارف، غیرمعمول( می‌زنه، فکر می‌کنه با این کار:.............ابعاد نظری
................، آنوقت نظر شما چیه؟

ده
فاي

ي 
زياب

ار

 تمامی نیازها و انتظاراتش برآورده می شه.1

 در حال حاضر چقدر کار لذتبخشی انجام داده.2

 بیشتر مورد پذیرش دوستان و همسن و سال‌ها قرار می گیره.3

 چه راه خوبی برای نشان دادن بلوغ در بین دوستانش انتخاب کرده.4

 هیچکس )حتی نیروی انتظامی( توانایی کنترل این کار را نداره.5

ده
فاي

ار 
نتظ

ا

 اصلًا ارزشش را نداره؛ چون آدم احساس گناه می کنه.6

 نه تنها وقت تلف کردنه؛ حتی آدم از طرف خانواده‌اش هم مورد سرزنش قرار می گیره.7

 نکتۀ جالبش اینکه آدم از طرف گروه همسن و سال‌ها مورد تحسین قرار می گیره.8

 اگه مجبور به انجامش باشه، بهتر از اینکه آن را انجام نده.9

 هیچی نباشه، لااقل خودش از اینکارش، احساس رضایت خاطر می‌کنه.10

• تئوری های تبیین کننده عوامل مؤثر دروندادی: ازهم گسیختگی اجتماعی )امیل دورکیم3(: از این 
دیدگاه، جامعه به دو دسته مکانیکی و ارگانیکی تقسیم می‌گردد )مهاجرین، 1383: 391(. در جوامع نوع اول 
همبستگی و نوعدوستی ناشی از نیرو و یا قدرت وجدان جمعی است و همین نیرو باعث می شود الزامات و 
فشارهای بیرونی، نقشی بسیار قوی در حفظ انسجام جامعه داشته باشد و جُرم در این جامعه عملی است که 
این همبستگی را می خواهد نقض کند. اما در جوامع ارگانیک که مشاغل تنوع می یابند و فنی و تخصصی 
می شوند و تقسیم کار به عنوان یکی از مهمترین خصیصه های این جوامع است، جُرم بر اثر تعارض منافع 
پیش می آید. لذا تنوع مشاغل در این جامعه باعث شده که این انسجام از بین برود و قبل از اینکه افراد خود را 
سهیم در قانون و وجدان گروهی بدانند، خود را وابسته و عضو ارزش های یک گروه یا صنف ببینند و برای 

1. Evaluation  of  Outcome
2. Objective
3. Durkeime 
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موضع آن وجدان گروهی خاص که در آن عضویت دارند، در مقابل وجدان جمعی ایستاده و حتی آن را زیر 
پا بگذارند. هر چقدر ارزش های این اصناف با معیارهای اصلی جامعه در تناقض باشد، شاهد شکاف بیشتر 
میان رفتارهای مورد قبول جامعه با هنجارهای توجیه شده هر فرد خواهیم برد. بنابراین چنین جامعه ای بیمار 
است و این حاصل یک تقسیم کار اجباری است که از یک قرارداد اجتماعی ناعادلانه نشأت می گیرد. ابعاد 
دوگانۀ متغیر ازهم گسیختگی اجتماعی: 1. بعُد جوامع مکانیکی: گویه‌های 11 الی 15. 2. بعُد جوامع ارگانیکی: 

گویه‌های 16 الی 20.
•  بی سازمانی اجتماعی )توماس و زنانسکی1(: از این دیدگاه مسائل اجتماعی محصول درهم ریختگی 
سازمان اجتماعی و فرهنگی است. ازهم گسیختگی جامعه بهنجار در این راستا دم می‌زند و مفروض   می گیرد 
که اشکال گوناگون نابهنجاری، نتیجه دگرگونی و گسیختگی قوانین نظام بخش و سازمان دهنده ای هستند 
که قبلًا وجود داشتند، ولی به واسطه تغییرات نابهنجار اجتماعی واژگون و موجد انحراف شدند- این یعنی 
انهدام و نابودی نفوذ قوانینی که توسط کل جامعه تعیین و مستقر شده و حاکم بر افراد بوده اند. لذا برای رفع 
این مسائل باید حوداث و پدیده های سازمان زدا را از نظام جامعه حذف کرد تا عناصر طبیعی را به زندگی 
باز گرداند )محمدی اصل، 1385: 125(. ابعاد دوگانۀ متغیر بی سازمانی اجتماعی: 1. بعُد گسیختگی قواعد 
اجتماعی: گویه‌های 21 الی 25. 2. بعُد گسیختگی ارزش های حاکم بر زندگی روزمره: گویه‌های 26 الی 30.

جدول ابعاد و مؤلفه های عوامل دروندادی: متغیر ازهم گسیختگی اجتماعی )امیل دورکیم(

یک کار غیردرست )نابهنجار، نامتعارف، غیرمعمول( زمانی اتفاق می‌افته که آدم در یک محی ابعاد نظری
طِ:.............................، آنوقت نظر شما چیه؟

کی
کانی

ع م
وام

 ج
ای

ره
جا

 هن

 کوچک )مثل یک روستا یا شهر کوچک(، کمتر با دیگران صمیمیت داشته باشه.11

کوچک )مثل یک روستا یا شهر کوچک(، بیشتر علاقمند به اینجور کارها داشته باشه.12

 کوچک )مثل یک روستا یا شهر کوچک(، با برخورد جدی دیگران روبرو نشه.13

 کوچک )مثل یک روستا یا شهر کوچک(، انگیزۀ لازم برای اینکارها را داشته باشه.14

 کوچک )مثل یک روستا یا شهر کوچک(، شرایط کافی برای اینکارها را داشته باشه.15
کی

گانی
 ار

مع
جوا

ی 
رها

جا
 هن

بزرگ )مثل شهرهای بزرگ: مثلًا کرج(، کمتر با دیگران صمیمیت داشته باشه.16

 بزرگ )مثل شهرهای بزرگ: مثلًا کرج(، بیشتر علاقمند به اینجور کارها داشته باشه.17

 بزرگ )مثل شهرهای بزرگ: مثلًا کرج(، با برخورد جدی دیگران روبرو نشه.18

 بزرگ )مثل شهرهای بزرگ: مثلًا کرج(، انگیزۀ لازم برای اینکارها را داشته باشه.19

 بزرگ )مثل شهرهای بزرگ: مثلًا کرج(، شرایط کافی برای اینکارها را داشته باشه.20

1. Thomas 
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جدول ابعاد و مؤلفه های عوامل دروندادی: متغیر بی سازمانی اجتماعی )توماس و زنانسکی(

 معمولاً در شهرهای بزرگ )مثلًا کرج( یک کار غیردرست )نابهنجار، نامتعارف، غیرمعمول(، بخاطر این اتفاقابعاد نظری
می‌افته که:............، آنوقت نظر شما چیه؟

عی
تما

 اج
عد

قوا
ی 

تگ
یخ

گس
  خودش محل مناسبی برای اینجور کارها محسوب می‌شه.21 

 انگار هیچکس کنترل مناسبی روی رفتار یکدیگه و همدیگه نداره.22

 والدین هم در خانواده ها، نظارت کافی روی رفتار بچه‌هاشون ندارن.23

 اولیای مدرسه ها هم کنترل بموقعی روی رفتار دانش آموزان ندارن.24

 قوانین و مقررات هم در جای جای شهر به درستی اجراء نمی شن.25

 بر
کم

حا
ی 

 ها
ش

رز
ی ا

تگ
یخ

گس
 

مره
وز
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دگ
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 طبقات و قشرهای گوناگونی از اقوام، زبان‌ها، تحصیلات و مشاغل، کنارهم جمع شدن.26

 تفاوت‌ها و تمایزات ارزشیِ دامنه‌داری همۀ گروه‌های اجتماعی را دربر‌گرفته.27

 خودِ جامعه بیماره، نه اینکه آدم‌های آن شهر مشکل داشته باشن.28

 اختلافات و تمایزات ارزشی در زندگی آدم‌ها، ریشه دوانده.29

 یک تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزیِ ارزشمند برای جلوگیری از اینجور کارها وجود نداره.30

• تئوری های تبیین کننده عوامل مؤثر بروندادی: سبک زندگی مناطق شهری )کلیفورد شاو1 و هنری 
مک‌کی2(: از این دیدگاه در مناطقی که نرخ بزهکاری بالاست، رفتار بزهکارانه کم و بیش به صورت جنبه های 
سنتی زندگی اجتماعی درآمده است و این سنت های بزهکاری از راه برخوردهای فردی و گروهی منتقل می 
شود؛ به طوری که از نظر آنها مهمترین عامل انتقال بزهکاری، گروه های همسالان و عامل اصلی دیگر دوام 
بزهکاری و از هم پاشیدگی نظارت اجتماعی است. از این دیدگاه )مکتب شیکاگو، بوم‌شناسی جنایی( علل 
وقوع جُرم عبارت اند از: 1- عدم عمران و آبادانی اجتماعی در برخی محلات و به تبع آن عدم تعلق افراد به 
آن مناطق و نداشتن احساسات تعلق خاطر و وابستگی؛ 2- فقدان کنترل رسمی اجتماعی در این محله ها و 
ضعیف شدن کنترل و پیشگیری محلی؛ 3- جامعه پذیری با درون مایه های مجُرمانه و درونی شدن ارزش های 
ضداجتماعی نزد جوانان؛ 4- تحرک جمعیت و تراکم بیش از حد جمعیت که مانعی برای سازگاری با محیط 
است )معظمی، 1389: 168(. ابعاد دوگانۀ متغیر سبک زندگی مناطق: 1. بعُد گروه های همسالان: گویه‌های 

31 الی 35. 2. بعُد از هم پاشیدگی نظارت اجتماعی: گویه‌های 36 الی 40. 
• فشار اجتماعی )رابرت مرتن3(: از این دیدگاه احساس فشار هنگامی رخ می دهد که بین آرزوها و آرمان 
های فرهنگی نظیر موفقیت مالی، از یک سو و فرصت های ساختاری نظیر آموزش و استخدام، از سوی دیگر 
تنش و برخورد وجود دارد که در نتیجه آن تنها برخی اشخاص می توانند عملًا به چنین موفقیت هایی دست 

1. Shaw 
2. Henry Mc kay 
3. Robert K.Merton 
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پیدا کنند. نابرابری های ساختاری بر روی بسیاری از اشخاص به ویژه اعضای طبقه پایین جامعه فشار وارد 
می کند و افراد که فرصت های کمتری برای بدست آوردن اهداف خود دارند، به علت ناتوانی در دستیابی به 
اهداف اجتماعی، احساس خشم، نفرت و پرخاشگری خود را به صورت استفاده از شیوه های غیرقانونی و 
رفتار منحرفانه آشکار می سازند )معظمی، 1389: 170(. ابعاد دوگانۀ متغیر فشار اجتماعی: 1. بعُد آرزوها و 

آرمان های فرهنگی: گویه‌های 41 الی 45. 2. بعُد فرصت های ساختاری: گویه‌های 46 الی 50.

جدول ابعاد و مؤلفه های عوامل بروندادی: متغیر سبک زندگی مناطق )شاو و هنری مک کی(

 در شهرهای بزرگ )مثلًا کرج( وقتی آدم با یک عده از آدم‌های نادرست )نابهنجار، نامتعارف، غیرمعمول(ابعاد نظری
دوست می‌شه:.............، آنوقت نظر شما چیه؟

لان
سا

هم
ی 

 ها
روه

 گ

 بطور مُسلم، رغبت و تمایلش به اینجور کارها بیشتر و بیشتر می‌شه.31

در آینده هم حتماً به اینجور کارهای حرفه ای‌تر دست می زنه.32

 کم کم اینجور کارها در بین سایر گروه های همسن و سالش هم عادی می‌شه.33

 بتدریج علاقه خاصی به اینجور کارها و اینطور گروه ها پیدا می‌کنه.34

 احساس می‌کنه نه تنها دوستانش، بکه اکثر مردم هم با آن‌ها کاری ندارن.35

عی
تما

 اج
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ظار
ی ن

دگ
شی

 پا
هم

از 
 

احساس می‌کنه هیچ نظارت و کنترلی از سوی نیروهای انتظامی وجود نداره.36

 احساس می‌کنه نیروهای انتظامی هم در برخی مواقع خودشون این کاره‌اند.37

 متوجه می‌شه محله‌های فقرنشین و حاشیه‌نشین، از نظارت و کنترل دور هستن.38

خودش نشانه‌ای از اینِ که نیروهای انتظامی نظارت کافی روی این آدم‌ها ندارن.39

 متوجه وخامت شرایط اقتصادی و اجتماعی آدم‌ها با ارزش‌های فرهنگی جامعه می‌شه.40

جدول ابعاد و مؤلفه های عوامل بروندادی: متغیر فشار اجتماعی )رابرت مرتون(

 معمولاً در شهرهای بزرگ )مثلًا کرج( یک کار غیردرست )نابهنجار، نامتعارف، غیرمعمول(، بخاطر این اتفاقابعاد نظری
می‌افته که:..............، آنوقت نظر شما چیه؟

وها
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و آ
ها 
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آرم

 

 آدم‌ها براحتی و بموقع نمی‌توانند به اهدافِ واقعی‌شون برسن.41

 آدم‌های پولدار و مرفه، راحت تر می‌توانند به اهدافِ واقعی‌شون برسن.42

 محله‌های فقیرنشین، محل خوبی برای موفقیت جوان‌ها در اینجور کارها هستن.43

 هر آدمی براحتی می تواند عملًا موفق به انجام این اینجور کارها بشه.44

 آدم‌ها در رسیدن به آرمان‌ها و آرزوهاشون بازمی‌مونن.45
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 انصافاً خود ساختارِ جامعه، دستِ آدم را برای اینجور کارها باز می‌کنه.46 ف

 آدم‌های پولدار و مرفه، امکانات بیشتری برای دسترسی به اینجور کارها دارن.47

 اصلًا امکانات رفاهی بین طبقات و اقشار گوناگون جامعه، عادلانه تقسیم نشدن.48

 بین طبقات و اقشار گوناگون جامعه، فرصت‌های برابر، عادلانه تقسیم نشدن.49

  عدۀ زیادی از آدم‌ها فرصت‌های کمتری برای رسیدن به اهدافشون دارن.50

• تئوری های تبیین کننده عوامل مؤثر کارکردی: فرصت‌های اجتماعی )ریچارد کلوارد1 و لوید اوهلین2(: 
از این دیدگاه مکانیزم‌های شکل گیری بزهکاری عبارت اند از: 1- فعالیت روزمره: این نگرش بر این فرض 
استوار است که باید سه عنصر "بزهکار، هدف مجُرمانه مناسب و نبود یک نگهبان توانا" در زمان و مکان 
یکدیگر منطبق شوند تا بزهکاری به وقوع بپیوندد. 2- الگوی بزهکاری: مشخص می کند که چگونه افراد در 
ارتباط متقابل با محیط سبب ایجاد فرصت های کمتر یا بیشتر برای بزهکاری می شوند. 3- انتخاب منطقی: که 
بر تصمیم گیری فرد بزهکار استوار است. پایه و اساس این رویکرد انتخاب منطقی روش مورد استفاده بزهکار 
در انتخاب عمل مجُرمانه است )معظمی، 1389: 177(. ابعاد دوگانۀ متغیر فرصت‌های اجتماعی: 1. بعُد زمان: 

گویه‌های 51 الی 55. 2. بعُد مکان: گویه‌های 56 الی 60. 
• معاشرت های ترجیحی )ادوین ساترلند(: از این دیدگاه: 1- رفتار مجُرمانه آموخته می شود؛ 2- بخش 
عمده یادگیری رفتار مجُرمانه در درون گروه های خودی صورت می گیرد؛ 3- شخص بدان دلیل بزهکار 
می شود که تعریف های مطلوب از نقض قانون بر تعریف های نامطلوب از آن قانون غلبه می یابد. این، بنیاد 
)نظریه( معاشرت ترجیحی است؛ 4- معاشرت های ترجیحی ممکن است در فراوانی، مدت، اولویت و شدت 
با هم تفاوت داشته باشند. این، بدان معناست که معاشرت با افراد دارای رفتارهای مجُرمانه و معاشرت با افراد 
دارای رفتارهای نامجُرمانه در وجاهت های شأن با هم متفاوت اند؛ 5- فرآیند یادگیری رفتار مجُرمانه از طریق 
معاشرت با الگوهای مجُرمانه و نامجُرمانه مستلزم تمامی ساز و کارهایی است که در هر نوع دیگر یادگیری 
وجود دارد )ساترلند، 1993: 7(. ابعاد دوگانۀ متغیر معاشرت های ترجیحی: 1. بعُد محتوا: گویه‌های 61 الی 

65. 2. بعُد فرآیند: گویه‌های 66 الی 70.

جدول ابعاد و مؤلفه های عوامل کارکردی: متغیر فرصت‌های اجتماعی )کلوارد و اوهلین(

 چرا آدم در شهرهای بزرگ )مثلًا کرج(، دست به کارهای غیردرست )نابهنجار، نامتعارف، غیرمعمول(ابعاد نظری
میزنه، چون:..............، آنوقت نظر شما چیه؟
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 اگه فرصت برای اینجور کارها نباشه، هرگز کسی مرتکب آن نمی شه.51

 فرصت‌ِ دست زدن به اینجور کارها، بیشتر از جاهای دیگۀ وجود داره.52

 به محض ایجاد فرصت مناسب، اینجور کارها به منصۀ ظهور می‌رسه.53

1. Richard Cloward 
2. Lioyd Ohlin 
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 با ورود به اینجور کارها، آدم به سادگی به انواع اینجور کارها نیز کشیده می شه.54روی

 چه فرصت باشه یا نباشه، اینجور آدم‌ها، اینجور کارها را انجام می دهند.55

اینجور شهرها، معمولاً از کانون‌های اصلی بروز اینجور کارها محسوب می‌شه.56

 با گسترش مناطق فقیرنشین در این شهرها، اینجور آدم‌ها هم تحسین می‌شوند.57

ب
خا

 انت
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روی
 

قی
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 اینجور آدم‌ها با فراگیری فنون لازم در این کارها، گروه های بزرگتری را شکل می دهند.58

 اقدامات لازم برای کاهش بروز اینجور کارها را )مثلًا توسط پلیس( کمتر می‌بینه.59

 منافع حاصل از اینجور کارها، بیشتر از هزینۀ دست زدن به اینجور کارهاست.60

جدول ابعاد و مؤلفه های عوامل کارکردی: متغیر معاشرت های ترجیحی )ادوین ساترلند(

 چرا در شهرهای بزرگ )مثلًا کرج(، آدم‌ها دست به کارهای غیردرست )نابهنجار، نامتعارف، غیرمعمول(ابعاد نظری
 میزنن، چون:.............، آنوقت نظر شما چیه؟
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 اینجور آدم‌ها، شیوه های دست زدن به اینجور کارها را از همدیگه یاد می گیرن.61یاد

 معاشرت با اینجور آدم‌ها، انگیزۀ دست زدن به اینجور کارها را بیشتر می کنه.62

 دست زدن به اینجور کارها در بین اینجور آدم‌ها، یک رفتار عادی محسوب میشه.63

 شگردهای ویژۀ دست زدن به اینجور کارها، عمدتاً در همین معاشرت‌ها منتقل می شه.64

 اینجور آدم‌ها، هیچ آگاهیِ قبلی در دست نزدن به اینجور کارها را ندارن.65
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اینجور آدم‌ها، هیچ اطلاعی راجع به نقض قانون در اعِمالِ اینجور کارها را ندارن.66یاد

هیچ کنترلی برای پیشگیری از اینجور کارها در معاشرت اینجور آدم‌ها وجود نداره.67

کیفیت معاشرتِ اینجور آدم‌ها، طوری است که به  اعِمالِ اینجور کارها تشویق میشن.68

 اینجور آدم‌ها در معاشرتشان با دیگران، میخوان همه را از اینجور کارها آگاه کنن.69

 معاشرت با اینجور آدم‌ها، همشکلی‌شان را در اعِمالِ اینجور کارها توجیه می‌کنه.70

• تئوری های تبیین کننده عوامل مؤثر ساختاری: خرده‌فرهنگ شهری )کلود فیشر1(: از این دیدگاه انحراف 
فرهنگی نتیجه نابسامانی اجتماعی و احساس فشار و شکل گیری خرده فرهنگ‌های مستقل است که ارزش 
های آنان متضاد با ارزش های جامعه اصلی است. نظریه های انحراف فرهنگی با خرده فرهنگی بر این اعتقاد 
است که جرایم جوانان نتیجه تمایل افراد به پیروی از ارزش های فرهنگی محیط پیرامونشان است که با 

1. C.S. Fischer, 1976
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ارزش های جامعه بزرگتر در تضاد است. پیروی از قوانین، ارزش ها و هنجارهای گروه های غیر متعارف که 
جوان با آنها ارتباط نزدیک دارد، به نقض قوانین جامعه متعارف منتهی می شود. نظریه های انحراف فرهنگی 
بیان می کند که جوانان زاغه نشین به این علت قانون را نقض می‌کنند که آنها به نظام ارزشی مستقل و منحصر 
به فرد موجود در طبقه پایین متکی هستند. ارزش های طبقه پایین شامل خشن بودن، عدم ابراز ترس، زندگی 
برای امروز و عدم احترام به منابع قدرت است. در مناطق فقیرنشین دارای نابسامانی اجتماعی، ارزش های 
متعارف نظیر »صداقت«، »اطاعت«، »سخت کوشی« برای جوانانی که تنها الگوی بزرگسال موفق آنها قاچاقچی 
اسلحه، سوداگر مواد مخدر یا دلال جنسی است که از طریقه ارتکاب جُرم و رفتارهای منحرفانه امرار معاش 
می کند، معنا و مفهومی ندارد )معظمی، 1389: 247(. ابعاد دوگانۀ متغیر  خرده‌فرهنگ شهری: 1. بعُد ارزشها: 

گویه‌های 71 الی 75. 2. بعُد موقعیت: گویه‌های 76 الی 80. 
• خرده فرهنگ بزهکاری )آلبرت کوهن1(: از این دیدگاه رفتار بزهکارانه اغلب در میان پایین جامعه 
دیده می شود و بزهکاری ولگردان، رایج ترین شکل آن به حساب می آید. او همچنین دریافت که خرده 
فرهنگ های ولگردان از طریق رفتاری که »غیرسوداگرانه«، »بدخواه« و »منفی گرا« است، مشخص می شود. به 
بیان دیگر، در خرده فرهنگ بزهکاری، عقلانیتی دیده نمی شود، بلکه این رفتار برای آزار دیگران و درواقع، 
اعتراضی علیه هنجارها و ارزش های طبقه  متوسط است )معظمی، 1389: 247(. ابعاد دوگانۀ متغیر خرده 

فرهنگ بزهکاری: 1. بعُد ارزش ها: گویه‌های 81 الی 85. 2. بعُد موقعیت: گویه‌های 86 الی 90.

جدول ابعاد و مؤلفه های عوامل ساختاری )متغیر  خرده‌فرهنگ شهری: کلود فیشر(

 چرا آدم‌ها در شهرهای بزرگ )مثلًا کرج(، دست به کارهای غیردرست )نابهنجار، نامتعارف، غیرمعمول(ابعاد نظری
 میزنن، چون:...............، آنوقت نظر شما چیه؟

انه
حرف

 من
تار

 رف
ای

شه
رز

 اینجور آدم‌ها به یک نظام ارزشی مستقل در طبقۀ پایین )فقیرنشین( متکی هستن.71ا

 اینجور آدم‌ها به ارزش‌های خاصی )خشونت، عدم ترس، زندگی روزمره،...( پایبندن.72

 دربین این آدم‌ها، ارزش‌های متعارف )صداقت، اطاعت، سختکوشی( مفهومی نداره.73

 دربین اینجور آدم‌ها، تنها اینجور کارها )قاچاق‌ اسلحه، مواد مخدر(، الگوی موفقیته.74

 موقعیتِ فرودستی اینجور آدم‌ها، ارزش‌های مخالفِ رفتار ایده‌آل را بوجود می آره.75

انه
حرف

 من
ب

ار 
رفت

ت 
قعی

مو

 در سبک زندگی اینجور آدم‌ها، امکانات لازم برای نیل به اهداف متعارف جامعه نیست.76

 با طرد اینجور آدم‌ها، اعتبارشان در محله‌های خاص )فقیرنشین( بیشتر می‌شه.77

 موقعیتِ فرودستی اینجور آدم‌ها، انتقاد و اعتراض از وضع موجود را تشدید می‌کنه.78

 اینجور آدم‌ها در طبقۀ پایین )فقیرنشین(، از حمایت و پشتیبانی برخوردار می شن.79

 اینجور آدم‌ها در طبقۀ پایین، از احساس محرومیت و هنجارشکنی بالایی برخوردارن.80

1. Albert Cohen. 
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جدول ابعاد و مؤلفه های عوامل ساختاری )متغیر خرده فرهنگ بزهکاری: آلبرت کوهن(

 چرا در شهرهای بزرگ )مثلًا کرج(، آدم‌ها دست به کارهای غیردرست )نابهنجار، نامتعارف، غیرمعمول(ابعاد نظری
میزنن، چون:..............، آنوقت نظر شما چیه؟

انه
کار

زه
ر ب

فتا
ی ر

 ها
ش

رز
 اینجور آدم‌ها به خانواده‌های خاصی در طبقۀ پایین )فقیرنشین( متکی هستن.81ا

 این آدم‌ها به ارزش‌های خاص خانوادگی )تعصب، پرخاشگری، تندخویی،...( پایبندن.82

 دربین این آدم‌ها، ارزش‌های متعارف خانوادگی )صمیمیت، نظم، تلاش،...( بی‌معنیه.83

 دربین اینجور آدم‌ها، نابهنجاری‌های خانوادگی )طلاق، خودکشی،...(، الگوی موفقیته.84

 موقعیتِ فرودستی این آدم‌ها، ارزش‌های مخالفِ خانواده‌های ایده‌آل را بوجود می آره.85

انه
کار

زه
ر ب

فتا
ت ر

قعی
مو

 در سبک زندگی این آدم‌ها، امکانات لازم برای نیل به اهداف متعارف خانوادگی نیست.86

 با طرد اینجور آدم‌ها، اعتبارشان در بین خانواده‌های خاص )فقیرنشین( بیشتر می‌شه.87

موقعیتِ فرودستی اینجور آدم‌ها، ازهم گسیختگی خانواده‌ها را تشدید می‌کنه.88

 اینجور آدم‌ها در خانواده‌های خاص )فقیرنشین(، از حمایت و پشتیبانی برخوردارن.89

 این آدم‌ها در خانواده‌هاشون )طبقۀ پایین(، احساس محرومیت و هنجارشکنی میکنن.90

• تئوری های تبیین کننده متغیرهای مستقل زمینه‌ای1: از دیدگاه پیتر رُسی2 و رابرت چین3، سئوال بر 
سرآن است که چگونه می‌توان به نسبت مطمئن و بدون قدم زدن در تاریکی، متغیرهای زمینه‌ای را به طور 
سیستماتیک جستجو و آنها را در تحقیقات بررسی نمود. این متغیرها عبارت اند از: 1. صفات فردی )سن، 
جنسیت، سواد، وضعیت اقتصادی، تأهل، قومیت، آگاهی و نوع شغل( 2. صفات خانوار )برنامه زندگی، تعداد 
اعضا و تعداد بچه‌ها، درآمد خانوار، اموال، مشاغل، وضعیت مسکن و قومیت( 3. صفات واحد سازمانی 
)اندازه، سطوح دستوردهی و تصمیم‌گیری، تعداد واحدها، تعداد نقش‌ها و فعالیت‌ها، نوع صفت، نرخ رشد 
و میزان بودجه( 4. صفات مجتمع‌ها براساس تقسیمات کشوری )مانند روستاها و شهرها، ساخت اقتصادی، 
ساخت سیاسی، وضعیت جغرافیایی، جمعیت، نرخ رشد و تراکم جمعیت( )رفیع‌پور، 1372: 25-22(. لذا 
سئوالات 91 الی 110 در پرسشنامه شامل جنسیت، سن، مقطع تحصیلی، انسجام خانواده، زمینه فعالیت، 
مالکیت منزل، بعُد خانوار، نوع شغل، شغل قبلی، شغل قبل از دستگیری، شغل بعد از مهاجرت، درآمد یا پول 
توجیبی، وضع مهاجرت، مبداء مهاجرت، انگیزه مهاجرت، فصل مهاجرت، فصل جُرم، محل جُرم، انگیزه جُرم، 

مدت زندانی، متغیرهای زمینه‌ای هستند.  

1. Context Independent Variables
2. پیتر رُسی )P. Rossi,1988(، در اثرش ارزیابی برنامه‌ها

3. رابرت چین )R. Chin,1974(، در اثرش مُدل‌های توسعه
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فرضیه‌هاى پژوهش 
فرضیه‌هاى دومتغیره

1. میزان احساس ازهم گسیختگی اجتماعی بر نگرش‏‏ جوانان به جُرم، تأثیر معناداری دارد. 
2. میزان احساس بی سازمانی اجتماعی بر نگرش‏‏ جوانان به جُرم، تأثیر معناداری دارد. 

3. میزان احساس فشار اجتماعی بر نگرش‏‏ جوانان به جُرم، تأثیر معناداری دارد. 
4. میزان برخورداری از معاشرت‌های ترجیحی بر نگرش‏‏ جوانان به جُرم، تأثیر معناداری دارد. 
5. میزان برخورداری از فرصت‌های اجتماعی بر نگرش‏‏ جوانان به جُرم، تأثیر معناداری دارد. 
6. میزان برخورداری از سبک زندگی مناطق بر نگرش‏‏ جوانان به جُرم، تأثیر معناداری دارد. 
7. میزان برخورداری از خرده‌فرهنگ شهری بر نگرش‏‏ جوانان به جُرم، تأثیر معناداری دارد. 

8. میزان برخورداری از خرده فرهنگ بزهکاری بر نگرش‏‏ جوانان به جُرم، تأثیر معناداری دارد. 
9. جنسیت جوانان، سن، مقطع تحصیلی، انسجام خانواده، زمینه فعالیت، مالکیت منزل، بعُد خانوار، نوع 
شغل، شغل قبلی، شغل قبل از دستگیری، شغل بعد از مهاجرت، درآمد یا پول توجیبی، وضع مهاجرت، مبداء 
مهاجرت، انگیزه مهاجرت، فصل مهاجرت، فصل جُرم، محل جُرم، انگیزه جُرم، و مدت زمان زندانی، با نگرش‏‏ 

جوانان به جُرم، رابطة معناداری دارد. 
فرضیه‌ چند متغیره 

•  در یک معادله رگرسیون، جنسیت جوانان، سن، مقطع تحصیلی، انسجام خانواده، زمینه فعالیت، مالکیت 
منزل، بعُد خانوار، نوع شغل، شغل قبلی، شغل قبل از دستگیری، شغل بعد از مهاجرت، پول توجیبی، وضع 
مهاجرت، مبداء مهاجرت، انگیزه مهاجرت، فصل مهاجرت، فصل جُرم، محل جُرم، انگیزه جُرم، مدت زندانی، 
همراه با میزان احساس ازهم گسیختگی اجتماعی، میزان احساس بی سازمانی اجتماعی، میزان احساس فشار 
از فرصت‌های اجتماعی، میزان  از معاشرت‌های ترجیحی، میزان برخورداری  اجتماعی، میزان برخورداری 
برخورداری از سبک زندگی مناطق، میزان برخورداری از خرده‌فرهنگ شهری، و میزان برخورداری از خرده 

فرهنگ بزهکاری، بر نگرش‏‏ جوانان به جُرم تأثیر معناداری دارد. 

روش‌شناسی پژوهش 
در پژوهش حاضر، برای بررسی میزان تغییرات در یک یا چند عامل که در اثر تغییرات یک یا چند عامل 
دیگر بوجود آمده، از روش همبستگی یا همخوانی1 مبتنی بر روش تحقیق پیمایشی2 استفاده شد؛ به طوری که 
با در دست داشتن اطلاعات و داده‌های لازم از جامعۀ آماری و نیز محاسبۀ ضرایب همبستگی بین متغیرها به 
روابط مبتنی بر فرضیه‌های پژوهش پرداخته شد )صدفی و بابائی، 1382: 20-19(. از این ‌رو، به قول دیوید 
دوِاس3، مزیتِ پیمایش نسبت به سایر روش‌ها در این‌گونه تحقیقات، اولاً در كارآمدی و قدرتِ توصیف 
مناسب ویژگی‌های واحدهای تحلیل و مقایسۀ دقیق خصوصیاتِ آن‌ها بهك‌مك استنباطاتِ عِلی است. ثانیاً 
به‌عنوان مجموعۀ منظمی از داده‌ها یا ماتریس متغیرها بر حسب داده‌های موردی، توانایی خاصی در گردآوری 
داده‌ها و تجزیه و تحلیل دستاوردهای تحقیق دارد )دوِاس، 1376: 14-13/ محسنی تبریزی، 1388: 161-
160(. جامعه آماري پژوهش حاضر، کلیه جوانان و نوجوانان مرتکب جُرم در استان البرز می‌باشند که دوران 

1. Correlation
2. Survey
3. D. DeVaws,1991
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محکومیت را در کانون اصلاح و تربیت استان سپری می نمایند. براساس آمار اخذ شده از معاونت پیشگیری 
از وقوع جُرم استان البرز، تعداد این افراد 83 نفر گزارش شده است. زمانی که محقق نه از واریانس جامعه و نه 
از احتمال موفقیت یا عدم‌موفقیت متغیر اطلاع دارد و نمی‌توان از فرمول‌های آماری جهت برآورد حجم نمونه 
استفاده کرد، برای برآورد نسبت‌ها و به دست آوردن حجم نمونه می‌توان از فرمول و جدول رابرت کرجسی و 
داریل مورگان1 استفاده نمود. لذا محقق با داشتن جامعه آماری )N=83(، برمبنای جدول کرجسی و مورگان2، 
حجم نمونه لازم )S=73( در کانون اصلاح و تربیت استان البرز را تعیین ]شامل جرایم مواد مخدر )10نفر(، 
جرایم جنسی )3نفر(، جرایم علیه اموال )1نفر( و سایر جرایم )59نفر([ و مورد مصاحبه قرار داده است. در 
نمونه‌گيري احتمالي3، انتخاب افراد براساس ضابطۀ کنترل شده‌ای نیست و متکی به اصل مُشت، نمونه خروار 
است می‌باشد. در اين نوع نمونه‌گيري از قوانین احتمالات برای نمونه‌گيري استفاده می‌شود؛ بدین صورت 
که به هر یک از اعضای جامعه، شانس معین برای حضور در نمونه داده می‌شود. برای انجام نمونه‌گيري ابتدا 
از فرمول تعیین حجم نمونه استفاده می‌گردد و پس از تعیین حجم نمونه و چهارچوب نمونه‌گيري )فهرست 
اسامی اعضای جامعه( با یکی از روش‌های زیرمجموعۀ آن )نمونه‌گيري تصادفي ساده4، سيستماتيك يا منظم5، 
طبقه‌اي يا طبقه‌بندي شده6 وخوشه‌اي چندمرحله‌اي7( اقدام به نمونه‌گيري می‌شود )سرائی، 1372: 132-133(. 
با توجه به توزیع جمعیت نمونه )جوانان و نوجوانان مرتکب جُرم در استان البرز که دوران محکومیت را در 
کانون اصلاح و تربیت استان سپری می‌نمایند( برمبنای متغیرهای زمینه ای به تفکیک ویژگی های شخصی 
سعی شده پاسخگویان از اهم ویژگی های شخصی یا متغیرهاى زمینه اى برخوردار باشند. لذا با توجه به عدم 
گستردگی جامعه آماري و اعتبار بیشتر تحقیق، بیشتر نوجوانان جامعه آماری جزو جمعیت نمونه هستند. طبق 
مُدل نظری و فرضیه‌های تحقیق، به‌عنوان مهم‌ترین تکنیک در روش جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها، تکنیک 
مصاحبۀ کتبی یا پرسشنامه8 برمبنای طیف رنسیس لیکرت9، درقالب روش میدانی10 یعنی مشاهدۀ مستقیم 

پهنانگر11 مدنظر محقق قرار گرفته است )محسنی تبریزی، 1388: 161-160؛ صدفی و بابائی، 1382: 19(. 

یافته های پژوهش 
آمار توصیفی12 متغیرهای اصلی تحقیق

طبق جدول1، نگرش ‌مثبت )خیلی زیاد، زیاد( و نگرش ‌منفی )خیلی کم، کم( محسوسی نسبت به متغیرهای 
بینابین  تحقیق در سطح  اصلی  متغیرهای  کلۀی  نمرات13ِ  تغییر  دامنۀ  بلکه  نمی‌گردد،  تحقیق مشاهده  اصلی 
و  مدیران  روی  پیش  در  بحُرانی  وضعیت  نشاندهندۀ  مهم،  این  که  دارد  قرار  نمی‌کند(  فرقی  )تاحدودی، 

1. Robert V. Krejcie & Daryle W. Morgan
2. Kerjcie & Morgan,1970:607-610
3. Probability Sampling
4. Random
5. Systematic
6. Stratified
7. Multistage Cluster
8. Questionnair
9. R. Likert,1938
10. Field
11. Direct Extensive Observation
12. Descriptive Statistics
13. Range
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برنامه‌ریزان امور فرهنگی جوانان در جامعه می‌باشد. 

جدول 1: ترسیم نیمرخ1 و دامنۀ تغییر نمرات2ِ متغیرهای اصلی تحقیق

متغیرهای اصلی تحقیق
 شماره
گویه‌ها

4
میانگین

3
نگرش ‌منفیتاحدینگرش ‌مثبت

210

102/470/029/2045/8023/601/40-01نگرش‏‏ به جُرمYمتغیر وابسته

 متغیرهای
مستقل

V1میزان احساس ازهم‌گسیختگی 
202/660/031/9051/4015/301/40-11اجتماعی

V2میزان احساس بی‌سازمانی 
302/650/037/5044/4018/100/0-21اجتماعی

V3میزان برخورداری از سبک 
402/720/040/3047/209/702/80-31زندگی مناطق

V4502/750/045/8040/3011/102/80-41میزان احساس فشار اجتماعی

V5میزان برخورداری از فرصت‌های 
602/740/01/4037/5048/6012/50-51اجتماعی

V6میزان برخورداری از 
702/780/037/5056/905/600/0-61معاشرت‌های ترجیحی

V7میزان برخورداری از خرده‌فرهنگ 
802/730/034/7058/306/900/0-71شهری

V8میزان برخورداری از خرده‌فرهنگ 
902/670/033/3051/4013/901/40-81بزهکاری

• نكیوئى سنجش3 متغیرهای اصلی تحقیق )طبق جدول 2(: 
1. برمبنای ضريب روایي آلفا كرونباخ4 )تحليل روایی، پایایی‌5 یا اعتماد6(، آلفاي كليۀ گويه‌هاي مربوط به 
متغیرهای اصلی تحقیق از قابليتِ اعتماد و پايایی مطلوبی7 در استفاده از گويه‌های مورد نظر در پرسشنامۀ 

تحقیق برخوردار می‌باشند. 
2. برمبنای آزمون كفایتِ نمونه‌برداری یكزر- مایر- الُیكن8 )تحليل عاملی اعتباری9 یا تكنكی تعمیم داده‌ها10(، 
کلۀی متغیرهای اصلی تحقیق از برازندگی كافی و اعتبار وافی در استفاده از گويه‌های مورد نظر و همچنین 

كفایتِ نمونه‌بردارى محتواىی، برخوردار می‌باشند. 
1. Profile 
2. Range
3. Goodness of Measures
4. Cronbach›s Alpha Coefficient
5. Reliability
4.Trust
7. Alpha ≥0.70
8. KMO
7. Validity
10. Data Generalization
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3. برمبنای آزمون كُرَویتِ بارتلت1 )تحليل عاملی تأییدی2 یا تكنكی تلخیص داده‌ها3(، کلۀی متغیرهای اصلی 
تحقیق که برمبنای مقدار تقریبی مجذور كاى یا کای اسکوئر4 در سطح معناداری قابل قبول5 قرار گرفته‌اند، از 
كفایتِ لازم در ماتریس همبستگى گویه‌هاى مربوطه و احرازِ اعتبار سازه‌اى پرسشنامۀ تحقیق در جامعۀ آماری، 

برخوردار می‌باشند. 
4. برمبنای آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف یک نمونه‌ای6 )تحليل‌ توزیع‌ نرمال‌7 متغیرهای اصلی تحقیق(، 
با توجه به مقدار پارامتر ضريب معناداري8 یا معيار تصميم9، می‌توان گفت کلۀی متغیرهای اصلی تحقیق از 

همقوارگی و توزيع نرمال برخوردار هستند10.

جدول2:  تحليل روایی )پایایی( و تحليل عاملی )اعتبار( و تحلیل توزیع نرمال متغیرهای اصلی تحقیق

متغیرهای اصلی تحقیق
 سطح معناداری
 برمبنای آزمون
کولموگوروف-

اسمیرنوف1

 آلفای
كرونباخ2

 آزمون کفایت
 نمونه‌برداری

کیزر،مایر،الُکین3
مجذور کای5

آزمون کرویت بارتلت4

 درجه
آزادی6

 سطح
معناداری7

Y0/930/790/72226.68745.000نگرش‏‏ به جُرم

V1میزان احساس 
0/690/730/71148.26945.000ازهم‌گسیختگی اجتماعی

V2میزان احساس 
0/750/730/71116.56345.000بی‌سازمانی اجتماعی

V3میزان برخورداری از 
0/590/770/78152.02045.000سبک زندگی مناطق

V4میزان احساس فشار 
0/470/800/70209.40645.000اجتماعی

V5میزان برخورداری از 
0/840/730/70138.54245.000فرصت‌های اجتماعی

V6میزان برخورداری از 
0/390/760/71147.05045.000معاشرت‌های ترجیحی

V7میزان برخورداری از 
0/070/780/72189.18945.000خرده‌فرهنگ شهری

V8میزان برخورداری از 
0/580/800/71197.66445.000خرده‌فرهنگ بزهکاری

1. BTS
2. Confirmatory Factor Analysis
3. Data Summarization
4. Approx. Chi-Square= χ2

5. Sig=0.000
6. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
7. Distribution Analysis
8. Asymp. Sig. (2-tailed)
9. P-Value
10. Test distribution is Normal
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• آمار استنباطی1 تحقیق )آزمون فرضیه‌ها(
الف( طبق جدول )4 و 5( برمبنای آزمون ضریب همبستگی پیرسون2 )فرضیه‌هاى دومتغیره( 

• بین میزان احساس ازهم گسیختگی اجتماعی و نگرش‏‏ جوانان به جُرم، رابطه معناداری وجود دارد. 
• بین میزان احساس بی سازمانی اجتماعی و نگرش‏‏ جوانان به جُرم، رابطه معناداری وجود دارد. 

• بین میزان احساس فشار اجتماعی و نگرش‏‏ جوانان به جُرم، رابطه معناداری وجود دارد. 
• بین میزان برخورداری از معاشرت‌های ترجیحی و نگرش‏‏ جوانان به جُرم، رابطه معناداری وجود دارد. 
• بین میزان برخورداری از فرصت‌های اجتماعی و نگرش‏‏ جوانان به جُرم، رابطه معناداری وجود دارد. 
• بین میزان برخورداری از سبک زندگی مناطق و نگرش‏‏ جوانان به جُرم، رابطه معناداری وجود دارد. 
• بین میزان برخورداری از خرده‌فرهنگ شهری و نگرش‏‏ جوانان به جُرم، رابطه معناداری وجود دارد. 

• بین میزان برخورداری از خرده فرهنگ بزهکاری و نگرش‏‏ جوانان به جُرم، رابطه معناداری وجود دارد.  
• از بین متغیرهای مستقل زمینه‌ای )جنسیت جوانان، سن، مقطع تحصیلی، انسجام خانواده، زمینه فعالیت، 
مالکیت منزل، بعُد خانوار، نوع شغل، شغل قبلی، شغل قبل از دستگیری، شغل بعد از مهاجرت، درآمد یا پول 
توجیبی، وضع مهاجرت، مبداء مهاجرت، انگیزه مهاجرت، فصل مهاجرت، فصل جُرم، محل جُرم، انگیزه جُرم 
و مدت زمان زندانی(، تنها انگیزه مهاجرت، فصل جُرم و مکان جُرم با نگرش‏‏ به جُرم، رابطة معناداری دارند. 

جدول4: ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل اصلی و متغیر وابسته
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جدول 5: ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل زمینه‌ای و متغیر وابسته
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1. Presumption Statistics
2. Pearson Correlation= r
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ب( طبق کادر 1 برمبنای آزمون رگرسیون چندگانه )فرضیه‌ چند متغیره(:
برمبنای معادلۀ مجذور رگرسیون، با تأثیرِ بهم پیوستۀ معاشرت‌های ترجیحی، محل جُرم و انگیزه مهاجرت، 
55 درصد تغییر در نگرش‏‏ به جُرم، قابل تبیین است. لذا از این مقدار، 30 درصد آن مربوط به سهم )مثبت/ 
افزایش( معاشرت‌های ترجیحی، 17درصد آن مربوط به سهم )مثبت/ همین شهر( محل جُرم، و 7 درصد آن 

مربوط به سهم )مثبت/ جمعی( انگیزه مهاجرت است. 

)Y( بر متغیر وابسته )Vᵢ/Xᵢ( کادر 1: معادله مجذور رگرسیون عوامل مؤثر

ryx3 β3 + ryx2 β2 + ryx1 yxi = βi ryxi = β1 R2

0/547 = 0/071 + 0/174 + 0/302 = )-0/330()-0/215( + )-0/529()-0/329( + )0/617()0/490( =
= نگرش‏‏ به جُرم  30% سهم )مثبت/ افزایش( معاشرت‌های ترجیحی+ 17% سهم )مثبت/ همین شهر( محل جُرم+  

7% سهم )مثبت/ جمعی( انگیزه مهاجرت

بحث و نتیجه گیری 
وقتی فرد در معاشرت با دیگران بویژه به هنگام تغییر موقعیت اجتماعی )به قول ادوین ساترلند(، تمایز و 
تفاوتی بین ارزش و یا ضد ارزش بودن رفتار و اعَمالش قائل نیست، متعاقب آن در یک فرآیند ناهماهنگی 
شناختی )به قول لئون فستینگر( دچار نوعی پارادُکس رفتاری و یا احساس آنومی اجتماعی در جامعۀ مورد 
نظر می‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد با آگاه سازی جوانان نسبت به بروز و عوارض رفتارهای مُجرمانه و نیز 
اطلاع‌رسانی رسانه‌ای نسبت به قبیح بودن الگوها و اعَمال نابهنجار، می‌توان از بسیاری از اعَمال ناشایست که 
خواسته و ناخواسته جوانان را به خود مشغول داشته، جلوگیری کرد. از لحاظ معاشرت های ترجیحی )تئوری 
ادوین ساترلند(، این نظریه دو عنصر اصلی دارد: محتوای آنچه آموخته می شود که عبارت است از شگردهای 
ویژه‌ای برای ارتکاب جُرم؛ یعنی انگیزه های متناسب، رانش ها، منطقی گری ها و نگرش ها و کلی تر از آن 
تعریف‌های موافق نقض قانون. افزون بر آن فرآیندی که یادگیری مستلزم معاشرت با اشخاص دیگر در گروه 
های شخصی خودی است. لذا از این دیدگاه، عامل اساسی در تعیین این که آیا جوانان قانون را نقض می‌کنند 
یا خیر، معنایی است که آنان به شرایط اجتماعی که تجربه می‌کنند و نه خود آن شرایط می دهند. لذا در تأیید 
تحقیق حاضر می‌توان گفت گروه های متفاوت در یک جامعه )مثلًا کلانشهر کرج(، ایده های متفاوتی دربارۀ 
شیوه های مناسب رفتار به جوانان ارائه می‌دهند که در نهایت، جوانان در برخورد با این رفتارهای متفاوت 
)و گاهی متضاد و متناقض(، به دنبال نیل به اهدافِ شخصی یا جمعی از آسان ترین راه آن می‌باشند تا در 
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تطابق با آن )به قول سالمون اشَ( بیشتر احساس همرنگی و همشکلی با جماعات و رفتارهای جمعی در این 
شرایط اجتماعی )یا تضاد فرهنگی( داشته باشند. بنابراین وقتی الگوهای رفتاری بزهکارانه در مناطق پایین شهر 
)به قول کلوارد و اوهلین1(، به عنوان تنها فرصت‌های اجتماعی باقیمانده، به راحتی بتوانند بر رفتار اجتماعی 
جوانان تاثیرگذار باشند، بطور مُسلم نه تنها این فرصت‌های به اصطلاح طلایی )به قول ادوین لیمرت(، جوانان 
را در آینده به یک مُجرم حرفه‌ای تبدیل خواهد کرد، بلکه همین جوانان متعاقب آن بهترین گزینه و مناسب 
ترین گروه مرجع برای ترک تحصیل، ترک خانواده، ترک شغل بهنجار، و برعکس الگوی اعَمال نابهنجار در 
بین سایر گروه‌های جوان خواهند بود. لذا به سختی می‌توان گروه‌های جوان را در بستر عُلقه‌های اجتماعی 
)به قول دیوید متزا2(، از میل و استقبال به جُرم و رفتار بزهکارانه دور کرد. از لحاظ فرصت‌های اجتماعی 
)تئوری کلوارد و اوهلین(، این دیدگاه برمبنای فعالیت روزمره )مجُرم، هدف مجُرمانۀ مناسب، فقدان نگهبان 
توانا(، الگوی جُرم )ایجاد فرصت‌های کمتر یا بیشتر در ارتباط متقابل با محیط مجُرمانه( و انتخاب منطقی 
)تصمیم گیری مجُرم در انتخاب روش و عمل مجُرمانه( رفتار مجُرمانه شکل  می‌گیرد. لذا در تأیید تحقیق 
حاضر می‌توان به چگونگی ایفای نقش عامل فرصت طی رفتار مجُرمانه اشاره نمود: نقش فرصت در وقوع 
تمامی جرایم؛ تمرکز فرصت‌های مجُرمانه در زمان و مکان؛ تأثیر وقوع جُرم در ایجاد فرصت برای ارتکاب 
جرایم دیگر؛ تأثیر کاهش فرصت‌ها در کاهش نرخ بیکاری؛ بی‌تأثیر بودن کاهش فرصت‌ها در جابجایی جُرم. 
بدین ترتیب طبق نظریه خرده فرهنگ )به قول آلبرت کوهن3(، رفتار بزهکارانه به وسیله افرادی رخ می‌دهد 
که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند. لذا ساخت نظام اجتماعی و فرهنگ و سازمان اجتماعی آن برای افرادی که 
هر یک موقعیت‌های خاصی را در نظام اجتماعی اشغال کرده‌اند مسائلی از نظر هم‌سازی با شرایط اجتماعی 
بوجود می‌آورد و آنان را به طور مؤثر یا غیرمؤثر به وسایلی مجهز می‌کند تا مشکلات هم‌سازی با محیط را 
حل کنند. وقتی برمبنای قانون بازی )به قول رابرت مرتن(، برای برخی از این افراد وسایل هم‌سازی با محیط 
براساس معیارهای پذیرفته شدۀ اجتماعی کافی نباشد، این افراد جنبه‌هایی از فرهنگ جامعه که مشکلات 
هم‌سازی با محیط را برای آنان فراهم کرده‌اند را نفی می کنند و خرده فرهنگ‌هایی را که زندگی را برایشان 
آسان‌تر می‌سازد، جایگزین این جنبه‌های نفی شدۀ فرهنگ جامعه می‌نمایند. بنابراین آنان دارودسته‌های بزهکار 
را شکل می‌دهند، زیرا اگر به تنهایی مرتکب رفتار انحرافی شوند، از دیگران جدا افتاده و موفق نخواهند شد. 
در ادامه، این رفتارهای بزهکارانه در دارودسته‌های بزهکار، مجموعه جدیدی از هنجارها را برای اعضای این 
باند‌ها فراهم می‌کند و آنان با ارتکاب انواع بزهکاری می‌توانند علیه مظاهر فرهنگ طبقۀ متوسط برای خود 
منزلت اجتماعی کسب کنند. بنابراین اینگونه افراد )به قول والتر میلر4( تنها با زندگی درمیان طبقات اجتماعی 
فرودست و تأثیرپذیری از خرده فرهنگ آنان، به طرف اعَمال غیرقانونی و رفتارهای انحرافی کشیده می‌شوند. 
پس برمبنای ابعاد چهارگانۀ مُدل سوات5 )قوّت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها( می‌توان به اولویت‌بندی‌های 

زیر اشاره نمود:
1. الویت‌بندی قوت‌ها )S(6: سرزنش از طرف خانواده واحساس گناه در هنگام ارتکاب جُرم، عدم شرایط 
مساعد برای انجام جرم و برخورد جدی بهنگام ارتکاب جرم، کنترل خانواده ها بر جوانان، کنترل مناسب و 
قاطع نیروی انتظامی، نامساعد کردن بستر های جرم خیز در حاشیه شهر، هزینه بیشتر متحمل شدن در هنگام 
1. Cloward & Ohlin-1960
2. D. Matza-1964
3. Albert Cohen-1955
4.Walter.B. Miler-1958
5. SWOT
6. strength
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ارتکاب جرم، آگاه‌سازی در معاشرت و ارتباط با دیگران، پایبند بودن به ارزش های جامعه و الگو قرار ندادن 
خانواده های نا بهنجار. 

2. الویت‌بندی ضعف‌ها )W(1: عدم توانایی کنترل در خانواده ها، شرایط مساعد در  محله های پایین جهت 
انجام جرم، عدم اجرای مناسب قوانین، کنترل نامناسب بر رفتار، عدم نظارت نیروهای انتظامی بر پایین شهر و 
حاشیه نشینان، عدم تقسیم عادلانه امکانات، اقدامات کمتر پلیس در پیشگیری، جهل حکمی از قانون و جرم، 

مفهوم نداشتن ارزش‌های متعارف و عدم وجود امکانات لازم جهت رسیدن به اهداف.
3. الویت‌بندی فرصت‌ها )O(2: مورد پذیرش قرار گرفتن بین  دوستان و همسن و سالان، ایجاد شرایط 
مساعد برای رشد و شکوفایی جوان، کنترل مناسب و ازرش قرار دادن رفتار های متعارف با عرف جامعه، 
نظارت بر محله‌های پایین شهر ایجاد انگیزه جهت کار به هنجار، تقسیم عادلانه امکانات، ایجاد فرصت مساوی 
با منصه ظهور، آگاه سازی در معاشرت با دیگران و پیشگیری از جرم، جلوگیری از ارزش شدن جرم، ایجاد 
امکانات در شهر مبدا، جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی و ایجاد انگیزه لازم و تشویق به  ماندن در مبدا 

مهاجرت. 
4. الویت‌بندی تهدیدها )T(3: احساس لذت بخشی از جرم، علاقمندی به کار نامتعارف، محل مناسب برای 
انجام کار نابهنجار، حرفه‌ای‌تر شدن جوانان، عادی شدن جُرم، وخامت شرایط اقتصادی، بازماندن در رسیدن به 
آرمان‌ها، مناطق پایین شهر بستر مناسب جهت کشش سریع به سوی جُرم، انتقال شیوه‌های جدید در معاشرت 

بزهکاران با مجرمین، طرد از جامعه مساوی با اعتبار بیشتر و طرد از جامعه مساوی با بیشتر شدن اعتبار. 

پیشنهادها
تمام انسان‌ها از هر قوم و قبیله، نژاد و مذهب و دین و عقیده ای اتفاق نظر دارند که یکی از محوری‌ترین 
اعمال فردی و اجتماعی، تربیت و هدایت درست جوانان برای آینده است. مهاجرت‌ به کلانشهرها پيامدهاي 
معنوی جامعه  دارد، چون جوانان سرمایه‌های  مهاجرپذير  و  مهاجرفرست  مناطق  براي  متنوعی  و  گسترده 
می‌باشند و سلامت روح و جسم آنان تضمین کننده سلامت جامعه در آینده است. برخی پيامدهای مهاجرت  
باعث بروز تغييراتي در زندگي مهاجران مي‌شود و خانواده‌هاي آنان را نیز دستخوش دگرگوني ميك‌ند و 
نگرش آنان را به جنبه‌هاي مختلف زندگي تغيير مي‌دهد. با توجه به افزايش مهاجرت‌هاي فردی و جمعی، 
بهترين راه برای جلوگيري از مهاجرت جوانان، استقرار صنعت در روستاها و شهرهای اقماری و ايجاد اشتغال 
براي جوانان خواهد بود؛ به طوري كه هم از مهاجرت جوانان جلوگيري شود و هم درآمد روستاييان بهبود و 
بيكاري کاهش یابد. از طرف دیگر، می‌توان لذت بخش بودن جُرم را نیز در بین جوانان و خانواده‌ها کاهش 
داد و به کمک دستگاه‌های نظارتی از بروز رفتارهای نابهنجار بویژه در مراکز حاشیه‌نشینی جلوگیری کرد. نکتۀ 
حائز اهمیت این است که معاشرت جوانان بزهکار در مراکزی همچون کانون اصلاح و تربیت با همبندان، خود 
بستر تبادل اطلاعات در راستای حرفه‌ای شدن می شود که لازم است توجه وافی به عملکرد این مراکز به عنوان 
مکانی جهت بازپروری جوانان اصلاح شده مبذول گردد. البته آزادی از این مراکز نیز معضلی است که باید 
قانون در نظر داشته باشد و حتی بعد از آزادی نیز نظارت بر جوانان بزه‌دیده انجام شود تا آنجا که رفت و آمد 
آنان با اشخاص یا اماکن خاص کنترل گردد. از همه مهمتر اینکه در انگیزۀ مهاجرت نباید تفاوت در امکانات 
شهرهای بزرگ و کوچک به گونه ای  باشد که جوانان از دور به لذت‌های غیرواقعی دل ببندند. بنابراین 
1. weakness
2. opportunity
3. threats
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مدیران و برنامه‌ریزان شهری باید ترتیبی اتخاذ کنند که با بسترسازی مناسب، امکان شکوفایی استعدادهای 
جوانان در روستاها و شهرهای اقماری فراهم آید و جوانان به جای هجرتِ به کلانشهرها و مادرشهرها، 
تمایل به کسب رفاه بیشتر و زندگی بهتر در همین روستاها و شهرهای اقماری داشته باشند. بنابراین به نظر 
می‌رسد مناسب‌ترین اقدام در قبال این مسئله، اتخاذ روش‌هایی است که با تأکید بر مکانیزم‌های جامعه‌پذیری 
)خانواده، مدرسه، گروه دوستان، سازمان‌ها و رسانه‌ها( با ایجاد سرانۀ ورزشی، مکان‌های تفریحی، کتابخانه‌ها، 
فرهنگسراها، هئیت‌های مذهبی و آموزش‌های مناسب تبلیغاتی ازطریق بیلبوردها، مراکز خرید، پاساژها و 
نظایر آن، به فرآیند پیشگیری از جُرم پرداخت، زیرا اگر این امکانات و تسهیلات نادیده انگاشته شوند، آنگاه 
نوجوانانی که هیچ فضایی برای پرُ کردن تفکر خلاق، شکوفایی استعدادها و بهره‌وری نیروی کار خود ندرند 
و همزمان مکان‌های نامناسب و نامتعارف- مثل قهوه‌خانه‌ها، سفره‌خانه‌ها و ...- بیشترین جاذبه را برای آنان به 
ارمغان می آورند، خود به خود زمینه‌ساز جُرم و آموزشگاهی مفید در مسیر انحرافات اجتماعی و نابهنجار شدن 
جامعه )استان البرز( خواهد بود. بنابراین برمبنای ابعاد چهارگانۀ مُدل سوات1 )قوّت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و 

تهدیدها( می‌توان به راهبردهای زیر اشاره نمود:
1. راهبردهای تهاجمی )SO(: تاکید به توسعه شهر های مبدا، زمینه سازی و مساعد کردن بستر سرمایه 
گذاری دولت در بخش های محروم از خدمات و امکانات رفاهی و تشکیل NGOهایی جهت اشتغال زایی؛ 
2. راهبردهای تنوع )ST(: تبلیغات تلویزیونی و دادن خوراک فرهنگی به جوانان، ایجاد فرصت های شغلی 
در شهرهای محروم ومهاجر فرصت، ایجاد فرهنگ کتاب خوانی و آگاهی به قوانین و تنوع بخشی به امکانات 

رفاهی؛
3. راهبرد های بازنگری )WO(: بازنگری در قوانین مربوط به اطفال، بازنگری در شیوه انجام کار در کانون 

اصلاح و تربیت و بازنگری در مورد روش های برخورد با اطفال بزهکار؛
های  زمینه  در  امکانات  و  توسعه خدمات  اطفال،  ویژه  مقرارات  تدوین   :)WT( تدافعی  راهبردهای   .4
گوناگون رفاهی در مکان های مهاجر فرصت، ایجاد بستر مناسب جهت شکوفایی و نیل به اهداف متعارف و 

آموزش مناسب بویژه آموزش مربیان کانون جهت باز پروری جوانان.

1. SWOT
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نگرش به خودکشی، اوتانازی و مرگ هراسی بر حسب نوع دین داری 
) مطالعه موردی: دانشجویان 19-27 ساله دانشگاه خوارزمی(

مسعود زمانی مقدم1 
موسی افضلیان سلامی2
سید حسین سراج زاده3

تاریخ دریافت مقاله: 1394/10/5
                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:1395/2/2

امروزه جوانان  به‌ویژه دانشجویان ایرانی تحت تأثیر ویژگی‌ها و عناصر دنیای مدرن قرار گرفته‌اند. ازاین‌رو، 
نگرش آن‌ها نسبت به خودکشی، اوتانازی و مرگ هراسی نیز دستخوش تغییر شده است. این مقاله، نگرش 
آن‌ها پیرامون پدیده‌های مذکور را با توجه به وضعیت دین‌داری‌شان مطالعه می‌کند. مقاله حاضر در پارادایم 
تفسیرگرایی و با استراتژی استفهامی و روش کیفی صورت گرفته است. داده های پژوهش با نمونه گیری 
هدفمند و نظری و از طریق مصاحبۀ باز و عمیق با هفده دانشجوی 19-27 ساله در دو مقطع کارشناسی 
و کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی گردآوری ‌شده است و برای تجزیه‌ و تحلیل اطلاعاتِ به‌دست‌آمده، 
از روش نظرۀی زمینه ای استفاده شده است. مطابق با یافته‌های پژوهش، مقولات »دین داری«، »خانواده« و 
»نگرش به جهان پس از مرگ« به ترتیب به‌عنوان شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر در مقولات پیامدیِ 
»خودکشی«، »اوتانازی« و »مرگ هراسی« تأثیرگذارند. برآیند و نتایج تحقیق نشان دهندۀ محوری بودن نوع دین 
داری دانشجویان در نگرش آن‌ها پیرامون مقولات پیامدی مذکور است. ازاین‌رو، مقولۀ کانونی، »نگرش دینی/

عرفی پیرامون خودکشی، اوتانازی و مرگ هراسی« است. با توجه به تغییر نگرش‌ها و ارزش‌های اعتقادی و 
دینی دانشجویان در سال های اخیر، لازم است که وضعیت نگرش آن‌ها نسبت به خودکشی، اوتانازی و مرگ 

1دانشجوی دکتری، جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه یزد، یزد، ایران )نویسنده مسئول(
 E-mail :masoudzmp@yahoo.com       

2. دانشجوی دکتری، جامعه شناسی توسعه، دانشگاه یزد، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، خواف، خراسان رضوی، ایران
3. دانشیار، رشته جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
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هراسی با توجه به نوع دین داری آن ها بیشتر مورد مطالعه قرار بگیرد. همچنین، باید در نظر داشت که فهم 
مسائل مرگ در جامعه ایران با مسائل حوزۀ دین درآمیخته است که بدون توجه به آن، فهمی کافی و مناسب 

به دست نمی‌آید.

واژگان کلیدی: دین داری، خودکشی، اوتانازی، مرگ هراسی و نظرۀی زمینه ای
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مقدمه 
مردن و مرگ، مقولات مهمی از تجربه  بشری هستند که به‌ گونه ای فرهنگی تعیین می شوند. تحقیقات 
مستند علوم اجتماعی این واقعیت را نشان می دهند که افراد مردن را به‌عنوان یک فرآیند اجتماعی تعریف می 
کنند )Schulz et al, 2006: 280(. از سوی دیگر، در دوران جدید، رشته های متفاوت و متنوعی سعی کرده 
اند با نگاهی دقیق تر و منظم تر به مقوله  مرگ و حواشی آن بپردازند. در واقع، مرگ شناسی به‌عنوان یک حوزه  
تحقیقاتی، در قرن بیستم از نظر علمی رشد قابل توجهی یافته است. البته گفتنی است که رشته جامعه شناسی 
در مقام علمی مدرن، دیرتر از دیگر رشته ها وارد این حوزه  تحقیقاتی شد- هرچند که نگاه اجتماعی به تبیین 
و بررسی مرگ و مسائل مربوط به آن سابقۀ طولانی تری دارد. »نگرش به مرگ و مسائل پیرامون آن می تواند 
نه‌تنها در بین جوامع، بلکه درون یک جامعه در یک دورۀ زمانی نیز متفاوت باشد. در جوامع چند فرهنگی و 
از لحاظ اجتماعی متنوع، مرگ، مردن و سوگ، به شیوه های متفاوت در گروه های اجتماعی و قومی متفاوت 

.)227 :2010 ,Clarke( »تجربه می شوند
افزون بر این، دین افراد در چگونگی نگرش آن‌ها به زندگی و مرگ، نقش تعیین‌کننده و مهمی را بر عهده 
دارد، زیرا ادیان همواره به مسئلۀ مرگ و زندگی به‌طور جدی و مبسوط پرداخته اند. درواقع، نظام های فکری 
و اعتقادی و ارزشیِ متفاوت همواره نوعی موضع خاص نسبت به مرگ و زندگی داشته و دارند و از آنجا 
که مذاهب مختلف به‌ویژه ادیان ابراهیمی به جهان پس از مرگ باور دارند، مسائل مرگ را به نحوی خاص 
تفسیر می کنند که بی شک، این نگاه بر مؤمنان این ادیان تأثیر فراوان دارد. به ‌عبارت ‌دیگر، دین به مثابۀ 
یک نهاد اجتماعیِ تأثیرگذار می تواند رابطه  مستقیمی با نگرش دانشجویان نسبت به خودکشی، اوتانازی و  
مرگ هراسی داشته باشد. ازاین رو، مرگ همواره برای انسان یک مسئله مهم بوده است و از این‌ جهت، ادیان 
به‌عنوان نظام هایی ارزشی و فرهنگی که چارچوب معنایی خاص خود را در مورد هستی دارا هستند، نقش 
مهمی در پاسخ دادن به این مسئله بر عهده داشته اند. برایانت می نویسد: »کیشِ مرگ، قهرمانان اسطوره ای، 
پرستشِ نیاکان و توتمیسم، همه اشکالی از دین هستند که ترکیبی از سازمان اجتماعی زندگی با تلاش هایی 
جهت روابط مؤثر با مرگ را نشان می دهند و به‌عنوان مدخلی بر یک نوع میل جاودانگی و فنا ناپذیری عمل 

.)5 :2003 ,Brayant( »می کنند
ازنظر پیتر برگر، کار دین تنها مشروع و درک پذیر کردن نظم اجتماعی نیست، بلکه تجاربی را که ممکن 
است موجب ازهم‌گسیختگی اجتماعی شود، معقول می کند. دین، پدیده ها و تجارب حاشیه ای مانند مرگ 
را که خارج از تجربه روزمره ی آدمی می باشد را نیز مشروع و توجیه می سازد )همیلتون، 1387: 273(. 
در واقع، دین را می توان یک نظام و قلمروی نمادین در نظر گرفت و همان‌طور که برگر و لاکمن مدعی 
هستند، یکی از وظایف استراتژیک این قلمروی نمادین، فراهم آوردن توجیه برای تاریخچۀ زندگی فردی یا 
همانا »تشخیص« مرگ است. پس اثبات حقانیت یا توجیه مرگ، یکی از نتایج مهم قلمروهای نمادین است. 
همچنین، همه  توجیه گری ها درباره  مرگ باید وظیفه ای اساسی را انجام دهند و آن این است که فرد را قادر 
سازند که پس از مرگ نزدیکانش و نیز با پیش بینی مرگ خویش، با وحشت کمتری به زیستن در جامعه ادامه 
دهد و در انجام دادن امور معمولی روزمره  خود دچار مشکل نشود )برگر و لوکمان، 1387: 140(. از سوی 
دیگر، هستی های انسانی در نظر ماکس وبر، اساساً یابنده  معنا یا به بیان دقیق تر، هستی هایِ جستجوگر معنا 
هستند و این امر انسان ها را به مقابله با فهم امر به‌ظاهر بی معنای مرگ فرا می‌خواند )کرایب، 1388: 388(.

به‌هرحال، همان طور که آمی هوی می )Amy Hui-Mei, 2003( می گوید رابطه بین نگرش به مرگ و  
دین داری قابل  توجه و مهم است. باوجوداین، این رابطه بسیار پیچیده و بی نتیجه باقی مانده است. ازاین‌رو، 
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لازم است که این موضوع به‌صورت تجربی و جدی تر مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، کم بودن تحقیقاتی 
اینچنین در ایران، ضرورت پرداختن به این موضوع را پر رنگ تر می کند. این پژوهش قصد دارد که با 
رویکردی جامعه شناختی، نگرش دانشجویان 19-27 ساله دانشگاه خوارزمی پیرامون خودکشی، اوتانازی و 

مرگ هراسی را مطالعه کند. بدین منظور پرسش های زیر مورد توجه و بررسی قرار گرفت:
1. شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر در شکل گیری نگرش دانشجویان نسبت به خودکشی، اوتانازی و 

مرگ هراسی چیست؟
2. مرگ هراسی دانشجویان مورد مطالعه چگونه است؟

3. نگرش دانشجویان نسبت به خودکشی و اوتانازی چیست؟
4. نگرش دانشجویان نسبت به مرگ، چه پدیدۀ کانونی را نشان می دهد؟

تعریف مفاهیم
خودکشی1 کنشی ارادی است که موجب مرگ فرد به دست خویش شود .قریشی و موسوی نسب )1387( 
مروری سیستماتیک  بر بررسی‌های انجام‌شده در زمینۀ خودکشی و اقدام به خودکشی در ایران داشته‌اند. شیوع 
خودکشی در ایران 4/9 در 100 هزار به دست آمد. شیوع خودکشی در ایران نسبت به آمار جهانی پایین‌تر و 
مهم‌ترین روش برای اقدام به خودکشی مسمومیت با داروها بوده است. زنان دو برابر مردان اقدام به خودکشی 

می‌کنند و روش شایع‌تر خودکشی در مردان حلق‌آویز کردن و در زنان خودسوزی‌ است.
اوتانازی2 واژه‌ای یونانی و به معنای مرگ خوب3 است. اوتانازی یعنی پایان دادن به زندگی بیماران لاعلاج 
با رضایت خود آن‌ها و یا رضایت خانواده‌شان. هدف از اوتانازی، اتمام درد و رنج بیماران و خانواده آن‌هاست. 
می‌توان از دو نوع اوتانازی فعال و منفعل نام برد. در نوع اول، بیمار لاعلاج و رنجوری که امیدی به بهبودی‌اش 

نیست را می‌کشیم، اما در نوع دوم می‌گذاریم که بمیرد )آقابابایی، 1390: 137(. 
مرگ هراسی4 یا ترس از مرگ به معنای هراس انسان از مردن است که در موارد بیمارگونه، فرد را به فوبیای 
مرگ 5 می‌کشاند. معمولاً چنین هراسی منجر به اضطراب‌های درونی فرد می‌شود. ازاین‌رو، مرگ هراسی با 

اضطراب مرگ6 نیز در ارتباط است.

پیشینه  پژوهش
در مورد خودکشی تحقیقاتی در حوزه‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی صورت گرفته است که می‌توان 
برخی از آن‌ها را نام برد. محمدخانی )1383( به همبودی نشانگان افسردگی و آشفتگی‌های روان‌شناختی با 
افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در دختران مناطق پرخطر پرداخته است. نتایج نشان داد که افراد انتحاری 
)دارای افکار خودکشی و سابقه اقدام به خودکشی( در مقایسه با افراد غیرانتحاری )بدون افکار خودکشی 
یا افکار کم و بدون سابقه اقدام به خودکشی( به‌طور معناداری نشانگان افسردگی بیش‌تری داشتند. ارجایی 
)1390(، الگوهاي باليني شخصيت در افراد اقدام كننده به خودكشي و بهنجار را با هم مقایسه کرده است. 

1. suicide
2. euthanasia
3. good death
4. fear of death
5. thanatophobia
6. death anxiety



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

117

شماره 31. بهار1395

یافته‌ها نشان می‌دهند كه بيشترين تفاوت معنادار بين گروه‌ها، مربوط به الگوي باليني افسرده است. افراد 
اقدام كننده به خودكشي بيش از افراد گروه گواه داراي الگوهای باليني شخصيت نابهنجار هستند. شریفی 
پور و دیگران )1391( نقش افسردگی، استرس، شادکامی و حمایت اجتماعی در شناسایی افکار خودکشی 
دانشجویان را بررسی کرده‌اند. سازه‌های شادکامی، افسردگی، استرس و حمایت اجتماعی توانستند 76 درصد 
تغییرات افکار خودکشی دانشجویان را تبیین کنند. افسردگی بیشترین مقدار رابطه و قدرت پیش بینی کنندگی 
را در مورد افکار خودکشی داشت. قادرزاده و پیری )1393( به مطالعۀ پديدارشناختي اقدام به خودكشي در 
شهر آبدانان ايلام پرداخته‌اند. یافته‌های به‌دست‌آمده از تجربۀ زيستۀ اقدام كنندگان به خودكشي، نشان از درك 
خودكشي به‌مثابۀ تسهيل گري، سنت‌گریزی و واقعيت گريزي دارد. به همين جهت، احساس و درك متفاوتي 
نسبت به اين اقدام در افراد مورد بررسی شكل گرفته است كه دامنۀ آن از پذيرش تا طرد خودكشي در نوسان 
است. علیوردی و یوسفی )1393( تمايل به خودكشي در ميان دانشجويان را بررسی کرده‌اند. نتايج تحقيق 
نشان مي دهد كه فشار منزلتی، فشار رابطه‌ای و حذف محرك مثبت با متغير وابسته )تمايل به خودكشي( رابطۀ 

مستقيم و معناداري داشته اند.
در باب اوتانازی پژوهش‌های کمی در ایران انجام شده است که بیشتر نیز در حوزۀ اخلاق و فقه قرار 
می‌گیرند. بسامی )1386( اوتانازی را از دیدگاه اخلاق و ادیان مطالعه کرده است. دباغ )1386( به بررسی 
تقاضای  اوتانازی   )1386( مقدم  همتی  است.  پرداخته  راس  اخلاق  منظر  از  غیرفعال  داوطلبانه  اوتانازی 
بیمار و خودمختاری را موضوع بررسی خود قرار داده است. آقابابایی )1390( به تبیین موضوع و تحلیل 
آن،  انواع  از  دیگر  برخی  درباره  اما  مخالف‌اند،  فعال  اوتانازی  با  ادیان  اغلب  می‌پردازد.  اوتانازی  اخلاقی 
موضع منعطف‌تری دارند. موافقان اوتانازی بیش از همه بر مفهوم خودمختاری تکیه دارند، اما مخالفان، دامنه 
گسترده‌ای از استدلال‌های اخلاقی و دینی تا نگرانی‌های کاربردی را مطرح می‌کنند. آقابابایی )1391( نقش 

رضایت مجنی علیه در مجازات اوتانازی را در رویکرد فقهی به این موضوع مطالعه کرده است. 
پژوهش‌های انجام شده دربارۀ مرگ هراسی و ترس از مرگ نیز بیشتر در حوزۀ روان‌شناسی بوده‌اند. سید 
حسین علیانسب در تحقیقی که به‌ منظور بررسي رابطة دل‌بستگي به خدا و ميزان اضطراب مرگ در بين 
طلاب حوزة علمية قم و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم انجام شد، نتیجه گرفت: »اضطراب مرگ 
با دل‌بستگي ايمن به خدا رابطة منفي معنادار داشت و با افزايش ميزان دل‌بستگي ايمن به خدا، سطح اضطراب 
از مرگ كاهش يافت و برعکس آن، بين دل‌بستگي نوع اجتنابي و دوسوگرا به خدا و اضطراب از مرگ رابطة 
مثبت معنادار ديده شد. بنابراين می‌توان ادعا كرد که دل‌بستگي ايمن به خدا، در کنترل برخي مشکلات رواني 
ازجمله اضطراب مرگ و بيماري‌هايي که به هر نحو با آن رابطه دارند، مؤثر است« )علیانسب، 1389: 55(. 
صدیقی )1392( به بررسی كودك، داستان كودك، و مواجهه با مفهوم مرگ تحليل داستان »ساداكو و هزار 
درناي كاغذي« بر پايه نظريه كوبلرراس پرداخته است. در این پژوهش، داستاني واقع‌گرا از دختري دوازده‌ساله 
كه به علت سرطان در آستانه مرگ قرار دارد، انتخاب و بر پايه نظريه »اليزابت كوبلرراس« تحليل و تفسير 
شده است. در اين نظريه براي مواجهه با مرگ پنج مرحله انكار، خشم، چانه زدن، افسردگي، و پذيرش مطرح 
می‌شود. ساداكو مراحل اول و دوم روان‌شناسی سوگ يعني انكار و خشم را به‌سرعت ازسر می‌گذراند، اما در 
مرحله سوم، زندگي ساداكو و نيز خط روايت به سطح و موقعيتي متفاوت منتقل می‌شود. ساداكو با اسطوره، 
بازي و قصه بر اين ترس غلبه می‌کند. از اين منظر، سه‌گانه بازي، آيين و مرگ پيوند میی‌ابند؛ به‌طوری‌که 
سرانجام اين بازي ـ اسطوره يا بازي ـ قصه در سطح اول، ساداكو و اطرافيان او و در سطح دوم، همه مخاطبان 
داستان را به مرحله پذيرش و غلبه بر ترس از مرگ می‌رساند. نوحی و همکاران )1392( ترس از مرگ در 
سالمندان ساكن منازل را با سالمندان ساكن سراي سالمندان شهر اصفهان مقایسه می‌کنند. نتايج مطالعه نشان 
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داد كه ترس از مرگ در سالمندان ساكن در منازل شهر اصفهان بيشتر از سالمندان ساكن در سراي سالمندان 
است. 

مرور پیشینه  تحقیق نشان دهنده  این است که در ایران مطالعات جامعه شناختی اندکی درباره موضوع مرگ 
انجام شده است. افزون بر این، بیشتر این پژوهش ها با روش کمی و آماری انجام شده است. درنتیجه، مطالعۀ 
شکل گیری نگرش خودکشی، اوتانازی و مرگ هراسی افراد به طور کیفی و عمیق و با توجه به وضعیت 
دین‌داری آن‌ها، موضوع تازه ای است. به‌علاوه، در این موضوع خاص، هیچ مطالعه ای با روش نظرۀی زمینه 

ای، یعنی روش مقاله حاضر، انجام نشده است.

روش شناسی پژوهش
و  کیفی  بین چهارچوب های  در  امروزه  که  ای  زمینه  نظریه  از  پژوهش،  اهداف  و  به موضوع  توجه  با 
تفسیری در علوم اجتماعی بیشترین کاربرد را دارد )Denzin, 1994: 508( استفاده شده است. کشف بدون 
پیش‌داوری‌های نظریِ عناصر معنایی و ذهنیت‌های زیرینی که به رفتارهای انسان جهت می دهند، عمده ترین 
هدف تحقیق کیفی است )محمد پور، 1392الف(. افزون بر این، دورانی  بودن نیز یکی از نقاط قوت نظریه 
زمینه ای است، زیرا پژوهشگر را وا‌می‌دارد در پرتو سایر مراحل تحقیق، درباره  کل فرایند تحقیق و تک تک 
مراحل آن به تأمل و بازاندیشی بپردازد )فلیک، 1391: 110(. درواقع، نحوه اندیشیدن مفهوم سازانه یکی از 

.)Corbin, 2004( ویژگی های اصلی کار در نظریه  زمینه ای است
در روش تحقیق کیفی بیشتر از نوعی روش نمونه گیری به نام روش نمونه گیری هدفمند استفاده می 
نمایند. در این پژوهش از نمونه گیری هدفمند ترکیبی استفاده شد. در این نوع نمونه گیری، پژوهشگر به 
ترکیب و استفاده از چند راهبرد نمونه گیری می پردازد. راهبردهای نمونه گیری هدفمندی که در این پژوهش 
استفاده شده اند، عبارت اند از: نمونه گیری شدت، نمونه گیری گلوله برفی، نمونه گیری ظهوریابنده و نمونه 
گیری نظری )محمدپور، 1392ب (. با توجه به مسئله‌ تحقیق و از آنجا که هدف این پژوهش به ‌نوعی بررسی 
باورهای دینی دانشجویان دانشگاه خوارزمی نیز می باشد، تصمیم گرفته شد در گام نخست، از دو سر طیف 
دین داری –دین داری و بی دینی- نمونه انتخاب شود و با دانشجویان در دو سر این طیف مصاحبه به عمل 
آید. این راهبرد نمونه گیری، نمونه گیری شدت نامیده می شود. همچنین، به دلیل فرهنگ عمدتاً مذهبی جامعه 
ایران، افراد بی دین از یک‌سو، شمار بسیار کمتری نسبت به افراد دین دار دارند و از سوی دیگر، معمولاً تمایل 
چندانی نیز ندارند که بی اعتقادی خود را در بین عموم بروز دهند، زیرا از واکنش جامعه و قانون حاکم بر 
آن هراس دارند. ازاین‌رو، شناسایی چنین افرادی برای مصاحبه دشوار است. برای حل این مشکل از روش 
نمونه گیری زنجیره ای گلوله برفی استفاده شد. علاوه بر این دو نوع نمونه گیری، نمونه گیری ظهوریابنده نیز 
در حین گردآوری و تحلیل داده ها مورداستفاده قرار گرفت؛ به ‌طوری ‌که روند تحقیق استفاده از این   نمونه 
گیری را جهت شکل گیری نهایی سنخ بندی دین داری ضروری کرد. در آخر، برای تعیین تعداد افراد مصاحبه 
شونده از منطق اشباع نظری در نمونه گیری نظری استفاده شد. نمونه گیری نظری، نوعی گردآوری داده است 
که بر اساس مفاهیم در حال تکوین انجام می شود. در واقع، نمونه گیری نظری در نظریه برخاسته از داده 
ها از طریق روش تحلیل مقایسه ای ثابت صورت می گیرد. در این نوع نمونه گیری، اشباع داده ها وقتی به 
دست می آید که محقق احساس کند داده های جدید، اطلاعات تازه ای به تحقیق اضافه نمی کنند )استروس 
و کوربین، 1391(. بنابراین، اشباع نظری با هفده مصاحبه حاصل شد که از این تعداد، یازده نفر مرد و شش 
نفر زن بودند که در بازه سنی نوزده تا سی سال قرار داشتند و در دو مقطع تحصیلی کارشناسی )هشت نفر( 
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و کارشناسی ارشد )نه نفر( مشغول به تحصیل بودند.
داده ها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته گردآوری شد. البته در حین گردآوری داده ها، حساسیت 
نظری نیز مدنظر قرار گرفته شد؛ حساسیت نظری به معنای توانایی و توجه محقق به تغییرات و نکات ظریف 
در داده ها و واکنش نشان دادن به آن هاست )استروس و کوربین، 1391: 57(. سپس، مرحله کدگذاری 
صورت گرفت. به طور کلی می توان گفت که سطوحی از مفاهیم، مقولات و قضایا طی سه مرحله  کدگذاری 
های باز، محوری و گزینشی حاصل می شوند. تحلیل و مقایسه مستمر و رمزگذاری منظم مفاهیم و مقولات 
کمک می کند که کار پژوهشگر انسجام لازم را داشته باشد. درواقع، پژوهشگر در مرحله  کدگذاری باز بیشتر 
با مفاهیم سروکار دارد. همان گونه که کانون اصلی کدگذاری محوری، مقولات است و در آخر، قضایا در 

مرحله  کدگذاری گزینشی وضوح کافی پیدا می کند )فراستخواه، 1387(.
در مورد اعتبار یابی پژوهش باید گفت، گزینه های متفاوتی پیرامون معیارهای ارزیابی روش و نتایج تحقیق 
کیفی مطرح شده است. باوجوداین، گوبا و لینکلن )Guba and Lincoln, 1989( شش راهبرد برای اطمینان 
از اعتبار پژوهش ارائه کرده اند. پژوهش حاضر از چهار راهبرد آن جهت اعتباریابی نتایج استفاده کرده است: 

• تعامل طولانی‌مدت با میدان مورد مطالعه و درک قابل‌قبول آن؛
• مشاهده  مداوم به‌منظور مطالعه عمیق و توجه به جزئیات؛

• پرس و جو از همالان و گفتگو با کسانی که به طور مستقیم درگیر فرآیند پژوهش نیستند؛
• کنترل داده ها توسط اعضا و همخوانی تفسیر شرکت کنندگان از گزارش پژوهش با یافته ها و نتایج 

پژوهش.

یافته های پژوهش
پس از گردآوری داده های مصاحبه ای و متنی، تحلیل و کدگذاری در امتداد با نمونه گیری نظری آغاز شد. 
فرآیند انجام کدگذاری در نظریه  زمینه ای مبتنی بر روش مقایسه های ثابت است. روش مقایسه های ثابت 
به تحلیل تطبیقی بخش های متفاوت داده ها برحسب شباهت ها و تفاوت ها اطلاق می شود )محمدپور، 
1392الف: 326(. بنابراین، ابتدا در مرحله  کدگذاری باز شصت‌ و نه مفهوم از مصاحبه های ثبت ‌شده برداشت 
شد. سپس در مرحله  کدگذاری محوری، مفاهیم به دست آمده به لحاظ محتوایی در شش مقوله  عمده دسته 
بندی شدند و به پیوند منطقی شش مقوله  اصلی پرداخته  شد. در نهایت، کدگذاری گزینشی انجام شد. در این 
مرحله، پژوهشگر با مقولات به دست آمده به تدوین نظریه پرداخت. سپس مقوله  کانونی را مشخص کرد. در 
واقع، این مقوله ازنظر مفهومی، دربرگیرنده  دیگر مقوله ها نیز می باشد. افزون بر این، مقولات اصلی در قالب 

ابعاد شرایطی و پیامدی مشخص شده و در پاسخ به چهار پرسش مذکور صورت بندی شده اند.
پرسش نخست: شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر شکل گیری نگرش دانشجویان نسبت به خودکشی، 

اوتانازی و مرگ هراسی چیست؟
همان طور که در بخش روش تحقیق اشاره شد، در قسمت نمونه گیری، مصاحبه با دانشجویان مشارکت‌کننده 
در پژوهش با توجه به وضعیت دین داری آن‌ها انجام گرفت و بر همین اساس، افراد مورد مطالعه به لحاظ 
وضعیت دین داری در طیف چهارگانه )دین داری فعال، دین داری منفعل، ندانم گرایی و خداناباوری( قرار 
گرفتند. به ‌عبارت ‌دیگر، در فرآیند گردآوری داده ها و مصاحبه با اشخاص مورد نظر مشاهده شد که هرگاه 
بحث از مقولات خودکشی، اوتانازی و مرگ هراسی می شود، بحث از نوع دین داری نیز به میان می آید. 
دانشجویان دسته‌بندی‌شده در دو مورد نخست خداباور و دین دار و افراد دسته‌بندی‌شده در دو مورد بعدی 
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خداناباور یا بی دین در نظر گرفته شده‌اند. البته باید گفت که انواع به‌دست‌آمده در مفهوم وبری آن هستند و 
همچون وسیله ای برای شناخت بهتر در این پژوهش به کار می آیند. به  بیان  دیگر، در واقعیت نمی توان به‌طور 
کامل افراد را در این چهار نوع آرمانی جای داد، چراکه دین و دین داری مفاهیمی پیچیده اند. باوجوداین، 
سنخ بندی مذکور کمک می کند که واقعیت بهتر شناخته شود و درکی منطقی و عقلانی تر از واقعیت پراکنده 

حاصل شود.
دین داری فعال: منظور از دین داری فعال در این مقاله، اعتقاد کامل به خدا و رعایت آداب و مناسک مذهبی 
است. چنین افرادی هیچ گونه شکی در موجودیت خدا نمی کنند و به اصول و فروع دین معتقد و پایبند هستند 
و به جهان پس از مرگ باور راسخ دارند. ازاین‌رو، دین داری آن‌ها فعال نامیده می شود، چرا که دین داری 

آن‌ها نقشی فعال و مهم در زندگی شان بازی می کند.
دین داری منفعل: دین داری منفعل به آن دسته از افراد اشاره دارد که به خدا، دین و جهان پس از مرگ 
اعتقاد دارند، ولی گاهی اوقات نیز تردیدهایی در ذهن آن‌ها به وجود می آید. آن‌ها ممکن است چندان پایبند 
مناسک مذهبی نباشند و آنچه دین- به‌ویژه احکام عملی و اجتماعی دین- به آن‌ها حکم کرده است را کاملًا 
نپذیرند یا انجام ندهند. باوجوداین، چنین افرادی ایمان دینی دارند و دین دار محسوب می شوند. دین داری آن‌ها 

دین داری منفعل نامیده می شود، چون دین حضور گسترده و فعالی در زندگی این افراد ندارد.
ندانم گرایی1: ندانم گرایی به افرادی اشاره دارد که به موجودیت خدا شک دارند. درواقع، آن‌ها موضعی 
ندانم گرایانه نسبت به بحث اثبات یا رد وجود خدا دارند. ازلحاظ دینی هم پایبند به دین و اصول نیستند. 

چنین افرادی ایمان مذهبی ندارند. ازاین‌رو، جزو بی دین ها در نظر گرفته می شوند.
خداناباوری2: خداناباوری نگرش افرادی را نشان می دهد که نه‌تنها اعتقادی به خدا ندارند، بلکه وجود آن را 
نیز رد می کنند. خداناباوران، به‌هیچ‌وجه به دین و اصول آن اعتقاد ندارند و نگاهی ماده گرایانه به جهان دارند.
با توجه به توضیحات فوق می توان »وضعیت دین داری« دانشجویان را به‌عنوان شرایط عّلی در شکل 
گیری نگرش آن‌ها به مرگ  در نظر گرفت. در واقع، این شرایط علّی به وقوع پدیده مورد نظر منجر می شود 

)استراس و کوربین، 1387(. 
یک انسان کودکی اش را در خانواده می گذراند و اجتماعی شدن اولیه او در این محیط صورت می پذیرد. 
ازاین‌رو، خانواده هم در نگرش به هستی پس از مرگ تأثیر دارد و هم نگرش دینی افراد را متأثر می کند. 
درنتیجه، بی‌دلیل نیست که وقتی در مورد نگرش به مرگ تحقیق می شود، نقش و تأثیر خانواده هم به میان 
می آید. نفوذ خانواده بر نگرش افراد به مسائل و ارزش ها با بزرگ تر شدن آن‌ها و جدایی آن‌ها از خانواده 
به‌ویژه با ورودشان به دانشگاه رو به کاهش می نهد. از آنجا که جامعه  ایران بیشتر جامعه ای مذهبی است، 
بیشتر خانواده های افراد مورد مطالعه –حتی آن هایی که در حال حاضر بی دین و خداناباور هستند- نیز 
مذهبی بودند. با بررسی ای که در این مورد صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد از آنجا که خانواده بستر 
اولیه برای پذیرش اعتقادات دینی را فراهم می کند، تأثیر فراوانی بر نگرش به مرگ و مسائل پیرامون مرگ در 
بین افراد دارد. باوجوداین، نگرش و جهان بینی  افراد با تعاملی که با دوستانشان و با محیط خارج از خانواده 

– اجتماعی شدن ثانویه- پیدا می کنند، دستخوش تغییر می شود.
نمونه ای از پاسخ های دانشجویان در پاسخ به این‌که »فضای خانواده چه تأثیری بر اعتقادات دینی شما 

داشته است؟«:
• »بیشتر خودم در موردش فکر کردم، ولی شاید عملکرد دیگران به‌طور ناخودآگاه بر من تأثیر داشته، 
1. agnoticism
2. atheism
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عملکردی که نشان دهنده این است که خدا وجود ندارد. تجارب و فکر و عقل خودم و چیزهایی که دیده ام 
و خوانده ام بیشتر باعث شده چنین نگرشی پیدا کنم. تا 19 سالگی به‌طور متناوب نماز می خواندم و در سنین 
کودکی زیاد می خواندم. دلیلش هم این است که در سن کودکی، لوح درون بشر پاک است و برای همین، 

چیزی را که به او می دهند زودتر فرا می‌گیرد« )خداناباور، مرد، دانشجوی کارشناسی ادبیات، 27 ساله(
• »من اعتقاد به روح و جن و مابعدالطبیعه را کاملًا کنار نگذاشته ام. این را می دانم که اگر کسی بمیرد، 
بدنش تجزیه می شود و درنهایت به خاک تبدیل می شود. ولی بازهم مطمئن نیستم که روح نباشد. چون 
وقتی‌که بچه بودم، پدرم من را از روح و جن و ... می ترساند« )ندانم گرا، مرد، دانشجوی کارشناسی ارشد 

جامعه شناسی، 25 ساله(
• »من در یک بستر دینی و خانواده دینی بوده ام. نسبت به خیلی ها، خانواده من خیلی مذهبی تر بودند، 
فضایی هم که در آن بزرگ شدم خیلی مذهبی بود. پدرم خیلی مواقع، آخرت را به من گوشزد  می کرد« )دین 

دار فعال، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی، 24 ساله(
• »خانواده مذهبی دارم ولی نه شدید، نسبتاً عادی مثل بقیه، بعضی از افراد خانواده ام نماز و روزه را به‌جا 
نمی آورند. ولی همه معتقد هستند و ندیده ام تا حالا یکی از آن‌ها اعتقادات دینی را رد کند، هرچند زیاد هم 

دراین‌باره با آن‌ها حرف نزده ام« )دین دار منفعل، زن، دانشجوی کارشناسی عمران، 22 ساله(
محیط خانواده، زمینه را برای شکل گیری نظام ارزشی و اعتقادی افراد در کودکی فراهم می کند. در واقع، 
در خانواده و با اجتماعی شدن اولیه است که نگرش دینی یا غیر دینی و همین طور نگرش اولیه نسبت به 
مرگ ظهور می یابد. ازاین‌رو، خانواده را می توان به‌عنوان شرایط زمینه ای شکل گیری نگرش به خودکشی، 

اوتانازی و مرگ هراسی در بین دانشجویان مورد مطالعه تلقی کرد.
نگرشی که دانشجویان به هستیِ پس از مرگ دارند، در این مقاله به‌عنوان شرایط مداخله گر در شکل گیری 
نگرش به مرگ دانشجویان در نظر گرفته ‌شده است. به‌علاوه، مسئله مرگ، به‌نوعی مسئله‌ دنیای پس از مرگ را 
نیز مطرح می کند. با بررسی به‌دست‌آمده درباره  این موضوع، مشخص شد که انواع نگرش به دین، مهم‌ترین 
تأثیر را در نگرش افراد به هستی پس از مرگ دارد. همان طور که مشاهده می شود، هم دین دار فعال و هم 
دین دار منفعل به هستیِ پس از مرگ اعتقاد– البته نه به شدتی یکسان- دارند، زیرا باور دینی آن‌ها، باور به 
دنیای پس از مرگ را بر ای‌شان بدیهی و حتمی جلوه داده است. باوجوداین، معمولاً دین داران فعال، تصور 
روشن تر و یقینی تری از هستی پس از مرگ دارند، درحالی‌که دین داران منفعل، با این که به جهان پس از 
مرگ باور دارند ولی درباره‌ چگونگی آن مطمئن نیستند و تصور مبهم تری از آن دارند. یک ندانم گرا در 
تردید کامل نسبت به وجود هستی پس از مرگ به سر می برد. باوجوداین، این تردید چندان برای او مسئله‌ساز 
نیست، زیرا او دست کم از لحاظ باور دینی، به ندانم گرایی اش باور پیدا کرده است و همین امر موجب شده 
که نه دغدغه  دین را داشته باشد و نه دغدغه‌ هستی پس از مرگی را که دین وعده داده است. یک خداناباور، 

برداشت دینی از جهان پس از مرگ را کاملًا رد می کند.
پرسش دوم: مرگ هراسی دانشجویان چگونه است؟

بدون شک وقتی بحث از مرگ به میان می آید، هراس از مرگ نیز مطرح می شود. در این مقاله موضوع 
ترس از مرگ مورد توجه واقع شد و نتایج زیر حاصل شد:

یک دین دار فعال بیش از این‌که از خود مرگ بترسد، از دنیای پس از مرگ می ترسد: 
• »از این می ترسم که بعد از مرگ چه می شود، چه وضعیتی پیدا می کنم و چه بلایی سرم می آید. آدم 

اگر کارهای خوبی انجام بدهد، وجدان راحت تری دارد و کمتر از مرگ می ترسد.«
یک دین دار منفعل هرچند اضطراب دنیای پس از مرگ را دارد، ولی بیشتر نگاهی این دنیایی اتخاذ می کند: 
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• »از مرگ می ترسم. از این می ترسم که این دنیا را از دست بدهم. زندگی را دوست دارم، البته آدم اگر 
کارهای خوبی انجام بدهد، وجدان راحت تری دارد و کمتر از مرگ می ترسد.« )زن، دانشجوی کارشناسی 

ارشد تربیت بدنی ، 27 ساله(
یک ندانم گرا جواب می دهد:

• »از مرگ نمی ترسم. یک روزی می میرم، همه یک روزی می میرند، امری طبیعی است... باوجوداین، 
به‌نوعی هم از مرگ می ترسم، ولی نه ترس از این که در آن دنیا چه می شود، بلکه ترس از اینکه با مرگم 
کارهایی را که می توانم در این دنیا انجام بدهم، فرصت نکنم و نتوانم انجام بدهم.« )مرد، دانشجوی کارشناسی 

ارشد جامعه شناسی، 25 ساله(
پاسخ خداناباوران این گونه است:

• »از مرگ نمی ترسم، یک مسئله‌ ساده است. مرگ یک واقعیت طبیعی است. شاید منفی ترین وجه مرگ 
این باشد که مادرم از مرگم ناراحت می شود، وگرنه خودم شخصاً مشکلی با آن ندارم. اصلًا نگرانی برای پس 
از مرگم ندارم. حتی یک درصد هم نگران این نیستم که بعد از مرگم چه می شود. تقریباً پرونده  آن را بسته 

ام و کنار گذاشته ام.« )مرد، دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی، 21 ساله(
با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت که ترس از مرگ رابطه  مستقیمی با نگرش به هستی پس از 
مرگ دارد. به  عبارت  دیگر، وضعیت دین داری افراد تأثیر مهمی بر چگونگی ترس از مرگ آن‌ها دارد. به 
نظر  می رسد دین داران به دلیل اعتقادی که به جهان پس از مرگ دارند، بیشتر از مرگ و مردن می ترسند. 
در واقع، ترس آن‌ها از جهان پس از مرگ، ترسشان از مرگ و مردن را تشدید می کند- هرچند دین داران نیز 
از این می ترسند که با مردن، زندگی شان را از دست بدهند. در طرف دیگر، خداناباوران ترسی از جهان پس 
از مرگ و آنچه ادیان وعده داده اند ندارند، بلکه اگر ترسی هم دارند ناشی از دست دادن زندگی کنونی شان 
است. باوجوداین، خداناباوران نیز ازآنجاکه معمولاً با دیده تردید به هستی پس از مرگ می‌نگرند، در ابهامی 
نسبت به مرگ به سر می برند که می تواند دلیلی بر ترس احتمالی شان باشد. علاوه بر این، به نظر می رسد 
خداناباوران ترس کمتری نسبت به مرگ از خود بروز می دهند، زیرا مرگ را به‌عنوان واقعیتی طبیعی و همچون 

پایان راه می پندارند و نه به‌عنوان واقعیتی الهی و دریچه ای به جهانی دیگر.
پرسش سوم: نگرش دانشجویان نسبت به خودکشی و اوتانازی چیست؟

خودکشی و اوتانازی، دو مقوله ای هستند که به لحاظ چگونگی مردن، نگرش نسبت به مرگ را با توجه 
به وضعیت دین داری نشان می دهند، زیرا حکایت از نگرش به انواع مرگ آگاهانه دارند. به طور کلی، پیوند 
معناداری بین وضعیت دین داری و خودکشی و اوتانازی وجود دارد. به  عبارت  دیگر، افراد دین دار با توجه 
به اینکه دین آن‌ها خودکشی و اوتانازی را ممنوع و محکوم کرده است، مخالف این نوع مردن هستند. به نظر 
آن‌ها، خدا به انسان زندگی داده است و خدا هم باید زندگی را از انسان بگیرد. خودکشی و اوتانازی از نظر 

این افراد گناه محسوب می شود: 
• »اوتانازی کار درستی نیست و دین هم آن را منع کرده است. مرگ دست خداست. خدا خودش به انسان 

جان داده و آن را هم خودش از انسان می گیرد. دخالت در کار خدا، گناه بزرگی است.« )دین دار فعال(
• »به نظرم کسی که خدا را فراموش کرده است می تواند با اوتانازی موافق باشد. خدا می تواند بیماران را 

شفا بدهد. انسان این حق را ندارد که به این خودکشی دست بزند.« )دین دار منفعل(
علاوه  بر این، افراد دین دار برای مخالف با خودکشی دلایل دیگری هم دارند:

• »خودکشی به نظرم کار اشتباهی است، چون هم گناه است و هم نشانه ضعف شخصیتی است.«
اما نگاه بی دین ها نسبت به خودکشی و اوتانازی با دین داران متفاوت است: 
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• »خوشبختانه تا حالا به خودکشی فکر نکردم، به نظرم خودکشی به شرایط بستگی دارد و در بعضی مواقع 
خودکشی امری اخلاقی است. مثلًا وقتی یک نفر را بگیرند و بگویند که یا باید دوستش را لو بدهد یا کشته 
بشود، به نظرم اخلاقی تر این است که خودش را بکشد. یا وقتی فرد می داند که  نمی تواند عضو مفیدی برای 

جامعه باشد و برای جامعه مخرب است، به نظرم خودکشی خیلی بهتر است.« )خداناباور(
نکردم.«  به خودکشی فکر  اصلًا  تا حالا  نشانه  کم‌آوردن است.  نیست. چون  کار درستی  »خودکشی   •

)خداناباور(
• »من شخصاً خیلی به خودکشی فکر می کنم، ولی راستش احساس می‌کنم که خودکشی چیزی را حل نمی 
کند و نمی خواهم با خودکشی ام اطرافیانم را ناراحت کنم. البته در مواردی هم باید به کسانی که خودکشی 

می‌کنند حق داد، چرا که در وضعیت بدی قرار می گیرند.« )ندانم گرا(
• »من اصلًا با اوتانازی مخالف نیستم، حتی به نظرم در مواردی کار درستی است. وقتی یک نفر امیدی به 
بهبودش نیست و علم پزشکی نمی تواند برای او کاری بکند و در حال رنج کشیدن است، اوتانازی بهترین 
راه‌حل ممکن است، چون هم خودش راحت می شود و هم نزدیکان راحت می شوند. آدم باشرافت بمیرد، 

بهتر از این است که با ذلت زندگی کند.« )خداناباور(
همان طور که مشاهده می کنیم، بی دین ها اگر هم مخالف خودکشی و اوتانازی هستند نه به دلیل باورهای 
دینی بلکه به دلایل شخصی تر است. در واقع، در موارد بسیاری، بی دین ها با اوتانازی موافق اند، زیرا آن را 
مثبت ارزیابی می کنند. این افراد رویکردی نسبی‌گرایانه در برابر خودکشی دارند. به طور کلی می توان گفت 
که نگاه بی دین ها به این مقوله، انسان محور است، درحالی‌که نگاه دین داران بیشتر خدا محور می باشد. البته 
گفتنی است که نوعی از خودکشی در راه ارزش ها وجود دارد که در ادبیات دین داران، »شهادت« نامیده  می 
شود و از آنجا که دین داران شهادت را خودکشی به معنای مصطلح آن تلقی نمی کنند، در این پژوهش نیز، 

شهادت زیر مبحث خودکشی قرار نگرفته است.
پرسش چهارم: نگرش دانشجویان نسبت به مرگ، چه پدیده ی کانونی را نشان می دهد؟

با توجه به مباحث مطرح شده و تفسیرهایی که از این مقوله ها به عمل آمد، می توان مقوله کانونی را »نگرش 
دینی/عرفی پیرامون خودکشی، اوتانازی و مرگ هراسی« نامید. مقوله  کانونی ازنظر مفهومی دربرگیرنده‌  همه  
مقوله های عمده است. این مقوله همچنین از بالاترین سطح انتزاع برخوردار است. درواقع، باید گفت نگرش 
دانشجویان جوان دانشگاه خوارزمی نسبت به خودکشی، اوتانازی و مرگ هراسی بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ 
جهان‌بینی دینی/عرفی آن هاست. به  عبارت  دیگر، این جهان بینی دینی و یا غیر دینی دانشجویان است 
که نگرش به مرگ و مسائل پیرامون آن را نزد آن‌ها شکل می دهد. کشف این مقوله در مقاله حاضر به این 
معناست که در بررسی مقولات مذکور، باید به جهان بینی دینی و یا عرفی افراد بسیار توجه داشت. در جدول 
1 مقایسه  مقولات به دست آمده با توجه به نگرش دینی/عرفی نسبت به سه پدیده  خودکشی، اوتانازی و 

مرگ هراسی ارائه شده است.

جدول 1: مقایسه مقولات نگرش دانشجویان نسبت به خودکشی، اوتانازی و مرگ هراسی با توجه به جهان بینی آن‌ها

جهان بینی عرفی )ندانم گرایی و خداناباوری(جهان بینی دینی )دینداری فعال و منفعل(ردیف

خودکشی
مخالف

گناه پنداشتن خودکشی
نشان ضعف تلقی کردن خودکشی

عمدتاً مخالف
نشان ضعف تلقی کردن خودکشی

بیهوده بودن خودکشی
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مخالفاوتانازی
در مواردی موافقگناه پنداشتن

ترس از تمام شدن دنیای قبل از مرگترس از عاقبت دنیای پس از مرگمرگ هراسی

بحث و نتیجه گیری
پژوهش  حاضر با رویکردی اکتشافی به مطالعه  نگرش دانشجویان 19-27 ساله دانشگاه خوارزمی پیرامون 
خودکشی، اوتانازی و مرگ هراسی پرداخت. در واقع، هدف این مقاله بیش از توصیف و تبیین، اکتشاف است. 
از طریق نظریه  برخاسته از داده ها سعی می شود که نظریه ای نظام‌مند و اکتشافی برای توضیح یک پدیده 
فراهم شود. پس، کار پژوهشگر در نظریه  برخاسته از داده ها، کشف مقولات و فهم روابط بین آن هاست. 
در این روش، محقق در ضمن گردآوری داده ها و با پشتوانه ای از حساسیت نظری، مقوله  اصلی و پدیده  
کانونی تحقیق خود را اکتشاف می کند، به مفاهیم و مقولات پیرامون آن دست می یابد و در فهم روابط آن و 
تنظیم و صورت بندی نظری آن‌ها می کوشد )فراستخواه، 1387(. ازاین‌رو، نخستین مبحثی که این مقاله به آن 
پرداخت، کشف موضوع ها و مقولات مهمی است که پیرامون نگرش به مرگ مطرح می شوند. نتایج مطالعه 
نشان می دهد شرایطی که در شکل گیری نگرش دانشجویان مشارکت کننده در تحقیق نسبت به مرگ مؤثرند، 
عبارت اند از: وضعیت دین داری )شرایط علّی(، خانواده )شرایط زمینه ای( و نگرش به هستی پس از مرگ 
)شرایط مداخله گر(. افزون بر این، شرایط مذکور بر مقولات خودکشی، اوتانازی و مرگ هراسی تاثیرگذارند.

برآیند این مطالعه حاکی از این است که جهان بینی دینی/عرفی دانشجویان مورد مطالعه، مقوله  اصلی 
در جهت گیری و شکل گیری نگرش آن‌ها پیرامون خودکشی، اوتانازی و مرگ هراسی می باشد. در واقع، 
دانشجویان دین دار با جهان بینی دینی به مرگ می نگرند و دانشجویان بی دین با جهان بینی عرفی. این پیوند 
Amy Hui-( میان دین باوری و مرگ اندیشی، تأییدکننده تحقیقاتی است که به این موضوع پرداخته اند
Mei, 2003؛  راستگو سی سخت، 1388؛ تابعی و یوسفی، 1390: یزدانی، 1391(. البته جهان بینی دانشجویان 
در محیط خانواده و با فرایند اجتماعی شدن اولیه شکل می گیرد- هر چند نقش خانواده در جهان بینی 
دانشجویان مورد مطالعه با ورود آن‌ها به دانشگاه کم رنگ تر می شود. از سوی دیگر، جهان بینی دانشجویان 

مشارکت کننده در تحقیق شامل نگرش آن‌ها نسبت به هستی پس از مرگ هم می شود.
در مورد وضعیت دین داری و هراس از مرگ تحقیقاتی انجام شده که همگی به این نتیجه رسیده اند افرادی 
که اعتقاد و دلبستگی قوی به دین دارند و به وجود جهان پس از مرگ یقین دارند، کمتر از مرگ می ترسند و 
نگرانی کمتری نسبت به مردن دارند )Amy Hui-Mei, 2003: 6(. باوجوداین، نتایج پژوهش حاضر خلاف 
تحقیقات مذکور است؛ یعنی درحالی ‌که دین داران ممکن است به دلیل نگرانی از کارنامه عملشان برای آن 
جهان نسبت به آنچه بعد از مرگشان با آن مواجه می شوند نگران باشند، بی دین ها با تلقی مرگ به‌عنوان تمام  
شدن همه چیز برای آن‌ها، از مرگ و آنچه بعد از آن با آن رو به رو می شوند، نگرانی و ترسی ندارند. این 
نتایج، تأییدکننده آن است که از نظر ساختار شخصی، افراد مرگ را به‌عنوان یک دگرگونی بنیادین در نظر می 
گیرند. ازاین‌رو، افرادی که اعتقادات مذهبی قوی تری دارند و به‌واسطه‌ آن به جهان پس از مرگ باور دارند، 
مرگ را کمتر یک تهدید برای موجودیت خود تلقی می کنند )Amy Hui-Mei, 2003(. می‌توان به پژوهش 
فیفل در سال 1959 در راستای همخوانی آن با نتیجۀ این پژوهش اشاره کرد؛ فیفل نشان داد که افراد مذهبی، 
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.)75 :2009 ,Dezutter et al( اضطراب و نگرانی بیشتري از مرگ دارند
دین داران، مخالف خودکشی و اوتانازی هستند و آن را گناه می دانند، در حالی‌ که مخالفت بی دین ها با 
خودکشی نه به دلیل گناه  بودن آن بلکه به دلیل بیهوده  بودن آن است. بی دین ها، نسبت به اوتانازی نگاه مثبت 
تری دارند و در مواقعی آن را به زندگی رنج بار ترجیح می دهند. در آخر باید گفت که برای قرن ها، مردم 
تلاش کرده اند تا نگرانی شان نسبت به مرگ را از طریق اشکال مختلف دین به حداقل برسانند و یا از بین 
ببرند )Amy Hui-Mei, 2003(. این مقاله نیز تلاشی در جهت فهم پیوند دین داری و نگرش دانشجویان 
مورد مطالعه نسبت به خودکشی، اوتانازی و مرگ هراسی به شمار می آید. از آن جا که هیچ پژوهشی نمی 
تواند مدعی شود که یک پدیده را به‌گونه‌ای جامع و کامل بررسی و مطالعه کرده است، مقالۀ حاضر نیز می تواند 
به‌عنوان یک تلاش اکتشافی در مرگ پژوهی تلقی شود که علی رغم نقایص آن، مبنایی برای تحقیقات آتی 
قرار گیرد. از سوی دیگر، با توجه به تغییر نگرش‌ها و ارزش‌های اعتقادی و دینی دانشجویان در سال های 
اخیر، لازم است که وضعیت تکثر و تغییر اعتقادی آن‌ها بیشتر مورد مطالعه قرار بگیرد. همچنین، باید در نظر 
داشت که فهم مسائل مرگ در جامعه ایران با مسائل حوزۀ دین درآمیخته است که بدون توجه به آن، فهمی 

کافی و مناسب به دست نمی‌آید.
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هدف از این پژوهش، تبیین شاخص های مؤثر بر موفقیت ورزشی تیم های ایران در رویدادهای بین المللی 
بود. جامعۀ آماری پژوهش، شامل مربیان، ورزشکاران و مدیران اجرایی چهار فدراسیون  منتخب و همچنین 
مدیران کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش وجوانان بود که به طور غیر تصادفی هدفدار انتخاب شدند. با 
استفاده از جدول مورگان 153 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ 
استاندارد بررسی جو ورزش نخبگان)دی بوسچر و همکاران،2011( شامل 95 سوال  بود. روایی محتوایی آن 
توسط متخصصان این حیطه مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز از طریق مطالعه مقدماتی با 30 
نفر و آزمون آلفای کرونباخ )0/93( به  دست آمد. عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشی تیم ها با استفاده از مدل 
تحلیل مسیر مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که دو عامل بیرونی حمایت مالی و 
عامل محیط قهرمانی با اثرکل به ترتیب )P , 0/01 > 0/189( و )P , 0/05 > 0/199( بر موفقیت ورزشی اثر 
معنی داری دارد. همچنین، متغیرسیستم مربیگری با ضریب استاندارد 0/348 بیشترین اثر و متغیرهای مشارکت 
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ورزشی با ضریب استاندارد 0/035 و حمایت شغلی- ورزشی با ضریب استاندارد 0/134کمترین اثر مستقیم 
را بر موفقیت ورزشی دارند. بدین ترتیب، مدیران و سیاست گذاران ورزشی می توانند با شناخت عوامل 

موفقیت، سرمایه گذاری و تمرکز مناسبی بر این عوامل داشته باشند.

واژگان کلیدی: موفقیت ورزشی، محیط قهرمانی، جو ورزش نخبگان، تحلیل مسیر و مربیان
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مقدمه
با افزایش چشمگیر نقش ورزش در توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشورها، پیشرفت در 
زمینۀ ورزش به یکی از اولویت های راهبردی برنامه ریزان در کشورهای مختلف دنیا تبدیل شده است)سجادی 
وهمکاران،1390: 246-231(. شرکت در مسابقات بین المللی برای ورزشکاران و مربیان با اهمیت بوده و 
انگیزۀ قوی در بین آن ها برای شرکت در این مسابقات به وجود می آورد )آرمند،1374: 81-77(. کسب عنوان  
در رویدادهای ورزشی بزرگ و بین المللی که درکانون توجه بسیاری از کشورها قرار دارد می تواند شرایط 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، بسیاری از کشورها در تلاش اند 
با برنامه ریزی، ورزشکارانی را آماده و روانۀ مسابقات کنند که موفقیت آنها را در رویدادهای بزرگ تضمین 
کنند)سجادی و همکاران،1390: 246-231(. یکی از ابعاد ورزش که می تواند انگیزه های مناسبی برای ورزش 
کردن در افراد جامعه به ویژه جوانان ایجاد کند، ورزش قهرمانی است. پیروزی های بین المللی و به ویژه موفقیت 
در رقابت های المپیک در عرصۀ ورزش، به طور فزاینده ای موجب رشد و توسعه در بسیاری از کشورها شده 
است. این برتری و موفقیت ورزشکاران نخبه در عرصۀ بین المللی هویت و شخصیت ویژه ای به آن کشور 
می دهد. برهمین اساس، دولت ها تمایل بیشتری دارند با سرمایه گذاری مالی زیاد، موفقیت ورزشکاران نخبۀ 
خود را در عرصۀ بین المللی فراهم کنند که این مسئله به بسط و توسعۀ سازمان ها و سیستم های مرتبط با 

پرورش و توسعۀ ورزشکاران نخبه در بعٌد ورزش قهرمانی منجر شده است)دی بوسچر185-215:2009،1(.
آنچه که در نظام ورزش بارز و هویداست، علاقۀ شدید به موفقیت و تمایل محققان و سیاست گذاران 
برای بررسی و تشریح این موفقیت ها به خصوص در رویدادهایی مانند رقابت های المپیک و جهانی است. 
با توجه به این نکته، مطالعات فراوانی از پایان قرن بیستم در مورد سیاست های کشورهای مختلف در قبال 
ورزش به انجام رسیده است. با توجه به اینکه تشریح موفقیت ورزشی و یافتن دلایل موفقیت خود پیش نیاز 
و زمینه ساز موفقیت های آتی است، اهمیت نگاه به این مسأله کاملا ملموس است)سجادی و همکاران،1390: 
246-231(. از آنجایی که همۀ تلاش های وزارت ورزش و فدراسیون های ورزشی در هر کشور متمرکز بر 
تیم های ملی می باشد، لذا تیم ملی هر رشته ورزشی را می توان جلوه گاه تلاش ها و کوشش های ورزشی 
انجام شده در آن کشور دانست. در سال های اخیر موفقیت ها و ناکامی های ملی پوشان ورزش کشور در 
مسابقات بین المللی، حساسیت های زیادی را در بین مردم و مسئولان به وجود آورده است؛ به طوری که 
به نظر می رسد انتظارات مردم و مسئولان ورزشی و غیر ورزشی فزونی یافته و همه خواستار موفقیت های 
بیشتر و ارزشمندتر در میادین بین المللی نظیر مسابقات جهانی و المپیک می باشند. امروزه تلاش برای کسب 
مدال های بیشتر مستلزم کسب دانش بیشتر در مورد عواملی است که منجر به موفقیت ورزشی می شوند. در 
این زمینه تلاش های بسیاری صورت گرفته تا مشخص کنند چرا بعضی کشورها در صحنه رقابت های بین 
المللی موفق تر از دیگر کشورها هستند، اما به دلیل تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، توسعۀ 
یک الگوی جامع که در آن همۀ عوامل اثرگذار   بر موفقیت ورزشی در سطح بین المللی لحاظ شده باشد  
امکان پذیر نیست. بر اساس تحقیقات، عوامل زیادی می تواند برموفقیت ورزش قهرمانی تأثیرگذارباشد که 
از شاخص ترین آنها می توان به عوامل اقتصادی، جمعیت، شرایط آب و هوایی، منابع انسانی، رقابت های 
ملی  و بین المللی، سیستم استعدادیابی، تسهیلات وامکانات ورزشی، تحقیقات علمی و پیشرفت های پزشکی 
اشاره کرد. در کشور ایران علی رغم سرمایه گذاری هایی که دولت در ورزش داشته، به دلیل نامشخص بودن 
وضعیت ورزش قهرمانی از این نظر که کدام نهاد یا سازمان)کمیته ملی المپیک یا وزارت ورزش( متولی ورزش 

1. De Bosscher
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قهرمانی هستند، عملًا حرکت های موازی صورت می گیرد و استفاده بهینه از منابع سرمایه ای کشور به عمل 
نیامده است. هر چند در طرح جامع ورزش کشور  و در بخش ورزش قهرمانی تلاش هایی صورت گرفته و 
به مواردی از قبیل استعدادیابی، مربیگری و فرصت های رقابتی اشاره شده است، باوجود این باید اذعان کرد 
که متاسفانه اولویت بندی دقیقی در ورزش قهرمانی کشور وجود ندارد و به همین دلیل سالانه بخش قابل 

توجهی از منابع مادی و معنوی به هدر می رود)قره خانلو،1387: 57-63(.
رویداد بزرگی نظیر بازی های المپیک، مهم ترین رویداد بین المللی برای ورزش ایران و همۀ کشورهای 
حاضر در پهناورترین قارۀ جهان محسوب می شود. بدون شک، این رویداد به مثابه ویترین و آینۀ تمام نمای 
عملکرد ورزشی تک تک کشورها طی گذشت 4 سال از آخرین حضورشان در این رویداد تاریخی است که 
می توانند با اتکا به نتایج حاصله  موفقیت خود را در مقایسه با سایر کشورها مورد سنجش و ارزیابی قرار 
دهند)قاسمی،1384: 46-28(. پس از افزایش رقابت های بین المللی در اواخر قرن نوزدهم، سیستم های ورزشی 
در کشورهای مختلف جهان به سمت حرفه ای شدن گرایش پیدا کردند)ون بوتنبرگ2009،1: 129-111(. از 
طرفی، جهانی شدن ورزش و ایجاد استانداردهای بین المللی دراین صنعت، باعث رشد اقتصادی ورزش و 
تلاش گسترده برخی کشورها برای تمرکز و توسعه هویت ملی از طریق ورزش گردید)مورتون2002،2: 155-

147(. همچنین، رشد اقتصادی ورزش باعث توسعه سریع این حوزه  و تأکید بر ورزش قهرمانی و موقعیت 
حرفه ای آن شد)روسلت2008،3:(. به عنوان مثال، روند رو به رشد بازاریابی رسانه های ورزشی در جهان 
)شامل افزایش درآمدزایی از تلویزیون، اینترنت و شرکت های رسانه ای( باعث تأثیرات مهمی بر مخاطبان 
و گرایش به سمت تماشای مسابقات ورزشی گردید؛ به طوری که نزدیک 2 میلیارد نفر در سراسر جهان به 
تماشای فینال مسابقات جام جهانی فوتبال 1998 پرداختند)شیبلی2008،4: 21-1(.  علاوه بر این، اشاعه و 
محبوبیت ورزش قهرمانی موجب افزایش رقابت برای تعیین ورزشکاران شایستۀ مرد و زن در رشته های 
ورزشی و از طرف دیگر، رقابت بین کشورها در عرصۀ جهانی  ورزش برای کسب جایگاه برجسته شده 
است)اوکلی2007،5: 105-83(. علاوه بر آن که کسب  مدال و عناوین قهرمانی در مجامع بین المللی موجب 
افتخار، مباهات و سربلندی ملت هاست. در جدول رده بندی مسابقات رسمی نظیر رقابت های جهانی و 
المپیک، جایگاه هر کشور زمانی ارتقا می یابد که ورزشکاران تیم ملی آن کشور در رشته های مختلف ورزشی 

مدال های متعدد و کثیری نصیب کاروان ورزشی خود نمایند.
حمایت های اقتصادی و پوشش رسانه ای حول محور ورزش قهرمانی عواملی هستند که موجب تأکید زیاد 
بر کسب موفقیت در رشته های ورزشی شده است. رویه های اخیر در ورزش، از افزایش حمایت دولت ها 
از ورزشکاران نخبه برای کسب مدال و ثبت رکوردهای جدید حکایت دارد. از طرف دیگر پیشنهاد شده است 
که روند رو به رشد حمایت های مالی و ارائه پاداش در قبال عملکرد ورزشکاران در رقابت های مهم ورزشی 
به مثابه یک شاخص مهم در انتقال ورزش از شکل آماتور به حرفه ای است. )ون بوتنبرگ،2009: 111-129( 
بررسی سیستم های حرفه ای ورزش، به ویژه در دهۀ گذشته نشان دهندۀ آن است که مزایای برنامه های موفق 
ورزش قهرمانی شامل منافع اقتصادی و سیاسی برای کشورها از طریق فراهم کردن فرصت های شغلی تمام 
وقت مرتبط با ورزش، فروش کالا و خدمات ورزشی، مشارکت در رشد تولید ناخالص داخلی )GDP( و 
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افزایش گردشگری ورزشی به دنبال میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی برای کشورها بوده است)اوکلی،2007: 
105-83(. بنابراین، امروزه رویکردهای منطقی و متمرکز در توسعه ورزش قهرمانی یا نخبه در بسیاری از 
کشورهای غربی در حال شکل گیری یا انجام گرفته است. علاوه بر این، شاخص های سیستم های موفق 
توسعۀ ورزش نخبه و نقش های سازمان های ورزشی در رابطه با این سطح از ورزش شناسایی و دسته بندی 

شده است)دی بوسچر وهمکاران،2007: 104-119(.
 بدیهی است که تکرار هر موفقیتی تنها در سایه سرمایه گذاری، برنامه ریزی های کلان  و فراهم کردن زمینه 
های مناسب به منظور رشد و تعالی ورزش قهرمانی امکان پذیر است. برای تدوین برنامه و موفقیت باید عوامل 
مؤثر بر موفقیت شناسایی و میزان تأثیر گذاری هرکدام نیز مشخص شود. جهت موفقیت در رویدادهای بین 
المللی عوامل متعددی دخیل هستند که طبقه بندی آن ها کاری سخت و پیچیده است. عوامل محیطی اثرگذار 

در موفقیت رویدادهای بین المللی را می توان در 3 حیطه طبقه بندی کرد:
1- متغیرهای سطح کلان؛ 2- متغیرهای سطح متوسط3؛ - متغیرهای سطح خرد. 

درطول چند  سال گذشته، مجموعه ادبیاتی از سیاست های مرتبط با پرورش و توسعۀ ورزشکاران نخبه، 
درملل مختلف پدید آمده است)برگسگارد2007،1: 151-139(. اگر چه همۀ این مطالعات به طور قابل توجهی 
به درک ما از سیاست های ورزش نخبه  می افزایند، ولی ملاحظات روش شناختی، اغلب مانعی برای بررسی تعامل 
بین سیاست ها، موفقیت ورزش قهرمانی و فرایندهایی که پشت سیاست هاست، می باشد. ادبیات رقابت ها به 
این اشاره دارد که به جای تلاش برای توضیح رقابت ها در سطح ملی، ما باید ابتدا عوامل تعیین کننده یا موثر 
بر بهره وری را درک کنیم)پورتر1990:96،2-87(. این تحقیق به طور ویژه برآن دسته ازعوامل تعیین کنندۀ 

بهره وری )عوامل سطح میانی( متمرکز شده است که می تواند توسط سیاست های ورزش شکل گیرد. 
این عوامل تعیین کنندۀ بهره وری در مطالعۀ دی بوسچر وهمکاران موسوم به)spliss(3 در نه عامل که 
ممکن است موفقیت ورزشی قهرمانی را تحت تاثیر قرار دهد دسته بندی شده اند. این مدل آزمایش شده در 
کشورها، به عنوان یک پایه و چارچوب تحلیلی )باتوجه به فرهنگ وسیاست های داخلی کشورمان( برای 
اهداف این تحقیق مورد استفاده قرارگرفت. تحقیقات و مطالعات متعددی در زمینۀ بررسی عوامل مؤثر بر 
موفقیت های ورزشکاران در رشته های مختلف ورزش قهرمانی صورت گرفته است که این پژوهش ها 
می تواند به شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشی تیم های شرکت کننده در رقابت های بین 
المللی کمک شایانی کند. سجادی طی پژوهشی به بررسی علل ناکامی تیم های ملی فوتبال جوانان جمهوری 
اسلامی ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا طی 20 سال)1978-1998(پرداخته است. )سجادی،1386: 
عدم  متوسط،  در حد  تدارکات  سنتی،  روش  به  و  ناکافی  اردوهای  برگزاری  که  داد  نشان  نتایج   )53-74
تیم، وجود  کنار  از مشاوران علمی و کادر پزشکی لازم در  بهره گیری  مربیان، عدم  نزد  امنیت شغلی در 
ترین عوامل  مهم  از  فنی  فوتبال وجود مشکلات  فدراسیون  تدارکات  ریزی سازماندهی  برنامه  در  اشکال 
ناکامی شناخته شدند)قاسمی،1384: 46-28(. همچنین، سجادی در پژوهشی مهم ترین علل ناکامی اردوهای 
تدارکاتی تیم ملی شمشیر بازی جهت حضور در بازی های آسیایی 2002 را برگزاری نامنظم اردو در طی 
سال 1380و1381، اعزام های بدون هدف، دخالت های مکرر فدراسیون در کار مربیان خارجی و تغییر دائم 
برنامه های مصوب دانست که منجر به عدم اعزام تیم ملی شمشیر بازی به بازی های آسیایی 2002پوسان 
شد)سجادی،1382: 65-44(. اکبری آرمند)1374( کمبود امکانات و تأسیسات رشته تنیس و بودجه و همچنین 
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کافی نبودن منابع انسانی متخصص را از مهم ترین علل رکود و عدم پیشرفت ورزش تنیس در کشور دانست 
)اکبری آرمند،1374: 81-77(. سجادی و همکاران)1390( درتحقیقی دیگر استعداد یابی و آموزش و پرورش 
ورزشکاران در رشته جودو، برنامه ریزی و راه کارهای مدیریتی و تجهیزات مناسب را از مهم ترین عوامل در 
پیشرفت این رشته ورزشی دانسته اند)سجادی و همکاران،1390: 246-231(. سیدعامری و همکاران)1393( 
در پژوهشی دو عامل رسانه های جمعی- که از مؤلفه های محیط قهرمانی است- و ساختار سازمان های 
ورزشی را از عوامل مؤثر بر گرایش مردم به ورزش قهرمانی دانستند)سید عامری وهمکاران،1393: 61-72(. 
بیکر)2007( هفت عامل اساسی و عمده را درموفقیت یک تیم یا سازمان ورزشی، حیاتی می داند که عبارت 
اند از: رهبری، انگیزش افرادگروه، امکانات مالی، اهداف، خلاقیت، ساختار و مهارت )بیکر،2007: 517-
515(. اوکلی وگرین)2007( بیان کردند که موفقیت های ورزشی در عرصه جهانی و بین المللی علاوه بر 
رونق اقتصادی، می تواند موجب سربلندی هر کشور شود. به همین منظور تلاش های زیادی برای دستیابی 
به راه کارها و پرورش استعدادهای نخبه صورت می گیرد تا یک کشور بتواند در رقابت های المپیک موفق 
بندی صحیح  نتایج تحقیقات هایدی و همکاران)2009( نشان داد که زمان  شود)اوکلی،2007: 83-105(. 
اردوهای کریکت و برگزاری آن در اقامتگاه هایی با آب و هوای مساعد و شرایط مناسب، استفاده از کمیته 
های پژوهش هایی در این زمینه و تخصیص بودجه بیشتر به این رشته از مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر 
موفقیت کریکت هستند)هایدی1 ،2009: 136-113(. دی بوسچر و همکاران)2009( در بررسی سیاست ها و 
برنامه های آموزش و پرورش ورزشکاران نخبه در شش کشور، به این نتیجه رسیدند که از میان 9 عامل در 
نظر گرفته شده در این پرسشنامه)حمایت مالی، ساختار و سیاستگذاری ورزش، مشارکت ورزشی، سیستم 
استعدادیابی، حمایت شغلی- ورزشی، اماکن وتسهیلات تمرینی، سیستم مربیگری، رقابت های ملی و بین 
المللی و تحقیقات علمی( حمایت مالی، حمایت شغلی-ورزشی، اماکن و تسهیلات تمرینی و سیستم مربیگری 
از عوامل اصلی در توسعۀ ورزشکاران نخبه است)دی بوسچر،2009: 185-215(. سوتریادو وهمکاران)2009( 
در پژوهشی روی 35 سازمان مرتبط با ورزش دراسترالیا در مورد چگونگی پرورش ورزشکاران نخبه، دریافتند 
که نقش اقتصادی، عوامل فرهنگی)درسطح کلان( و روش های علمی می تواند درتربیت ورزشکاران نخبه 
مؤثر باشد. همچنین طی مطالعه ای در چهار سال قبل و بعد از المپیک سیدنی به این نتیجه رسیدند که 
کشف افراد علاقه مند و با استعداد، تدوین راهبردهای بلند مدت برای دستیابی به موفقیت، جذب کمک 
های مالی وکسب منزلت اجتماعی، از راه های جذب افراد به ورزش و در نهایت تربیت ورزشکاران نخبه 
افزایش  است)سوتریادو2009،2: 148-137(. دی بوسچر و همکاران )2011( طی پژوهشی حمایت مالی، 
میزان شرکت ورزشکاران در رقابت های ملی و بین المللی، رشد پژوهش های علمی در رشته های ورزشی 
و حمایت و تضمین شغلی قهرمانان را از مهم ترین عوامل موفقیت ورزش های بین المللی دانستند)دی 
بوسچر،2011: 215-185(. ویکر3 و همکاران )2012( در بررسی عوامل موفقیت در المپیک، رویکردهای 
یکپارچه  در ورزش، سیستم منسجم استعدادیابی، منابع مالی، استفاده از مربیان و روان شناسان و اماکن و 
تسهیلات تمرینی را مهمترین عوامل موفقیت  کشورها در بازی های المپیک ذکر کردند)ویکر وهمکاران 
،2012: 355-337(. کالیوپی4)2009( در تحقیقی با عنوان "توسعه ورزش استرالیا"، استعدادیابی، تسهیلات 
کافی، مربیان مجرب و ساختار رقابت های ملی و فرصت شرکت در رقابت های بین المللی را عوامل اصلی 
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موفقیت بیان کرده است)کالیوپی،2009: 223-217(. گرین1 و همکاران)2008( در مطالعه ای با عنوان”سیاست 
و مسیرهای وابسته به سیاست در توسعۀ ورزش نخبگی استرالیا و فنلاند” گزارش کردند که تدوین برنامه 
های ویژه برای افزایش مشارکت ورزشی گروه های هدف )دانش آموزان، زنان واسترالیایی های بومی( از 
جمله سیاست های اثر بخش در زمینۀ توسعه و موفقیت ورزش نخبگی این کشور بوده است) گرین،2008: 

.)225-251
یانگ2)1990( اعتماد به تحقیقات علمی و اطلاعات دقیق و به روز، وحدت و همکاری بین ورزشکاران و 
مسئوولان و وجود کارشناسان تغذیه و روانشناس در کنار تیم را از مهم ترین عوامل موفقیت تیم ژیمناستیک 
چین در بیست و پنجمین دوره این بازی ها دانستند )یانگ،1990: 6-1(. همفریز3 و همکاران )2012( در 
بررسی و مقایسۀ رقابت های بین المللی بین کشورها، عوامل سیاسی ورزش، مشارکت ورزشی و عوامل 
نهادی و ساختاری  ورزش را از جمله مهمترین عوامل موفقیت کشورها در رقابت های بین المللی بیان 
کردند)همفریز وهمکاران ،2012: 237-222(. همچنین نتایج پژوهش های دیگر که به تشریح موفقیت ورزشی 
در سطوح بین المللی پرداختند نشان داد که مهمترین عوامل در موفقیت بین المللی ورزشکاران کشف افراد 
مستعد)دی بوسچر،2010 و سوتریادو و شیلبوری، 2009(، داشتن برنامه صحیح توسط مدیران ارشد  فدراسیون 
ها)سوتریادو وهمکاران،2009( و تخصیص بودجه و حمایت مالی )گیبونز،2003 ودی بوسچر،2009( می 
باشد. پرینز4 و همکاران )2013(  در تحقیقی با عنوان "برآورد شاخص های موفقیت ورزش ملی"، منابع 
مالی، تسهیلات تمرینی، عامل مربیگری، رقابت های ملی و بین المللی، تحقیقات علمی و محیط قهرمانی را 
از شاخص های اثر گذار بر موفقیت ورزش ملی بیان کردند)پرینز وهمکاران ،2012: 210-200(. همچنین، 
قاسمی)1384( در پژوهش خود  در زمینه توسعۀ ورزش قهرمانی ژیمناستیک به این نتیجه رسید که تجهیز 
کامل سالن ها به امکانات تخصصی، حمایت سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، استفاده از روانشناس، 
افزایش بودجه فدراسیون، راه اندازی کمیته تحقیقات، ارتقای سطح دانش علمی و فنی مربیان و استعدادیابی به 
روش علمی مهم ترین عوامل در پیشرفت بعد ورزش قهرمانی ورزش ژیمناستیک کشور است )قاسمی،1384: 
46-28(. همچنین، محمدتقی پور طهرانی )1386( در پژوهشی دیگر در زمینۀ توسعۀ ورزش قهرمانی تکواندو 
زنان کشور به این نتیجه رسید که آمادگی روانی تکواندو کاران عضو تیم ملی زنان کشور برای حضور در 
اردوها و رقابت ها، استفاده از مربی بدنساز برای ورزشکاران تیم ملی، حضور بیشتر در رقابت های برون 
مرزی، استفاده از مربی خارجی و ارتقای سطح دانش علمی و فنی مربیان، از جمله مهمترین عوامل توسعه 
این رشتۀ ورزشی محسوب می شود)محمدتقی پورطهرانی،1386: 63-42(. با توجه به اینکه متخصصان و 
نخبگان هر رشته، معتبرترین و قابل اعتمادترین گروهی هستند که می توان از آنها برای ترسیم سیاست ها 
و راهبردهای مربوط به همان رشته کمک گرفت)غفوری وهمکاران،1382: 63-57( لذا ورزشکاران، مربیان 
و مدیران اجرایی در سطح قهرمانی به عنوان هستۀ اصلی ورزش قهرمانی نقش اساسی در روند پیشرفت و 
توسعۀ سیاست های اثربخش در بعد ورزش قهرمانی دارند)دی بوسچر،2011: 600-567(. بنابراین هر اندازه 
با استفاده  و بهره گیری مطلوب از تجربیات، نظرات و پیشنهادات این افراد و مطالعه به صورت علمی و دقیق 
حرکت شود، بی شک نتیجه مناسب تری به دست خواهد آمد. شناخت نقش عوامل مؤثر در قالب ده عامل 
اصلی از جمله حمایت مالی، ساختار و سیاستگذاری ورزش، مشارکت ورزشی، سیستم استعدادیابی، حمایت 

1. Mick Green
2. Yang
3. Humphreys
4. Prinz
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شغلی- ورزشی، اماکن و تسهیلات تمرینی، سیستم مربیگری، رقابت های ملی و بین المللی، تحقیقات علمی و 
محیط قهرمانی سبب می شود که برنامه ریزان وسیاست گذاران ورزشی، نظیر وزارت ورزش و جوانان، کمیته 
ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی که سازمان های ذینفع این تحقیق را هم تشکیل می دهند، با آگاهی از 
آن ها و اتخاذ تدابیر و برنامه ریزی های اصولی و دست یابی به اهداف ورزش کشور، در توسعه هر چه بیشتر 
بعد قهرمانی گام بردارند. گفتنی است که هر چند در طرح جامع ورزش کشور  و در بخش ورزش قهرمانی 
تلاش هایی صورت گرفته و به مواردی از قبیل استعدادیابی، مربیگری و فرصت های رقابتی اشاره شده است، 
باوجود این باید اذعان کرد که  در این زمینه تحقیق جامعی تا کنون به انجام نرسیده است. بنابراین، علاوه بر 
نو بودن، اهمیت دیگر این تحقیق در آن است که برای مدیران و برنامه ریزان این امکان فراهم می شود تا برای 
توسعه ورزش و کسب کرسی های بین المللی با توجه به امکانات و منابع بالقوه کشور و مقایسه با کشورهای 
دیگر سیاست های مناسبی اتخاذ کنند؛  به گونه ای که هدف های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت خود 

را بر اساس  عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تعیین نمایند.

روش شناسی پژوهش
روش این پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل مربیان، 
ورزشکاران و مدیران اجرایی چهار فدراسیون  منتخب و همچنین مدیران کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش 
وجوانان بود که به طور غیر تصادفی هدفدار انتخاب شدند. با استفاده از جدول مورگان، 153 نفر به عنوان 
نمونه تحقیق انتخاب شدند. به همین منظور250پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع گردید که 172پرسشنامه 
برگشت داده شد و با حذف پرسشنامه های مخدوش و غیر قابل استفاده،  درمجموع داده های 153پرسشنامه 
مورد بررسی قرارگرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامۀ بررسی جو ورزش نخبگان1 )دی 
بوسچر وهمکاران،2011( می باشد. به منظور اندازه گیری روایی صوری و محتوایی، پرسشنامۀ مذکور پس از 
ترجمه و اعمال تغییراتی مختصر در اختیار اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت و از نظرات و پیشنهادات آنها 
به منظور تدوین پرسشنامۀ نهایی استفاده شد. به منظور تعیین پایایی، پرسشنامۀ طراحی شده بین30 نفر از نمونۀ 
 Cronbach’s(تحقیق توزیع شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت
Alpha=93/0(. این پرسشنامه در قالب مقیاس لیکرت تدوین و به هریک از شاخص ها ارزش عددی 1تا5 
)خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5( اختصاص داده شده است. برای اندازه گیری موفقیت ورزشی از روش موفقیت 
مطلق2 استفاده گردید. به موجب این روش، مدال های کسب شده توسط تیم ها، تبدیل به امتیاز شده است 
)طلا = 3، نقره = 2، برنز = 1( و مجموع امتیازات به دست آمده، به عنوان امتیاز کل)موفقیت ورزشی( بیان  

می شود)دی بوسچر،2011: 567-600(.
برای تجزیه وتحلیل داده ها، از بستۀ نرم افزاریspss19 و برای ارائه آمار توصیفی، از ضریب همبستگی 

پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.

یافته های پژوهش
ها  آزمودنی  استاندارد سن  انحراف  میانگین و  داد که  نشان  آماری  نمونۀ  به  مربوط  یافته های توصیفی 
11/87±36/33 می باشد. این موضوع نشان می دهد که اغب آزمودنی های تحقیق جوان بودند. از لحاظ 
دارای مدرک دکتری  لیسانس و 3/9 درصد  لیسانس و فوق  دیپلم و 87/6 درصد  تحصیلات 8/5 درصد 

1. Elite sport climate survey questionnaire
2. Absolute success 
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بودند. بنابراین بیشتر آزمودنی ها دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. همچنین، 24/2درصد افراد گروه نمونه 
مربی،19/0 درصد مدیر و 56/8 درصد ورزشکار بودند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین 
شاخص های اثرگذار و موفقیت ورزشی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به منظور تحلیل اطلاعات، 
ابتدا مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش گام به گام1 اجرا شد و به دنبال آن با استفاده از تحلیل مسیر 
آثارمستقیم و غیرمستقیم متغیرهای برونزا  بر متغیرهای درونزا بررسی گردید. شکل1 و جداول 1 تا 3 نتایج 

مربوط به مدل تحلیل مسیر را نشان می دهد.

شکل 1: مدل تحلیل مسیر شاخص های اثرگذار برموفقیت ورزشی

همان گونه که در شکل 1 مشخص است، بین دو متغیر برونزای حمایت مالی و محیط قهرمانی همبستگی 
معنی داری مشاهده می شود )0r/634=( و نیز با ضرایب اثر به ترتیب 0/457و048/ 0بر ساختار و سیاست 
گذاری به طور غیرمستقیم برموفقیت ورزشی اثرگذار می باشند. علاوه بر این، متغیرسیستم مربیگری با ضریب 
اثر0/348 بیشترین تأثیر و متغیرهای مشارکت ورزشی با ضریب استاندارد 0/035 و حمایت شغلی- ورزشی 

با ضریب اثر0/134کمترین تأثیر را به طور مستقیم برموفقیت ورزشی دارند.

1. Stepwise
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جدول 1: مقادیر ضریب اثر غیر مستقیم متغیرهایی که برموفقیت ورزشی تاثیر گذار می باشند

 مقدار استانداردمقدار برآورد اثر متغيرها در مدل
شده

 خطاي
استاندارد

tP

 حمایت مالی بر روي ساختار و
2940/4570/0614/78P>0/01/سیاستگذاری

 محیط قهرمانی بر روی ساختار و
0/0440/0480/0870/508P>0/05 سیاستگذاری

جدول2: مقادير ضریب اثر مستقیم ساختار و سیاستگذاری بر روی هر یک ازشاخص های موفقیت ورزشی

 مقدار استانداردمقدار برآورد اثر متغيرها در مدل
شده

 خطاي
استاندارد

tP

 ساختار و سیاستگذاری بر روي مشارکت
0/7820/4950/1126/99P>0/01ورزشی

  ساختار و سیاستگذاری  بر روي  سیستم
0/3470/2880/0943/69P>0/01استعدادیابی

 ساختار و سیاستگذاری  بر روی  حمایت
0/3990/2720/1153/47P>0/05 شغلی-ورزشی

 ساختار وسیاستگذاری برروی اماکن
0/2450/1980/0992/47P>0/05 وتسهیلات آموزشی

 ساختار و سیاستگذاری بر روی  توسعه
0/9280/4650/1446/46P>0/01 مربیگری

 ساختار و سیاستگذاری  بر روی  رقابت
0/3500/3450/0774/52P>0/01 ملی وبین المللی

 ساختار و سیاستگذاری برروی تحقیقات
0/3930/2940/1043/77P>0/01علمی
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جدول 3: مقادير ضریب  اثرمستقیم هریک از شاخص ها  بر روی موفقیت ورزشی

 مقدار استانداردمقدار برآورد اثر متغيرها در مدل
tPخطاي استانداردشده

0/5930/0351/260/470P<05/0مشارکت ورزشی بر روي موفقیت ورزشی

 سیستم استعدادیابی بر روي موفقیت
4/620/2081/662/78P>0/05ورزشی

 حمایت شغلی-ورزشی بر روي موفقیت
2/440/1341/291/98P>0/05ورزشی

 اماکن وتسهیلات آموزشی بر روي موفقیت
3/480/1611/452/39P>0/05ورزشی

4/670/3480/7656/10P>0/01سیستم مربیگری بر روي موفقیت ورزشی

 رقابت های ملی وبین المللی بر روي
5/950/2251/7953/31P>0/05موفقیت ورزشی

3/610/1801/5172/38P>0/05تحقیقات علمی بر روي موفقیت ورزشی

بحث و نتیجه گیری
یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه ورزشکاران، مربیان و مدیران اجرایی رشته های منتخب، عامل 
محیط قهرمانی با اثرکل)0/199( اثر مثبت و معنی داری بر موفقیت ورزشی تیم ها دارد. گرین و همکاران 
)2008( در تحقیقی با عنوان "توسعه ورزش در استرالیا و فنلاند"، مداخلۀ دولت، نقش اسپانسرها و سرمایه 
بوسچر  دی  کردند.  بیان  استرالیا  در  قهرمانی  ورزش  توسعه  عوامل  از  را  دوپینگ  کنترل  و  وسیع  گذاری 
وهمکاران)2011( در بررسی سیستم های ورزش قهرمانی شش کشور، عامل محیط نخبگی را به عنوان یک 
عامل اثر گذار بر موفقیت ورزشی کشورها دانستند که این یافته ها نیز با نتایج پژوهش حاضر همسو می باشد. 
مظفری و همکاران )1388( و غفوری)1388( گسترش رسانه ها و توسعۀ پخش تلویزیونی رشته های ورزشی 
غیر فوتبال را- که یکی ازمؤلفه های محیط نخبگی است- درتوسعۀ ورزش قهرمانی آن رشته با اهمیت یافته 
اند. سجادی وهمکاران)1390( در تحقیق خود  اهمیت نقش حمایت رسانه های ورزشی را در موفقیت 
ورزشی تیم ها بیان کرده اند. پرینز و همکاران )2013(  در تحقیقی با عنوان "برآورد شاخص های موفقیت 
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ورزش ملی"، محیط قهرمانی را از شاخص های اثر گذار بر موفقیت ورزش ملی دانستند که این یافته ها با 
نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. در کشور ما در سال های اخیر به دلیل علاقه مندی زیاد جامعه به حمایت 
از ورزش قهرمانی و رشته های مدال آور، وجود سازمانی برای پاسخگویی به استراتژی های ضد دوپینگ در 
کشور و همچنین کاهش تعداد ورزشکارانی که در کشور از دوپینگ استفاده می کنند، این محیط نخبگی و 

قهرمانی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.
برپاۀی یافته های این پژوهش، ورزشکاران، مربیان و مدیران اجرایی رشته های منتخب در تعیین اثر هر 
اثر مثبت و معنی دار بر  اثرکل)0/189(دارای   با  یک از شاخص ها بر موفقیت ورزشی، حمایت مالی را 
موفقیت ورزشی تیم ها دانسته اند. نتایج پژوهش  سجادی و همکاران )1390( متغیر بودجه و امور مالی را 
در درجه آخر اهمیت برای توسعۀ ورزش قهرمانی جودو کشور از دیدگاه صاحب نظران نشان داده است که 
با یافتۀ پژوهش حاضر غیرهمسوست. دراین راستا بیکر)2007( هایدی و همکاران)2009( و دی بوسچر و 
همکاران)2009( در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند که حمایت مالی و فراهم بودن بودجۀ مالی لازم 
یکی از عوامل موفقیت و توسعۀ ورزش قهرمانی است. همچنین سوتریادو و شیلبوری)2009( یکی از راه های 
جذب افراد مستعد به ورزش قهرمانی را اعطای کمک مالی به آنان ذکر کرده اند. اوکلی وگرین)2007( به این 
نتیجه رسیدند که موفقیت های ورزشی در عرصۀ بین المللی می تواند موجب رونق اقتصادی کشور شود. 
ویکر و همکاران )2012( در بررسی عوامل موفقیت در المپیک، منابع مالی را از مهمترین عوامل موفقیت  
"برآورد  عنوان  با  تحقیق خود  در  پرینز و همکاران )2013(   کردند.  بیان  المپیک  دربازی های  کشورها 
شاخص های موفقیت ورزش ملی"، منابع مالی را از شاخص های اثر گذار بر موفقیت ورزش ملی یافتند. 
گودرزی و همکاران)1390( در تحقیقات خود مبنی بر تدوین راهبرد توسعۀ ورزش قهرمانی استان ها حمایت 
مالی از ورزشکاران نخبه را عاملی مهم در توسعۀ ورزش قهرمانی بیان کردند که این یافته ها با نتایج پژوهش 
حاضر همسو می باشد. از دلایل احتمالی اهمیت این عامل در بین نمونه های تحقیق می توان گفت که حمایت 
مالی کافی از فدراسیون های ورزشی برای پیشبرد اهداف و همچنین تأمین مالی ورزشکاران نخبه و مدال آور 
بسیار مهم و تأثیر گذار است، زیرا وزرشکاران بیشتر رشته های مختلف ورزشی در کشور)به غیر از فوتبال( 
شرایط اقتصادی مناسبی ندارند و اهمیت عامل اقتصادی مانند کمک های مالی و پاداش های نقدی برای 

نخبگان ورزشی می تواند به افزایش تمرکز آنها براهداف ورزش و ایجاد انگیزۀ مضاعف در بین آنان گردد.
از  را  اثر  بیشترین  اثرکل)0/271(  با  یافته های پژوهش، عامل ساختار و سیاستگذاری ورزشی  براساس 
دیدگاه ورزشکاران، مربیان و مدیران اجرایی رشته های منتخب بر موفقیت ورزشی تیم ها اثر دارد. سجادی 
وهمکاران)1390( مدیریت وبرنامه ریزی را عاملی مهم در توسعۀ ورزش قهرمانی جودو بیان کردند. مظفری 
و الهی)1388( و سوتریادو وشیلبوری)2009( تقویت برنامه های توسعۀ ورزش در سطح پایه را یکی از 
عوامل تأثیرگذار در ورزش قهرمانی دانسته اند. سجادی)1386( اشکال در برنامه ریزی و سازماندهی را از 
دلایل ناکامی تیم فوتبال جوانان یافته است. دی بوسچر) 2007( بر این باور است کشورهایی که شانس واقعی 
موفقیت در ورزش قهرمانی را دارند باید سازماندهی مناسبی در ورزش داشته باشند. در واقع ساختار همسان 
و منسجم، یک پیش شرط اساسی برای استفادۀ مؤثر از منابع است. همفری وهمکاران )2012( هماهنگی 
عوامل نهادی و ساختاری  ورزش را از جمله مهمترین عوامل موفقیت کشورها دررقابت های بین المللی 
دانسته اند. کلامپنر)1994( خاطر نشان می سازد که سرمایه گذاری وسیع در ورزش قهرمانی تنها در صورتی 
می تواند باعث موفقیت شود که از طریق سیاست گذاری و تعیین خط مشی مناسب و برخورداری از ساختار 
سازمانی قوی در جهت رسیدن به هدف هدایت شود. ویکر و همکاران )2012( در بررسی عوامل موفقیت 
در المپیک، رویکردهای یکپارچه  در ورزش را از مهمترین عوامل موفقیت کشورها در بازی های المپیک بیان 
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کردند. با این حال این یافته ها با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.کولینز و همکاران)2008( درمطالعۀ عوامل 
ساختاری ورزش نخبگان در نیوزیلند، ارتباط معنی داری بین این عامل و موفقیت ورزشی نشان ندادند که 
نتیجه این مطالعه با نتیجۀ تحقیق حاضر همسو نبود. در کشور ایران علی رغم سرمایه گذاری هایی که دولت 
در ورزش داشته، به دلیل نامشخص بودن وضعیت ورزش قهرمانی از این نظر که کدام نهاد یا سازمان)کمیته 
ملی المپیک یا وزارت ورزش( متولی ورزش قهرمانی هستند، در عمل حرکت های موازی صورت می گیرد 
و استفاده بهینه از منابع سرمایه ای کشور به عمل نمی آید که این می تواند مورد بررسی دقیق تر از سوی 

سیاست گذاران ورزشی قرار گیرد.
طبق یافته های پژوهش، مشارکت ورزشی با ضریب اثر)0/035( اثر مثبت و معنی داری برموفقیت ورزشی 
تیم ها دارد. شیلبوری و همکاران)2008( توسعۀ ورزش همگانی را زمینه ای برای رشد ورزش قهرمانی   می 
دانند و لزوم توسعۀ ورزش همگانی را بیش از ورزش قهرمانی متذکر می شوند. برنارد و بوش1)2004( 
که جمعیت ورزش  معتقدند  و  دانند  می  قهرمانی  برای ورزش  زیربنایی  را  همگانی  در ورزش  مشارکت 
قهرمانی و مشارکت مستقیم در ورزش های سازمان یافته تأثیر بسیار بیشتری در توسعه ورزش قهرمانی دارد. 
دی بوسچر و همکاران)2009( مشارکت ورزشی را زمینه ای برای بروز استعدادهای ورزشی بیشتر دانستند. 
مول وهمکاران2)1992( درمدل طراحی شدۀ خود پیوندی میان ورزش همگانی و قهرمانی ایجاد کردند که 
شامل یک پایه در قاعده )ورزش همگانی( و رأس، ورزش قهرمانی است که ورزش همگانی را بستر توسعۀ  
ورزش قهرمانی دانستند. همفری وهمکاران )2012( مشارکت ورزشی را زمینه ای برای پرورش ورزشکاران 
نخبه و قهرمان بیان کردند. بنابراین نتایج این پژوهش ها با یافتۀ پژوهش حاضر همسو می باشد. با توجه به 
یافته های پژوهش شناسایی استعدادها باضریب اثر)0/208( اثر مثبت و معنی داری برموفقیت ورزشی تیم ها 
دارد. قاسمی)1384( استعدادیابی نوآموزان به روش های علمی را از مهمترین عوامل مؤثر در توسعۀ ورزش 
قهرمانی ژیمناستیک دانست. سجادی و همکاران)1390( استعدادیابی، آموزش و پرورش ورزشکاران جودو 
را از با اهمیت ترین عوامل پیشرفت ورزش قهرمانی جودو کشور معرفی کردند. غفوری)1388( نیز، در 
شناسایی عوامل اثر گذار بر توسعۀ ورزش قهرمانی به این نتیجه رسید که استعدادیابی یکی از شاخص های 
مهم در توسعۀ ورزش قهرمانی است. سوتریادو و شیلبوری)2009(،کشف افراد علاقه مند و با استعداد را از 
مهمترین عوامل مؤثر در توسعۀ ورزش قهرمانی استرالیا دانست. دی بوسچر)2011( بیان کرد که به طور کلی 
همۀ سازمان های ملی ورزشی اذعان دارند که استعدادیابی نقش بسیار مهمی در تضمین آیندۀ ورزشی 
آن ها جهت جایگزینی ورزشکاران قهرمان بازنشسته دارد. لذا نتایج پژوهش های فوق با یافتۀ پژوهش حاضر 

همخوانی دارند.
با توجه به نتایج به دست آمده، حمایت شغلی- ورزشی با ضریب اثر)0/134( اثر مثبت و معنی داری 
برموفقیت ورزشی تیم ها دارد. رابینسون)2009( نشان داد که یک مرکز مربوط به ورزشکاران المپیک در 
کانادا، به ورزشکاران نخبۀ این کشور کمک می کند تا برای دوره بازنشستگی آماده شوند. دی بوسچر و 
همکاران)2011( درپژوهش خود یکی از عوامل مهم در پرورش افراد نخبه را حمایت از ورزشکاران در دوران 
قبل و بعد از قهرمانی در زمینه های مختلف بیان کرد تا ورزشکاران بتوانند در دورۀ ورزش خود بدون هیچ 
دغدغه ای به ورزش قهرمانی بپردازند. سجادی)1390( حمایت از منابع انسانی از جمله تأمین آتۀی ورزشکاران 
را از مهمترین عوامل توسعۀ ورزش قهرمانی جودو معرفی کرد که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد. 
خدمات حمایتی سهم مؤثری بر عملکرد ورزشکاران نخبه دارد و محیطی که ورزشکاران را از جنبه های 
1. Bernard and Busse
2. Muoll and et al
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مختلف حمایت می کند احتمال موفقیت بین المللی آن ها را افزایش می دهد. بنابراین با توجه به اینکه در 
ایران نیز طبق آیین نامه، قهرمانان رقابت های جهانی و المپیک، از تسهیلاتی مانند تسهیلات تحصیلی و غیره 
می توانند استفاده کنند، باید فدراسیون ها با کمک وزارت ورزش وجوانان و کمیته ملی المپیک از طریق 
تدوین راهکارهای مناسب به این مهم جامۀ عمل بپوشانند تا عملکرد و بهره وری ورزشکاران نخبه ارتقا یابد. 
طبق یافته های پژوهش، اماکن و تسهیلات آموزشی و تمرینی با ضریب اثر)0/161( اثرمثبت و معنی داری 
برموفقیت ورزشی تیم ها دارد. اکبری آرمند)1374( و قاسمی )1384( داشتن سالن ها و تأسیسات اختصاصی 
را در موفقیت رشتۀ ورزشی تأثیرگذار دانسته اند. غفوری)1388( اشاره می کند که در زمینۀ عوامل بنیادی 
توسعۀ ورزش قهرمانی ایجاد مراکز مخصوص ورزش حرفه ای، از عوامل تأثیرگذار برتوسعۀ ورزش قهرمانی 
است. سجادی وهمکاران)1382( دسترسی به باشگاه های تخصصی و مکان های مجهز را از عوامل موفقیت 
کاروان ورزشی می دانند. سوتریادو وشیلبوری)2009( فراهم آوردن شرایط تمرینی مناسب را از مهمترین 
عوامل پیشرفت و موفقیت ورزشکاران نخبه عنوان کردند. ویکر وهمکاران )2012( در بررسی عوامل موفقیت 
در المپیک، اماکن و تسهیلات تمرینی را مهمترین عوامل موفقیت  کشورها دربازی های المپیک بیان کردند. 
پرینز و همکاران )2013( تسهیلات تمرینی را از شاخص های اثر گذار بر موفقیت ورزش ملی دانسته اند که 
با نتایج تحقیق حاضر همسو می باشد. بنابراین در صورت وجود اماکن و تسهیلات آموزشی کافی در کشور، 
تعداد زیادی از علاقه مندان می توانند در برنامه های ورزشی شرکت کنند و از بین این افراد ورزشکاران 
نخبه برای حضور در عرصه های قهرمانی انتخاب شوند. بر پاۀی یافته های پژوهش، متغیر سیستم مربیگری 
با ضریب اثر)0/348( اثر مثبت و معنی داری بر موفقیت ورزشی تیم ها دارد. قاسمی)1384(، محمدتقی 
پورطهرانی)1386( و دی بوسچر)2009( افزایش و ارتقای سطح دانش مربیان را از عوامل توسعۀ ورزش 
قهرمانی برشمردند. مظفری)1388( ایجاد نظام مربیگری نوین را از راه کارهای افزایش پیشرفت نظام توسعۀ 
ورزش قهرمانی در کشور می داند. گولد و همکاران1)1999( در تحقیق خود با عنوان "ارزیابی استراتژی های 
اثر گذار بر عملکرد ورزشکاران" دریافتند که مربیان یکی از مهم ترین عوامل موفقیت می باشند. سوتریادو 
)2009( بیان می کند که مربیان قلب و روح ورزش قهرمانی هستند. ویکر وهمکاران )2012( استفاده از مربیان  
و روان شناسان در کنار تیم ها را مهمترین عوامل موفقیت  کشورها در بازی های المپیک معرفی کردند. 
همچنین پرینز و همکاران )2013( عامل مربیگری را از شاخص های اثر گذار بر موفقیت ورزش ملی بیان 
کردند. یافتۀ پژوهش حاضر همسو با یافته های پژوهش های یاد شده می باشد. از آن جا که این عامل در 
این پژوهش از دید صاحب نظران بیشترین اثر را برموفقیت ورزشی دارد، لذا استفاده از مربیان ورزشی نخبه 
در این سطح و همچنین ارزیابی عملکرد مربیان و طبقه بندی آنها جهت ایجاد انگیزه بیش از پیش احساس 
می گردد. بر اساس یافته های پژوهش، متغیر رقابت های ملی و بین المللی با ضریب اثر)0/225( اثر مثبت و 
معنی داری برموفقیت ورزشی تیم ها دارد. بیکر و لوگان)2007( رقابت ها و رویدادهای ورزشی را به عنوان 
سنگ پایه موفقیت های بین المللی بیان کرده اند. هایدی وهمکاران)2009( نشان دادند برگزاری اردوهای 
تدارکاتی کریکت در موفقیت این تیم نقش اساسی داشته است. دی بوسچر وهمکاران)2011( افزایش شرکت 
اند. پرینز  المللی را از عوامل مهم پیشرفت و موفقیت در ورزش دانسته  ورزشکاران در رقابت های بین 
مهارت  بهبود  عاملی جهت  را  المللی  بین  و  ملی  های  رقابت  در  ورزشکاران  )2013( شرکت  وهمکاران 
ورزشکاران بیان کردند. سجادی و همکاران)1390( برگزاری اردوهای بلند مدت و مسابقات درون مرزی را از 
عوامل پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور دانستند. این یافتۀ پژوهش نیز با یافته های فوق همخوانی دارد. 

1. Gould and et al
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با توجه به اینکه یکی از عوامل موفقیت ورزشکاران در رویدادهای بزرگ، تدارک اردوها و مسابقات دوستانۀ 
متعدد است و نیز در کشورهای توسعه یافته، بعد از اتمام مسابقاتی نظیر المپیک، ورزشکار به حال خود رها 
نمی شود و فدراسیون برای مسابقات پیش  روی خود برنامه های مدونی دارد، بنابراین برگزاری لیگ های 
منسجم و منظم در رشته های انفرادی نیز در کشور ما احساس می شود. درانتها نتایج نشان داد متغیر تحقیقات 
علمی باضریب اثر)0/180( اثر مثبت و معنی داری برموفقیت ورزشی تیم ها دارد. یانگ- مینگ لینگ)1990( 
دسترسی به اطلاعات جدید و پژوهش های علمی را به عنوان یک عامل مهم برای موفقیت ورزش های 
قهرمانی قلمداد نمودند. پرینز و همکاران )2013( تحقیقات علمی را از شاخص های اثر گذار بر موفقیت 
ورزش ملی بیان کردند. دی بوسچر و همکاران)2011( رشد پژوهش های علمی در رشته های ورزشی را 
عامل موفقیت ورزش های قهرمانی دانستند. هایدی و همکاران)2009( و قاسمی)1384( به تأثیر کمیته های 
تحقیقاتی بر موفقیت در رشته های ورزشی اشاره دارند. سجادی)1390( نیز به تأثیرکارگاه ها و برنامه های 
علمی- آموزشی و راه اندازی کمیتۀ تحقیقات و انجام پژوهش در پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور 
اشاره داشته است. از این رو، می توان نتایج پژوهش حاضر را با این یافته ها همسو دانست. پس ارتباط متقابل 
و دوسویه بین بخش های پژوهشی- علمی و اجرایی در ورزش کشور به خصوص در سطح ورزش قهرمانی 

می تواند موجب ارتقای سطح عملکرد و اثربخشی شود.
به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که  همۀ شاخص ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر موفقیت 
ورزشی تیم ها اثر مثبت و معنی دار دارند. همچنین، تمامی متغیرهای مدل توانسته اند همسویی خود را با 
قریب به اتفاق اسناد ادبیات تحقیق به اثبات برساند. همچنین، نزدیکی نتایج با مدل  مفهومی spliss که 
توسط دی بوسچر و همکاران )2011( پیشنهاد شده است، قابل توجه بود. در نهایت، با توجه به اثر گذار 
بودن شاخص های فوق بر موفقیت ورزشی تیم ها، سیاست گذاران ورزشی می توانند با استفاده از تحلیل 
انجام گرفته و با تدوین برنامه های راهبردی به توسعه ورزش نخبگان کمک کنند. همچنین، پیشنهاد می گردد 
که برای مدیران و برنامه ریزان این امکان فراهم آوده شود که برای توسعه ورزش و کسب کرسی های بین 
المللی با توجه به امکانات و منابع بالقوه کشور و مقایسه با کشورهای دیگر سیاست های مناسبی اتخاذ نمایند؛ 
به گونه ای که هدف های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت خود را بر اساس  عوامل اقتصادی، سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی تعیین نمایند.
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هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی و اولویت بندی موانع رشد اخلاق حرفه ای در بازیکنان و مربیان لیگ 
برتر فوتبال ایران بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران، مربیان و بازیکنان لیگ برتر فوتبال و مدیران ارشد 
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بود. بر همین اساس نمونه آماری پژوهش، تعداد 32 مدیر )19 مدیر 
عامل و معاونین در باشگاه های مذکور و 13 مدیر ارشد فدراسیون فوتبال(، 18 مربی )سرمربی و مربی( و 
100 بازیکن در نظر گرفته شد که از مجموع 150 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 132 پرسشنامه ارجاع و مورد 
قبول واقع گردیدند. پرسشنامه پژوهش که موانع رشد اخلاق حرفه ای در بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال 
ایران را مورد سنجش قرار می داد، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با اساتید برجسته تربیت بدنی 
در قالب 32 سوال طراحی و در اختیار افراد نمونه قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از آزمون های بارتلت، 
تحلیل عاملی اکتشافی، کلموگروف اسمیرنوف، تی تک متغیره، کروسکال والیس و فریدمن استفاده شد. نتایج 
پژوهش نشان داد که موانع رشد اخلاق حرفه ای در بازیکنان لیگ برتر فوتبال به 4 گروه موانع مدیریتی و 
سازمانی، فرهنگی و اجتماعی، مرتبط با نیروی انسانی و اقتصادی قابل تقسیم بندی هستند. در میان موانع 
مدیریتی و سازمانی، فقدان نظام جامع و اخلاقی نظارت بر عملکرد بازیکنان و عدم وجود رفتار حرفه ای در 
کل بدنه ورزش قهرمانی؛ در میان موانع فرهنگی و اجتماعی، جایگزینی اهداف ثانویه ورزش به جای اهداف 
اولیه و موانع فیزیکی و روانی محیط مسابقه؛ در میان موانع مرتبط با نیروی انسانی فقدان نگرش راهبردی به 
اخلاق حرفه ای از سوی مدیران و فقدان انگیزش در بازیکنان جهت رعایت اصول اخلاق حرفه ای و در میان 

موانع اقتصادی، وجود سرمایه های مالی سرگردان و هنگفت در ورزش در اولویت قرار داشتند.
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مقدمه
ورزش حرفه ای به عنوان یکی از حیطه های متنوع و گوناگون ورزش امروزی، نقش بسزایی در پیشبرد 
صنعت ورزش داشته است؛ به طوری که عنایت به ورزش حرفه ای کمک شایان و قابل توجهی را به اقتصاد 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مبذول داشته است )الهی، 1383(. در عصر حاضر ورزش 
حرفه ای به عنوان یک ابزار کارآمد و قدرتمند، مورد توجه غالب کشورهای دنیا در جهت رشد اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی )نایمو1، 2014( قرار گرفته که جهت بقا و رشد خود نیازمند توجه به مسائل متعددی در 
حیطه های گوناگون است. در عصر حاضر رقابت در محیط های ورزشی به طور فزاینده ای افزایش یافته و 
موفقیت سازمان های ورزشی به مقدار زیادی دارای اهمیت شده است؛ به طوری که موفقیت تیم های ورزشی 
در مسابقات و پیروزی بر حریفان آرزوی همیشگی ورزشکاران، مربیان، مدیران و هواداران باشگاه ها به شمار 
می آید. لزوم دستیابی به این موفقیت ها موجب بروز فشارهای روانی برای ارکان گوناگون سازمان های ورزشی 
به خصوص برای بازیکنان و مربیان شده است )سلیمی و همکاران، 1391( که به واسطه این موضوع بروز 
رفتارهای غیر اخلاقی در ورزش حرفه ای به ویژه فوتبال به وضوح نمایان می باشد )قاسمی، ذوالاکتاف و 

علی وند، 1388(.
در این میان، ورزش فوتبال به تعبیری پدیده اجتماعی سده اخیر و پرطرفدارترین رشته ورزشی در سراسر 
جهان است. در سال 2003 برآورد گردید که حدود 400 تا 500 میلیون بازیکن فوتبال فعال در سراسر دنیا 
وجود دارند )حلبچی و همکاران، 1391؛ کاستاگنا، آبت و دی اتاویو2، 2007(. با گذشت زمان و راهی شدن 
سرمایه های کلان به فوتبال، راه فوتبال آماتور از حرفه ای جدا شد. بدین واسطه تمامی بخش های این ورزش 
در کشورهای صاحب فوتبال دنیا، حرفه ای رفتار کردن را آموختند و آن را روز به روز گسترش دادند و بدان 

پایبند می باشند  که همین موضوع موجب فاصله گرفتن هرچه بیشتر آنها از کشورهای دیگر شده است.
اخلاق از دیدگاه های گوناگون دارای تعاریف مختلفی است. اخلاق، مجموعه ای از صفات انسان هاست 
که به صورت رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می شود بروز می یابد )شاه علی و همکاران، 1394(. 
پیر ژانه3 فیلسوف بزرگ فرانسوی که آثار قابل استنادی در زمینه اخلاق را ارائه داده است، علم اخلاق را این 
گونه تعریف می کند: "علم اخلاق عبارت است از آگاهی و اطلاع از عادات و آداب و سجایای بشری و 
مقصود از این کلمات، مجموعه اعمال انسان و اندیشه ها و عقایدی است که راجع به اعمال خود دارد" )ژانه، 
1373(. اخلاق حرفه ای نیز به مجموعه استانداردها و قواعدی گویند که بر نحوه رفتار تمام اعضای یک حرفه 
اعمال می گردد )آیراکسینن4، 1998(. رعایت اصول اخلاق حرفه ای به معنای در نظر گرفتن منافع سازمان و 
همچنین رعایت اصول رقابت سالم با دیگر سازمان های فعال است که منجر به ایجاد منافع بلند مدت برای 

سازمان و حوزه کاری می گردد )شیرمحمدی و اصغری زاده، 1389(.
اخلاق حرفه اي یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشري است و رویکرد دنیای امروز را می توان بازگشت 
به عقلانیت و اخلاق در کار دانست )نیازآذری و همکاران، 1393(. در حال حاضر، متأسفانه در جامعه ما و در 
محیط های کاری کمتر به اخلاق حرفه اي توجه می شود. در حالی که در غرب سکولار، در دانش هاي مربوط 
به مدیریت و سازمان، شاخه اي با عنوان اخلاق حرفه اي وجود دارد، ولی در جامعه دینی ما در مدیریت، 
به اخلاق توجه کافی نشده است )فرامرز قراملکی، 1383(. جامعه ما نیازمند آن است تا ویژگی هاي اخلاق 
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حرفه اي مانند دلبستگی به کار، روحیه مشارکت و اعتماد و ایجاد تعامل با یکدیگر، تعریف و براي تحقق آن 
فرهنگ سازي شود. امروزه بسیاري از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده اند که بی اعتنایی به مسائل 
اخلاقی و فرار از مسئولیت ها و تعهدات اجتماعی، به از بین رفتن مشاغل و یا عدم کارایی آنها می انجامد. 
به همین دلیل، بسیاري از سازمان های موفق براي تدوین استراتژي اخلاقی احساس نیاز کرده و به این باور 
رسیده اند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند. از این رو کوشیده اند به تحقیقات دربارة 
اخلاق حرفه اي جایگاه ویژه اي بدهند. وقتی از حوزة فردي و شخصی به حوزه کسب و کار نگاه می شود، پای 
اخلاق کار و یا اخلاق شغلی به میان می آید، مانند اخلاق پزشکی، اخلاق معلمی و اخلاق مهندسی )امیری، 

همتی و مبینی، 1389(.
اگر ورزش به عنوان یک پیشه و حرفه در نظر گرفته شود، اخلاق ورزشی گونه‌ای از اخلاق حرفه‌ای 
است. به تعبیر دیگر، همان طور که در پزشکی، مهندسی، تجارت و اقتصاد نیاز به پیروی از هنجارهایی است، 
امری ضروری است )بانک اطلاعات هنرهای رزمی، 1392(.  از هنجارها در ورزش هم  پیروی  ضرورت 
در اینجا این سؤال مطرح است که آیا اخلاق در ورزش متمایز از اخلاقی است که در تجارت، حقوق یا 
پزشکی وجود دارد؟ به طور کلی، هر فردی که ناچار از تصمیم گیری است باید تصمیم خود را بر مبنای 
اصول راهنمای مشخصی استوار نماید. حال چگونه باید یک تصمیم منطبق بر اخلاق گرفت و چه اصولی 
به عنوان راهنما باید به کار برده شوند؟ آیا هر فرد فقط آنچه را که درست می پندارد، باید انجام دهد؟ آیا 
در یک تصمیم گیری تنها جنبه های قانونی را باید در نظر داشت و سایر اصول را فراموش نمود؟ به عبارتی 
دیگر، آیا رفتاری می تواند قانونی، اما غیر اخلافی باشد؟ معیارهای عمومی اخلاقی نظیر بازی جوانمردانه، 
صداقت و درستکاری مبنایی برای اخلاق در ورزش هستند و ورزش مانند هر رویداد دیگری تاکید زیادی بر 
رعایت قواعد و مقررات دارد. اخلاق شعبه ای از فلسفه است، زیرا بر آنچه درست و غلط است تمرکز دارد 
اما موضوع مهم یافتن معیاری است که تعیین نماید که از لحاظ اخلاقی چه چیزی صحیح یا غلط می باشد. 
یک جنبه از اخلاق در ورزش به آن می پردازد که چگونه افراد و تیم ها در هنگام مسابقه یا حضور در 
رقابت های ورزشی باید رفتار کنند. در این مورد، موضوع عمده رقابت نمودن با حریف اما در مسیری درست 
است. در مسابقات در سطح جوانان، هدف توسعۀ شخصیت از راه سخت کوشی، احترام، کار تیمی، شهامت 
و نظم است، در حالی که در ورزش حرفه ای هدف بردن حریف از راه تلاش بیشتر و مهارت است نه بردن 
به هر طریقی و از راه نیرنگ و فریب. هر چند که این یک انتخاب شخصی است، اما سایر افراد نظیر مربیان، 

هم تیمی ها، تماشاگران و مدیران نیز در این تصمیم گیری مؤثر هستند )محمدی، 1392(.
مسلما توسعه و رسوخ اخلاق مربوط به هر حرفه، می تواند از عوامل شکوفایی آن حرفه باشد. از آنجا که 
روح ورزش آمیخته با اخلاق و اخلاق گرایی است- به ویژه آنکه ورزش در تمدن کهن و فرهنگ اسلامی 
کشور ما، بدون اخلاق جایگاهی نداشته و ندارد- تزریق هرچه بیشتر اخلاق گرایی در ورزش حرفه ای به 
عنوان یک بخش حیاتی از جامعه ورزش، می تواند نقشی بزرگ در بالندگی این حرفه و متعاقب آن کل ورزش 
کشور داشته باشد. از طرفی واقعیت این است که مدیرانی که دغدغه اخلاقی دارند، در روند اخلاقی سازی با 
معضلات گوناگونی روبه رو می شوند که برخی از آنها از نوع عوامل بازدارنده می باشند )فرامرز قراملکی و 
نوچه فلاح، 1386(. مطالعه و بررسی دقیق معضلات و موانع از گام هایی است که می تواند موجب کاهش 

این عوامل بازدارنده گردد.
برخی از دلایل ارائه رفتار غیر اخلاقی توسط ورزشکاران، مدیران باشگاه ها و مربیان عبارت اند از:

1. تأکید بیش از اندازه بر پیروزی که موجب بروز مفهوم “پیروزی به هر قیمتی” شده است؛ 2. کسب شهرت 
و منافع اقتصادی در ورزش؛ 3. فشار از سوی تماشاگران، مدیران و اقوام برای رسیدن به سطوح کیفی بالاتر؛ 
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4. عدم تأکید بر روحیه ورزشکاری و اهمیت کار تیمی در سطح آماتوری؛ 5. تجاری شدن ورزش و 6. تأکید 
بیش از اندازه بر اهمیت نقش ورزش در سطح جامعه به طور کلی که دستیابی به موفقیت را به هر قیمت 

توجیه می سازد )محمدی، 1392(.
براي بيش از هشت دهه، فوتبال در کشور ما افراد بسياري را از قشر هاي مختلف جامعه و از رده هاي 
سني مختلف به عنوان تماشاچي به خود جلب کرده است. ورزش بخشي از جامعه امروز است و روز به روز 
داراي اهميت بيشتري مي شود. در اين بين، ورزش فوتبال بي شك پر طرفدارترين، جذاب ترين، پر بيننده 
ترين و هيجان انگيزترين رشته ورزشي  محسوب مي شود. فوتبال ورزش نخست بيش از 80 كشور دنيا است‪ 
و تماشاگران، ركن اصلي  و دارای بيشترين اهميت در اين ورزش می باشند. تماشاچياني که براي تماشاي 
مسابقات ورزشي در ورزشگاه ها حضور مي يابند، از اهميت خاصي براي هر ليگ ورزشي برخوردارند و 
به عنوان يکي از مهم ترين سرمايه هاي اصلي هر باشگاه حرفه اي، به ليگ هاي ورزشي هويت مي دهند. از 
طرف ديگر، حضور تماشاچيان در ورزشگاه ها براي تماشاي مسابقات ورزشي يکي از شيوه هاي سالم و مفيد 
گذران اوقات فراغت است که باعث تخليه انرژي و هيجان تماشاچيان مي شود )محسنی تبریزی، 1383(. 
بر اساس نظر استفان مورو1 بدون وجود تماشاچيان، فوتبال محصولي بدون جذابيت است و بخش زيادي از 
جذابيت فوتبال- حتي بخشي از جذابيت فوتبال در تلويزيون- ناشي از فضايي است که در ورزشگاه ها به 
وسيله تماشاچيان ايجاد مي شود )بختیاری، 1388(. با این حال و با توجه به تمامی مزایای متصور برای فوتبال 
حرفه ای و تماشاگران آن، بی اخلاقی های موجود در آن می تواند از طریق الگوپذیری توسط تماشاگران چه 
در داخل استادیوم های ورزشی و چه در پای رسانه های دیداری و شنیداری به طور مستقیم به جامعه نفوذ 
کند. تحقیق محمدی و همکاران )1390( نیز مؤید این موضوع می باشد، چرا که در نتایج آن بیان شده است 
که رعایت اصول اخلاقی توسط بازیکنان و مسئولان باشگاه ها می تواند به عنوان مهمترین عامل بر اخلاق 

گرایی در بین تماشاچیان تاثیر گذار باشد.
بااین حال، امروزه بروز رفتارهای خلاف عرف و گاه شرع در استادیوم های ورزشی به ویژه برای فوتبال 
توسط مربیان و بازیکنان که در بسیاری مواقع به سکوها و حتی بیرون ورزشگاه کشیده می شود، به یک معزل 
بزرگ و اساسی برای فوتبال تبدیل شده است. با رواج تب فوتبال در جوامع مختلف، حساسیت های کاذبی 
نسبت به این رشته شکل گرفته است؛ به طوری که به برخی از بی اخلاقی و بد اخلاقی ها در تماشاگران، 
ورزشکاران و مربیان انجامیده است )قاسمی، ذوالاکتاف و علی وند، 1388(. امروزه در مسابقات فوتبال 
می توان شاهد رفتارهای غیراخلاقی بازیکنان در برابر یکدیگر، داور و همچنین رفتارهای مشابه در تماشاگران 
نسبت به بازیکنان، داور، اماکن و تجهیزات بود؛ به گونه ای که رفتارهای ناشایست ورزشکاران، تیم ها و 
تماشاچیان به تیتر اصلی اغلب برنامه ها و خبرهای ورزشی در بسیاری از کشورها تبدیل شده است )پاپاس 

و مک کندری2، 2004(.
براساس مادۀ ۷۳ قانون جدید انضباطی فیفا، "کمیته اخلاق" به نهادهای قضایی فیفا که شامل کمیته انضباطی 
و کمیته تجدید نظر بود اضافه گردید و کمیته اجرایی فیفا این مقررات را در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۲ در ۸۸ ماده 
به تصویب رساند. این مجموعه مقررات، بر رفتاری که به تمامیت و اعتبار فوتبال لطمه وارد می کند و به طور 
خاص بر رفتارهای غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر اصولی اعمال خواهد شد )محمدی، 1392(. فیفا یازده اصل 

اساسی برای عمل و رفتار تعیین نموده است:
 1. صداقت و رفتار اخلاقی؛ 2. احترام به دیگران؛ 3. عدم تحمل تبعیض و آزار و اذیت؛ 4. بازی جوانمردانه؛ 
1. Steafan Moro
2. Pappas, McKendry
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5. تبعیت از قانون، قواعد و مقررات؛ 6. جلوگیری از تعارض منافع؛ 7. شفافیت و اطاعت؛ 8. مسئولیت های 
اجتماعی و زیست- محیطی؛ 9. مبارزه علیه مواد مخدر و دوپینگ؛ 10. عدم تحمل رشوه و فساد؛  11. 

ممنوعیت شرط بندی و دستکاری نتایج )محمدی، 1392(.
با این حال و نظر به اهمیت موضوعی اخلاق و اخلاق حرفه ای در فوتبال و مسائل پیرامون آن که در حال 
حاضر به یکی از معضلات عمده این ورزش تبدیل شده است، جامعه دانشگاهی و پژوهشگران نیز توجه ویژه 
ای به آن ننموده اند؛ چرا که نمی توان به تحقیقات چندانی پیرامون این موضوع دست یافت. ندایی و علوی 
)1387( در پژوهشی با عنوان "اخلاق در ورزش با رویکرد بازی منصفانه" بیان داشتند که ورزش مقوله ای است 
که در یک جامعه می تواند مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تحت الشعاع خود قرار دهد، 
ولی در این میان آنچه از همه بیشتر مورد بی مهری واقع شده است، بحث اخلاقی در ورزش است. شاید به 
جرات بتوان گفت که در یک رویداد ورزشی خواه کوچک یا بزرگ، آنچه به آن زیبایی می بخشد، نمایش 
ارزش های اخلاقی است. با این وجود در زمینه اخلاق و ابعاد گوناگون آن تحقیقات متعدد قابل توجهی 
در ورزش صورت نپذیرفته است. از جمله این معدود پژوهش ها می توان به تحقیق طالبیان نیا، مظفری و 
مرتضایی )1387( اشاره کرد که نتایج آن بیانگر این بود که وضعیت رفتار اخلاقی در ورزش قهرمانی کشور 
در حد متوسط است، با این حال گروه آزمودنی شامل قهرمانان، مربیان، مدیران ورزشی و مدرسان خواستار 

رسیدن به وضع مطلوب بودند. 
رسانه ها و فعالیت های رسانه ای در ورزش به ویژه فوتبال نیز از مواردی است که رعایت یا عدم رعایت 
اصول اخلاقی در آن به وضوح موجب گسترش یا ضعف اخلاق در بطن جامعه ورزش می گردد )قاسمی، 
1386( و به نظر می رسد که بیش از سایر ابعاد اخلاق در ورزش مورد توجه محققان واقع شده است. سلیمی 
و همکاران )1392( در پژوهش خود به رتبه بندی موانع رشد اخلاق حرفه ای در رسانه های ورزشی پرداختند 
که بر اساس سطوح مختلف درخت سلسله مراتبی طراحی شده آنان، موانع سازمانی، موانع مرتبط با کارکنان، 
فقدان تحصیلات و تخصص کافی در زمینه ورزش و رسانه در بین مدیران رسانه های ورزشی، و جابه جا 
شدن و رنگ عوض کردن ارزش ها، در اولویت قرار داشتند. قاسمي )1386( در پژوهشي با هدف بررسي 
نقش رسانه هاي گروهي ورزشي در توسعه ورزش كشور به اين نتيجه دست يافت كه بين وضع موجود 
اخلاق در رسانه هاي ورزشي با وضع مطلوب آن تفاوت معني داري وجود دارد. سانگیک1 )2009( نیز در 
پژوهش خود به این نتیجه رسید که تاکتیک های متخصصان روابط عمومی سازمان ها و باشگاه های ورزشی 
از جمله اهدای هدیه به روزنامه نگاران، دعوت به نهار و نوشیدنی بر نوشته های گزارشگران ورزشی تا اندازه 
ای تاثیر می گذارد. از طرفی پژوهش هایی نیز هستند که وجود اخلاق در بدنه رسانه های ورزشی را نشان می 
دهند که از آن جمله می توان به پژوهش ببران و حضرتی )1391( اشاره نمود که بیان می دارد که در برنامه 
90، اصول اخلاق رسانه ای در قالب معیارهایی همچون: عینیت، بی طرفی و عدم تحریف در تهیه محتوای 

برنامه و پخش قسمت های گوناگون رعایت می شود.
سلیمی، سلطان حسینی و موسوی )1392( در نتایج پژوهش خود بیان می دارند، اگر چه در زمان فعلی 
فدراسیون های ملی و بین المللی ورزشی خطر گسترش و توسعه بی اخلاقی در ابعاد مختلف را در ورزش 
حرفه ای کاملا درک کرده اند و با جدیت از طریق تبلیغات گسترده در زمینه هایی همچون بازی جوانمردانه و 
یا جریمه های سنگین مالی و غیر مالی برای اعمال غیر اخلاقی مثل دوپینگ، رفتارهای نژاد پرستانه و ... سعی 
در جلوگیری از آن دارند، ولی به نظر نمی رسد که در اهداف خود چندان توفیقی کسب کرده باشند. کشور ما 

1. Sungick
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نیز از این قاعده مستثنی نیست و بروز بی اخلاقی ها در مقولات مختلف ورزش حرفه ای از جمله فوتبال به 
امری طبیعی و کاملا عادی تبدیل شده است که از آن جمله می توان به عدم رعایت بازی جوانمردانه، دوپینگ 
و استفاده از مواد نیروزا، ورود غیر مجاز دلال ها در حوزه خرید و فروش بازیکنان و مربیان، بروز رفتارهای 
ناشایست و همچنین عدم رعایت حجب و حیا توسط بازیکنان، مربیان و تماشاگران و ... اشاره نمود. اگرچه 
وجود سرمایه های مالی و تجهیزاتی چشمگیر در ورزش حرفه ای آن را به طور قابل توجهی از ورزش 
همگانی و آماتور جدا ساخته، ولی این موضوع نباید باعث گردد گه اهداف اولیه ورزش دچار کمرنگی و 
انحطاط گردند. نابودی ریشه های اخلاقی که از حیاتی ترین بنیان های ورزش به شمار می روند، به خصوص 
در یک جامعه اسلامی می تواند موجب بروز ناهنجارهای اجتماعی فراوانی گردند، چرا که اغلب رویدادها و 
مسابقات ورزشی دارای بینندگان فراوانی از اقشار مختلف مردم هستند که بروز کوچکترین بی اخلاقی می تواند 

به انتشار و الگوبرداری مسری در جامعه منجر شود.
با توجه به مطالب فوق می توان گفت از نگاهی خاص، توجه به اخلاق حرفه ای در ورزش فوتبال اهمیت 
بالاتری نسبت به سایر ابعاد گوناگون ورزش دارد، زیرا در بسیاری از جهات مورد توجه جامعه به ویژه جوانان 
می باشد و افراد زیادی، از ورزشکاران در سطوح قهرمانی و حرفه ای الگوپذیری اخلاقی دارند. از این رو، 
در این پژوهش سعی بر آن است تا با بررسی موانع توسعه اخلاق حرفه ای در بازیکنان و مربیان لیگ برتر 
فوتبال ایران، گامی مؤثر در جهت جلوگیری از بروز رفتارهای ناشایست و غیر اخلاقی در ورزش حرفه ای 

کشور برداشته شود.

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر، یک تحقیق توصیفی است که به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و جمع آوری اطلاعات 
آن به صورت میدانی صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران، مربیان و بازیکنان لیگ برتر 
فوتبال و مدیران ارشد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می باشد که در این میان مدیران، مربیان و 
بازیکنان چهار تیم سپاهان، ذوب آهن، پرسپولیس و استقلال به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. لذا 
نمونه آماری پژوهش تعداد 32 مدیر )19 مدیر عامل و معاونین در باشگاه های مذکور و 13 مدیر ارشد 
فدراسیون فوتبال(، 18 مربی )سرمربی و مربی( و 100 بازیکن چهار تیم سپاهان، ذوب آهن، پرسپولیس و 

استقلال )در مجموع 150 نفر( بودند. ملاک انتخاب تیم های مذکور عبارت اند از:
• حضور کامل تیم ها در ادوار لیگ برتر فوتبال ایران به طوری که کلیه مجموعه تیم )باشگاه( با مسائل حرفه 

ای فوتبال آشنایی کامل داشته باشند.
• حضور در بیش از دو دوره جام باشگاه های آسیا )لیگ قهرمانان( که بدین واسطه مجموعه تیم )باشگاه( 

الزام بیشتری به رعایت اصول حرفه ای داشته باشند.
برای جمع آوری اطلاعات اولیه و مبانی نظری از مطالعات کتابخانه ای استفاده گردید. بدین منظور جهت 
تعیین موانع رشد اخلاق حرفه ای در بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال ایران، به مطالعه و جستجو در منابع 
علمی از جمله مقالات و کتاب های معتبر و همچنین گفتگو و مصاحبه با اساتید برجسته مدیریت ورزشی 
و برخی از بازیکنان و مدیران مطرح ورزشی کشور پرداخته شد. از آنجا که منابع موجود در زمینه موضوع 
پژوهش بسیار محدود بود، نقش مصاحبه در این زمینه بسیار پر رنگتر می نمود. در نهایت پرسشنامه پژوهش 
که موانع رشد اخلاق حرفه ای در بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال ایران را مورد سنجش قرار می داد، با 
32 گویه و در قالب طیف لیکرت )بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم، و بسیار کم( طراحی و در اختیار افراد نمونه 
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قرار گرفت. از مجموع 150 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 132 پرسشنامه ارجاع و مورد قبول واقع شدند )نرخ 
بازگشتی: 88 درصد(. جدول 1 بیانگر وضعیت نمونه آماری بر اساس پرسشنامه های بازگشتی می باشد:

جدول 1: وضعیت آماری پرسشنامه های بازگشتی

درصدفراوانیبازیکنانمربیانمدیرانتیم
55253526/51سپاهان

44243224/24ذوب آهن
23192418/19پرسپولیس
32232821/21استقلال

139/85--13فدراسیون فوتبال
271491132100مجموع

در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت حصول اطمینان از روایی پرسشنامه، از روایی صوری، محتوایی و سازه 
استفاده شد. جهت تایید روایی صوری و محتوایی سعی گردید از نظرات 9 تن از اساتید برجسته مدیریت 
ورزشی استفاده گردد. بدین واسطه در استخراج موانع به منابع معتبر علمی و مصاحبه ها، ارائه یک چارچوب 
مفهومی و صوری مناسب برای پرسشنامه و ادبیات موانع )گویه ها( توجه و اصلاحات لازم صورت پذیرفت. 
روایی سازه پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی1 مورد تایید قرار گرفت. به واسطه نتایج تحلیل 
عاملی اکتشافی، پرسشنامه تحقیق در قالب چهار مولفه فرهنگی و اجتماعی )7 گویه(، نیروی انسانی )5 گویه(، 

اقتصادی )2 گویه(، و مدیریتی و سازمانی )10 گویه( نهایی گردید.
همچنین ضریب آلفای کرونباخ عددی معادل 0/81 برای مولفه فرهنگی و اجتماعی؛ 0/83 برای مولفه 
نیروی انسانی، 0/93 برای مولفه اقتصادی؛ و 0/88 برای مولفه مدیریتی و سازمانی؛ نشانگر پایایی مطلوب 
پرسشنامه طراحی شده بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه های جمع آوری شده نیز از 
کلموگروف اسمیرنوفt ،2 تک نمونه3، فریدمن4، و کروسکال والیس5 استفاده گردید. سطح معناداری در کلیه 

آزمون ها 0/05 می باشد.

1. Exploratory Factor Analysis
2. One- Sample Kolmogorov-Smirnove Test
3. One Sample t Test
4. Friedman Test
5. Kruskal-Wallis Test
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یافته های پژوهش
شکل 1 نشانگر موانع شناسایی شده رشد اخلاق حرفه ای در بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال ایران است:

شکل 1:  موانع رشد اخلاق حرفه ای در بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال ایران
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جهت سازه بندی موانع از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. جدول 2 بیانگر شاخص کیسر، میر و 
الکین1 و آزمون بارتلت است. 

جدول 2: آزمون بارتلت و شاخص کیسر، میر، و الکین

0/743 جهت کفایت نمونه گیریKMOشاخص 
1449شاخص خی دو

496درجه آزادی
0/001سطح معناداری

بر این اساس شاخص معیار کیسر، میر و الکین جهت کفایت نمونه گیری عددی برابر با 0/743 را نشان داد 
و با توجه به سطح معناداری آزمون بارتلت که کوچکتر از 0/05 )مومنی و فعال قیومی، 1390( بود، مشخص 
گردید که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار و مدل عاملی، مناسب است و فرض شناخته بودن ماتریس 

همبستگی، رد می گردد.
جدول 3، به ترتیب اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی را نشان می دهد. در این جدول ردیف هر گویه برابر 

با ردیف آن گویه در پرسشنامه پژوهش و همچنین شکل 1 می باشد.

جدول 3: ستاده مربوط به اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی

اشتراک استخراجیاشتراک اولیهعاملاشتراک استخراجیاشتراک اولیهعامل
11/0000/541171/0000/671
21/0000/678181/0000/003
31/0000/129191/0000/238
41/0000/019201/0000/613
51/0000/402211/0000/701
61/0000/593221/0000/534
71/0000/455231/0000/414
81/0000/601241/0000/383
91/0000/514251/0000/600
101/0000/432261/0000/521
111/0000/543271/0000/463
121/0000/471281/0000/620
131/0000/500291/0000/504

1. KMO
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141/0000/659301/0000/212
151/0000/226311/0000/752
161/0000/587321/0000/431

هر چه مقدار اشتراک استخراجی بزرگتر باشد، عامل های استخراج شده، متغیرها را بهتر نشان می دهند. 
اگر هر یک از مقادیر استخراجی بسیار کوچک باشند، ممکن است استخراج عامل دیگری الزامی شود. بر این 
اساس عامل هایی که اشتراک استخراجی آنها کمتر از 0/4 می باشند، حذف می گردند- در برخی منابع از 
جمله مومنی و فعال قیومی )1390( نظر به حذف عامل هایی با استخراج اشتراکی کوچکتر از 0/5 می دهند، 
با این حال پژوهشگر را با توجه به پیشینه پژوهش تا اندازه ای آزاد می گذارند. لذا در پژوهش حاضر با توجه 
به اجماع نظر گروه تحقیق بر اساس پیشینه پژوهش این عدد 0/4 در نظر گرفته شد. بر این اساس عامل های 

شماره 3، 4، 15، 18، 19، 24 و 30، حذف می گردند.
جدول4  بیانگر بار عاملی است که آن عامل را در ماتریس چرخش یافته اجزا به عامل کلی نسبت می دهد. 
در این جدول هر متغیر با توجه به بزرگ بودن همبستگی، به آن عامل وصل می شود. چرخش عامل ها به 
منظور به حداکثر رساندن رابطه متغیرها و عامل ها انجام می پذیرد. در این مرحله با توجه به ادبیات و پیشینه 
پژوهش و همچنین اجماع نظر گروه تحقیق، 4 مانع کلی )اصلی( نیروی انسانی، مدیریتی و سازمانی، اقتصادی 

و فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شد.

جدول 4: بار عاملی غالب در ماتریس چرخش یافته اجزا
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10/59080/475140/379100/424
20/60490/534160/474170/476
50/524110/548--210/378
60/622120/609--250/548
70/450130/685--260/526
--220/394--270/433
--230/569--280/498
--290/540----
--310/312----
--320/479----
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بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی اعمال شده، جدول 5 طبقه بندی موانع مورد مطالعه را نشان می دهد.

جدول 5: طبقه بندی موانع رشد اخلاق حرفه ای در مربیان و بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

توصیفنمادمانع

فرهنگی و اجتماعی

A1موانع فیزیکی و روانی محیط مسابقه  

A2اولویت قرار گرفتن مسائل اقتصادی نسبت به ملاحظات اخلاقی

A3کمرنگ شدن هنجارها در ورزش قهرمانی و جایگزینی ناهنجاری ها

A4فهم نادرست از مذهب در جامعه

A5جا به جا شدن و رنگ عوض کردن ارزش ها در جامعه

A6شیوع مقطع گرایی در جامعه

A7جایگزینی اهداف ثانویه ورزش به جای اهداف اولیه

 موانع مرتبط با نیروی
انسانی

B1فقدان تحصیلات و تخصص کافی در بین بازیکنان

B2فقدان انگیزش در بازیکنان جهت رعایت اصول اخلاق حرفه ای

B3فقدان تحصیلات و تخصص کافی در بین مدیران باشگاه ها

B4فقدان نگرش راهبردی به اخلاق حرفه ای از سوی مدیران

B5تحویل نگری مدیران

موانع اقتصادی
C1وجود سرمایه های مالی سرگردان و هنگفت در ورزش

C2وجود فاصله به لحاظ اقتصادی بین بازیکنان با دیگر اقشار جامعه

موانع مدیریتی و سازمانی

D1موانع آموزشی در باشگاه ها  و فدراسیون

D2فقدان منشور اخلاقی چند وجهی در باشگاه ها و فدراسیون

D3فقدان نظام جامع و اخلاقی نظارت بر عملکرد بازیکنان

D4عدم حرفه ای گرایی جامعه ورزش حرفه ای در برخورد با بازیکنان و مربیان متخلف

D5وابستگی ورزش به دولت و عدم خصوصی سازی باشگاه های حرفه ای

D6عدم قاطعیت در برخورد با متخلفین به هنگام نقض قوانین

D7پوشش بسیاری از تخلفات اخلاقی به وسیله قوانین موجود

D8عدم وجود رفتار حرفه ای در کل بدنه ورزش قهرمانی

D9بی توجهی مدیران ارشد فدراسیون و باشگاه ها به بروز رفتارهای خلاف اخلاق

D10درآمد بیش از کارآیی و استعدادهای موجود در بازیکنان
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پس از طبقه بندی عوامل در جدول 5، به تحلیل داده ها در هر طبقه پرداخته می شود. به عنوان نمونه به 
تحلیل داده ها در گروه موانع مدیریتی و سازمانی پرداخته می شود و در مورد سایر طبقه ها به گزارش نتیجه 

نهایی پرداخته می شود.
جدول 6 نتایج آزمون t تک نمونه را جهت مقایسه میانگین هر یک از موانع مدیریتی و سازمانی با سطح 

متوسط “3” نشان می دهد:

جدول 6: نتایج آزمون t تک نمونه برای هر یک از موانع مدیریتی و سازمانی با سطح متوسط”3”

ف
موانع مدیریتی و سازمانیردی

ضی
 فر

ین
انگ

می

ین
انگ

می

رد
ندا

ستا
ف ا

حرا
ان

رد
ندا

ستا
ی ا

طا
خ

ین
انگ

می

ین
انگ

 می
ف

تلا
اخ

tSig

D1موانع آموزشی در باشگاه ها  و 
*33/171/080/090/171/840/034 فدراسیون

D2فقدان منشور اخلاقی چند وجهی در 
*33/401/280/110/403/640/001باشگاه ها ...

D3فقدان نظام جامع و اخلاقی نظارت بر 
*33/770/970/080/779/080/001عملکرد ...

D4عدم حرفه ای گرایی جامعه ورزش 
*33/550/950/080/556/620/001حرفه ای در ...

D5وابستگی ورزش به دولت و عدم 
*33/480/990/080/485/610/001 خصوصی سازی...

D6عدم قاطعیت در برخورد با متخلفین به 
*33/461/160/100/464/540/001 هنگام نقض.

D7پوشش بسیاری از تخلفات اخلاقی به 
*33/421/240/100/423/900/001وسیله ...

D8عدم وجود رفتار حرفه ای در کل بدنه 
ورزش ...

33/760/970/080/768/970/001*

D9بی توجهی مدیران فدراسیون و باشگاه 
*33/691/240/100/696/410/001ها به  ...

D10درآمد بیش از کارآیی و استعدادهای 
*33/561/180/100/565/500/001موجود در ...

نتایج جدول 6 نشان می دهد که میانگین نظرات پاسخگویان در تمامی موانع مدیریتی و سازمانی به طور 
 .) 0.05P ≤ معناداری از سطح متوسط 3 بزرگتر می باشند )

جدول 7 بیانگر نتیجه آزمون کروسکال والیس جهت مقایسه میانگین موانع مدیریتی و سازمانی بر اساس 
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متغیر شغل می باشد. این آزمون هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که متغیر مورد استفاده کمی و تعداد 
نمونه ها کم و یا توزیع غیرنرمال باشد.

جدول 7: آزمون کروسکال والیس جهت مقایسه میانگین موانع مدیریتی و سازمانی بر اساس متغیر شغل

غیر
 مت

ف
ردی

غل
ش

تبه
ن ر

گی
میان

N

دو
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کا

dfSi
g.

D1

مدیر
مربی

بازیکن

63/70
81/79
64/98

27
14
91

2/7120/257

D2

مدیر
مربی

بازیکن

69/20
79/32
63/73

27
14
91

2/3420/310

D3

مدیر
مربی

بازیکن

53/67
88/96
66/85

27
14
91

8/6820/013*

D4

مدیر
مربی

بازیکن

61/15
89/07
64/64

27
14
91

6/2220/044*

D5

مدیر
مربی

بازیکن

48/13
72/29
71/06

27
14
91

8/7020/013*

D6

مدیر
مربی

بازیکن

68/20
74/82
64/71

27
14
91

0/9720/614

D7

مدیر
مربی

بازیکن

71/50
61/79
65/74

27
14
91

0/7520/687

D8

مدیر
مربی

بازیکن

53/41
83/07
67/84

27
14
91

6/4720/039*
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D9

مدیر
مربی

بازیکن

49/52
72/71
70/89

27
14
91

7/2020/027*

D10

مدیر
مربی

بازیکن

63/09
66/61
67/49

27
14
91

0/2920/864

بر اساس نتایج حاصل از جدول 7 در میانگین نظرات پاسخ دهندگان بر اساس متغیر شغل در موانع فقدان 
نظام جامع و اخلاقی نظارت بر عملکرد بازیکنان، عدم حرفه ای گرایی جامعه ورزش حرفه ای در برخورد 
با بازیکنان و رفتارهای آنها، وابستگی ورزش به دولت و عدم خصوصی سازی باشگاه های حرفه ای، عدم 
وجود رفتار حرفه ای در کل بدنه ورزش قهرمانی و بی توجهی مدیران ارشد فدراسیون و باشگاه ها به بروز 
(. بر همین اساس در دیگر  0.05P ≤ مکرر رفتارهای خلاف اخلاق حرفه ای اختلاف معنادار دیده می شود )

موانع، این اختلاف معنادار وجود ندارد. 
همانطور که در جدول 7 و ستون میانگین رتبه موانع مشاهده می گردد، در مورد موانع فقدان نظام جامع و 
اخلاقی نظارت بر عملکرد بازیکنان، عدم حرفه ای گرایی جامعه ورزش حرفه ای در برخورد با بازیکنان و 
رفتارهای آنها و عدم وجود رفتار حرفه ای در کل بدنه ورزش قهرمانی، میانگین نظرات مربیان بالاتر از مدیران 
و بازیکنان می باشد. این در حالی است که برای موانع وابستگی ورزش به دولت و عدم خصوصی سازی 
باشگاه های حرفه ای و بی توجهی مدیران ارشد فدراسیون و باشگاه ها به بروز مکرر رفتارهای خلاف اخلاق 

حرفه ای میانگین نظرات مربیان و بازیکنان، بالاتر از مدیران می باشد.
همچنین جدول 8 نتایج آزمون فریدمن را برای موانع مدیریتی و سازمانی نشان می دهد.

جدول 8: نتیجه آزمون فریدمن برای موانع مدیریتی و سازمانی

ف
رتبهمتوسط رتبهموانع مدیریتی و سازمانیردی

D14/4710 موانع آموزشی در باشگاه ها  و فدراسیون

D25/159فقدان منشور اخلاقی چند وجهی در باشگاه ها و فدراسیون

D36/211فقدان نظام جامع و اخلاقی نظارت بر عملکرد بازیکنان

D4عدم حرفه ای گرایی جامعه ورزش حرفه ای در برخورد با بازیکنان و 
5/515رفتارهای آنها

D55/416وابستگی ورزش به دولت و عدم خصوصی سازی باشگاه های حرفه ای

D65/268عدم قاطعیت در برخورد با متخلفین به هنگام نقض قوانین

D75/347پوشش بسیاری از تخلفات اخلاقی به وسیله قوانین موجود
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D86/062عدم وجود رفتار حرفه ای در کل بدنه ورزش قهرمانی

D9بی توجهی مدیران ارشد فدراسیون و باشگاه ها به بروز مکرر رفتارهای 
6/013خلاف ...

D105/594درآمد بیش از کارآیی و استعدادهای موجود در بازیکنان

آماره آزمون

N132

40/371کای اسکوار

9درجه آزادی

0/001سطح معناداری

همانطور که در جدول 8 ملاحظه می گردد، با توجه به کای اسکوار و سطح معناداری به دست آمده، 
فرض یکسان بودن 10 مانع تعریف شده رد می شود و مشخص می گردد که این موانع تاثیر متفاوتی بر رشد 
اخلاق حرفه ای در بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران دارند. بر همین اساس در میان موانع مدیریتی و سازمانی، 
موانع فقدان نظام جامع و اخلاقی نظارت بر عملکرد بازیکنان، عدم وجود رفتار حرفه ای در کل بدنه ورزش 
قهرمانی، بی توجهی مدیران ارشد فدراسیون و باشگاه ها به بروز مکرر رفتارهای خلاف اخلاق حرفه ای، 
درآمد بیش از کارآیی و استعدادهای موجود در بازیکنان، و عدم حرفه ای گرایی جامعه ورزش حرفه ای در 
برخورد با بازیکنان و رفتارهای آنها، به ترتیب در اولویت و سایر موانع مورد مطالعه در رتبه های بعدی قرار 

می گیرند. بر همین اساس جدول 9، نتیجه نهایی مربوط به سایر عوامل را نشان می دهد:

جدول 9: نتیجه نهایی مربوط به موانع فرهنگی اجتماعی، نیروی انسانی و اقتصادی
ف

فF R1t کای دوردی
F Rtکای دوردی

A17/46*27/00B14/4817/34

A23/3445/11B28/01*27/12

A30/1435/62B33/8238/61

A47/00*--3/99B40/1142/94

A510/18*52/94B57/67*-0/58

A62/80--0/28C13/70615/47

A74/57110/41C20/810--4/84
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 t در جدول 9، عواملی که به طور خاص مشخص شده اند، عواملی می باشند که با توجه به نتیجه آزمون
یکی از دو شرط لازم )یا هر دو شرط( یعنی اختلاف میانگین مثبت نسبت به سطح متوسط و اختلاف معنادار 

را دارا نمی باشند، بنابراین از نتایج تحلیل ها کنار گذاشته شده و در اولویت بندی ها لحاظ نمی گردند.

بحث و نتیجه گیری
در حال حاضر، متأسفانه در جامعه ما و در محیط کار کمتر به اخلاق حرفه اي توجه می شود. در حالی که 
در غرب سکولار، در دانش هاي مربوط به مدیریت و سازمان، شاخه اي با عنوان اخلاق حرفه اي وجود دارد، 
در جامعه دینی ما در مدیریت، به اخلاق توجه کافی نمی شود )فرامرز قراملکی، 1383(. لذا در کشور ما يکي از 
عمده ترين دغدغه هاي مديران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني 
شاغل در تمام حرفه هاست تا آنها با حس مسئوليت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول 

اخلاقي حاکم بر شغل و حرفة خود را رعايت کنند )امیری، همتی، و مبینی، 1389(.
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در پژوهش حاضر نشان داد که موانع رشد اخلاق حرفه ای در مربیان و بازیکنان 
لیگ برتر فوتبال ایران در چهار دسته مانع کلی نیروی انسانی، مدیریتی و سازمانی، اقتصادی، و فرهنگی و 
اجتماعی قابل تقسیم بندی هستند که این تقسیم بندی منطبق بر نتایج پژوهش های پنیو1 )2008( و همچنین 
سلیمی و همکاران )1392( می باشد، چرا که پنیو  )2008( عوامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه اي را بر سه جنبه 
فردی، سازمانی، و محیطی قابل تقسیم بندی می داند و سلیمی و همکاران )1392( نیز در مطالعه خود با هدف 
اولویت بندی موانع رشد اخلاق حرفه ای در رسانه های ورزشی، موانع موجود را در سه دسته موانع مرتبط با 
نیروی انسانی، موانع مدیریتی و سازمانی و موانع محیطی تقسیم بندی نمودند که نتایج این تحقیق از این بعد با 

نتایج پژوهش حاضر همسویی کامل دارد.
بدون شک، یکی از مهمترین عوامل رشد اخلاق حرفه ای در هر حرفه و پایداری آن، دیدگاه و عملکرد مدیران 
می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بی توجهی مدیران ارشد فدراسیون و باشگاه ها به بروز مکرر رفتارهای 
خلاف اخلاق حرفه ای از جمله موانع مهم مدیریتی و سازمانی است، حال آنکه از دیدگاه گانز و گانز2 )2006(، 
پنیو )2008( و امیری، همتی و مبینی )1389( نیز رفتار مدیران از مهمترین ارکان توسعه اخلاق حرفه ای به شمار 
می آیند. پنیو )2008( اعتقاد دارد که اخلاق حرفه اي رشته اي از دانش اخلاق است که ضمن مطالعۀ ارتباط 
شغل ها، به بیان مسئولیت هاي اخلاقی، تشخیص و حل مسائل اخلاقی در حرفه هاي گوناگون می پردازد. وی 

وظایف مدیران را در اخلاقی کردن حرفه این گونه برمی شمارد:
الف( ارزشیابی عملکرد هاي اخلاقی؛ ب( اخلاقی کردن هدف ها؛ ج( اشاعه ارزش ها و مسائل اخلاقی؛ د( 
اخلاق ورزي در زندگی شخصی؛ ه( اهمیت دادن به اخلاق حرفه اي در شغل؛ و( برخورد عقلانی و روشمند در 
مواجهه با مشکلات اخلاقی پیش آمده و اقدام براي برطرف کردن آنها؛ ز( عنایت خاص به آموزش اخلاق حرفه اي؛ 

ح( تهیه و تدوین منشور اخلاقی مربوط به سازمان با مشارکت همه  افراد و اعضا.
در نتایج پژوهش حاضر، مهمترین عامل مدیریتی و سازمانی شناسایی شده در جهت رشد اخلاق حرفه ای در 
لیگ برتر فوتبال ایران، مانع فقدان نظام جامع و اخلاقی نظارت بر عملکرد بازیکنان می باشد. این مانع در پژوهش 
سلیمی و همکاران )1392( نیز به عنوان مهمترین عامل سازمانی رشد اخلاق حرفه ای در رسانه های ورزشی 
معرفی گردید. سبحانی )1385( نیز یکی از موانع شناسایی شده در رشد اخلاق در عرصه مطبوعات را نداشتن 

1.Pennino
2. Gunz, Gunz
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یک سیستم اجرایی کنترل کننده می داند. آنچه که مسلم است در دایره عملکرد و وظایف مدیریت، ارزیابی به 
عنوان یکی از عملکردها و وظایف مهم مدیریت نوین حتی مدیریت کلاسیک مطرح بوده و هست و زمانی برنامه 
ریزی و طراحی های انجام شده در مورد سازمان مثمر ثمر خواهد بود که بر مبنای یک نظام ارزیابی سنجیده شود 
)سلطانی، 1386(. آنچه که در لیگ برتر فوتبال ایران قابل مشاهده است آن است که یا تخلفات اخلاقی بازیکنان 
و مربیان مورد توجه قرار نمی گیرند و یا با اغماض از آنها گذر می شود. به هر حال آنچه که مسلم است ارزش هاي 
مذهبی، ملاك هاي مثبت شخصیتی، عوامل خانوادگی، و باورها و اعتقادات از جمله عوامل فردی می باشند که 
موجب بروز رفتارهای منطق بر اخلاق از سوی بازیکنان می گردند، با این حال در صورت مشاهده رفتارهای 

خلاف موازین اخلاقی، وجود نظارت دقیق و مجازات های منصفانه می تواند نقشی بازدارنده ایفا نمایند.
درآمد بیش از کارآیی و استعدادهای موجود در بازیکنان نیز از جمله موانع مهم شناسایی شده در این بخش 
می باشد. هر چه از آغاز لیگ حرفه ای فوتبال گذشته، اگر بر کیفیت آن افزوده نشده، بر دستمزد بازیکنانش به 
شدت افزوده شده است. این موضوع اکنون به جایی رسیده که موجب اعتراض بسیاری از صاحب نظران شده 
است. پرداخت های ملیاردی به بازیکنان به حدی رسیده که کنترل این موضوع را از دست مدیران نیز خارج کرده 
و به معضلی جدی تبدیل گردیده است. در این بین، نشست های متعددی برگزار شده تا این بحران فوتبال مهار 
شود، اما تاکنون نتیجه ای در پی نداشته است. البته، کم نیستند آگاهانی که ریشه این مشکل را در مدیریت فوتبال 
می دانند؛ مدیریتی فرسوده و ناتوان که بر مبنای هزینه شکل گرفته و این روزها اسیر باندها و دلال ها نیز شده که 
خود بر دامنه مشکلات افزوده است. عدم نظارت دقيق بر عملكرد مديران سبب قدرت نمايي بيش از حد دلالان 
شده است. رفتار و نوع برخورد مديران با دلال ها منجر به دخالت غير قانوني و خارج از ضابطه آنها در امر جا به 
جايي بازيكنان شده است. افراد دلال آنچنان قدرتمند شده اند كه با پول كم نيز راضي نمي شوند و خواهان جذب 
و درآمد زياد از عرصه بي نظارت فوتبال هستند. فوتبال ایران دچار مدیرانی شده که عموما فاقد تخصص در این 
زمینه هستند. تراز مالی باشگاه های لیگ برتر می تواند سندی برای این مدعی باشد. تاکنون هیچ باشگاهی تراز 
مالی خود را دقیق اعلام نکرده است تا بتوان تحلیلی از عملکرد یک مدیر داشت. همین عدم تخصص موجب 
می شود تا دلال ها به منفعت طلبی روی آورند و مدیران را به ابزار خود تبدیل کنند. این دست های پشت پرده 
که با حمایت برخی جریان های دیگر نیز همراه می شوند، موجب گردیده اند تا عملا دستمزدها به شکل عجیبی 
افزایش پیدا کند. در این بین، نبود نهادهای نظارتی قدرتمند موجب می شود تا نه تنها دامنه این دست فعالیت ها 

کاهش پیدا نکند، بلکه افزایش چشمگیری داشته باشد )مشرق نیوز، 1392(.
مهمترین مانع فرهنگی و اجتماعی رشد اخلاق حرفه ای در بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران، جایگزینی اهداف 
ثانویه ورزش به جای اهداف اولیه معرفی گردید. همچنین، موانع کمرنگ شدن هنجارها در ورزش قهرمانی و 
جایگزینی ناهنجاری ها، در اولویت قرار گرفتن مسائل اقتصادی نسبت به ملاحظات اخلاقی و جا به جا شدن 
و رنگ عوض کردن ارزش ها در جامعه، در این میان از اهمیتی بالایی برخوردار می باشند که با نتایج پژوهش 
های سلیمی و همکاران )1391( و پانابادی )1376( همسو می باشد. ارزش هایی که افراد به آنها اعتقاد دارند بر 
بسیاری از تصمیماتی که می گیرند تأثیر بسزایی دارد. گاه این ارزش ها به نادرست و با توجیهات غیر منطقی 
رنگ می بازند. در فوتبال حرفه ای از عوامل مهمی که این تغییر ارزش ها را موجب می شوند، فشار روانی 
حاکم بر باشگاه ها، مدیران، مربیان و بازیکنان؛ توجه بیش از حد و افراطی رسانه ها، مسئولین و مردم و سرمایه 
های مالی هنگفت و بدون حساب و کتاب می باشند. اما نکته ای که موجب تسهیل روند این موارد می گردد، 
نگرش سنتی ما به اخلاق است. ما در نگرش سنتی خود به معضلات اخلاقی تنها فضیلت محور یا ارزش 
مدار هستیم نه مسئله محور؛ جهت گیري ما فضیلت گرایانه است، نه کارآمدی. ورود ما به معضل اخلاقی، 
تنها موعظه اي، تبشیري و انذاري است. در حالی که برخورد صحیح و مؤثر با معضلات اخلاقی به تخصص و 
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مهارت نیاز دارد )فرامرز قراملکی، 1385(. رویکرد فضیلت گرایانه مدیر را وا می دارد تا در مواقع رویارویی با 
معضلات اخلاقی، صرفا احکام و فضیلت هاي اخلاقی را یادآوري کند و بر آن اصرار نماید. در چنین مواقعی، 
تا می تواند از احساسات و عواطف خود خرج می کند، اما براي حل معضل، ذره اي مهارت به خرج نمی دهد. 
فضیلت گرایی، یک رویکرد نیست، بلکه یک نوع موضع گیري و در نهایت، یک نوع نگرش1 است. رویکرد2، 
غیرشخصی و روشمند و ناظر به درك درست مسئله و در نهایت، حل معضل است. همچنین رویکرد مبتنی بر 
توصیف علی3 موضوع است و در مسیر خود از معیارها و ابزارهاي علمی و سنجش گر سود می برد، اما نگرش، 
موضع گیري شخصی است و اساساً ناظر به حل مسئله نیست. با جهت گیري مسئله محور، ذهن بی آنکه به بیراهه 
برود، فقط همان را    می یابد و همان قدر و همان گونه می یابد که به کار حل مسئله4 می آید )امیری، همتی و 
مبینی، 1389(. بنابراین در مدیریت میانی فوتبال نیاز به مدیرانی متخصص و رویکرد محور است،  نه مدیرانی که 

مبتنی بر نگرش شخصی خود عمل می نمایند.
نتایج پژوهش پیرامون موانع مرتبط با نیروی انسانی رشد اخلاق حرفه ای در بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران 
نشان می دهد که فقدان نگرش راهبردی به اخلاق حرفه ای از سوی مدیران، فقدان انگیزش در بازیکنان جهت 
رعایت اصول اخلاق حرفه ای، فقدان تحصیلات و تخصص کافی در بین مدیران باشگاه ها، فقدان تحصیلات 
و تخصص کافی در بین بازیکنان، و تحویل نگری مدیران )اخلاق را در سایه مسائل حرفه ای قرار دادن( به 
ترتیب در اولویت قرار دارند. موانع مرتبط با نیروی انسانی در دو سطح مدیران و بازیکنان تعریف گردیده است 
که با توجه به نتایج نقش مدیران پر رنگتر می نماید. تصمیمات مدیریت تاثیراتی غیر ارادی بر سایرین دارد و از 
این رو در هنگام تصمیم گیری های کلان اخلاقی باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند. لذا به نظر می رسد 
اولین گام در جهت رشد اخلاق حرفه ای در فوتبال حرفه ای حذف و یا تعدیل موانع مرتبط با مدیران باشد. 
مهمترین مانع شناسایی شده در این حیطه فقدان نگرش راهبردی به اخلاق حرفه ای از سوی مدیران بود  که با 
نتایج پژوهش ترکیان )1389( نیز همسو می باشد. یکی از اقدام های موثر در این راه می تواند جایگزینی مدیران 
استراتژیک به جای مدیران اجرایی باشد. بی شک تصمیماتی که در سطح استراتژیک گرفته می شود با دید بازتری 
نسبت به مسائل اخلاقی می نگرد و ممکن است بتواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف نماید. نویسنده 
کتاب معروف “‌مدیریت استراتژیک‌“ به درستی‌، بیان می دارد که روز به روز اعتقاد سازمان‌ها در این مورد راسخ 
تر می‌شود که ‌ترویج اصول اخلاقی و تقویت فرهنگ معنوی‌، موجب ایجاد مزیت‌های استراتژیک خواهد شد؛ به 

گونه ‌ای که اصول اخلاقی و رقابت تفکیک ناپذیر می‌شوند )دیوید، 1388(.
نتایج پژوهش پیرامون موانع اقتصادی رشد اخلاق حرفه ای در بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران نشان می دهد 
که مهمترین عامل اقتصادی وجود سرمایه های مالی سرگردان و هنگفت در ورزش می باشد که نتیجه حاصله 
با نتیجه پژوهش ترکیان )1389( همسویی دارد. بدون تردید مهم ترین و حساس ترین مسئله در مدیریت ایجاد 
تعادل و توازن بین عملکرد اقتصادی و عملکرد اجتماعی است )مرال تی، 1382(. تصمیمات اقتصادی اغلب پی 
آمدهای اخلاقی دارند )پین و پریسلی5، 2013( و پی آمدهای تصمیمات و اقدامات مدیریتی در اولین سطح پس 
آمدها باقی نمی مانند، بلکه این ثمرات در سراسر اجتماع گسترش  می یابد و همین گسترش است که جوهره 
مباحث اخلاقی را تشکیل می دهد. وجود سرمایه های مالی سرگردان، معزل و خطر بسیار بزرگی برای فوتبال به 

1. Attitude
2. Approach
3. Causal Description
4. Problem  Solving
5. Payne, Pressley
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شمار می آید که تنها راه حل آن نگاه حرفه ای، استراتژیک و منطقی به این ورزش است.
در جمع بندی مطالب می توان بیان داشت، در مدل امروزی فوتبال که به صنعت فوتبال تبدیل شده است، 
اصالت بر مکتب منفعت و سود بیشتر است. با توجه بر حاکم بودن فلسفه برد )برد به معنای همه چیز( و یا ایده 
آل افلاطونی که در آن ورزشکار و تیم برنده ستایش می شود، غایت در این مدل، قهرمان شدن است نه چیز دیگر 
و اصالت با ورزشکار و یا تیم برنده است. در این راه همانند سیاست ماکیاولی هنگامی که هدف وسیله را توجیه 
می کند، در صورت بی توجهی به اخلاق حرفه ای همه چیز از جمله خود اخلاق قربانی فلسفه برد و اصالت 
منفعت خواهد شد )گلزاری، 1391(. اگر چه جهت جلوگیری از ناهنجاری ها تلاش های نمادینی توسط 
باشگاه ها، فدراسیون و رسانه های ورزشی صورت پذیرفته و می پذیرد، با این حال شواهد بیانگر ادامه و تشدید 

آنها می باشد )گودرزی، 1392(.

پیشنهادها
اینک، با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و بحث و نتیجه گیری های صورت پذیرفته، می توان پیشنهادها ی 

زیر را ارائه نمود:
• آرام سازی فضای استادیوم های ورزشی کشور و جلوگیری از هیجانات کاذب به خصوص در بخش 

تماشاگران؛
• برگزاری کلاس های آموزشی پیرامون مسائل اخلاقی و اخلاق حرفه ای توسط فدراسیون فوتبال برای 
مدیران باشگاه ها، مربیان و بازیکنان- آموزش می تواند نگرش بازیکنان، مربیان و مدیران را به اخلاق 

حرفه ای در ورزش بهبود ببخشد؛
• استفاده از مدیران متخصص، با دانش و استراتژیک در سطوح عالی و میانی فدراسیون فوتبال و باشگاه های 

ورزشی کشور؛
• ایجاد فضای مناسب توسط وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال جهت رشد مربیان تحصیل کرده، 

دانشگاهی و متخصص و ایجاد انگیزش در آنها جهت کسب مدارج عالی مربیگری؛
• ایجاد سازوکارهای منطقی و علمی جهت تعیین میزان مبلغ دریافتی توسط مربیان و بازیکنان؛

• ایجاد یک سیستم نظارتی بر میزان قرارداد بازیکنان و جلوگیری از ارتباطات غیر قانونی و فاسد در زمینه 
جذب بازیکنان ناکارآمد؛

• به کارگیری افراد متخصص و کارا در مراجع قضایی فدراسیون؛
با  متناقض فدراسیون و مراجع قضایی  با متخلفان و عدم بروز رفتار متفاوت و  قاطعیت در برخورد   •

رفتارهای خلاف اخلاق حرفه ای؛
• تاکید بر اهداف اولیه ورزش و تقویت روحیه جوانمردی و پهلوانی در ورزشکاران حرفه ای؛

• داشتن یک منشور اخلاقی واقع بینانه و مؤثر که قابلیت اجرا داشته باشد و تنها مجموعه ای از کدهای 
اخلاقی با جنبه تشریفاتی، نباشد.

• عدم رفتار کدخدا منشی و چشم پوشی در مقابل رفتارهای غیر اخلاقی توسط مدیران و برخورد قاطع و 
جدی بر اساس قوانین از پیش تعیین شده؛

• تسریع در جهت خصوصی سازی باشگاه های ورزشی کشور و حمایت دولت از بخش خصوصی در 
این مقوله.
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شناسايي کژکارکردهای سيماي جمهوري اسلامي ايران در حوزه ورزش با استفاده 
از تکنیک دلفی

شهرزاد نیری1 
مرجان صفاری2

تاریخ دریافت مقاله: 1394/3/24
                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:1394/8/10

بود و  ايران در حوزه ورزش  هدف پژوهش حاضر، شناسايي کژکارکردهای سيماي جمهوري اسلامي 
از راهبرد پژوهش کیفی و تکنیک دلفی استفاده گردید. گردآوري داده‌ها در دو مرحله انجام شد: در مرحله 
اول، فهرستی از گزاره‌های مربوط به کژکاردهای رسانه از طریق جست و جو در منابع كتابخانه‌اي و بررسی 
نظريه‌هاي بيان‌شده در حوزه ارتباطات جمعي استخراج شد؛ سپس در مرحله دوم گزاره‌هاي استخراج‌شده به 
عنوان مبنايي براي تهيه يك پرسشنامه نيمه‌ساختاريافته مورد استفاده قرار گرفتند و با استفاده از تکنیک دلفی 
تلاش شد تا آراي خبرگان و صاحب‌نظران در مورد اين گزاره‌ها كسب شود. در راند اول، 20 نفر از خبرگان 
و در راند دوم، 17 نفر مشارکت داشتند. اعضاي گروه خبرگان مشتمل بودند بر صاحب‌نظران دانشگاهي در 
حوزه‌هاي مديريت ورزشي، مدیریت رسانه، مدیریت دولتی و ارتباطات و افرادی که دارای بیش از پانزده سال 
سابقه کار اجرایی در حوزه رسانه و ورزش بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. در مجموع 
دو راند 18 گزاره به عنوان كژكاركردهاي رسانه تلويزيون در حوزه ورزش مورد توافق حداقل 60 درصد از 
خبرگان قرار گرفت و 6 گزاره نیز حداقل اجماع را به دست نیاورد. هشت مورد از گزاره‌های مورد توافق 
صاحب‌نظران با مفروضات نظریه برجسته‌سازی، سه گزاره با مفروضات نظریه استفاده و رضایتمندی و باقی 
گزاره‌ها نیز با مفروضات نظریه‌های چارچوب‌سازی، وابستگی مخاطبان، هویت اجتماعی، هژمونیک و نظریه 
مبتنی بر تمایلات منطبق هستند. یافته‌های این پژوهش آشکار می‌سازد رسانه تلويزيون، تنها يك پديده اثرگذار 
مثبت در ورزش نيست، بلکه در كنار انبوهي از كاركردهاي مثبت، كاركردهاي نامطلوبي دارد که تا به حال 

 E-mail: sh.nayyeri@modares.ac.ir                  )1.استاديار، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران )نویسنده مسئول
2.استاديار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
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کمتر به آنها پرداخته شده است. نادیده گرفتن این انحرافات کارکردی می‌تواند حتی کارکردهای مطلوب این 
رسانه را در برابر کژکارکردهای متنوع آن در ورزش کم‌رنگ و بی‌رمق سازد.

واژگان كليدي: رسانه، تلویزیون، ورزش، كژكاركرد، كاركردگرايي و تكنيك دلفي
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مقدمه
چارچوب‌هاي و رويكردهاي متعددي در حوزه علوم اجتماعي وجود دارند كه بر نظريه رسانه و ارتباطات 
جمعي تاثيرگذار هستند؛ چارچوب‌ها و مفاهيمي مانند نظريه جامعه انبوه، كاركردگرايي، ماركسيسم، حوزه 
تغيير  اين ديدگاه‌ها  از  تاثير هر يك  نظريه رسانه‌ها،  تاريخي  آزادي مطبوعات. در طول توسعه  عمومي و 
)Williams, 2003: 22(. بسياري  نيز اختلاف نظر وجود دارد  آنها  نفوذ  البته در مورد ميزان  كرده است و 
از صاحب‌نظران اعتقاد دارند كه تحقيقات ارتباطات جمعي توسط دو نظريه به هم مرتبط كاركردگرايي1 و 
كثرت‌گرايي2 هدايت مي‌شوند. در ديدگاه متقدميني مانند پارسونز، اين نظريه‌ها كه ريشه‌هايشان معطوف به 
نگرش‌هاي پس از جنگ در آمريكا است، تاكيدشان بر يك رويكرد غيرانتقادي از جامعه و حكومت قرار دارد. 
از اين منظر، كاركردگرايي و مظهر سياسي آن - كثرت‌گرايي - نقش نهادهاي مختلف جامعه را به عنوان جزئي 
 .)Williams, 2003, p: 46-47( از فرايند ابلاغ ارزش‌هايي كه جامعه خوب را حفظ ميك‌ند مفهوم‌سازي ميك‌نند
اما اين نوع نگاه نسبت به نظريه كاركردگرايي در گذر زمان متحول شده است؛ به طوري كه صاحب‌نظران 
متأخري مانند مرتون پیش‌فرض‌هاي مطرح شده توسط متقدمين را مورد نقد قرار داده‌اند. ابداع مفاهیمی نظیر 
کارکردهای مثبت و منفی، آشکارا دیدگاه کارکردی پارسونز را كه بر مثبت بودن کارکردها تاكيد داشت، نقد 
کرده است )ریتزر، 1382: 146(. به عقیده مرتن3 همچنان که ساختارها یا نهادها می‌توانند به حفظ بخش‌های 
دیگر نظام اجتماعی کمک کنند، می‌توانند برای آن‌ها پیامدهای منفی نیز داشته باشند. بر اين اساس، نقش‌ها 
و كاركردهاي اين نهادها بايد مورد تجديد نظر قرار گیرند و در بعد منفي )كژكاركردها4( نيز مفهوم‌سازي 
شوند. اين پژوهش با هدف شناسايي اين ابعاد منفي و كژكاركردها در حوزه رسانه‌هاي جمعي صورت گرفته 
است. البته به دليل گستردگي حيطه رسانه‌هاي جمعي و بنا بر اصل تحديد موضوعي، تنها به سيماي جمهوري 
اسلامي ايران پرداخته شده است، زيرا اين رسانه به دليل برخورداري از تصویر در انتقال معنای مورد نظر خود 
به مخاطب بسيار قدرتمند است )خجسته، 1391( تا حدي كه از منظر برخي صاحب‌نظران، اين رسانه يك 
فن‌آوري صرف نيست، بلكه فرآيندي است كه در آن وجود انسان شكل مي‌گيرد )فهيمي‌فر، 1386(. پيش‌فرض 
اساسي اين پژوهش اين است كه رسانه تلويزيون، صرفاً يك پديده مثبت ناب نيست تا بتوان از آن فقط نتايج 
مثبت انتظار داشت. تلويزيون، رسانه‌اي است كه در كنار انبوهي از كاركردهاي مثبت، كاركردهاي نامطلوبي 
دارد كه برخلاف خواست گردانندگان آن است و به صورت نامقصود به وقوع مي‌پيوندد )زكي، 1386(. اين 
كژكاركردها در حوزه‌هاي مختلفي امكان وقوع دارد كه در اين پژوهش بر حوزه ورزش تمركز شده است. 
ورزش یکی از مسائلي است كه به طور فراوان در اين رسانه منتشر شده و مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. 
به عنوان مثال، پخش رویداد‌هاي ورزشي به يكي از موضوعات روزمره تلويزيون تبديل شده است، اما متاسفانه 
شاهدیم كه اين رسانه علاوه بر كاركرد انعکاس اخبار میادین حرفه‌اي ورزشی، با دامن زدن به جنجال‌ها و 
مسائل پشت پرده، هر روزه هزاران بیننده در سراسر جهان را سرگرم می‌کند. اين مسائل سبب مي‌شود كه اين 

سؤال اساسي به ذهن متبادر شود كه “رسانه تلويزيون چه كژكاركردهايي در ورزش ايفا ميك‌ند؟”
 اگر چه مطالعات پراكنده‌اي پيرامون اين سؤال صورت گرفته است، اما اين مطالعات داراي انسجام لازم 
نبوده و نتوانسته است اين كژكاركردها را از زواياي مختلف مورد توجه قرار دهد. در اين پژوهش كه با هدف 
شناسايي اين کژکارکردها در حوزه ورزش صورت گرفته، تلاش شده است تا اين كژكاركردها با استفاده از 

1.  Functionalism
2.  Pluralism
3. Merton
4. Dysfunction
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تکنیک دلفی و با مراجعه به آراي صاحب‌نظران و خبرگان استخراج شوند.
كاركردگرايي در حوزه رسانه

كاركردگرايي به عنوان يك رويكرد نظري براي مطالعه جامعه، بلافاصله پس از جنگ جهاني دوم شکل 
گرفت. اگر چه رابرت مرتون )1949( پارادايمي كه آن را تحليل كاركردي مي‌ناميد پيشنهاد داد، اما ريشه‌هاي 
كاركردگرايي به كارهاي اميل دوركهيم1 باز مي‌گردد. از نظر دوركهيم، جوامع به موجودات بيولوژيك شبيه 
هستند. بر اين اساس، جامعه مانند بدن انسان نيازمند نيازهاي ويژه‌اي است كه بايد برآورده شوند و تحليل 
كاركردي درگير شناسايي ابزاري است كه آن نيازها را برآورده ميك‌ند. اصل اساسي كاركردگرايي اين است 
كه جامعه يك سيستم بسيار پيچيده از فعاليت‌هاي به هم مرتبط است كه به منظور رسيدن به موازنه با هم كار 
ميك‌نند و تضمينك‌ننده حفظ نظم هستند. اين نظريه اجتماعي، مفاهيمي كه قسمت‌هاي مختلف جامعه را با 
عناوين خوب و بد متمايز ميك‌ند، رد می نماید و در عوض اعتقاد دارد كه مي‌توان شيوه‌ها را در قالب كاركرد 

.)Williams, 2003: 47( و كژكاركرد شناسايي كرد
رويكرد كاركردگرايي از اوايل دهه 60 در تحقيقات ارتباطات جمعي يك موقعيت برجسته يافت. دوركهيم 
بر اهمیت ارتباطات در روند حفظ و تبدیل جامعه و نقشي كه اين ارتباط در توليد و بازتوليد اجماع و توافق 
در مورد مسائل و حفظ تعادل در جامعه ايفا ميك‌ند،‌ اشاره دارد. تحليل كاركردي ارتباطات جمعي بر نقش 
رسانه در حفظ نظم اجتماعي و ساختار جامعه تاكيد دارد و بررسي ميك‌ند كه چگونه آنها وظايف خاصي را 
براي حفظ تعادل جامعه ايفا می کنند و يا از انجام آن سرباز مي‌زنند )Williams, 2003: 47(. كاركردگرايي در 

حوزه رسانه‌ها از منظر كوين ويليامز2 داراي مشخصه‌هاي زير است:
كاركردگرايي به جامعه به عنوان سيستمي از عناصر به هم پيوسته و سازماني از فعاليت‌هاي مرتبط به هم و‌ 

مداوم مي‌نگرد؛
چنين جامعه‌اي به سمت حالت تعادل پويا تمايل دارد و اگر ناهماهنگي در آن رخ دهد‌، نيروهايي براي 

استقرار دوبارة ثبات اقدام ميك‌نند؛
تمامي فعاليت‌هاي مرتبط به هم و‌ مداوم در جامعه، در حفظ تعادل نقش ايفا ميك‌نند؛

بعضي از فعاليت‌هاي مداوم در جامعه،‌ براي بقاي آن ضروري و حتمي هستند؛
رسانه‌هاي جمعي و فرايند ارتباطات جمعي يكي از فعاليت‌هاي از پيش تعيين‌شده و مداومي هستند كه در 

حفظ ثبات در جامعه نقش دارند؛
ارتباطات جمعي يكي از عناصر ضروري ساختار جامعه است كه جامعه بدون آن نمي‌تواند ادامه داشته باشد؛

وسايل ارتباط جمعي در صورت خلق ناهماهنگي- به عنوان مثال، در ايجاد اشكالي از رفتار انحرافي - 
.)Williams, 2003: 48( كژكاركردي مي‌شوند

محققان در دهه‌هاي پس از جنگ جهاني، شروع به شناسايي كاركردهاي رسانه كردند. به عنوان مثال، هارولد 
 Williams,( »اشاره ميك‌ند كه رسانه سه كاركرد اساسي دارد: »نظارت«،‌ »همبستگي« و »انتقال )لاسول3 )1948
49 :2003(. از طريق كاركرد نظارت، رسانه اين امكان را براي افراد و جامعه فراهم ميك‌ند كه تغييراتي را كه 
در اطرافشان رخ مي‌دهد را رصد كرده و تهديدات و فرصت‌ها را شناسايي كنند. كاركرد همبستگي افراد و 
گروه‌هاي مختلف جامعه را براي پاسخ به فرصت‌ها و تهديدات از طريق فرايند توضيح و تفسير رويدادها گرد 
هم مي‌آورد. كاركرد انتقال اجازه مي‌دهد تا ميراث فرهنگي و اجتماعي از يك نسل به نسل ديگر منتقل شود. 

1. Emile Durkheim
2.  Kevin Williams
3. Harold Lasswell
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بنابراين رسانه مي‌تواند به عنوان يك عامل اجتماعي كردن شناخته شود. در حوزه كاركردها، رايت1 )1960( 
كاركرد سرگرمي را كه براي افراد آرامش، لذت و رهايي به همراه مي‌آورد و انطباق آنان با زندگي را ساده‌تر 
مي‌سازد، مطرح كرد. لازارسفلد2 و مرتون )1948( نيز كاركردهاي رسانه‌ها را در اجراي هنجارهاي اجتماعي 
مورد توجه قرار دادند. مك كويل3 )2000( نيز توجه خود را به كاركرد رسانه‌هاي جمعي در بسيج مردم 
جهت مشاركت در توسعه و تغيير اجتماعي معطوف ساخت. اين تمايزات حاصل نگرش‌هاي جامعه‌شناسانه و 
روان‌شناسانه‌اي است كه پیش از این بر رسانه و سيستم اجتماعي و بتازگی بر كاركرد رسانه در زندگي روزمره 
نيز مطالعات  انسان‌ها تمركز دارد )Williams, 2003: 49(. در مورد موضوع كاركردهاي رسانه در ورزش 
پراكنده‌اي صورت گرفته است. از منظر برخي صاحب‌نظران،‌ كاركرد اصلي رسانه در ورزش عبارت است از 

.)Tavakolli and etc, 2013: 49( انتقال پیام از سازمان‌های ورزشی و یا از حوزه ورزش به مخاطبان
تفریحی صورت  ورزش  حوزه  در  ملی  رسانه  کارکردهای  شناسايي  هدف  با  كه  پژوهش‌هايي  از  يكي 
با آن به شرح زير پرداخته است: كاركرد آموزش و  ارائه نه كاركرد و نه راهبرد متناسب  به  گرفته است، 
راهبرد آموزش مستمر و همگانی ورزش‌هاي تفریحی، كاركرد اطلاع‌رسانی و راهبرد اطلاع‌رساني همگاني، 
دقيق و بهنگام رويدادهاي ورزش تفريحي، كاركرد آگاهی‌بخشی و راهبرد توسعه آگاهی همگانی نسبت به 
ورزش‌هاي تفریحی، كاركرد انسجام اجتماعی و راهبرد انسجام افکار و اندیشه‌ها در ورزش‌هاي تفریحی، 
ايراني،  اسلامي-  فرهنگ  محوريت  با  تفریحی  ورزش‌های  نهادينه‌سازي  راهبرد  و  نهادینه‌سازی  كاركرد 
كاركرد برجسته‌سازی و راهبرد ورزش‌های تفریحی، گزینه اول و برتر، كاركرد بازاریابی اجتماعی و راهبرد 
شبکه‌سازی در ورزش‌های تفریحی، كاركرد نوگرایی و راهبرد تمرکز بر الگوهای سنتی و نوین ورزش‌های 
تفریحی، كاركرد نظارت محیطی و راهبرد پایش مستمر تحولات محیطی در حوزه ورزش‌های تفریحی )قره 

و همكاران، 1393: 10-11(.
نتايج پژوهش ديگري كه به تبيين نقش رسانه‌هاي جمعي در نهادينه کردن ورزش تفریحی در کشور پرداخته 
است، نشان مي‌دهد كه رسانه‌ها بر نهادينه شدن ورزش‌های تفریحی )۳۷ درصد( اثر معني‌داري دارند. به 
عبارت دیگر، ۳۷ درصد تغييرات در نهادينه شدن ورزش‌های تفریحی در ایران مربوط به رسانه‌ها و ۶۳ درصد 
بقيه به عوامل ديگر مربوط مي‌شود )روشندل، 1386(. در یک پژوهش دیگر نشان داده شده است که اگر چه 
رسانه‌هاي جمعي اثر معني‌داري در تغيير نگرش و رفتار مردم براي ورزش كردن دارند، اما متاسفانه اين اثر 
با نيازهاي جامعه هماهنگ نیست و این رسانه‌ها به دليل سود اقتصادي ترجيح مي‌دهند که به ترويج و نشر 
ورزش قهرماني بپردازند )غفوري و همکاران، 1382(. در پژوهشی که توسط هنری و همکاران صورت گرفته 
است، چهار کارکرد اطلاع‌رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ‌سازی به عنوان کارکردهای رسانه‌های 
همگانی در حوزه ورزش قهرمانی مورد توجه قرار گرفته‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل پوشش 
خبری مطلوب در اجرای مسابقات و رویدادهای ورزشی، افزایش حضور ورزشکاران در مسابقات ورزشی 
داخلی، ایجاد انگیزه برای افزایش سطح مهارت و بهبود عملکرد ورزش و داشتن نگاه ملی و پرهیز از مسائل 
مغایر با منافع ملی ورزش کشور به ترتیب در حوزه‌های کارکردی اطلاع‌رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش 
و فرهنگ‌سازی دارای بالاترین میانگین رتبه هستند )هنری و همکاران، 1391(. يافته‌هاي پژوهش دیگری 
نشان می‌دهد که رسانه‌های گروهی نقش زیادی در توسعه مولفه‌های ورزش بانوان یعنی متغیرهای مولفه‌های 
ورزش، بهبود عملکرد، مدیریت و برنامه‌ریزی، منابع مالی و منابع خبری دارند، اما متاسفانه این نقش بنا به 

1. Charles Wright
2. Paul Lazarsfeld 
3. Denis Mcquail
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دلایلی به درستی ایفا نمی‌شود )مهدويان مشهدي و همكاران، 1391(. نتایج پژوهش دیگری نشان می‌دهد که 
بین نقش‌های چهارگانه رسانه‌های ورزشی شامل اطلاع‌رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ‌سازی با 
توسعة فرهنگ ورزش همگاني ارتباط معناداري وجود دارد و شدت اين ارتباط به ترتیب عبارت است از: نقش 
اطلاع‌رسانی )0/632(، نقش مشارکت اجتماعی )0/543(، آموزشی )0/423( و فرهنگ‌سازی )0/387( )مرادي 
و همكاران، 1390(. پژوهشی که توسط ظریفی و همکاران صورت گرفته است نشان می‌دهد که بین رسانه 
ملی و توسعه ورزش همگانی در هر سه عامل مولفه‌های ورزشی، منابع مالی و منابع انسانی تفاوت معناداری 
وجود دارد و این رسانه بیشتر به بعد قهرمانی و حرفه‌ای ورزش توجه و کمتر به بعد همگانی و تفریحی آن 
تمایل دارد )ظریفی و همکاران، 1391(. پژوهش افروزه و همکاران نشان می‌دهد که بیشتر داوطلبان برای 
ارتباط با ورزش از تلویزیون استفاده می‌کنند، اما متاسفانه بیشترین توجه رسانه‌ها به ورزش قهرمانی و سپس 
ورزش همگانی است )افروزه و همکاران، 1391(. در پژوهش ديگري با عنوان نقش رسانه‌هاي جمعي در 
توسعه ورزش، به بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي در گسترش و توسعه ورزش در جامعه پرداخته شده است. 
در اين  پژوهش نشان داده شده است كه  رسانه‌هاي جمعي نقش مهمي در فرايند اطلاع‌رساني، گفتمان‌سازي، 
آموزش، مشاركت اجتماعي و فرهنگ‌سازي ورزشي در جامعه و اعتلاي ورزش كشور و توسعه و فراگير 

نمودن آن بر عهده دارند )خالديان و همكاران، 1392(.
با مراجعه به ادبيات حوزه مدیریت ورزشی و رسانه مشاهده شد كه اگر چه مطالعات پراكنده و متعددي در 
حوزه كاركردهاي رسانه در ورزش و مديريت ورزش صورت گرفته است، اما مطالعه چندانی درباره کژکارکرد 
رسانه‌ها در مديريت ورزشی انجام نشده است. از اين رو، این پژوهش با هدف شناسايي کژکارکردهای رسانه 
در حوزه ورزش و البته با محوريت رسانه سيماي جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته است، زیرا این 
وسیله ارتباطي از جنبه‌های گوناگون خبري، تفريحي، فرهنگي، آموزشي و تبليغاتي برخوردار است و به دلیل 

جاذبه‌هایش از همه رسانه‌ها خواستني‌تراست.
كژكاركردهاي رسانه در حوزه ورزش

به عقیده مرتن، همچنان که ساختارها یا نهادها می‌توانند به حفظ بخش‌های دیگر نظام اجتماعی کمک کنند، 
می‌توانند برای آن‌ها پیامدهای منفی نیز داشته باشند. اين پيامدهاي منفي يا كژكاركردها، به جنبه‌هایی از فعالیت 
اجتماعی اطلاق می‌شوند که به‌هم پیوستگی اجتماعی را تهدید می‌کنند )ریترز، 1382(. گيدنز اصلي‌ترين 
ساحت تبلور مدرنيته را اوقات فراغت مي‌داند )آزاد ارمكي و اكبري؛ 1391:ص.1(. اگر نظرات نظریه‌پردازان 
اجتماعی، پیرامون فراغتی شدن تمدن کنونی بشر را بپذیریم و قبول کنیم که دوران مدرنیته اخير )به تعبیر 
گیدنز( با امر فراغت آغشته شده است، پس خواهیم پذیرفت که بخش عمده‌اي از این فراغت با ورزش خواهد 
گذشت. در این بین موضوعی که براي کارشناسان اجتماعی ورزش شایان توجه بسیار است آن است که 
کارکردهاي نهاد رسانه در حوزه ورزش در دنیاي کنونی به طور چشم‌گیري با کژکاركردهاي اجتماعی همراه 
شده است و پتانسیل این نهاد از برقراري امنیت اجتماعی و ایجاد فضایی سالم و دوستانه دور مانده است 

)آقاپور، 1391: ص. 167(.
تحقیقات نشان می‌دهند که میزان بهره‌گیري افراد از رسانه‌هاي مختلف در جهت دنبال نمودن اخبار و 
گزارشات ورزشی به ترتیب شدت عبارت است از: تلویزیون )70 درصد(، رادیو و اینترنت )20 درصد( و 
مطبوعات ورزشی )10درصد( )آقاپور، 1391: ص. 180(. امروزه ميزان تماشاي مسابقات ورزشي از تلويزيون 
بهترين شاهد اين مدعاست. ميزان مراجعه مخاطبان به رسانه تلويزيون بسيار بالا است، زيرا اين رسانه میل به 
تماشای پديده واقعی را براي مخاطب محقق ميك‌ند. اگرچه یک مسابقه فوتبال ممکن است در میلان رخ دهد 
و بازی تنیس در مسکو، اما رسانه‌ها بازی تنیس و مسابقه فوتبال را بدون نياز به جابه‌جايي براي خريد بليت 
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به طور مستقيم براي اتاق نشیمن شما به ارمغان می‌آورند. چيزي كه مي‌توان آن را یک میانجی بین رویداد 
ورزشی در جایی كه اتفاق می‌افتد و بين بینندگان بیان كرد )Hein, 2015(. اعداد و ارقام و شواهدي از اين 
دست نشان‌دهنده تأثير بالقوه بسيار بالايي است كه رسانه تلويزيون چه در قالب مثبت كاركردها و چه در قالب 
منفي كژكاركردها مي‌تواند ايفا نمايد. كژكاركردهاي مختلفي براي اين نهاد به صورت كلي ذكر شده است. 
مواردي مانند كاهش ارتباط اعضاي خانواده، از بين بردن وقت هاي مفيد افراد، ايجاد كم تحركي در افراد، 
ايجاد نيازهاي كاذب در مخاطبان و تخدیر و بی‌حس ساختن مخاطبان نسبت به رویدادها در زمره اين موارد 
هستند )زكي، 1386(. اما به راستي اين رسانه در حوزه ورزش چه كژكاركردهايي را ايفا ميك‌ند؟ یک پاسخ 
احتمالیِ بسيار ساده و اوليه این است که تلويزيون با موفقیت تمام به سوء استفاده از نیازهای عمومی مردم 
به سرگرمی مي‌پردازد )Hein, 2015(. در بخش واكاوي نظريه‌هاي ارتباطی در حوزه مطالعات ورزشی تلاش 

خواهيم كرد تا با مراجعه به مباني نظري و تحليل محتواي آنها پاسخ‌هاي اوليه‌اي را براي اين سوال بيابيم.

روش‌شناسی پژوهش
در پژوهش حاضر، گردآوري داده‌ها در دو مرحله انجام شده است: در مرحله اول، جست و جو در منابع 
كتابخانه‌اي و نظريه‌هاي بيان‌شده در حوزه ارتباطات صورت گرفت و گزاره‌هاي مرتبط با متغیر كژكاركردهاي 
رسانه‌ها در حوزه ورزش شناسايي و فهرست اوليه‌اي تهيه شد. گزاره‌هاي اوليه بسيار متعدد بودند. بنابراين 
پس از بازخواني‌هاي مكرر تلاش شد تا ايده‌هاي شبيه با هم تركيب شوند. نتايج حاصل از اين گام، 12 گزاره 
بود كه در جدول شماره 1 ذكر شده‌اند. از آنجايي كه پرسشنامه استانداردي پيرامون موضوع پژوهش وجود 
نداشت، گزاره‌هاي استخراج‌شده به عنوان مبنايي براي تهيه يك پرسشنامه نيمه‌ساختاريافته مورد استفاده 

قرار گرفتند.
در مرحله دوم پژوهش، با استفاده از تکنیک دلفی تلاش شد تا آراي خبرگان و صاحب‌نظران در مورد اين 
گزاره‌ها كسب شود. تكنيك دلفي اين قابليت را دارد كه هم داده‌هاي كمي و هم داده‌هاي كيفي را جمع‌آوري 
كند )Sinead Keeney, 2011:10-11(. بر اين اساس در راند اول اين تكنيك علاوه بر مورد سوال قرار دادن 
دوازده گزاره اوليه، تلاش شد تا نظرات اين صاحب‌نظران در مورد ساير كژكاركردها هم در قالب سوال “از 
منظر شما چه كژكاركردهاي ديگري را مي‌توان براي سيماي جمهوري اسلامي ايران در حوزه ورزش بيان 

كرد؟” پرسيده شود.
تعداد  به  نه  دلفی  روش  اعتبار  بنابراین  است،  متخصصان  دیدگاه  بر  مبتنی  دلفی  تكنيك  كه  آنجايي  از 
شرکت‌کنندگان، بلکه به اعتبار علمی متخصصان شرکت‌کننده در پژوهش است )نقیب‌السادات و جوادی، 
1390(. به عبارت دیگر، متخصصانی که در دلفی مورد پرسش قرار می‌گیرند، باید آگاه‌ترین افراد در حوزه و 
موضوع مورد بررسی باشند )Ayyub, 2001: 116(. در اين روش هر پاسخ‌دهنده، يك خبره و متخصص در 
حوزه مورد بررسي است )Sinead Keeney, 2011: 7-8(. شواهد تجربي كمي وجود دارد كه نشان دهد در 
تكنيك دلفي، تعداد پاسخ‌دهندگان بر روايي و پايايي تحقيق تاثيري داشته باشد. حتي برخي مطالعات نشان 
داده‌اند كه افزايش پاسخ‌دهندگان مي‌تواند منجر به اخلال در امر پژوهش شود؛ به نحوي كه ديگر نمي‌توان 
بنابراين از منظر برخي صاحب‌نظران به جاي   .)Sinead Keeney, 2011: 22( چنين پانلي را مديريت كرد
طرح اين سوال كه چه تعداد خبره بايد مورد سوال قرار گيرند، مساله اين است كه دامنه حوزه‌هاي تخصصي 
مورد سوال چه بايد باشند )Sinead Keeney, 2011: 22(. در اين پژوهش جهت انتخاب اعضاي پانل دلفي از 
افرادي كه واجد يك يا چند ويژگي زير بودند دعوت به عمل آمد: اعضاي هيات علمي در حوزه‌هاي مديريت 
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ورزشي، مدیریت رسانه، مدیریت دولتی و ارتباطات و افرادی که داراي بیش از پانزده سال تجربه در حوزه 
رسانه و ورزش بودند. روش نمونه‌گيري در تكنيك دلفي به هيچ وجه يك روش تصادفي نيست، بلکه یک 
روش مبتنی بر هدف است )احمدی، 1387(. در اين پژوهش نیز اعضاي پانل به روش نمونه‌گيري غيرتصادفي 
و هدف‌مند برگزيده شدند. تعداد اعضاي پانل در راند اول 20 نفر و در راند دوم 17 نفر بود و سه نفر از 

اعضاي پانل دلفي در راند دوم پژوهش مشاركت نكردند.
 Sinead( روش دلفي، توالي راندهايي است كه صورت مي‌گيرد تا پيرامون يك موضوع اجماع حاصل شود
Keeney, 2011: 10-11(. تحقیق در مطالعات دلفی نشان می‌دهد که در این نوع مطالعه معیار مشخصی برای 
نمایاندن دستی‌ابی به وفاق و همگرایی وجود ندارد و معیاری که معمولاً مورد توجه است، این است که 
حداقل 60 درصد پاسخ‌دهندگان موافق یک موضوع باشند )بنیاد توسعه فردا، 1384: 62(. گمنامی و ناشناس 
بودن افراد و بازخورد، دو عنصر غیر قابل حذف از روش دلفی است. بر اين مبنا اعضای گروه زمانی که به 
دلایل قانع کننده‌ای برای رد نظرات خود رسیدند، بدون از دست دادن وجهه و اعتبارشان می‌توانند در آرای 
خود تجدید نظر کنند )بنیاد توسعه فردا، 1384: 53(. هر کدام از افراد شرکت‌کننده در پانل دلفی ممکن است 
که واقعیت‌های مختلفی را مد نظر داشته باشند، اما در یک پانل دلفی تعداد این واقعیت‌های مختلف به هیچ 
وجه مهم نیست. آنچه مهم است این است که محصول هر پانل دلفی واقعیتی است که از طریق تعامل حاصل 
Lin�( به عبارت دیگر، دلفي فرايند ساختاردهي به ارتباطات انساني است .)Scheele, 2002: 35(  شده است 

.)stone and Turoff, 2002: 15
روايي و پايايي روش دلفی را نبايد بر اساس معیارهای رویکردهای پوزیتویستی مورد قضاوت قرار داد. 
در دهه 1980، »گوبا« و »لینکلن« مفهوم قابلیت اعتماد1 را به عنوان معیاری برای جایگزینی روایی و پایایی 
در حوزه پژوهش‌های کیفی مطرح کردند. مفهوم قابلیت اعتماد از چهار عنصر قابلیت انتقال2، قابلیت اعتبار3، 
قابلیت اتکا4 و قابلیت تائیدJackson, Drummond & Camara, 2007: 26( 5( تشکیل شده است. در این 
پژوهش تلاش شده است تا از طریق اجرای مکانیزم‌های زیر از قابلیت اعتماد این پژوهش )روایی و پایایی( 
اطمینان حاصل شود: با توجه به گستره سوابق علمی، پژوهشی و تجربی صاحب‌نظرانی که در راندهای اول و 
دوم در پژوهش مشارکت داشتند، می‌توان از قابلیت انتقال یافته های پژوهش اطمینان حاصل نمود. به منظور 
رعایت مولفه اعتبار در پژوهش حاضر از نظرات صاحب‌نظران و خبرگان حوزه مدیریت رسانه، مدیریت 
ورزشی و مدیریت دولتی استفاده شد و آنها معقول بودن و درستی یافته‌ها را تایید کردند. یافته‌های پژوهش 
حاضر با توجه به تطبیق با نظریه‌های مرتبط و بررسی ریشه هر گزاره در میان نظریه‌های حوزه ارتباطات، 
از قابلیت اتکا )دقت، ثبات و هماهنگی( برخوردار است و به منظور بررسی قابلیت تایید، شرح کامل روش 

اجرای پژوهش، ریشه هر گزاره و نظرات صاحب‌نظران به تفصیل در پژوهش بیان شده است.
واكاوي نظريه‌هاي ارتباطی در حوزه مطالعات ورزشی

به منظور شناسایی کژکاردهای رسانه تلويزيون، نظريه‌هاي ارتباطات رسانه‌ای مورد بررسي و تحلیل قرار 
 Bryant &( گرفتند. در خصوص نظريه‌هاي استفاده شده در تحقیقات ارتباطات رسانه‌ای، بریانت و میرون
بیشتر مورد  نظريه‌ها  کنند کدام  تا مشخص  آوردند  به عمل  Miron, 2004: 663-666( تلاش‌های وسیعی 

1. Trustworthiness
2. Transferability
3. Credibility
4. Dependability
5. Confirmability
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استفاده قرار گرفته‌اند. آنها 1806 مقاله را از سه مجله برتر علمی در فاصله سال‌های 1956 تا 2000 مورد 
بررسی قرار دادند. بنا به یافته‌های آنها، در تحقیقات ارتباطات رسانه‌ای اغلب به 26 نظريه استناد شده بود كه 
نظريه برجسته‌سازی1، نظريه استفاده و رضایت‌مندی2 و نظريه کاشت3 در زمره پراستنادترين نظريه‌ها بودند. 
مطالعه ديگري پيرامون نظريه‌هاي ارتباطي استفاده شده در شش مجله معتبر علمي در فاصله سال‌های 2001 
تا 2004 نشان مي‌دهد كه نظريه چارچوب‌سازی4 و به دنبال آن نظريه‌هاي برجسته‌سازی، کاشت، استفاده و 
رضایت‌مندی، شناخت و یادگیری اجتماعی قرار گرفته‌اند. مطابق با تحلیل‌های کامهاوی و ویور )2003( نيز 
مشخص شد که نظريه‌هاي برجسته‌سازی، استفاده و رضایت‌مندی، کاشت و اشاعه نوآوری‌ها بیشتر از سایر 
نظريه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند )Keon Yoo and ets, 2015: 9-10(. در بخش زير اشاره‌اي كوتاه به برخي 
از اين نظريه‌هاي پراستناد و برداشت‌هاي صورت‌گرفته از آنها كه پايه طراحي گزاره‌هاي مندرج در جدول 1 

جهت سنجش آراي خبرگان بوده شده است.
نظريه برجسته‌سازی بر این ایده استوار است که رسانه‌ها قدرت دارند تا مباحث مربوط به وقایع عمومی را 
تعریف کنند و به آنها شکل بدهند )وردي‌نژاد و بهرامي، 1388: 72(. در اين معنا يكي از كاركردهاي رسانه، 
تعيينك‌ننده بودن آنهاست. رسانه‌ها مشخص ميك‌نند كه كدام روايت از پديده‌هاي اجتماعي بايد برجسته شود 
و كدام بايد ناديده گرفته شود )ديباجي و رئيس ميرزايي، 1390: 53(. متناسب با اين نظريه گزاره‌هاي اول، 

دهم و يازدهم جدول 1 استخراج شده‌اند.
نظريه استفاده و رضایت‌مندی بر پیام ارائه شده توسط رسانه‌ها تمرکز نمی‌کند، بلکه بر کاربر رسانه‌ها 
تمرکز می‌کند. از نقطه نظر این تئوری، افراد فعالانه از رسانه‌ها استفاده می‌کنند تا به اهداف آني )نياز به داشتن 
 .)Dwyer & Kim, 2011: 70( خود دست پيدا كنند )اطلاعات در زندگي روزمره( و آتي )آموزش درازمدت

متناسب با اين نظريه گزاره‌هاي شماره سه و چهار جدول 1 استخراج شده‌اند.
نظريه کاشت، نتیجه قرار گرفتن جمعی و طولانی‌مدت در معرض پیام‌ها به‌صورت تکراری است، نه قرار 
گرفتن در معرض یک زمینه و محتوای خاص. این نظریه بر تاثیر تلویزیون بر ساخت باورهای ما درباره 
واقعیت تمرکز می‌کند )اميرپور و بهراميان، 1392: 132(. متناسب با اين نظريه گزاره‌هاي شماره پنج و شش 
جدول 1 استخراج شده‌اند. نظريه چارچوب‌سازی به روند فعال درگیر در انتخاب جنبه‌های اصلی هر کار 
به‌وسیله رسانه‌ها و تاثیرات آن بر درک پیام توسط مصرف‌کنندگان رسانه‌ها اشاره دارد. انتمان5 )1993( بیان 
می‌کند که روند چارچوب‌سازی، عوامل اصلی یک حقیقت درک‌شده را انتخاب می کند و آنها را هر چه بیشتر 
با برخی از شکل‌های ارتباطات مرتبط می‌نماید )Entman, 1993: 53(. متناسب با اين نظريه گزاره شماره دو 

جدول 1 استخراج شده است.
نظريه مبتنی بر تمایلات6 بررسی می‌کند که چرا مردم از برنامه‌های مختلف رسانه‌ای لذت می‌برند. چارچوب 
نظری این نظريه فرض را بر این می‌گذارد که لذت بردن از یک محتوای رسانه‌ای، تابعی از تمایلات موثر 
و انفعالی تماشاگران به شخصیت‌های رسانه‌ای و پیشامدهایی است که شخصیت‌ها با آن روبرو می‌شوند 
)Zillmann and Cantor, 1976: 160(. متناسب با اين نظريه گزاره شماره هفت جدول 1 استخراج شده است.

1.  Agenda setting
2. Use & Gratification
3. Cultivation Theory
4. Framing Theory
5. Entman
6. Disposition based theory
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نظريه هویت اجتماعی1 نشان می‌دهد كه افراد، خودشان و سایرین را در دسته‌های مختلف دسته‌بندی می کنند 
 Sartore and Cunningham,( تا مفهوم دنیای اجتماعی را درک و موقعیت خود را در این دنیا مشخص کنند

290 :2009(. متناسب با اين نظريه گزاره شماره نه جدول 1 استخراج شده است.
نظريه هژمونیک2 و به‌خصوص برتری جنس مرد )Kian and etc, 2009: 480( ادعا می‌کند که هنجارهای 
فرهنگی، برتری موقعیتی جنس مذکر را بر جنس مونث در جامعه تضمین و خصوصیاتی مانند جاه‌طلبی، 
اعتماد به نفس و قدرت را در مردان ترغیب می‌کند- در حالی که در جنس زن همین خصوصیات را 
نهی می‌کند )Keon Yoo and ets; 2015: 13(. متناسب با اين نظريه گزاره شماره هشت جدول 1 استخراج 

شده است.
نظريه وابستگي مخاطبان3 بر وابستگی‌های مخاطبان به رسانه‌ها تاكيد دارد. اين نظريه با اشاره به نیازهای 
مخاطب از جمله نياز به داشتن اطلاعات از رویدادهای پیرامون، از یک سو و نیز نياز به ندانستن و گریز از 
واقعیات از سوی دیگر، مخاطب را عنصری منفعل و وابسته به رسانه‌ها فرض می‌کند )اميرپور و بهراميان، 

1392: 407(. متناسب با اين نظريه گزاره شماره دوازده جدول 1 استخراج شده است.

یافته‌های پژوهش
همانگونه كه ملاحظه شد در مرحله اول، جست و جو در منابع كتابخانه‌اي و نظريه‌هاي بيان‌شده در حوزه 
ارتباطات صورت گرفت و گزاره‌هاي مرتبط با متغیر كژكاركردهاي رسانه‌ها در حوزه ورزش شناسايي و 
فهرست اوليه‌اي تهيه شد. نتايج حاصل از اين گام دوازده گزاره بود. از آنجايي كه پرسشنامه استانداردي 
پيرامون موضوع پژوهش وجود نداشت، گزاره‌هاي استخراج‌شده به عنوان مبنايي براي تهيه يك پرسشنامه 
نيمه‌ساختاريافته مورد استفاده قرار گرفتند و سپس پرسشنامه در اختیار گروه خبرگان )اعضای نمونه آماری 
پژوهش( گذاشته شد. 25 درصد از اعضای گروه خبرگان را زنان و 75 درصد را مردان تشکیل می‌دادند. 70 
درصد از این افراد، دانش‌آموخته رشته مدیریت ورزشی و سایرین دانش‌آموختگان رشته‌های مدیریت رسانه، 
ارتباطات و مدیریت دولتی بودند. 75 درصد افراد گروه خبرگان دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و 

40 درصد از نمونه‌ها دارای سابقه اجرایی بیش از پانزده سال در حوزه رسانه بودند.
در راند اول براي تعيين موافقت يا مخالفت اعضا با گزاره‌های مذکور از يك طيف سه گزينه‌اي )1. موافق، 
2. ممتنع، 3. مخالف( استفاده شده است. داده‌هاي حاصل از اين راند وارد بسته نرم‌افزاري SPSS شدند تا 
فراواني‌ها و اينكه چه تعداد ايده به اجماع مورد نظر رسيده‌اند استخراج شود. نتايج حاصل از اين تحليل و 

ریشه نظری هر گزاره را مي‌توان در قالب جدول 1 مشاهده كرد.

1. Social identity theory
2. Hegemonic theory
3. Dependency Theory
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شماره 31. بهار1395

جدول 1: ميزان اجماع بر روي گزينه‌هاي راند اول

اره
گز

ره 
ما

ش

گزارهریشه گزاره

1 ق
واف

م

نع
ممت

ف
خال

م

نظريه برجسته‌سازي1
تلويزيون با عدم پوشش برخي رشته‌هاي 
ورزشي موجب ناديده گرفتن شدن آنها 

مي‌شود.
%950%5

نظريه چارچوب‌سازي2

تلويزيون با به كار گرفتن چارچوب‌های 
کلیشه‌ای مبتني بر جنس، نژاد و ملیت، 

اين چارچوب‌هاي ارزشي را در بين عامه 
رواج مي‌دهد.

%65%20%15

نظريه استفاده و رضايت‌مندي3
تلويزيون بيشتر نيازهاي آني بينندگان 

)مانند نياز به تفريح در ديدن يك رويداد 
ورزشي( را برطرف مي‌نمايد.

%72%17%11

نظريه استفاده و رضايت‌مندي4
تلويزيون كمتر نيازهاي آتي بينندگان 
)مانند آموزش درازمدت فعاليت‌هاي 

ورزشي( را برطرف مي‌نمايد.
%850%15

نظريه كاشت5

تلويزيون با پخش تصاوير خشن در 
برخي رشته‌ها سبب مي‌شود تا بينندگان 
خشونت را به عنوان يكي از واقعيات 

جهان پيرامون تلقي كنند.

%25%35%40

نظريه كاشت6

تلويزيون با پخش رويدادهاي خشن در 
ورزش )مانند درگيري هواداران( سبب 
مي‌شود تا بينندگان خشونت را به عنوان 

يكي از واقعيات جهان پيرامون تلقي 
كنند.

%40%20%40

نظريه مبتني بر تمايلات7

پخش رويدادهاي ورزشي )ملي و 
جهاني( از تلويزيون سبب ايجاد تمايل 
انفعالي در بينندگان نسبت به قهرمانان 
ورزشي و پيشامدهاي فراروي آنان 

مي‌شود.

%25%35%40

نظريه هژمونیک8
تلويزيون تمام شمول نبوده و برخی 
اقشار در حاشیه مانند زنان، کودکان، 
معلولین و سالمندان را نادیده می‌گیرد.

%850%15
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نظريه هويت اجتماعي9

تلويزيون با ايجاد و تقويت حس هويت 
اجتماعي در بين طرفداران تيم‌ها منجر 

به ايجاد و افزايش التهاب و برافروختگي 
طرفداران تيم‌هاي ورزشي مي‌شود.

%60%20%20

نظريه برجسته‌سازي10

تلويزيون با پوشش تقریباً حداکثری 
ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و نادیده 

گرفتن ورزش آموزشی و تفریحی باعث 
ایجاد تصویری غیرواقعی و نامتوازن از 

ورزش در مردم می‌شود.

%85%10%5

نظريه برجسته‌سازي11

تلويزيون با تمرکز بر پوشش ورزش 
قهرمانی و حرفه‌ای موجب ایجاد 

سوگیری و عدم توجه به ورزش آموزشی 
و تفریحی در مسئولان اجرایی و محققین 

حوزه ورزش می‌شود.

%85%10%5

نظريه وابستگی مخاطبان12
تلويزيون با ترویج تماشای رویدادهای 

ورزشی، گذراندن اوقات فراغت غیرفعال 
را گسترش می‌دهد.

%65%15%20

تحليل نتايج راند اول نشان مي‌دهد كه نه گزاره )1، 2، 3، 4، 8، 9، 10، 11 و 12( حداقل توافق %60 
پاسخ‌دهندگان را كسب كرده‌اند. بنابراين تعداد نه گزاره از پرسشنامه راند دوم حذف شدند و سه گزاره 5، 6 

و 7 در راند دوم دوباره مورد سوال قرار گرفتند.
پس از تحليل كمي داده‌هاي راند اول، ايده‌هاي ارائه‌شده توسط خبرگان در پاسخ به سوال »از منظر شما چه 
كژكاركردهاي ديگري را مي‌توان براي سيماي جمهوري اسلامي ايران در حوزه ورزش بيان كرد؟« فهرست 
شدند و مورد تحليل محتوا قرار گرفتند. سپس ايده‌هاي مشابه دسته‌بندي شدند- به طوری كه ايده‌ها تكراري 
نباشند. در نهايت اين ايده‌ها در قالب 12 گزاره ديگر به پرسشنامه اوليه افزوده شدند و در كنار سه گزاره به 

اجماع نرسيده مرحله قبل در قالب يك پرسشنامه 15 سوالي در راند دوم مورد پرسش قرار گرفتند. 
راند دوم دلفي با ايده‌هاي رتبه‌بندي‌شدة راند اول سروكار دارد و به ايده‌هايي اختصاص دارد كه هنوز 
اجماعي بر روي آنها صورت نگرفته است. در اين راند نظر گروه در مورد موضوع خاص و نظر اوليه خود فرد 
به اطلاع فرد رسيد و نظر اصلاحي فرد دوباره بر اساس طيف سه گزينه‌اي )1. موافق، 2. ممتنع، 3. مخالف( 
مورد سوال قرار گرفت )Sinead Keeney, 2011: 78-79(. داده‌هاي حاصل از اين راند نیز وارد بسته نرم‌افزاري 
SPSS شدند تا فراواني‌ها و اينكه چه تعداد ايده به اجماع مورد نظر رسيده‌اند استخراج شود. نتايج حاصل از 

تحليل راند دوم را مي‌توان در قالب جدول زير مشاهده كرد.
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شماره 31. بهار1395

جدول 2: ميزان اجماع بر روي گزينه‌های راند دوم

 شماره
فقگزارهریشه گزارهگزاره

موا

نع
ممت

ف
خال

م

نظريه كاشت5
 تلويزيون با پخش تصاوير خشن در برخي رشته‌ها

 سبب مي‌شود تا بينندگان خشونت را به عنوان
يكي از واقعيات جهان پيرامون تلقي كنند.

%17%41%42

نظريه كاشت6
 تلويزيون با پخش رويدادهاي خشن در ورزش

 )مانند درگيري هواداران( سبب مي‌شود تا بينندگان
 خشونت را به عنوان يكي از واقعيات جهان

پيرامون تلقي كنند.
%29%35%35

نظريه مبتني بر تمايلات7
 پخش رويدادهاي ورزشي )ملي و جهاني( از

 تلويزيون سبب ايجاد تمايل انفعالي در بينندگان
 نسبت به قهرمانان ورزشي و پيشامدهاي فراروي

آنان مي‌شود.
%62%25%13

 نظريه استفاده و13
رضایت‌مندی

 تلويزيون از ایجاد انگیزه در عامه مردم جهت
14%25%61%پرداختن به ورزش غفلت می‌کند.

نظريه برجسته‌سازي14
 تلويزيون با پرداختن بیش از حد به حواشی؛

 ذهن مسئولان را از امور ضروری و اصلی ورزش
منحرف می‌سازد.

%71%7%22

نظريه برجسته‌سازي15
 تلويزيون با تمرکز بر پوشش رویدادهای ورزشی

 پایتخت، باعث کم‌توجهی مردم و مسئولان به
رویدادهای ورزشی شهرستان‌ها می‌شود.

%46%24%30

نظريه برجسته‌سازي16
 تلويزيون با پرداختن بیش از حد به مسائل فنی
 ورزش و عدم توجه به مسائل معنوی، اخلاقی و
 ارزشی تصویر غیرواقعی و تک‌بعدی از ورزش

ایجاد می‌کند.
%43%28%29

 تلويزيون با تاکید بیش از حد بر برد و باختنظريه برجسته‌سازي17
29%710%سبب ایجاد سطحی‌نگری در ورزش می‌شود.

نظريه چارچوب‌سازي18
 تلويزيون با به كار گرفتن چارچوب‌های

 کلیشه‌ای مبتني بر انجام ورزش صبحگاهی در
 پارک‌ها؛ سبب نادیده گرفته شدن استفاده از سایر

موقعیت‌های ورزش همگانی می‌شود.
%69%7%24

 تلويزيون با تخریب افراد سبب ترویج فرهنگنظريه چارچوب‌سازي19
14%48%38%بی‌اخلاقی در جامعه می‌شود.
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نظريه برجسته‌سازي20
 تلويزيون با عدم پوشش ورزش‌های دانش‌آموزی
 و دانشگاهی ورزشي موجب ناديده گرفتن ورزش

تربیتی مي‌شود.
%64%14%22

 تلويزيون منجر به بزرگ‌نمایی ورزشکاراننظريه برجسته‌سازي21
230%77%می‌شود.

نظريه برجسته‌سازي22
 تلويزيون با تقدس‌دهی به ورزش قهرمانی و

 حرفه‌ای؛ تفکر »ورزش یک هدف است« را ترویج
می‌دهد.

%71%14%14

 تلويزيون به دلیل جلب رضایت عامه مردم، از بهنظريه مارپيچ سكوت23
43%7%50%چالش کشیدن افکار عمومی پرهیز می‌کند.

 تلويزيون نیاز هیجان‌خواهی مخاطبان به رانظريه وابستگي مخاطبان24
15%14%71%صورت ایستا و غیرفعال برآورده می‌کند.

تحليل نتايج راند دوم نشان مي‌دهد كه گزاره‌هاي 7، 13، 14، 17، 18، 20، 21، 22 و 24 )نه گزاره(، حداقل 
توافق 60 درصد پاسخ‌دهندگان را كسب كرده‌اند و گزاره‌هاي 5، 6، 15، 16، 19 و 23 اجماع لازم را از نظر 

خبرگان كسب نكرده‌اند.

بحث و نتیجه‌گیری
رويكرد كاركردگرايي به جامعه به عنوان سيستمي از عناصر به هم پيوسته و سازماني از فعاليت‌هاي مرتبط 
به هم و‌ مداوم مي‌نگرد. از منظر اين رويكرد، جامعه به سمت حالت تعادل پويا تمايل دارد و اگر ناهماهنگي 
در آن رخ دهد‌، نيروهايي براي استقرار دوبارة ثبات اقدام ميك‌نند. رسانه‌هاي جمعي يكي از عناصر ضروري 
ساختار جامعه هستند كه به حفظ اين ثبات در جامعه كمك ميك‌نند، اما اين وسائل ارتباط جمعي گاهي دچار 

.)Williams, 2003: 48( انحراف در رفتار می گردند و منجر به خلق ناهماهنگي مي‌شوند
اين پژوهش با هدف شناسايي چنين انحرافاتي در رسانه جمعي تلويزيون صورت گرفته است؛ البته حوزه 
مورد مطالعه نيز تنها محدود به حوزه ورزش است. در اين پژوهش به مدد مرور مباني نظري، 24 گزاره اوليه 
به عنوان كژكاركردهاي رسانه تلويزيون در حوزه ورزش معرفي شدند كه از اين ميان 18 گزاره به عنوان 

كژكاركردهاي رسانه تلويزيون در حوزه ورزش توانستند اجماع صاحب‌نظران را كسب كنند. 
هشت مورد از گزاره‌های مورد توافق صاحب‌نظران )1، 10، 11، 14، 17، 20، 21 و 22( بر اساس نظریه 
برجسته‌سازی است. تلویزیون با تمرکز و توجه ویژه به ورزش‌های حرفه‌ای و قهرمانی، برد و باخت، حواشی 
بی‌پایان برخی رشته‌ها از جمله فوتبال، تمرکز بر نکات فنی در برابر بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی، اسلامی و 
انسانی، بزرگ‌نمایی بیش از حد برخی بازیکنان و حتی مربیان، تمرکز و ذهنیت مخاطبان را به سمت مقوله‌های 
ذکر شده معطوف می‌سازد؛ درحالی‌که از ورزش آموزشی و ورزش تفریحی به عنوان قاعده هرم ورزش و 
پایه‌گذاری سایر حوزه‌های ورزش غافل است و از بین گستره وسیع رشته‌ها و فعالیت‌های ورزشی فقط به چند 
رشته معدود ازجمله فوتبال می‌پردازد و از این طریق نگرش و رفتار جامعه را حتی برخلاف فلسفه ورزش 
شکل می دهد. در زمینه تحقیقات انجام شده در مورد ارتباطات ورزشی، تئوری برجسته‌سازی برای توضیح 
نحوه تاثیرگذاری دستور کار رسانه‌ها بر رفتار و نگرش عموم جامعه مورد استفاده قرار گرفته و آنها را تبدیل 
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به ورزش‌دوستانی برای ورزش‌های خاص کرده است )Fortunato, 2008: 45(. مک کامبز )2005( مدعی 
است که دستور کار رسانه‌های ورزشی در اخبار ورزشی و برنامه‌های تلویزیونی ورزشی تعریف شده است. 
سازمان‌های ورزشی به رسانه‌ها نیاز دارند تا به عنوان یک محصول ورزشی رشد یافته و توسعه پیدا کنند و 
تمامي رشته‌های ورزشی با يكديگر رقابت می‌کنند تا توجه رسانه‌ها را به خود جلب کنند. عدم توجه رسانه‌ها 
می‌تواند منجر به عدم قرار گرفتن رشته‌های ورزشی در معرض دید شود. درک عموم مردم از سازمان‌های 
ورزشی بر مبنای این است که رسانه‌ها تا چه حد سازمان‌های ورزشی را تحت پوشش قرار می‌دهند و نحوه 
نمایش آنها توسط رسانه‌ها تا چه حد جذاب است )Keon Yoo and ets; 2015: 11(. نتایج پژوهشی داخلی 
نیز موید این موضوع است که رسانه‌هاي جمعي اثر معني‌داري در تغيير نگرش و رفتار مردم براي ورزش 
كردن دارند؛ به طوری که رسانه‌های جمعی رفتار و نگرش عموم جامعه را شکل می‌دهند، ولی در ایران اين 
اثر با نيازهاي جامعه هماهنگ نیست و رسانه‌ها به دلايل متعددی ترجیح مي‌دهند که به ترويج و نشر ورزش 

قهرماني بپردازند )غفوري و همکاران، 1382(.
سه گزاره مورد توافق از نظر صاحبنظران )3 ، 4 و 13( براساس نظریه استفاده و رضایتمندی است. تلویزیون 
جمهوری اسلامی ایران بر نیازهای آنی مخاطبان همچون سرگرمی و لذت در اوقات فراغت تاکید دارد؛ به‌ویژه 
سرگرمی‌های غیرفعال! و کمتر به نیاز آتی آنان می‌پردازد. به عنوان مثال، آموزش‌های همگانی و ترغیب و 
برای  استفاده و رضایت‌مندی  برنامه‌ها دیده می‌شود. نظریه  به فعالیت‌های ورزشی، کمتر در  افراد  تشویق 
مطالعه درباره گستره وسیعی از موضوعات در روابط ورزشی مورد استفاده قرار گرفته است؛ از جمله تماشای 
برنامه‌های ورزشی در تلویزیون و انجام ورزش‌های فانتزی )Dwyer & Kim, 2011: 70(. به عنوان مثال، 
راهلی و هاردین )2011( در بررسی انگیزه طرفداران ورزش‌های فانتزی عنوان کردند که طرفداری، رقابت و 
 Ruihley and( ورزش‌های اجتماعی سه انگیزه اصلی برای مشارکت این افراد در ورزش‌های فانتزی هستند
Hardin, 2011: 323(. فارکوهار و میدز )2007( همچنین تلاش کردند تا انواع کاربران ورزش‌های فانتزی 
آنلاین را دسته‌بندی و انگیزه‌های آنها را تعیین کنند. به نظر می‌رسد که ورزشکاران غیرحرفه‌ای، ورزشکاران 
ماهر و هیجان‌طلبان سه گروه رایج کاربران ورزش‌های فانتزی آنلاین هستند و برانگیختگی و نظارت هم دو 
انگیزه عمده آنها محسوب مي‌شود )Keon Yoo and ets; 2015:(. كژكاركردهايی همچون ايجاد كم‌تحركي 
در افراد و ايجاد نيازهاي كاذب که در مطالعه زکی نیز ذکر شده است، بر یافته‌های پژوهش حاضر تاکید دارد 

)زكي، 1386(.
دو گزاره )2 و 18( نیز ریشه در نظریه چارچوب‌سازی دارند. تلويزيون ایران با به كار گرفتن چارچوب‌های 
کلیشه‌ای مبتني بر نوع ورزش، مکان و نحوه اجرا مانند ورزش صبحگاهی در پارک‌ها، یا همایش‌های پیاده‌روی 
صبح جمعه نمایش تصویری ناقص و ضعیفی از ورزش همگانی را در میان مردم رواج داده است. ترویج 
چنین کلیشه‌هایی مبتنی بر جنس، نژاد و ملیت نیز دیده می‌شود. ایگلمن1 از تئوری چارچوب‌سازی برای 
کشف اختلافات موجود در قالب‌های رسانه‌ای استفاده می‌کند که برای توصیف ورزشکاران لیگ برتر بيسبال2 
بر مبنای نژاد و ملیت متفاوت آنها به کار گرفته می‌شد )Eagleman, 2011: 160(. ایگلمن در تحلیل‌های خود 
در نشریه »ورزش‌های مشهور3« چارچوب‌هایی کلیشه‌ای و رسانه‌ای بر اساس نژاد و ملیت را ارائه کرد و 
چارچوب‌هایی را ترسیم کرد که ورزشکاران از یک نژاد را به‌صورت متمایز و بر اساس ملیت‌های مختلف آنها 
نشان می‌داد )Keon Yoo and ets; 2015: 12(. یافته‌های مطالعه روشندل نیز نشان دهنده نقش موثر رسانه‌هاي 

1. Eagleman
2. Major League Baseball
3. Sports Illustrated



شناسايي کژکارکردهای سيماي جمهوري اسلامي ايران در حوزه ورزش با استفاده از تکنیک دلفی

186

جمعي در نهادينه کردن ورزش در ایران است. تلویزیون با بکارگیری چارچوب‌های کلیشه‌ای محدود و خاص 
مانند نمایش مکرر ورزش صبحگاهی در پارک‌ها و همایش‌های پیاده‌روی موجب شده است که گستره بسیار 
متنوع ورزش‌های تفریحی در ذهن مخاطبان در ابعادی بسیار کوچک، محدود و کسل‌کننده شکل گیرد که با 

آنچه در دنیای ورزش و اوقات فراغت وجود دارد، بسیار متفاوت است )روشندل، 1386(.
گزاره‌های 12 و 24 نیز ریشه در نظریه وابستگی مخاطبان دارند. تلويزيون با ترویج تماشای رویدادهای 
ورزشی، گذراندن اوقات فراغت غیرفعال را گسترش می‌دهد و همچنین هیجان‌خواهی مخاطبان به را صورت 
ایستا و غیرفعال برآورده می‌کند. نتایج یافته‌های متعدد پژوهشی در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که قالب اوقات 
فراغت جامعه ایرانی صرف امور غیرفعال از جمله تماشای رویدادهای فعال )ورزشی( می‌شود که حاکی از 
نقش وابسته بودن مخاطبان به منابع اطلاعاتیِ رسانه‌های جمعی در جهت‌گیری نسبت به رویدادهای اجتماعی 
است )اميرپور و بهراميان، 1392: 407(. همچنین نشان داده شده است که تلویزیون می‌تواند موجب كاهش 
نتایج پژوهش ظریفی و  افراد شود )زكي، 1386(.  از بين بردن وقت هاي مفيد  ارتباط اعضاي خانواده و 
همکاران و افروزه و همکاران هم نشان داده‌اند که این رسانه بیشتر به بعد قهرمانی و حرفه‌ای ورزش و نمایش 
رویدادهای ورزشی در سطح قهرمانی و حرفه‌ای تمایل دارد تا ترغیب و تشویق مردم به فعالیت جسمانی 

)ظريفي و همكاران، 1391؛ افروزه و همكاران، 1391(.
گزاره شماره 9 ریشه در فرضیات نظریه هویت اجتماعی دارد؛ تلويزيون با ايجاد و تقويت حس هويت 
اجتماعي در بين طرفداران تيم‌ها منجر به ايجاد و افزايش التهاب و برافروختگي طرفداران تيم‌هاي ورزشي 
مي‌شود. تحقیقات ورزشی که بر اين نظريه تمرکز دارند، پدیده‌هایی با عنوان ملتهب و برافروخته شدن1 و 
رهایی از عدم موفقیت2 را به عنوان راه‌هایی متفاوت مطرح می‌کنند که طرفداران رشته‌های ورزشی از طریق 

.)Ware and Kowalski, 2012: 225( این پدیده‌ها خود را در موفقیت و شکست تيم‌ها سهیم می‌دانند
گزاره مورد توافق بعدی )شماره 8( در خصوص تمام شمول نبودن تلویزیون و نادیده گرفتن برخی اقشار 
در حاشیه مانند زنان، کودکان، معلولان و سالمندان، به‌ویژه نادیده گرفتن ورزش زنان و سالمندان است که 
در نمایش رسانه‌ای سیمای ایران با کمی اغماض هیچ جایگاهی ندارند )نظریه هژمونیک(. در مورد نظریه 
هژمونیک مطالعاتی انجام شده است که حاکی از برتری جنس مرد در برخی تحقیقات است تا تفاوت‌های 
 .)Gee and Leberman, 2011: 330( اعمال شده بین جنس زن و مرد را در برنامه‌های رسانه‌ای توضیح بدهند
چشم‌پوشی مداوم از ورزشکاران زن در رسانه‌ها و به حاشیه راندن آنها از ایده برتری جنس مرد طرفداری 
Whisenant, Peder�(  یمکند و منجر به خلق این خیال باطل می‌شود که زن‌ها در جهان ورزش وجود ندارند 

sen and etc, 2010: 110(. يافته‌هاي پژوهش مهدویان مشهدی و همکاران نیز بیان کرده است که رسانه‌های 
گروهی نقش زیادی در توسعه ورزش بانوان  دارندT اما متاسفانه این نقش بنا به دلایلی در ایران به درستی 
ایفا نمی‌شود و در واقع نمایش ورزش ایران در رسانه‌های جمعی یک نمایش منحصراً مردانه است )مهدویان 
مشهدی و همکاران، 1391( و حتی در زمان خلق افتخارات ارزشمند مانند کسب سهمیه ورودی المپیک 
توسط بانوی معلول ایرانی، زهرا نعمتی نیز نمایش تلویزیونی درخور و شایسته این بانوی قهرمان که افتخار 

ملی محسوب می‌شود، صورت نگرفت.
از  اکثر صاحب‌نظران موافق هستند که پخش رويدادهاي ورزشي )ملي و جهاني(   ، بر اساس گزاره 7 
تلويزيون سبب ايجاد تمايل انفعالي در بينندگان نسبت به قهرمانان ورزشي و پيشامدهاي فراروي آنان مي‌شود. 
این گزاره با نظريه مبتنی بر تمایلات قابل توجیه است. این نظریه، در حوزه‌های مختلف رسانه‌ای از جمله 
1.  Birging
2.  Corfing
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حوزه ورزش مورد استفاده قرار گرفته است تا بررسی کند که علت لذت مردم از برنامه‌های مختلف رسانه‌ای 
چیست. چارچوب نظری این نظريه فرض را بر این می‌گذارد که لذت بردن از یک محتوای رسانه‌ای تابعی از 
تمایلات موثر و انفعالی تماشاگران به شخصیت‌های رسانه‌ای و پیشامدهایی است که شخصیت‌ها با آن روبرو 

.)Zillmann and Cantor, 1976: 160( می‌شوند
ارزش روش دلفی به ایده‌هایی است که تولید می‌کند، چه ایده‌های همگرا و چه واگرا )بنیاد توسعه فردا، 
 Sinead( بنابراين آگاهي از عبارت‌هايي كه نتوانستند اجماع لازم را كسب كنند نيز مهم است .)1384: 56
Keeney, 2011: 90(. در اين پژوهش، شش گزاره نتوانستند در راندهاي دلفي اجماع مطلوب را از منظر 

صاحب‌نظران كسب كنند.
دو گزاره 5 و 6 كه نتوانستند اجماع لازم را كسب كنند، ريشه در نظريه كاشت دارند. بر اساس اين دو 
گزاره، تلويزيون با پخش تصاوير خشن در برخي رشته‌ها )17 درصد اجماع( و با پخش رويدادهاي خشن در 
ورزش )29 درصد اجماع( سبب مي‌شود تا بينندگان خشونت را به عنوان يكي از واقعيات جهان پيرامون تلقي 
كنند. بر اساس فرضیات تئوری کاشت، بسیاری از تماشاگران، پخش محتواي خشن از تلویزیون را به‌عنوان 
یک واقعیت عملی مشاهده و درک می‌کنند  )Westerman & Tamborini, 2010: 323(. به نظر مي‌رسد علت 
عدم كسب اجماع اين دو گزينه اين باشد كه پخش چنين محتواهايي )تصاوير خشن و رويدادهاي خشن( در 

سيماي جهوري اسلامي ايران مصداقي ندارد.
دو گزاره 15 و 16 بر نظريه برجسته‌سازي استوار هستند. بر اساس اين دو گزينه، تلويزيون با تمرکز بر 
پوشش رویدادهای ورزشی پایتخت، باعث کم‌توجهی مردم و مسئولان به رویدادهای ورزشی شهرستان‌ها 
شده )46 درصد اجماع( و با پرداختن بیش از حد به مسائل فنی ورزش و عدم توجه به مسائل معنوی، اخلاقی 
و ارزشی، تصویر غیرواقعی و تک‌بعدی از ورزش ایجاد کرده است )43 درصد اجماع(. اين دو گزاره كه بر 
نظريه برجسته‌سازي استوار هستند، بر این ایده قرار دارند که رسانه‌ها تعيينك‌ننده هستند؛ به نحوي كه مشخص 
ميك‌نند كه كدام روايت از پديده‌هاي اجتماعي برجسته شده و كدام ناديده گرفته شود )ديباجي و رئيس 
ميرزايي، 1390: 53(. اين دو گزاره اجماع لازم را از نظر صاحب‌نظران كسب نكرده‌اند كه علت آن مي‌تواند 
وجود شبكه‌هاي استاني كه به ورزش هر استان مي‌پردازد و برنامه‌هايي باشد كه عدم وجود مسائل اخلاقي و 

ارزشي در ورزش را به نقد ميك‌شند.
صاحب‌نظران با گزاره 19 نيز به عنوان يك كژكاركرد تلويزيون موافقت نكرده‌اند. اين گزاره كه مبتني بر 
مفروضات نظريه چارچوب‌سازي است تنها 38 درصد اجماع كسب كرده است. اين مساله نشان مي دهد كه 
صاحب‌نظران با اين موضوع كه تلويزيون با تخریب افراد سبب ترویج فرهنگ بی‌اخلاقی در جامعه می‌شود 
چندان موافق نيستند. اين مساله مي‌تواند به دليل نقش بسيار كم و ناچيز تلويزيون در اين زمينه در مقايسه با 

نقش ساير رسانه‌ها باشد.
گزاره 23، گزاره ديگري است كه نتوانسته اجماع لازم را كسب كند. اين گزاره بيان ميك‌ند كه تلويزيون از 
به چالش کشیدن افکار عمومی پرهیز می‌کند )50 درصد اجماع(. ريشه‌هاي اين گزاره را مي‌توان در نظريه 
مارپيچ سكوت يافت. بر اساس نظريه مارپيچ سكوت رسانه‌ها قادر هستند تا به ما بگويند كه كدام ايده‌ها 
طرفدار داشته و در اكثريت هستند. در اين حالت اگر افراد با اين ايده‌ها همسو نباشند، سكوت ميك‌نند تا در 
انزواي اجتماعي قرار نگيرند. اين امر در لايه‌هاي مختلف جريان پيدا ميك‌ند و سايرين را نيز وادار به سكوت 
 Neumann, 2014:( مي نماید. در نتيجه مارپيچي از سكوت درباره آن ايده يا موضع خاص شكل مي‌گيرد
373(. عدم راي خبرگان به اين گزاره مي‌تواند به دليل وجود برنامه‌هايي مانند برنامه 90 در تلويزيون باشد كه 

برخلاف اين نظريه عمل می کند و افكار عمومي را به چالش ميك‌شد.
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آنچه در اين تحقيق به دنبال آن بوديم، شناسایی كژكاركردهاي رسانه ملی در حوزه ورزش بود. بیشتر 
مطالعات، کارکردهای رسانه‌های جمعی را در توسعه ورزش مورد بحث قرار داده‌اند و جنبه منفی و انحرافات 
و ناهماهنگی‌های رسانه آن هم رسانه ملي که از نقش غیرقابل انکاری در نظام اطلاع‌رساني در ميان مـردم 
برخـوردار است، کمتر مورد توجه بوده است. همان‌طور که اشاره شد، کژکارکردهای رسانه تلویزیون در 
ورزش ایران متعدد و قابل توجه است. درحال حاضر تلويزيون با تاکید بیش از حد بر برد و باخت، چند رشته 
ورزشی خاص و حواشی آن در سطح قهرمانی و حرفه‌ای و پرداختن انحصای به ورزش مردان سبب ایجاد 
تصویری محدود، ناخوشایند و تک‌بعدی از ورزش شده است. از این رو، به مسئولان شورای سیاست‌گذاری 
صدا وسیما و اعضای شورای راهبردی شبکه ورزش توصیه می‌شود ضمن بازنگری در سیاست‌های رسانه 
ملی در حوزه ورزش، اهدافی را برای رسانه ملی در حوزه ورزش ترسیم نمایند که ضمن حفظ توازن در 
نمایش رسانه‌ای بین ورزش‌های تفریحی، پرورشی، قهرمانی و حرفه‌ای و رعایت عدالت بین زنان و مردان 

و رشته‌های ورزشی، تصویری جامع و شایسته از ورزش متناسب با ارزش‌های ایرانی و اسلامی ارایه دهند.
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جنبه های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی ذی مدخل در عرصه صنعت ورزش، از یک سو غیر 
قابل تردید است و زمینه های روزافزون سرمایه گذاری در این بخش، از سوی دیگر سیاستگذاران را بر این 
می دارد که نسبت به تأمین امنیت خاطر نقش آفرینان جامعه ورزش مشتمل بر دولت ها، ورزشکاران و تجار 
دغدغه بیشتری داشته باشند. همین امر موجب می گردد که ایده تأسیس نهاد ملی داوری ورزش به عنوان 
نهادی که زمینه حل و فصل اختلافات ورزشی را مطابق با خصوصیات و مقتضیات این اختلافات فراهم می 
سازد، بیش از پیش خودنمایی کند. در این مقاله، پس از بررسی اوصاف و مزایای دادگاه داوری ورزش به 
عنوان دیوان عالی بین المللی اختلافات ناظر بر روابط ورزشی، اشاره ای به مناسبات متقابل دادگاه های داخلی 
و دادگاه داوری ورزش در توسعه حقوق ورزشی خواهیم داشت. رویه برخی دولت ها همچون: ایتالیا، کانادا، 
انگلستان، آلمان، فرانسه، مالت و غیره در ایجاد نهاد ملی داوری ورزش و مزایایی که در این زمینه قابل تصور 
است- مانند رسیدگی سریعتر، ارزان تر، تخصصی تر و حل و فصل اختلاف به شکلی مسالمت آمیزتر، به 
همراه پاره ای ملاحظات حقوقی که بر اساس الزامات نظام حقوقی ایران قابل توجه می باشد-  مورد اشاره 
اجمالی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب، هر چند واضح است که اغلب دادگاه های مدنی و کیفری ملی از 
شایستگی لازم برای رسیدگی به دعاوی ورزشی برخوردار نیستند، اما در پاسخ به این سئوال که تا چه اندازه 
تشکیل نهاد ملی داوری ورزش در کشور ما عملی خواهد بود، موانع پیش رو و تدابیر لازم برای پیشگیری 
از برخی موانع مورد توجه قرار گرفته که از آن جمله به ملاحظات ناظر بر مقررات داوری در حقوق ایران، 
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الزامات قانون آیین دادرسی مدنی در صدور حکم و موانع مبتنی بر اصل 139 قانون اساسی در اختلافات ناظر 
بر اموال عمومی و دولتی به داوری و مصالحه می توان اشاره کرد.  

واژگان کلیدی: اختلافات ورزشی، دادگاه داوری ورزش و نهاد ملی داوری ورزش 
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مقدمه
به  که  هایی  پرداخت  و  دستمزدها  نظیر  ورزش  صنعت  در  مختلف  های  فعالیت  مالی  ابعاد  افزایش  با 
ورزشکاران و مربیان صورت می گیرد، سرمایه گذاری هایی که حامیان مالی باشگاه های ورزشی در جریان 
مسابقات انجام می دهند، مبالغی که با عنوان حق پخش مسابقات بین رسانه ها و مجریان برگزاری مسابقات 
رد و بدل می شود و همکاری های تجاری که در ارتباط با حق شهرت ستارگان ورزشی ترتیب داده می شود، 
گزافه نیست اگر ادعا کنیم که در حال شکل گیری شاخه جدید از اختلافات حقوقی هستیم. با روندی که در 
سال های اخیر پشت سر گذاشته شده است، دور از ذهن نیست که تصور کنیم پول های بیشتری راه خود 
را به سوی صنعت ورزش خواهند یافت و در اینجاست که ورزشکاران، باشگاه ها و فدراسیون ها ناگزیر به 
تحولات سریعی برای تطبیق خود با مقتضیات این فضای جدید و رو به رشد خواهند بود. در این راستا باید 
به دنبال راهکارهای حقوقی شفاف، کارآمد و عادلانه ای برای حل و فصل اختلافات احتمالی جهان ورزش 
بود تا منافع کلیه شرکای این صنعت مورد صیانت قرار گیرد و درجه اطمینان مناسبی برای جذب بیش از پیش 

سرمایه ها فراهم سازد.
در ادبیات فارسی، پژوهش مدون و مکتوبی درباره نهاد داوری ملی ورزش به طبع نرسیده و کتاب "حقوق 
بین الملل ورزش و فوتبال" که به تألیف دکتر امیرساعد وکیل منتشر شده است، نخستین منبع فارسی در حوزه 
حقوق بین الملل ورزش است که در ایران چاپ شده و معدود کتاب ها و مقالات مرتبط با حوزه حقوق 

ورزشی، عمدتاً به مسایل ناظر بر حقوق داخلی و ورزش می پردازند.
در این مقاله برآنیم ضمن معرفی اجمالی دادگاه داوری ورزش، خصوصیات ساختاری و فرایند رسیدگی آن 
که به عنوان مزیت های نسبی این نهاد در مقایسه با نهادهای قضایی و داوری غیر تخصصی ملی می باشد، با 
توجه به تجربه هایی که از نهادهای داوری ملی ورزش در سایر کشورها در دست است، ملاحظات حقوقی 
بنیادین ناظر بر تأسیس نهاد داوری ملی ورزش در کشورمان را مد نظر قرار دهیم. این مقاله، به طور مشخص 
به این سئوال اصلی پاسخ می دهد که چه موانع حقوقی در برابر تشکیل نهاد داوری ملی ورزش در ایران 

وجود دارد. 
فرضیه این مقاله این است که موازین حقوقی حاکم در ایران از چند جهت، مانع از تشکیل نهاد داوری ملی 

ورزش خواهد بود و لازم است  راهکارهایی حقوقی در این زمینه بازجست. 
روش اتخاذ شده در ارایه این مقاله، مطالعه کتابخانه ای و مطالعه توصیفی- تحلیلی است. بدین ترتیب، ابزار 
اصلی تحقیق در این کار، استفاده از منابع کتابخانه ای شامل کتب و مقالات می باشد. شایان ذکر است چون 
در این زمینه هیچ منبع مشابه در زبان فارسی یافت نشد، لذا امکان مقایسه یافته های این پژوهش با موارد 

قبلی وجود ندارد. 

دادگاه داوری ورزش
دادگاه داوری ورزش به مثابه دیوان عالی ورزش در سطح بین المللی است. به نظر می رسد هیچ نهاد دیگری 
به عنوان جایگزین دادگاه داوری ورزش وجود ندارد که با سرعت و هزینه اندک بتواند اختلافات بین المللی 
ورزشی را مورد حل و فصل قرار دهد. در واقع، هدف از تأسیس این دادگاه، بیرون آوردن اختلافات ورزشی 
بین المللی از دست دادگاه های داخلی و ایجاد عرصه ای تخصصی برای رسیدگی سریع، ارزان و انعطاف 
پذیر این قبیل اختلافات است. این نهاد اکنون اعتماد جامعه ورزش بین المللی را کسب کرده و آخرین مرحله 
رسیدگی قضایی برای افراد درگیر در اختلافات ورزشی- مانند اختلافات مربوط به ورزش های المپیک و 
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غیر آن، اختلافات مربوط به فوتبال، انحرافات مربوط به دوپینگ و قراردادهای تجاری بین المللی-  بهشمار 
می آید.

صلاحیت دادگاه داوری ورزش
مجموعه قوانین دادگاه داوری ورزش، چهار وظیفه مهم را برای این دادگاه بر می شمارد:

حکمیت های عادی: این رویه به اختلافات در مرحله بدوی رسیدگی می کند. موضوعات غالب در این 
رویه، مسائل کلاسیک داوری تجاری مانند قرارداهای حمایت مالی، مجوزها، حق پخش مسابقات و حقوق 

مطبوعات است.
حکمیت های استیناف: در این رویه به مسئله تجدید نظرخواهی از آرای نهادهای ورزشی از جمله: مسائل 
نقل و انتقالات و غرامت و اختلافات مرتبط با مسائل انضباطی در فوتبال و همچنین مقررات ضد دوپینگ 
پرداخته می شود. حدود 90 درصد پرونده های مطروحه در این دادگاه، تحت همین رویه مطرح شده اند. 
جلسه استیناف توسط یک داور و یا هیات سه نفره داوری که از فهرست 264 نفره داوران دادگاه داوری ورزش 

انتخاب شده اند، )Reilly, 2012: 32( اداره خواهد شد. 
شعبه های موقت: در حین برگزاری مسابقات المپیک و سایر رخدادهای مهم ورزشی، دادگاه داوری ورزش 
شعبه های موقت داوری در محل مسابقات ایجاد می کند؛ بدین صورت که هیاتی از قضات موظف هستند که 
به درخواست های تجدید نظر از آرای صادره رسیدگی کنند و تصمیماتی را در مدت 24 ساعت اتخاذ نمایند. 
براساس اعلام سایت رسمی دادگاه داوری ورزش، یک شعبه موقتی برای مسابقات المپیک 2016 ریو تشکیل 
خواهد شد. بر اساس پیش بینی های شورای بین المللی داوری در ورزش، 46 درصد شرکت کننده ها در 
مسابقات ریو خانم ها خواهند بود و احتمال دارد این درصد تا المپیک 2020 توکیو به 50 درصد برسد. از این 

رو، دادگاه تصمیم دارد که در ترکیب هیات داوران شعبه موقت، برابری جنسیتی را رعایت کند.
روش میانجیگری: این روش غیرالزام آور وغیر رسمی است و براساس یک توافق نامه بنا شده که طبق 
آن یک ورزشکار باید با حسن نیت با طرف مقابل مذاکره کند. نقش میانجی در این روش، تعریف اختلافات 
مطروحه، تسهیل انجام مذاکره بین دو طرف و ارائه پیشنهادهایی برای حل اختلاف می باشد. این روش رایج 

نیست، اما به همه اعضا پیشنهاد می شود که قبل از استفاده از داوری بدوی از این روش استفاده کنند. 
لازم به ذکر است طبق آیین دادرسی دادگاه، امکان الحاق ثالث1 و یا ورود ثالث2 وجود دارد و اگر خوانده 
ای قصد داشته باشد شخص ثالثی را در حکمیت مشارکت دهد، آنگاه باید این موضوع را به همراه دلایل آن 
در دفاع خود ابراز نماید و رونوشتی از آن را ارائه کند. همچنین برای ورود ثالث، اگر شخصی تمایل داشته 
باشد تا به عنوان یکی از طرفین در حکمیت شرکت کند، آنگاه باید درخواستی را در این خصوص به همراه 
دلایل آن ظرف 10 روز پس از مشخص شدن حکمیت برای ورود ثالث به دفتر دادگاه ارائه دهد. علاوه بر آن 
که که زبان های رسمی دادگاه فرانسوی و انگلیسی می باشد. در صورت نبود توافق بین طرفین رئیس هیات 
مربوطه و در صورت عدم انتصاب او، رئیس شعبه مربوطه می تواند یکی از این دو زبان را به عنوان زبان 
حاکم بر پرونده انتخاب کند. طرفین ممکن است زبانی غیر از زبان های فرانسه و یا انگلیسی را برای پرونده 
خود انتخاب کنند. این درخواست به شرط قبولی هیات داوران و دفتر دادگاه ورزش قابل پذیرش است. در 
این صورت ممکن است دادگاه تصمیم بگیرد تمام هزینه های مرتبط با ترجمه و تفسیر توسط طرفین پرداخت 

1. شق دوم ماده 41 دادگاه داوری ورزش
2. شق سوم ماده 41 دادگاه داوری ورزش
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شود. در صورت اختلاف درباره متن، زبان فرانسوی اولویت خواهد داشت. همانند انواع دیگر داوری، رضایت 
شرط رجوع به این دادگاه است؛ چنان که طبق مقررات این دادگاه1، استیناف علیه تصمیم یک فدراسیون، 
انجمن یا نهاد ورزشی را می توان به دادگاه داوری ورزش ارائه داد، البته در صورتی که در قوانین و مقررات 
نهاد مذکور اینگونه قید شده باشد یا در صورتی که طرفین به توافق بر مبنای داوری رسیده باشند؛  اما چنانچه 
استیناف دهنده قبل از درخواست استیناف و بر اساس قوانین و مقررات آن نهاد به کلیه مسیرهای قانونی 
مراجعه کرده باشد، رسیدگی به این مورد در صورت تطابق با اساسنامه و یا مقررات سازمان مربوطه انجام 
خواهد شد. همچنین، باید توجه داشت که در اغلب رخدادهای ورزشی، شرایطی برای حضور ورزشکار در 
مسابقه وجود دارد که باید در طی آن سندی را امضا کند و صلاحیت دادگاه داوری ورزش را بپذیرد. این که 
این نوع رضایت به لحاظ حقوقی صحیح است یا خیر محل مناقشه می باشد، چرا که ورزشکار فقط یک راه 
دارد و آن هم پذیرفتن صلاحیت دادگاه است و در غیر این صورت از جریان مسابقات حذف خواهد شد. در 
این مورد، دیوان فدرال سوئیس بارها اعلام کرده که نیاز به یک سیستم حل و فصل اختلاف سریع و واحد 

نباید باعث تضییع حقوق ورزشکاران در انتخاب محل داوری شود.
در حال حاضر، همه فدراسیون های بین المللی المپیک و تعداد زیادی از فدراسیون های غیرالمپیکی، 
دادگاه داوری ورزش را مقصد پایانی اختلافات بین المللی در زمینه ورزش می دانند. دادگاه داوری ورزش 
می تواند به اختلافاتی رسیدگی کند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با ورزش در ارتباط هستند. همان طور 
که تصمیمات قبلی دادگاه آشکارا نشان می دهد، این دادگاه به درون زمین وارد نمی شود. به عنوان مثال، در 
پرونده مندی علیه فدراسیون بین المللی بوکس آماتور، )McLaren, 2001: 47( شعبه موقتی تشکیل شده در 
بازی های تابستانی آتلانتا )سال 1996( درخواست تجدید نظر بوکسر را در مورد این که رقیبش حق نداشته 
به پایین کمربند مشت بزند رد کرد. در آن پرونده دادگاه اعلام کرد که تصمیم داور صرفاً فنی بوده و بوکسر نیز 
هیچ مدرکی دال بر وجود خطای حقوقی ارائه نداده است. اما در شرایط استثنایی اگر چنین مقرراتی با اجرای 
بدون حسن نیت همراه شود و مدارک صریح و مستقیمی دال بر این عدم حسن نیت موجود باشد، دادگاه 
داوری ورزش این موضوع را رسیدگی خواهد کرد. این استثنا در بازی های المپیک زمستانی سال 2002 در 
مسابقات اسکیت دو نفره رخ داد. در آن پرونده، قاضی فرانسوی اذعان کرد که از طرف فدراسیون ملی کشور 
خود تحت فشار بوده و در نتیجه، امتیاز مربوط به اسکیت باز کانادایی را تنزل داده تا مدال طلا به شرکت 
کنندگان روسیه ای برسد. با آن که تصمیم داور توسط کانادایی ها تحت درخواست تجدید نظر قرار گرفت، 
اما کمیته بین المللی المپیک بر اساس پیشنهاد اتحادیه جهانی اسکیت تصمیم گرفت که مدال طلای دومی را به 
ورزشکاران کانادایی اعطا کند. همچنین، اتحادیه جهانی اسکیت، وضعیت این قاضی را به حالت تعلیق درآورد.
اگر چه تمامی اختلافات مرتبط با بازی های المپیک در حیطه صلاحیت دادگاه داوری ورزش می باشد، 
اما سیاست دادگاه داوری ورزش این است که در تصمیمات مرتبط با درون زمین دخالتی نداشته باشد؛ بدین 
علت که اعتقاد دارد داوران در جایگاه بهتری برای تصمیم گیری در این زمینه هستند. قانون نوشته ای در این 
زمینه وجود ندارد و این موضوع از رویه و تصمیمات قبلی دادگاه قابل برداشت است. مشکل اینجاست که 
گاهی تشخیص نوع موضوع به دشواری صورت می گیرد که آیا تصمیم مورد اختلاف تصمیمی صرفاً مرتبط 
با اختلافات درون زمین است یا نقض های قانونی و یا حقوقی هم رخ داده است. به طور کلی، دادگاه اعتقاد 
دارد که گشوده شدن باب دخالت نهادهای حقوقی و قضایی در نتایج ورزشی سبب می شود که ورزشکاران 
به جای به کارگیری قدرت و استقامت، از ابزارهای حقوقی برای رسیدن به قهرمانی استفاده کنند. بنابراین 

1. ماده 47 دادگاه داوری ورزش
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قهرمانان، نه ورزشکاران ماهر و قدرتمند، بلکه وکلای خبره و زبردستی خواهند بود که قادر به تغییر نتیجه 
رقابت هستند. )شعبانی مقدم، 1394، ص 24(

استقلال دادگاه داوری ورزش
پایه گذاری و تشکیل این دادگاه در سال 1984 توسط خوان آنتونیو سامارانچ صورت گرفت. اگر چه دادگاه 
به عنوان نهادی مستقل تشکیل شد، اما در اوایل دهه نود میلادی نگرانی هایی در مورد واقعیت این استقلال 
به وجود آمد. علت اصلی این تردیدها در این بود که روابط متقابل سازمانی و مالی بین این دادگاه و کمیته 
بین المللی المپیک وجود داشت. این نگرانی ها در رای دیوان فدرال سوئیس در مورد دعوی یک اسب سوار 
آلمانی و فدراسیون بین المللی اسب سواری آشکار شد. )Swiss Supreme Court, 1993: 11( در این رای، 
دیوان فدرال سوئیس استقلال دادگاه داوری ورزش را به رسمیت شناخت و در واقع، مهر تاییدی بر صلاحیت 

این دادگاه زد. 
دادگاه داوری ورزش در اقدامی مهم، ساختار سازمانی و مدیریتی خود را در سال 1994 به شورای بین 
المللی داوری در ورزش واگذار کرد. استقلال این دادگاه از کمیته بین المللی المپیک در سال 2003 توسط 
دیوان فدرال سوئیس مورد تاکید قرار گرفت؛ بدین صورت که در پرونده دو شخص با تابعیت روسی علیه 
کمیته بین المللی المپیک، رای دادگاه مورد چالش قرار گرفت، اما دیوان فدرال سوئیس اعلام کرد که دادگاه 
داوری ورزش در واقع دادگاه عالی در ورزش بوده و شورای بین المللی داوری ورزش، تضمین کننده استقلال 
 Swiss( .و بی طرفی این دادگاه می باشد، چنان که آرای این دادگاه نظیر احکام دادگاه های ملی خواهد بود
Supreme Court, 2004: 91( همین اعتبار بین المللی باعث شده که در حال حاضر سالانه حدود 400 پرونده 

به این دادگاه ارجاع می شود.
هدف اصلی این شورا، تسهیل حل اختلافات مرتبط با ورزش از طریق داوری و میانجیگری و همچنین 
تضمین استقلال و بیطرفی دادگاه داوری ورزش می باشد. یکی از وظایف این شورا، انتصاب داوران دادگاه 
داوری ورزش است و در واقع طرفین رجوع کننده به این دادگاه ملزم هستند که داوران مورد نظرشان را از 
فهرست تعیین شده انتخاب کنند. هیات داوری معمولا متشکل از یک یا سه نفر داور می باشد. فهرست داوران 
باید بدین ترتیب کامل گردد : 1- یک پنجم داوران از افراد پیشنهادی کمیته بین المللی المپیک؛ 2 – یک پنجم 
داوران از افراد پیشنهادی فدراسیون های بین المللی؛ 3- یک پنجم داوران از افراد پیشنهادی کمیته های ملی 
المپیک؛ 4- یک پنجم داوران پس از مشورت، از افراد حامی منافع ورزشکاران؛ 5- یک پنجم داوران ، افرادی 

)Yi, 2006: 86( .مستقل از نهادهای پیشنهاد کننده داوران در موارد قبلی

قانون حاکم در دادگاه داوری ورزش
محل تمام رسیدگی های دادگاه داوری ورزش در شهر لوزان سوئیس است. با این وجود در شرایطی خاص 
پس از مشورت با طرفین، رئیس هیات داوری و اگر رئیس هیات داوری انتخاب نشده باشد رئیس شعبه 
مربوطه می تواند  جلسه رسیدگی را در محل دیگری تشکیل دهد. اگر در زمان انعقاد قرارداد داوری، حداقل 
یکی از طرفین اقامتگاه و یا محل زندگی عادی در سوئیس باشد، قانون حاکم بر پرونده فصل 12 قانون حقوق 
بین الملل خصوصی سوئیس خواهد بود. اعمال قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس هماهنگی و پیش 

بینی پذیری روند دادگاه را تضمین خواهد کرد. 
مهم ترین قانون ماهوی حاکم بر دعوا، قوانین و مقررات سازمان ورزشی است که رای مربوط را صادر 
کرده است. بنابراین بسیار حائز اهمیت می باشد که داوران و طرفین نسبت به مقررات مربوطه شامل اسناد، 
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اساسنامه ها، مقررات انضباطی، قواعد صدور مجوز و قوانین ضد دوپینگ تسلط کافی داشته باشند. در زمانی 
که مقررات غیر واضح، ناکامل و مبهم است، هیات داوران از قانون کشوری که فدراسیون آن پرونده مورد 
بحث را صادر کرده، استفاده خواهد کرد. با توجه به این که تعداد زیادی از فدراسیون ها در سوئیس واقع 

شده اند ، بیشتر قانون سوئیس به عنوان قانون ماهوی مکمل مورد استفاده قرار گرفته است. 
تقریبا 45 درصد پروند هایی که در دادگاه داوری ورزش مورد بررسی قرار گرفته به درخواست تجدید نظر 
از آرای صادر شده توسط فیفا مربوط می شود. از سال 2002 یعنی زمان پیوستن فیفا به دادگاه داوری ورزش، 
اختلافات زیادی در زمینه تفسیر قواعد نقل و انتقالات فیفا، قواعد تعیین غرامت مربوط به تحصیل و تمرین 
بازیکنان نزد این دادگاه مطرح شده است. مرکز حل و فصل اختلاف فیفا، صلاحیت رسیدگی به اختلافات 
مرتبط با به کارگیری بازیکنان و اختلافات باشگاه ها با یکدیگر را دارد. این مرکز یک نهاد داوری به معنای 
واقعی نمی باشد و در واقع آرای صادر شده توسط این مرکز، آرای داوری بین المللی نیستند و قدرت الزام 
آور ندارند. آرای این مرکز فقط از طریق قواعد و مقررات فیفا و در چارچوب جامعه فوتبال الزام آور می 
باشد. ترکیب این نهاد بر اساس تساوی بین نمایندگان باشگاه های ورزشی و نمایندگان بازیکنان چیده شده 
است.  میزان پول مورد بحث در پرونده های فوتبالی دارای طیف بسیار وسیعی است که بستگی به باشگاه و 
بازیکن مربوطه دارد. بیش از 30 درصد رسیدگی ها مربوط به تخلفات دوپینگ است. تاسیس سازمان جهانی 
ضد دوپینگ در سال 1999 و متعاقب آن،  ایجاد قوانین ضد دوپینگ در سال 2004  قدم های بزرگی در 
جهت هماهنگ سازی سیاست های ضد دوپینگ در تمام ورزش ها بود. این قوانین ضد دوپینگ دارای اثر 
گذاری مستقیم توسط فدراسیون های بین المللی نیستند، ولی این فدراسیون ها ملزم شده اند که قوانین ضد 
دوپینگ خود را در تطابق با قوانین سازمان جهانی ضد دوپینگ ایجاد کنند. در عمل این بدین معنا است که اگر 
فدراسیون های بین المللی درخواست شناسایی و کمک های مالی از کمیته بین المللی المپیک داشته باشند، 
باید قوانینی منطبق با قوانین سازمان جهانی ضد دوپینگ وضع کنند که برای فدراسیون های ملی، ورزشکاران 
و حامیان ورزشی الزام آور باشد. 25 درصد باقی مانده شامل 15 درصد دیگر پرونده های مرتبط با ورزش 

مانند مشروعیت انتخابات یا اعطای میزبانی است و 10 درصد پرونده های تجاری بین المللی هستند.

فرایند رسیدگی سریع در دادگاه داوری ورزش
لزوم رسیدگی سریع، یکی از ضروریات در زمینه اختلافات ورزشی است. همان طور که پیش از این اشاره 
شد، هیات داوری مقدماتی که در حین بازی های المپیک به داوری می پردازند، ملزم هستند ظرف42 ساعت 
پس از درخواست تجدید نظر، به موضوع رسیدگی و حکم صادر کنند. در واقع، تقاضای تجدید نظر از آرا در 
حین بازی ها، داوران را وارد یک فرآیند 42 ساعته بسیار فشرده خواهد کرد که طی آن، دادخواست خواهان برای 
خوانده ارسال شده و افراد ذینفع از پرونده آگاه خواهند شد. سپس طرفین ذینفع برای رسیدگی احضار و در پایان، 
رای صادر می شود. واضح است برای ورزشکار شرکت کننده در مسابقات المپیک، صدور رای در زمان طولانی 
بی فایده خواهد بود. سرعت صدور رای در این شعبه های موقت، تضمین کننده ادامه روند صحیح مسابقات 
و انجام درست برنامه از پیش تعیین شده خواهد بود. همچنین، برای پرونده هایی که توسط قسمت استیناف 
دادگاه داوری ورزش رسیدگی می شود، زمان بسیار حائز اهمیت است و مجموعه قوانین دادگاه داوری ورزش 
محدودیت های زمانی کوتاهی برای ارائه درخواست ها و مراحل رسیدگی در نظر گرفته است.  طبق مقررات، 
خواهان از روز دریافت حکم به مدت 12 روز فرصت دارد تا درخواست تجدید نظر کند.1 همچنین 01 روز 
دیگر برای ارائه خلاصه درخواست تجدید نظر که در برگیرنده وقایع و نکات حقوقی پرونده می باشد به 

1. ماده 49 مجموعه قوانین دادگاه داوری ورزش
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او مهلت داده خواهد شد. خوانده از زمان دریافت این خلاصه تجدید نظر، 20 روز وقت دارد که دفاعیات 
خود را ارائه دهد. محدودیت های زمانی تعیین شده چنان که طرفین به این امر رضایت دهند توسط دادگاه 
داوری ورزش می تواند کمتر شود. به علاوه، در راستای نیاز به تسریع در رسیدگی ها ، دادگاه می تواند اقدام 
به صدور قرار موقت کند. براساس قواعد شکلی دادگاه، تا قبل از این که تمام راه های قانونی داخلی تصریح 
شده در مقررات فدراسیون یا نهاد ورزشی مربوطه مورد استفاده قرار نگرفته باشد، هیچ یک از طرفین نمی 
تواند برای اقدامات موقتی درخواست بدهد. مطابق رویه معمول داوری های تجاری بین المللی، مبانی صدور 

قرار موقت از این قرارند: 
آیا صدور قرار موقت برای جلوگیری از ضرر غیرقابل جبران ضروری است؛ 

احتمال کلی کسب موفقیت در دعوی؛ 
آیا منافع خواهان بر طرف دیگر غلبه دارد. 

 صدور قرار موقت زمانی حائز اهمیت است که در عین حفظ ممنوعیت ورزشکار، وی می تواند در 
مسابقات مربوطه شرکت کند. 

دادرسی ارزان در دادگاه داوری ورزش
یکی از اهداف دادگاه داوری ورزش، فراهم کردن شرایط دسترسی به عدالت برای ورزشکارانی است که 
ممکن است شرایط مالی برای درخواست دادرسی را ندارند. علی رغم این که مطبوعات اغلب گزارش هایی 
در مورد قراردادهای میلیاردی بازیکنان ارائه می دهند، واقعیت این است که تعداد زیادی از ورزشکاران درآمد 
بسیار پایینی دارند. با در نظر گرفتن این موضوع، شورای بین المللی داوری ورزش می تواند تصمیم بگیرد تا 
کمک مالی و قانونی به اشخاص حقیقی با تمکن مالی پایین صورت بگیرد که این کمک شامل تمام هزینه های 
داوری و یا حتی قسمتی از حق الزحمه ها می شود. معافیت از هزینه های دادرسی بر اساس تقاضای منطقی 
هر فرد حقیقی و با ارائه مستندات لازم انجام می شود مشروط بر اینکه درآمد و دارایی او امکان پوشش 
هزینه های دادرسی را فراهم نیاورند و آن بخش از دارایی برای حمایت از او و خانواده اش ضروری باشد. 
در صورتی که درخواست متقاضی به طور مشخص از مبنای قانونی برخوردار نباشد، تقاضای معافیت از 
هزینه های دادرسی رد می شود. افزون بر این در صورتی که درخواست متقاضی به طور واضح بی معنی یا 

آشفته باشد، رد خواهد شد. 
طبق مقررات دادگاه داوری ورزش1، دفتر دادگاه داوری ورزش باید فهرستی از وکلای داوطلب )مشاور 
رایگان( که از صلاحیت لازم در داوری بین المللی و حقوق ورزش برخوردارند و می توانند به زبان های 
رسمی دادگاه فعالیت کنند را تهیه نماید- در صورتی که دفتر دادگاه تشخیص دهد می تواند این فهرست را 
منتشر کند. این فهرست به فرد ذیحق معافیت از هزینه های دادرسی ارائه می شود و او می تواند آزادانه مشاور 
مورد نظرش را انتخاب کند. فرد ذی حق معافیت از هزینه های دادرسی می تواند رابطه خود با مشاور رایگان 

را در هر زمان که بخواهد قطع کند.  
برای مطرح کردن هر پرونده در دادگاه داوری ورزش، ابتدا باید 0001 فرانک سوئیس پرداخته شود. علاوه 
بر این، هزینه های رسیدگی بر اساس طبیعت و پیچیدگی دعوای مطروحه نزد دادگاه تعیین خواهد شد. برای 
رسیدگی های داوری مقدماتی، طرفین به طور مشترک هزینه ها را می پردازند. برای داوری های استینافی 
که در واقع تجدید نظر از تصمیماتی است که منحصراً طبیعت انضباطی دارند و آن تصمیماتی که توسط 

1. ماده 18 دستورالعمل های معافیت از هزینه های قانونی نزد دیوان حکمیت ورزش ) اجرایی از اول سپتامبر 2013(
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فدراسیون های بین المللی و نهادهای ورزشی صادر می شوند، جز مبلغ1000 فرانک اولیه هزینه ای دریافت 
نخواهد شد و در واقع، هزینه ها توسط دادگاه داوری ورزش پرداخت می شود. برای سایر رسیدگی های 
استینافی، هیات داوری باید تعیین کند چه کسی متحمل پرداخت هزینه است و یا چه سهمی از هزینه را باید 
پرداخت کند. به عنوان یک قاعده عمومی، هیات داوران صلاحیت دارد که سهمی را بر اساس هزینه های 
قانونی و سایر هزینه های مرتبط با رسیدگی و به ویژه هزینه شهود و مفسران بر محکومٌ له تحمیل کند. هیات 
داوران باید در هنگام تعیین سهم ها، نتیجه رسیدگی ها و همچنین منابع مالی طرفین را لحاظ کند.1 در عمل، 
هزینه داوری توسط طرف مغلوب پرداخت می شود و تمام پرداخت های پیشین به طرف غالب بازپرداخت 

خواهد شد.

ایده تأسیس نهاد داوری ملی ورزش
تنها مبنایی که طبق آن، هر پرونده مرتبط با اختلافات ورزشی ممکن است در دادگاه مورد استماع قرار 
گیرد، موارد مربوط به حقوق قراردادهاست. داشتن یک دیوان داوری ورزشی ملی، مزایایی را در کنار هم قرار 
می دهد. رسیدگی در این دیوان سریعتر از دادگاه ها و ارزان تر خواهد بود. بعلاوه، نهاد داوری بیشتر تمایل 
دارد تا طرف های اختلاف را به یک راهکار دوستانه ترغیب کند تا اینکه به دنبال صدور یک حکم قضایی 
باشد، چرا که چنین نهادی واجد مقررات انعطاف پذیرتری در مقایسه با آیین دادرسی مدنی و کیفری خواهد 
بود. بی شک، ترکیب دیوان داوری ملی ورزشی از قضات و داورانی تشکیل می شود که دارای تخصص در 

ورزش هستند.
تشکیل نهاد داوری ملی در کشورهای دیگر بی سابقه نیست. برای نمونه، کلیه سازمان های ورزشی در ایتالیا 
و اعضای کمیته المپیک ایتالیا می توانند اختلافات خود را به دیوان داوری ملی ورزش به عنوان دیوان داوری 
برای اختلافات قراردادی مربوط به ورزش در ایتالیا و به عنوان دادگاه نهایی تجدید نظر در پرونده های انتظامی 
ارجاع دهند. فارغ از اختلافات داخلی، از منظر بین المللی باید به محبوبیت دیوان داوری     بین المللی ورزش 

اشاره کرد که یک مرحله رسیدگی نهایی برای اختلافات ورزشی بین المللی محسوب   می شود.
نمونه دیگری که اشاره به آن خالی از لطف نیست تجربه دولت مالت در تأسیس نهاد داوری ملی است. 
بخش هشتم قانون ورزش مالت مصوب 2002 به حل و فصل اختلافات ورزشی می پردازد. در این بخش، 
شورای ورزش مالت وظیفه دارد ورزشکاران و سازمان های ورزشی را برای رسیدن به راهکاری دوستانه در 
اختلافات از طریق میانجیگری یا با کمک مرکز داوری مالت مساعدت کند. طبق این قانون از هیئت تجدید 
نظر ورزش هم صحبت شده که به عنوان مرجع تجدید نظر از تصمیمات شورای ورزش مالت عمل می کند 
و اعضای آن توسط دولت تعیین خواهند شد. به دشواری می توان باور کرد که ورزشکاری به شورای ورزش 
مالت برای حل و فصل اختلافات خود اعتماد کند، چون این یک سازمان دولتی است که فدراسیون های 
ورزشی مالت بودجه آن را تأمین می کنند. در نتیجه، اختلافات بیشتر در مالت در ساختارهای گوناگون 

اتحادیه های ملی مختلف مورد رسیدگی قرار می گیرند. 
آلمان،  فرانسه،  کانادا،  براساس اعلام سایت رسمی دادگاه داوری ورزش در حال حاضر در کشورهای 
نیوزیلند و انگلستان نهادهای ملی ورزش که  به لحاظ سازمانی و شخصیت حقوقی در ارتباط با دادگاه داوری 
ورزش قلمداد نمی شوند،  تشکیل شده است. به عنوان مثال، نهاد ملی ورزش در کانادا که به موجب قانون 
ارتقای فعالیت جسمانی و ورزش مورخ مارچ 2003 تشکیل و به طور رسمی از سال 2004 به عنوان یک 

1.  ماده64 قانون دادگاه داوری ورزش
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گزینه ملی برای حل و فصل اختلافات ورزشی و حتی پیشگیری از بروز این اختلافات آغاز به کار کرده 
است، بویژه پرونده های مربوط به دوپینگ در کانادا را  مورد رسیدگی قرار می دهد. اهداف اصلی دیوان ملی 
ورزش کانادا، تضمین انصاف، هزینه پایین رسیدگی، شفافیت و استقلال مرجع رسیدگی برای جامعه ورزش 
ملی کانادا به عنوان یک راهکار جایگزین حل و فصل قضایی اختلافات ورزشی است. همچنین، نهاد حل و 
فصل اختلافات ورزشی انگلستان هم در سال 1997 زیر چتر نه رکن ورزش در این کشور مشتمل بر کمیسیون 
اتحادیه اروپایی حمایت مالی،  انگلیس،  پاراالمپیک  اتحادیه  انگلیس،  المپیک  اتحادیه  انگلیس،  ورزشکاران 
مرکز ورزش ایرلند شمالی، فدراسیون بازیکنان حرفه ای، سازمان وحدت ورزش و سرگرمی، اتحادیه ورزش 
اسکاتلند و اتحادیه ورزش ولز تشکیل شد و در سال 1999 شروع به کار کرد. نکته حایز توجه این است که 
این نهاد در انگلیس خود را به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی معرفی  می کند که در کنار ارایه خدمات حل و فصل 
اختلافات ورزشی برای همگان در انگلستان و پیشگیری از بروز اختلافات ورزشی از طریق آموزش و اطلاع 

رسانی، قصد دارد به عنوان یک مرکز عالی برای مدیریت اختلافات ورزشی ایفای نقش نماید.  

بحث و نتیجه گیری
آیا دادگاه های مدنی و کیفری همواره برای حل و فصل اختلافات مرتبط با مسایلی که منحصراً دارای 
جنبه های ورزشی هستند مناسب اند؟ صحنه بین المللی به حکم تجربه به ما ثابت کرده که پاسخ به این سئوال 
منفی است؛ اولاً، دعوایی که در یک دادگاه مدنی اقامه می شود ممکن است سال ها طول بکشد تا منتهی به 
صدور رأی گردد، در حالی که عمر مفید فعالیت حرفه ای یک ورزشکار به طور متوسط حدود 10 تا 15 سال 
بیشتر نیست. منطقی نیست برای یک تخلف انضباطی یا نقض قرارداد، بخش قابل توجهی از حیات حرفه 
ای او صرف پیگیری از دادگاه ها شود. همین طور، یک فدراسیون ورزشی هم نمی تواند مدت طولانی برای 
تخلف انتظامی یکی از اعضای خود منتظر بماند. ثانیاً، باید خیلی خوش شانس بود که قاضی رسیدگی کننده 
به پرونده، دارای دانشی در یک رشته ورزشی خاص باشد. علاوه بر آن که  مبنای حقوقی دادگاه های عادی که 
می توانند در مورد پرونده های ورزشی رسیدگی کنند چندان صریح نیست. تصمیمات فدراسیون های ورزشی، 
مشمول امکان تجدید نظر قضایی معمول در نظام های قضایی داخلی دولت ها نیستند، چرا که فدراسیون ها 

به عنوان نهادهای عمومی شناخته نمی شوند و حکم سازمان های خصوصی را دارند. 
اکنون با توجه به مراتب فوق، می توان تصویر واقع بینانه تری از این نکته داشت که تشکیل یک نهاد داوری 
ملی در عرصه ورزش کشور به رغم فواید بسیار، با چه دغدغه ها و موانعی رو به روست که کارایی آن را زیر 
سئوال می برد. هر چند ارزیابی دقیق و جزیی ملاحظات حقوقی و قانونی ناظر بر تأسیس نهاد ملی داوری 
ورزش در ایران با عنایت به استانداردهای تثبیت شده در حقوق داوری ملی و بین المللی مستلزم مطالعه 
مستقلی است که در حوصله این مطلب نمی گنجد، با این حال، نگرانی های زیر فاقد محمل به نظر نمی رسند:
الف( ضرورت تأسیس مکانیسم داوری ملی ورزش و درج صلاحیت آن در قراردادهای ورزشی: به 
عنوان یک اصل قطعی حقوقی، طرفین اختلاف نمی توانند داور دعوای خویش باشند. از این رو، وجود ساز و 
کار معینی برای نصب داور، آیین رسیدگی، قانون حاکم و حدود اختیارات داوران ضروری است- متن عمده 

قراردادهای ورزشی کنونی از چنین نکاتی محروم هستند. 
ب( موارد کأن لم یکن شدن یا ابطال داوری در حقوق ایران: چنانچه مبنای ارجاع اختلاف به داوری، 
تصمیم دادگاه باشد و طرفین مطابق ماده 464 قانون آیین دادرسی اقدام به تعیین داوران به تعداد زوج نمایند و 
اکثریت داوران در مورد حکم نهایی حاصل نشود، نهاد داوری از بین رفته و دادگاهی صالح به رسیدگی خواهد 
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پرداخت. پس ضروری است تدابیر لازم برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و بی اثر شدن داوری در موارد 
احتمالی پیش بینی گردد. بر اساس حکم کلی در حقوق ایران، وقتی قانون حاکم بر قرارداد داوری، قانون ایران 
باشد، امکان ابطال رأی داور در محاکم وجود دارد و این خدشه بزرگی به قطعیت فرایند رسیدگی داوری در 
اختلافات ورزشی که زمان، نقش مهمی در آن بازی می کند، وارد خواهد کرد. اگر یک طرف قرارداد ورزشی، 
پیمانکار مشمول شرایط عمومی پیمان شورای عالی فنی باشد،  مطابق ماده 53 شرایط عمومی پیمان، شرط 
داوری در قرارداد اختیاری خواهد بود و الزامی برای طرفین در ارجاع اختلاف خود به داوری ایجاد نمی شود. 
ج( تدوین مقررات داوری در ورزش: در صورت سکوت قواعد داوری، نمی توان به مقررات قانون آیین 
دادرسی مدنی مراجعه کرد، چون این روش خیلی وقت گیر و موجب ناکارآمدی نهاد داوری بویژه در حوزه 
اختلافات ورزشی خواهد شد. لذا تنظیم مقررات جامع داوری برای نهاد ملی داوری ورزش ضروری است. 
هر چند کلیه نهادهای داوری ملی ورزش در کشورهای دیگر برای خود اختیار میانجیگری را نیز برشمرده اند، 
اما مطابق مقررات کنونی ایران، داور ملزم به صدور حکم داوری است و اجازه تنظیم گزارش اصلاحی ندارد 
که چنین محدودیتی با طبیعت اختلافات ورزشی سازگار نیست و زنجیر بزرگی به دست های نهاد ملی داوری 
خواهد زد. با توجه به تخصصی بودن اختلافات ورزشی و لزوم بهره گیری از مفسران در صدور احکام داوری 
باید این موضوع روشن شود که آیا متخصصان ورزشی در این نهاد داوری، تابع مقررات مشابه کارشناسان 
رسمی دادگستری در دادگاه ها یا به عبارت دیگر، مشمول قانون آیین دادرسی مدنی هستند یا نه. لازم است 
که با توجه به ماهیت اختلافات ورزشی بویژه در حین مسابقات، تصریح گردد که آیا نهاد داوری ملی، مجاز 
به صدور قرار است یا صرفاً بنا به تصریح لفظی قانونگذار ملزم به صدور حکم می باشد. با توجه به اینکه مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در ارتباط با احکام دادگاه هاست و داوری واجد چنین ماهیتی نیست، 
باید معلوم گردد که آیا تصمیمات نهاد داوری ملی می تواند از ظرفیت های قانون مذکور بهره ببرد یا خیر. البته 
که پاسخ مثبت به این سئوال در توسعه نهاد داوری، نقش زیادی را ایفا خواهد کرد. بر اساس اصل 167 قانون 
اساسی، داور نیز مانند قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیافت به 
استناد منابع معتبر اسلامی و یا فتوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند. حال این سئوال پیش می آید که به عنوان 
مثال، آیا مقرراتی که در فیفا حاکم است و فدراسیون های ورزشی ملزم به رعایت آن هستند، به مثابه قانون مد 
نظر این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. به عبارت دیگر، منظور از قانون، صرفاً 
مصوبات مجلس شورای اسلامی است یا کلیه قواعد ماهوی قابل اعمال در نظام حقوقی ایران را در برمی گیرد. 
همچنین در موارد سکوت قانون و تعارض مبانی فقهی و عرف های بین المللی در حوزه اختلافات ورزشی 
چاره چیست. بر اساس قانون بورس اوراق بهادار، مرجعی برای رسیدگی به اختلافات مربوطه در نظر گرفته 
شده که به لحاظ وابستگی به قوه مجریه نباید آن را به عنوان یک نهاد دارای ماهیت داوری دانست، بلکه یک 
مرجع شبه قضایی شمرده می شود. آیا قرار است نهاد ملی داوری ورزش در ایران، همین شرایط را داشته باشد 

و مسیری را طی کند که کشور مالت رفته است یا تأکید بر ماهیت داوری نهاد  مزبور خواهد بود. 
د( رفع موانع ارجاع اختلافات ورزشی به داوری: با توجه به محتوای اصل 139 قانون اساسی و ماده 
457 قانون آیین دادرسی مدنی، وضعیت ارجاع اختلافات به نهاد ملی داوری ورزش در شرایطی که یکی از 
طرفین منتسب به شخصیت حقوقی دولت شناخته شود و اموال عمومی یا دولتی موضوع دعوا باشد، چیست. 
این حالت، در مورد باشگاه هایی که هنوز به بخش خصوصی سپرده نشده اند مانند پرسپولیس و استقلال که 
ممکن است در جریان اختلافات خود با سایر باشگاه ها یا افراد، ناچار به پرداخت مبالغی گردند، به وفور رخ 
می دهد. اگر حوزه صلاحیت نهاد داوری ملی ورزش به اختلافات بین المللی هم تسری داده شود، اجرای 
مفاد ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر توقف جریان داوری تا صدور حکم محکمه کیفری در 
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مواقعی که موضوع اختلاف دارای ابعاد کیفری است به ویژه چون در قانون داوری تجاری بین المللی ایران 
این مقرره ذکر نشده بلا وجه است. با توجه به جایگاه بین المللی دادگاه داوری ورزش و تأسیس شعب آن 
در لوزان، سوئیس، سیدنی، استرالیا، نیویورک و بتازگی در سال 2012 در ابوظبی تا چه اندازه می توان امیدوار 
بود که افراد ذینفع در مواردی که صلاحیت دادگاه داوری ورزش اجازه می دهد نهاد ملی داوری ورزش را 

بر نهادهای بین المللی ترجیح دهند.  
موارد فوق تنها گوشه ای از ملاحظات دقیق حقوقی ناظر بر تأسیس نهاد ملی داوری ورزش در ایران 
است که امیدواریم دست اندرکاران با استفاده از دیدگاه های تخصصی برای تصمیم گیری در مورد تشکیل 
نهاد مزبور و کم و کیف فعالیت آن، منافع و اعتبار نظام حقوقی کشور را مراعات نمایند و همچون خیلی از 
معضلات کنونی جامعه ورزش ایران، توسل به معاذیر بی پایه ای چون این موضوع که مسایل حوزه ورزش 
صرفاً باید توسط افرادی که به خانواده ورزش تعلق دارند واگذار شود، موجب نادیده گرفتن سایر تخصص ها 
و کنار گذاشته شدن ظرفیت های ارزشمند موجود در کشور در زمینه های مختلف مرتبط با امر تأسیس نهاد 

ملی داوری ورزش نگردد. 
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کوهپیما بهتر از گروه های دیگر بود. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌شود که سالمندان برای افزایش 
طول عمر و بهبود سلامت روانی، به طور منظم در فعالیت های بدنی شرکت کنند.

واژگان کلیدی: آمادگی جسمانی، سلامت روان، سالمند و  کوه نورد
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مقدمه
 Dening,( .افزایش سن، امری طبیعی است که بر تمامی جنبه های زیستی و روانی انسان تاثیر می گذارد
T, Alisoun, M. 2009:40-55( در ایران بررسی ها و شاخص های آماری حاکی از رشد سالمندی است؛ به 
طوری که پیش بینی می شود در سال1410 در کشور ما انفجار سالمندی رخ دهد. بنابراین سالمندی و شرایط 
ویژه افراد سالمند و تامین بهداشت روانی و جسمانی آن ها از جمله مسایلی است که توجه ویژه ای را می 
طلبد. مطالعات نشان داده‌اند که ارتباط دو سویه‌ای بین سلامت جسمانی و سلامت روان وجود دارد. منظور 
از سلامت روان، سلامت ابعاد خاصی از انسان مثل ذهن و فکر است. پژوهش ها نشان داده اند که فعالیت 
بدنی مداوم، مزایای سلامتی بالقوه ای را از قبیل توسعه آمادگی جسمانی و آمادگی قلبی- تنفسی در پی 
دارد. همچنین باعث بهبود خلق و خو، ثبات هیجانی، تصویر بدنی و اجتماعی مثبت، تامین نیاز های دوستی، 

احساس رضایت از زندگی، کسب فرصت هایی برای تعاملات اجتماعی و اعتماد به نفس خواهد شد.
 دیانگی و همکاران1 )2009( تاثیر یک برنامه تمرینی استقامتی را بر بهزیستی و آمادگی جسمانی و روانی 
سالمندان بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که شرکت در فعالیت های جسمانی به آمادگی قلبی- تنفسی 
منجر می شود و تاثیر قابل توجهی در بهبود بهزیستی افراد دارد. مک کونوریل )2008( 9 عامل را در ایجاد 
سلامت روانی مهم دانسته که یکی از آن ها پرداختن به ورزش و  فعالیت های بدنی است. اهمیت فعالیت 
جسمانی به عنوان ابزاری برای تداوم استقلال در افراد سالمند از طریق بسیاری از مطالعات در طول بیش از 
20 سال گذشته مطرح شده است. با فعالیت بدنی نمی توان فرایند پیری را متوقف کرد، اما می توان ظرفیت و 
توان کاری هر فرد را در هر سنی گسترش داد؛ به طوری که ارزیابی اثرات ورزش و فعالیت بدنی روی عوامل 
آمادگی جسمانی در افراد سالمند حاکی از اثرات مطلوبی مانند افت کمتر Vo2max در اثر افزایش سن، بهبود 
ظرفیت سوخت و ساز و کاهش چربی شکمی، بهبود قدرت و ظرفیت هوازی و کاهش آتروفی، ضعف و 
خستگی عضلانی، بهبود وضعیت چربی های خونی، بهبود انعطاف‌پذیری و کاهش خطر شکستگی  و دیگر 
عوامل آمادگی جسمانی است. در میان فعالیت های بدنی مختلف، کوه پیمایی و گذراندن اوقات فراغت در 
کوه دارای جایگاه ویژه‌ای است، چرا که با توجه به افزایش آلودگی هوای شهرها و همچنین کاهش محیط های 
سالم برای انجام فعالیت های بدنی سالمندان، کوه پیمایی به عنوان فعالیتی مناسب در محیطی پاک محسوب 
می شود. به هنگام قرار گرفتن در ارتفاع، عملکردهای فیزیولوژیکی بدن دچار تغییر می شود. تکرار قرار گیری 
در این شرایط باعث ایجاد سازگاری های بلند مدت، بهبود عملکرد قلبی_ ریوی، ساختار عضلانی و ظرفیت 
های سوخت و سازی چه در مدت زمان استراحت  و چه در زمان فعالیت می شود. از طرفی، پژوهش های 
زیادی ارتباط معنی داری بین ورزش های هوازی و سلامت جسمانی و روانی را تایید کرده اند. با توجه به 
اینکه سالمندان از نظر عاطفی، اجتماعی و جسمانی نیازمند حمایت هستند، به نظر می رسد توانمند کردن آن ها 
در فعالیت های بدنی، موجب افزایش انگیزه، حس خود ارزشی و آمادگی افراد برای ورود به مراحل مختلف 
سالخوردگی و کاهش مشکلات روانی، خستگی های جسمی و روحی و بهبود حس اجتماعی و شرکت در 
فعالیت های گروهی می شود. بنابراین با توجه به نبود اطلاعات کافی در مورد اثرات روانی ورزش کوه پیمایی 
بر سالمندان و اهمیت این ورزش به عنوان یک فعالیت مفرح و کم هزینه و با توجه به اینکه این رشته ورزشی 
در مقایسه با دیگر رشته های ورزشی براحتی می تواند در بحث ورزش همگانی و شهروندی مطرح شده و 
مورد استفاده قرار گیرد، پژوهش  حاضر با هدف مقایسه اثرات عوامل آمادگی جسمانی بر سلامت جسمانی 
و روانی کوه پیمایان سالمند و سالمندان ورزشکار و غیرورزشکار مناطق مختلف شهر تهران صورت گرفت. 

1. Dionigi, R.
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روش شناسی پژوهش
به  برای شناسایی آزمودنی های سالمند مرد و زن، پرسشنامه ای حاوی اطلاعات عمومی مربوط  ایتدا 
وضعیت سلامتی و ورزشی آنان در بوستان های مناطق مختلف شهر تهران به صورت تصادفی بین افراد توزیع 
و جمع آوری شد. سپس پرسشنامه هایی که فاقد شرایط لازم )ابتلا به بیماری هایی مانند فشار خون بالا( 
بودند حذف و از بین پرسشنامه های باقیمانده در نهایت 43 سالمند مرد و زن که متقاضی شرکت در پژوهش  

بودند، انتخاب و بر اساس سطح و نوع فعالیت به سه دسته تقسیم شدند:
 گروه اول: 15 نفر از افرادی که سابقه کوه پیمایی به صورت منظم را داشتند. 

گروه دوم: 14 نفر که سابقه ورزش منظم بدون کوه‌پیمایی منظم را داشتند. 
گروه سوم: 14 نفر که سابقه ورزش منظم را نداشتند و به عنوان گروه غیر فعال در نظر گرفته شدند. 

گفتنی است که دو گروه فعال و کوه پیما در این تحقیق، از نظر میزان فعالیت در یک سطح قرار داشتند، اما 
نوع فعالیت ورزشی آن ها متفاوت بود.

عمومی  سلامت  سنجش  مقیاس  از  عمومی  سلامت  سنجش  برای  عمومی:  سلامتی  نامه  پرسش 
آلفای  از  استفاده  با  را  نامه  پرسش  درونی  ثبات   )1388( همکاران  و  قربانی  گلدبرگ1)1979(استفاده شد. 
کرونباخ 0/93 به دست آوردند. پاشا و همکاران )1386( ثبات درونی و پایایی آ نرا با استفاده از دو روش 
آلفای کرونباخ و تصنیف به ترتیب 0/95 و 0/89 گزارش کرده اند. این پرسش نامه از 4 خرده مقیاس تشکیل 
شده که هر کدام از آن ها دارای 7 سئوال می باشد. خرده مقیاس ها شامل نشانه های جسمانی، اضطراب، 

اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی بود.
اندازه گیری ها شامل موارد زیر بود:

آزمون بالک اصلاح شده: پس از آشنایی مقدماتی آزمودنی با نوارگردان، کمربند مخصوص برای کنترل 
دقیق ضربان قلب هنکام کار بر روی سینه آزمودنی بسته می‌شد. حداکثر ضربان قلب آنان با استفاده از فرمول1 
محاسبه شده و 75 درصد آن به دست ‌آمد. سرعت ابتدای نوارگردان بر اساس وضعیت آمادگی جسمانی 
آزمودنی تعیین می شد؛ به طوری که براي افراد تمرین نکرده بین 3 تا 3/5 کیلومتر در ساعت و براي افراد 
تمرین کرده بین 4 تا 4/8 کیلومتر در ساعت قرار داده شد. این سرعت در طول آزمون ثابت بود، ولی شیب 
نوارگردان بعد از 2 دقیقه به 4 درصد و در 2 دقیقه دوم به 6 درصد و پس از آن، هر يك دقیقه 2 درصد به 
شیب اضافه می‌شد تا زمانی که فرد به 75 درصد حداکثر ضربان قلب خود می رسید. سپس داده های مورد 

نظر در فرمول 2 برای بدست آوردن Vo2 آزمودنی، گذاشته می شد.
]سن×7/0[208-[ : فرمول 1[
Vo2[ml/kg/min]=0.1[speed]+1.8[speed][grad]+3.5[ml/kg/min[ : فرمول 2 

فشارخون: با استفاده از دستگاه فشار خون دیجیتالی دیجیتالی omron مدل M6 فشار خون آزمودنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها 
اندازه گیری شد.

روش اجرای تحقیق: آزمون ها در آزمایشگاه تخصصی ورزش انجام شد. از آزمودنی ها خواسته شد تا 24 
ساعت قبل از آزمون فعالیت شدید نداشته باشند. پس از ورود به آزمایشگاه و پوشیدن لباس های ورزشی، 
از آنان خواسته شد که به مدت 15 دقیقه در حالت نشسته استراحت کنند. در این مدت، رضایت نامه ای که 
مراحل انجام کار در آن توضیح داده شده بود، برای امضا به آنان داده شد. سپس پرسشنامه سلامت عمومی 
توسط آزمودنی ها تکمیل می شد. در پایان 15 دقیقه، فشار خون و ضربان قلب استراحتی آنان ثبت شد. بعد 

1. Goldberg
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از اندازه گیری مربوط به قد، وزنBMI1  ، آزمودنی ها به مدت 5 دقیقه روی دوچرخه کارسنج گرم کردند 
و با راهنمایی آزمونگر حرکات کششی را انجام ‌دادند. سپس آزمون اصلاح شده بالک روی نوار گردان برای 

ارزیابی آمادگی قلبی- تنفسی انجام شد.
برای تعیین طبیعی بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرونف و براي بيان مشخصات آزمودني‌ها آمار 
توصیفی مورد استفاده قرار گرفت. پس از اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده ها، براي مقايسه ميانگين گروه ها 
در متغیرهاي مختلف از روش تحلیل واريانس يك طرفه استفاده و در صورت معني داري تفاوت بين گروه ها از 
آزمون تعقيبي بونفروني براي تعیین محل تفاوت ها استفاده شد. همچنین داده های سلامت عمومی با استفاد 

از واریانس چند متغیره Manova( ) و آزمون تعقيبي بونفروني تحلیل شد. 

یافته های پژوهش
 ،]P = 0/11[وزن ،]P = 0/21[آزمون برابری واریانس‌ لوین نشان داد، پیش‌فرض برابری واریانس برای قد 
و سن]P = 0/90[ رعایت شده است. همچنین نتایج تحلیل واریانس یک‌سویه نشان داد، بین میانگین قد]0/28 
 ]42،2F=1/47 ،P = 0/24[ و میانگین سن ،]42،2F=0/258 ،P = 0/77[ میانگین وزن ،.]42،2F=1/31 ،P =

در سه گروه کوهپیما، ورزشکار و غیر ورزشکار به لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارد. 
آمادگی قلبي- تنفسی

بررسي ميانگين اكسيژن مصرفي )VO2( به عنوان شاخص ظرفیت هوازی گروه هاي مختلف، وجود تفاوت 
معني داري را بين آن ها نشان داد. ]40،2F=22/31 ،P ≤ 0/01[. )نمودار1(  

جدول 1: مشخصات آزمودني ها

سن ]سال[تعداد
SD±M

]mc[ قد
SD   ±M

]gk[ وزن
SD ± M

28/5± 19/878/9± 10/1165/02 ± 1560/9كوه نورد
6/8± 5/778/9± 7/9172/5±1455/2فعال

22/3±12/573/9±9/5168/3± 1456/7غیر فعال

پيگيري نتايج با استفاده از آزمون تعقيبي بونفروني حاكي از وجود تفاوت معني دار بين گروه كوهپیما با 
گروه‌هاي ورزشكار و غير‌ ورزشكار ])به ترتيب P ≤ 0/001 ، P ≤ 0/05[( و همچنين بين گروه ورزشكار با 
غير‌ ورزشكار ]P ≤ 0/001[ بود. ميانگين به دست آمده در گروه كوهپیما نسبت به دو گروه ديگر ]به ترتیب 
37/2 درصد و15/4 درصد[ بالاتر بود. VO2  به دست آمده در گروه ورزشكار نيز 25/7 درصد بالاتر از گروه 
 ،P ≤ 0/05(  2 استراحتي سه گروه مشاهده شد]H.R[ غير ورزشكار بود.  تفاوت معني داری بين ضربان قلب
40،2F=4/367( با وجود اين كه ميانگين ضربان قلب استراحتي گروه ورزشكار 4/01 ضربه از گروه کوه‌پیما 
و 7/38 ضربه از ورزشكار پايين تر بود، ولي وجود اين اختلافات بين آنها از نظر آماري معني دار نبوده و 
فقط بين گروه هاي ورزشكار و غير ورزشكار تفاوت معني دار)P ≤ 0/05( مشاهده شد. بررسي اطلاعات 

1. Body Mass Index
2. Heart Rate.
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مربوط به فشار خون سيستولي]SBP[1 ، دياستولي]DBP[2 و ميانگين فشار خون سرخرگي]MAP[3 سه گروه 
)P=0/558 ،P= 0/724 ،P =0/375 در حالت استراحت تفاوت معني داري را بین آنها نشان نداد. )به ترتيب

سلامتی عمومی و روانی
داده های سلامت عمومی و مولفه های آن در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول 2: میانگین و انحراف معیار سلامت عمومی و مولفه های آن و نتایج تحلیل واریانس چند متغیره

F                         
سطح معناداری

]P[
غیرفعال
SD±M

فعال
SD±M

کوه‌نورد
SD±M

گروه ها
متغیرها

0/00	 60/82 13/46±3/5 4/6 ± 3 /9 1 ± 0/84 نشانگان جسمانی
43/54	                        

0/00 10/92±2/7 4±1/92 2/8 ± 1 /84 اضطراب

42/1	                             
0/00

118/75                         
0/00

205/79                          
0/00

13/46 ±3/01
10 /61 ±2/39
48/46 ±6/38

5/5 ±2/24
1/5 ±1/9

15/64 ±5/31

6/4 ±2/09
0/8 ±1/01

11/06 ±3/88

 اختلال درکارکرد
اجتماعی
افسردگی

سلامت عمومی

به منظور پی بردن به احتمال وجود تفاوت معنی دار در نمره کلی سلامت عمومی و مولفه های آن در بین 
سالمندان کوه پیما، ورزشکار و غیر ورزشکار از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. از بین شاخص های چند 
متغیری از شاخص لامبدای ویلکز استفاده گردید. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد بین سالمندان 
کوه‌پیما، ورزشکار و غیر ورزشکار در متغیر  وابسته ترکیبی سلامت عمومی تفاوت معنی دار وجود دارد.

 .)F[10,70]= 28.05, P<0/0005;Wilk'sLambda=0/0[. (
به عبارت دیگر، با توجه به میانگین نمره سلامت عمومی سالمندان کوه پیما )11/06(نسبت به میانگین 
سالمندان ورزشکار)15/64( و سالمندان غیر ورزشکار )48/4(، سالمندان کوه پیما و ورزشکار در مقایسه با 
سالمندان غیر ورزشکار از سلامت عمومی بالاتری برخوردار بودند. لازم به توضیح است که بالا بودن نمره 
سلامت عمومی در گروه غیر ورزشکار نسبت به دو گروه کوه پیما و ورزشکار با توجه به نحوه نمره گذاری 
مقیاس سلامت عمومی، بیانگر سلامت عمومی پایین در این گروه می باشد. همچنین، تحلیل نمرات هر مولفه 

به تنهایی، با استفاده از آلفای تعدیل شده بونفرونی انجام شد.
نمرات سه گروه از نظر مولفه های نشانگان جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی 
و نمره کلی سلامت عمومی با هم تفاوت داشتند)جدول 3(. برای مشخص شدن تفاوت ها، از آزمون تعقیبی 
بنفرونی استفاده شد. نتایج آزمون تعقیبی نشان داد بین گروه کوهپیما و غیر ورزشکار در نمره کلی سلامت 
روانی]p < 0/05  )و خرده مقیاس های آن ]نشانگان جسمانی ]P[ < 0/05 ، اضطراب ]P[ < 0/05 ، اختلال 

1. Systolic blood pressure  
2. Diastolic blood pressure 
3. Mean arterial pressure
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در کارکرد اجتماعی P( < 0/05) و افسردگی (P < 0/05  )تفاوت معنی داری وجود دارد.

*تفاوت معنی دار بین کوه‌نورد و ورزشکار.
تفاوت معنی دار بین ورزشکار و غیرورزشکار

# تفاوت بین غیرورزشکار و کوه‌نورد

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل آمادگی جسمانی و سلامت عمومی سالمندان انجام شد. بر اساس 
یافته های حاصل بین سالمندان کوه پیما، ورزشکار و غیر  ورزشکار از لحاظ سلامت عمومی تفاوت معناداری 
وجود داشت. نتایج نشان داد سالمندانی که به طور منظم به کوه پیمایی می پردازند و یا فعالیت منظم ورزشی 
دارند، در مقایسه با سالمندانی که فعالیت منظم ورزشی ندارند، از سلامت روانی بهتری برخوردارند که با 
یافته های اکثر مطالعات پیشین مطابقت دارد. البته در پژوهش های قبلی فقط تاثیر فعالیت های بدنی بر روی 
سالمندان بررسی شده بود و عملا پژوهشی بر روی تفاوت تاثیرات ورزش های خاص نظیر کوه پیمایی بر 
سطح سلامت سالمندان و یا مقایسه آن ها انجام نشده  است. با توجه به نتایج این تحقیق، مشاهده شد که 
میانگین نمرات گروه کوه پیما نسبت به دو گروه دیگر در نمره کلی سلامت عمومی کمتر بوده که این نشان 
دهنده وضعیت سلامت بهتر این افراد حتی نسبت به سالمندانی است که فعالیت ورزشی منظم (غیرازکوه‌پیمایی 
)دارند. با توجه به یافته های این پژوهش، محیط ورزشی در بهبود سلامت روانی نقش موثری داشته است. 
همچنین، مشخص شد افراد گروه کوهپیما در عامل نشانگان جسمانی نمرات بهتری را در مقایسه با دو گروه 
دیگر کسب کردند. مطالعات طب ورزشی نشان می دهد دویدن های منظم و راه پیمایی در کوهستان انتقال 
اکسیژن را از شش ها به تمام نقاط تحتانی بدن تسهیل می کند و به طور موثری بر روی عملکرد دماغی اثر 
می گذارد. همچنین از لحاظ فیزیولوژیکی تجربه نشان داده  است كه پزشكان برخي ناراحتي هاي قلبي را با 
راه پيمايي و كوه پيمايي آرام و سبك و دويدن هاي آرام و طولاني مداوا كردند، زيرا چنين برنامه هاي ورزشي 
كه به طور مداوم و منظم انجام می گيرد، كار سيستم قلبي و عروقي را بهبود مي بخشد و باعث قوي شدن 
عضلات و عروق قلب از نظر فيزيولوژيكي شده و جریان خون را به وسيله انقباضات بسيار نيرومند افزايش 
مي دهد. با انجام ورزش کوهپیمایي، تعداد ضربان قلب کاهش می یابد و به حد طبيعي مورد نياز يک بدن 
سالم ـ بين 64 تا68 ضربه در دقيقه خواهد رسيد.  ورزش کوهپیمايی در کاهش غلظت خون نيز موثر است. 
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همچنین از آنجا که حداکثر ضربان قلب افراد در هر سه گروه احتمالا به دلیل کاهش حساسیت عضله قلبی به 
کاتکولامین ها در نتیجه افزایش سن، به یک میزان کاهش یافته بود، مهم ترین علت این عملکرد بهتر علاوه بر 
کاهش مقاومت عروق محیطی ممکن است مربوط به افزایش میزان برداشت اکسیژن در بافت ها به ویژه بافت 
عضلانی در نتیجه تاثیرات مثبت کوه پیمایی باشد. به طورکلی، فعالیت ورزشي استقامتي در افراد مسن موجب 
افزايش مويرگ هاي عضلاني و فعاليت آنزيم هاي اكسيداتیو و بهبود قابل توجه vo2max مي شود  که ارتباط 

مستقیم با سلامت عمومی، جسمانی و احساس خوب بودن خواهد داشت.
افراد گروه کوهپیما نمرات کمتری را در عواملی  یافته‌های پژوهش  حاضر نشان داد که  از  یکی دیگر 
اضطراب و افسردگی - از عوامل سلامت روانی- کسب کردند. نظریه “سم زدایی”  آلن1 )1983( توضیح قابل 
قبولی است که طبق آن، ورزش هورمون های مرتبط با استرس را سم زدایی می کند یا از آن رهایی می بخشد. 
این موضوع می تواند نتیجه افزایش سوخت وساز ناشی از ورزش یا هورمون های احتمالی ناشناخته دخیل در 
این رویداد پیچیده باشد. حسینی و همکاران )1390( نشان دادند که ورزش در حد متوسط با کاهش افسردگی، 
اضطراب، اختلالات روان‌تنی، وسواس و روان‌پریشی همراه است؛ ولی در مورد این که چرا گروه کوه پیما 
از لحاظ  اضطراب و افسردگی وضعیت بهتری را داشتند، می توان گفت که کوه پیمایی ورزشی مفرح و به 
دور از هیجانات کاذب است که به نظر می رسد برای کوهپیمایان تمرکز و آرامش ذهنی فراوانی را به ارمغان 
می‌آورد. واینبرگ ) 2003( به ارتباط معنی دار بین تمرینات منظم ورزشی با کاهش افسردگی اشاره کرده است. 
مطالعات پیشین به این نتیجه رسیدند که فعالیت بدنی اثر بالقوه ای در بهبود حالت خلقی، کاهش اضطراب و 
افزایش اعتماد به نفس دارد. بی تردید، برای دست یابی به تندرستی و نشاط راهی دلپذیرتر از دویدن و کوه 
پیمایی آرام و طولانی در پارک ها و تپه ها و کوه های نزدیک منطقه  مسکونی وجود ندارد- علاوه بر آن که 
هزینه ی زیادی نیز برای چنین ورزشی لازم نیست. از طرف دیگر، محیط های طبیعی و پر از درخت و آب، 
چه در کوه ها و چه در تپه ها بر روی تمام ارگان های بدن برای کار و فعالیت بیشتر و خستگی کمتر تاثیر دارد. 
همچنین یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد افراد گروه کوهپیما  در مقایسه با دو گروه دیگر نمرات کمتری 
را در عوامل اختلال در کارکرد اجتماعی کسب کردند. طی پژوهشی که با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت 
حمایت اجتماعی و سطح سلامت سالمندان اجرا شد، ثابت گردید افراد سالمندی که از حمایت اجتماعی 
برخوردارند، دارای سطح عملکردی و سلامت روانی بالاتری می باشند. همچنین شواهد تجربی حاکی از آن 
است که دوستان افراد مسن در قیاس با فرزندان یا دیگر خویشاوندان در فعالیت های اجتماعی بیشتر با آنها 
همراهی دارند. کوهپیمایی ورزشی گروهی است که شادابی، احساس آرامش، ایجاد انگیزه و روحیه بهتر، 
افزایش اعتماد به نفس و خود پنداره  مثبت، دست یابی به اخلاق حسنه و شخصیت بهتر و سالم، کمک به 
رشد مهارت های اجتماعی و استحکام روابط خانوادگی، کمک به حافظه و انجام فعالیت های فکری و در 

نهایت افزایش امید به زندگی را در پی دارد.
پژوهش های پیشین بیان می کردند که روابط صمیمی با دوستان با سلامت روان و روحیه بالای سالمندان 
ارتباط دارد. کوهپیمایی نیز به دلیل ماهیت گروهی خود، برقراری تعامل و ارتباطات اجتماعی لازم را تسهیل 
می کند و سبب می شود این افراد به راحتی بتوانند روابط صمیمی را با دیگران برقرار کنند. به این علت 
کوهپیمایی می تواند سبب بهبود حمایت اجتماعی در سالمندان گردد. البته  یکی از ضعف های این پژوهش 
را می توان عوامل اجتماعی– اقتصادی دانست که  به عنوان یکی از عوامل دخیل در این امر یعنی انتخاب نوع 
ورزش موثر می باشد. فعالیت جسمانی  برای تداوم استقلال در افراد سالمند از طریق بسیاری از مطالعات 

1.  Allen
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در طول بیش از 20 سال گذشته مطرح شده است. هر تجربه حرکتی یا تغییر جسمانی، یک تغییر یا تجربه 
روانی را به دنبال دارد، زیرا شرکت در فعالیت های ورزشی، افراد را از نظر فضایی و مکانی به هم نزدیک 
می کند، راه ها و فرصت های بسیاری را برای ماهر شدن در اجتماع فراهم می آورد و به طور کلی یک 
جریان آموزشی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی برای فرد ایجاد می کند. نتایج قابل توجهی که در پژوهش  
حاضر در رابطه با ظرفیت هوازی  )Vo2( به دست آمد، بسیار پر اهمیت است و تاثیر کوه پیمایی را هم بر 
عوامل سلامت جسمانی و هم بر سلامت روانی نشان می دهد. به طور کلی با توجه به نتایج پژوهش حاضر 
به سالمندان توصیه می شود که برای افزایش طول عمر و سلامت جسمانی و روانی بهتر به طور منظم در 

فعالیت های بدنی و ورزش شرکت کنند.
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تبیین وضعیت نیازهای شهروندان ارومیه ای به ورزش همگانی  با توجه به فضاهای 
ورزشی
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هدف این تحقیق، تبیین وضعیت نیازهای شهروندان ارومیه ای به ورزش همگانی با توجه به فضاهای 
ورزشی بود. این پژوهش به صورت توصیفی- پیمایشی و میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه 
) N =96141( شهروندان بالای 20 سال شهر ارومیه که حداقل دارای مدرک دیپلم بودند، تشكيل می دادند
و نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 368 نفر انتخاب گرديد. به منظور جمع آورى داده ها، از پرسشنامه  
نیازسنجی شهروندان در زمینه ورزش های همگانی مجید حیدری چروده )1390( با پایایی a = 0/79 استفاده شد. 
روش های آمار توصیفی و استنباطی )آزمون t مستقل و آزمون تحلیل رگرسیون جندگانه و آزمون فریدمن( در 
اين تحقيق مورد بهره گیری قرار گرفت و نتایج نشان داد که با توجه به مقدار F ، تفاوت معني‌داري در سطح 
 )F=82/6( منطقه ،)F=23/40( بين ميانگين مولفه  های تحقیق در میان شهروندان بر حسب درآمد )P<0/05(
 )P<0/05( تفاوت معني‌داري در سطح ،t وجود دارد. همچنین، با توجه به مقدار )F=23/04( و تحصیلات
بين ميانگين مولفه های تحقیق در میان کارکنان برحسب وضعیت تاهل )t =-1/76( وجود ندارد، ولی در مورد 
ویژگی جمعیت شناختی جنسیت )t=4/78( تفاوت معني‌دار مي باشد. نتایج آزمون فریدمن حاکی از آن بود 
که ناهمواری سطوح پیاده رو ها و دویدن در اولویت اول و نبود فضاي مخصوص خانواده ها و کمبود فضای 
کافی برای سالمندان به ترتيب در اولویت های دوم و سوم نیازهای شهروندان بود. بنابراین می توان نتیجه 
گرفت که مسئولان باید اهتمام کافی و وافی را در زمینه ترجیحات منتج از تحقیق حاضر در زمینه ورزش 

همگانی  برای ارتقا و رشد کمی و کیفی سلامت شهروندان مبذول نمایند. 

 واژگان كليدي: نيازها، شهروندان، ورزش همگاني و فضاهاي ورزشي

E-mail:fatemehabdavi@yahoo.com      )1. استاديار، مدیریت ورزشی، دانشگاه تبريز، تبریز، ایران )نویسنده مسئول
2. دانشجوي دكتراي مديريت ورزشي، دانشگاه تبريز و رئيس گروه توسعه ورزش همگاني استان آذربايجان غربي، تبریز، ایران

12



تبیین وضعیت نیازهای شهروندان ارومیه ای به ورزش همگانی  با توجه به فضاهای ورزشی

220

مقدمه
ارائه تعريف دقيق و صريحي از نياز، آسان نيست و به همين دليل از مفهوم نياز ممكن است تعابير و تفاسير 
مختلف و متفاوتي ارائه شود. نياز به معني خواسته ها و نظرات افراد و نياز سنجي به مفهوم تعيين و مشخص 
كردن برداشت ها، نظرات و ترجيحات افراد می باشد. در حقيقت نياز، عبارت است از فاصله بين وضع موجود 
و آنچه كه بايد باشد. نياز ممكن است به صورت »نياز احساس شده« باشد؛ يعني نيازي كه به وسيله فرد يا يك 
جامعه تشخيص داده مي شود و يا »‌نياز واقعي« باشد، يعني نيازي كه توسط مطالعه كارشناسانه مشخص مي گردد 
) عباس زادگان، ترک زاده، 1379 :56-67(. به هر حال، نيازهاي احساس شده بايد طوري هدايت شوند تا در 
مسير نيازهاي واقعي قرار گيرند. نیاز سنجی، فرایندی نظام دار برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع 
موجود و هدف ها و درنهایت، تعیین اولویت ها برای عمل است )فتحی واجارگاه، 1387(.  نظر به اینکه به 
این که نیازها در حال تغییر و دگرگونی است و پاسخگویی به همه نیازهای در حال تغییر و متنوع، با توجه به منابع 
محدود میسر نیست، شناسایی نیازها ضرورت می یابد. )باری1 و همکاران،2000 :294؛ کونل2، 2004 (  از آنجایی 
که برگزاری هر برنامه ای بخصوص برنامه های ورزشی که با سلامت جامعه در ارتباط است، نیازمند شناخت 
دقیق شرایط و نیازهای موجود آن جامعه است، بی توجهی به انتظارات استفاده کنندگان از خدمات موجب 
اتلاف هزینه، زمان و نیروی انسانی می شود )نامرتو2009،3 : 15(.  نتايج تحقيقاتي كه در زمينه ورزش هاي 
همگاني انجام شده است، حاكي از ضعف رويكرد مردم به ورزش هاي همگاني می باشد و بديهي است که 
يكي از ريشه هاي اصلي اين ضعف، عدم شناخت نيازهاي شهروندان در زمينه ورزش هاي همگاني و عدم 
تناسب امكانات و خدمات موجود با نيازهاي آنان است )مظفری و قره،1384(. بنابراین، نیاز سنجی یکی از 
ابزارهای مهم در تصمیم گیری است   )خسروی و همکاران، 2009  (. باتوجه به اهمیت بحث نیازسنجی، یکی 
از بخش هايی كه  باید نیازسنجی شود، بحث ورزش و به خصوص ورزش همگانی در بعد سخت افزاری 
)فضاهای ورزشی( است. امروزه با رشد سريع و سرسام آور جمعيت شهرهاي بزرگ، تقاضا براي استفاده از 
رایانه و ساير ابزارهاي فناوری نوين افزايش يافته است. لذا اغلب افراد بيشتر وقت و انرژي خود را صرف 
كار با اين وسايل جديد مي كنند كه اين مسأله علت اصلي كم تحركي شهروندان مي باشد. برای پیشگیری از 
چنین عارضه ای، گسترش ورزش همگانی و به تبع آن افزایش فضاهای ورزشی در بین اقشار مختلف جامعه 
لازم است. )تیموری، 1385 :8؛ شیهو2004:22،4؛ آلبرینی،52006 : 375(.  در عصر حاضر، ورزش به عنوان 
يك ابزار چند بعدي با تأثيرات گسترده، جايگاه و نقش ارزشمند خود را درکاربردهای عدیده ای ازجمله 
اقتصاد، سلامتي افراد، گذران اوقات فراغت سالم و با نشاط و لذت بخش، آموزش و پرورش مردم به ويژه 
نسل نوجوان و جوان، ايجاد روابط اجتماعي بين مردم، پيشگيري از ابتلا به بيماري ها،  پيشگيري از مفاسد 

اجتماعي و انحرافات اخلاقي )رو به گسترش در جامعه( متجلي ساخته است. 
دركشورهاي در حال توسعه، شلوغي، فقر، جنايت، ترافيك، آلودگي هوا، فقدان و كمبود پارك و فضاهای 
ورزشي، فعاليت بدني را به انتخابي دشوار تبديل مي كند. همچنين دراين كشورها، گسترش مراكز ورزش 
با موانع زيادي روبروست كه شايد مهمترين آنها، شرايط دشوار زندگي و پايين بودن سطح زندگي بیشتر 
مردم باشد.)انورالخولی،1381: 20( افزون بر اين، نياز به زنده ماندن، فرصت كاملًا محدودي براي پرداختن 

1. Barry
2. Connell
3. Numerato
4. Shehu
5. Albirini
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به ورزش را باقي مي گذارد. در اين ميان، آنچه كمتر مورد توجه مسئولان و مديران شهري قرار گرفته است، 
و  به سلامت  توسعه فضاهاي ورزشي جهت دستيابي  از طريق  فراغت  اوقات  براي گذران  برنامه ريزي 
انسان  فعاليت  استمرار  براي  را  قوا  باشد. در حقيقت، ورزش همگانی زمينه  تجديد  مي  افراد  سرزندگي 
فراهم مي سازد. بر اساس اين تفكر، امروزه گسترش مراكز ورزشي براي گذران اوقات فراغت شهروندان 
مانند گذشته نه به عنوان يك تفريح، بلكه در كنار مشكلات زندگي در عصر اطلاعات به مثابه يك نياز مهم 
براي سالم و بانشاط زيستن افراد لازم و ضروري مي باشد )رهنما و آقایی، 1388: 27(.  تحقیقات انجام شده 
درمورد تاثير فعالیت های ورزشی بر سلامتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی و 
غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها به ویژه شرکت آنها در انواع ورزش های 
همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروزه بیشتر کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی 
و ساماندهی ورزش همگانی کشور خود با کشور های دیگر رقابت می کنند و به طور مرتب در حال ارائه 
برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند. ) شعبانی و همکاران، 1390: 15(  بدیهی است هر کشوری 
از این موج فزاینده عقب بیفتد، به هیج وجه نمی تواند خلا ایجاد شده را پر نماید و در نهایت، تفاوت ها 
در بهره وری از تاثیر ورزش و فعالیت های حرکتی روشن و واضح خواهند بود. )غفرانی و همکاران،1388 
:109؛  مک کری1 ، 2009 :463؛ نومراتو، 2009 :15(. در عصر جديد نقش ورزش و به دنبال آن، اماكن و 
فضاهای ورزشي به عنوان ابزاری حساس براي جذب توريسم و همچنين گذران اوقات فراغت  و ورزش 
همگانی شهروندان برجسته شده است )جونز،2002 : 160(. در اين ميان، فضاهای ورزشي، یکی از اساسي 
ترين بخش های سخت افزاري ورزش و جزئي از تاسيسات سازمان هاي  ورزشی به شمار مي آيند )كارگر و 
همكاران،1384: 128( كه بخش وسيعي از آثار مرتبط با ورزش در جامعه و محيط، متاثر از آنهاست.  مساحت 
سرانه تاسيسات ورزشي در كشورهاي مختلف از بلوك شرق تا كشورهاي اروپايي و آمريكايي متفاوت است. 
كشور فرانسه مساحت 35 متر مربع را به ازاي هر واحد مسكوني، انگلستان 10 متر مربع را به ازاي هر نفر و 
آمريكا 15 متر مربع را به ازاي هر نفر پيشنهاد مي كند. به طور ميانگين عرف بين المللي حدود 25 متر مربع 
فضاي ورزشي و سبز به ازاي هر نفر است كه از اين رقم حدود 18 متر مربع اختصاص به فضاهاي سبز و بقيه 
به فضاهاي ورزشي تعلق دارد. استاندارد مطلوب سرانه ورزشي در ايران حداقل 2 و حداكثر 4 متر مربع تعيين 
شده است، ولي براساس آمار منتشر شده در سال 2004 ، اين سرانه در كشور به ازاي هر نفر 0/48 متر مربع 
است كه با ميزان مطلوب بسيار فاصله دارد. بر اساس بررسي هاي به عمل آمده در سال 1380 فضاي ورزشي 
در كشورمان به ازاي هر دانش آموز و دانشجو 0/8 متر مربع بوده است. طبق اين آمار 46/66 درصد فضاهاي 
ورزشي كشور متعلق به وزارت ورزش و جوانان،  29/39 درصد متعلق به بخش خصوصی و بقیه متعلق به 
دستگاه های دولتی دیگر، نیروهای مسلح و مراکز آموزش عالی می باشد که از این مقدار 47/8 درصد روباز 
و 52/2 درصد آن سرپوشیده است )کاشف و مهریزی، 1389(. يكي از راه هاي سوق دادن مردم به ورزش، 
افزايش سرانه فضاهای ورزشي در شهرهاست. در كشور ما از نيم قرن گذشته تاكنون، ورزش كه در حيطه  
فعاليت بخش خصوصي و مردمي بود، بر عهده دولت در سطوح مختلف قرار گرفت. افزون بر گسترش دامنه 
اقتدار دولت در تربيت بدني و پذيرفتن مسئوليت ها ، عوامل زير نيز سيماي تربيت بدني كشور را در نيم قرن 

گذشته، تغيير داده است:
1. تعداد ورزش هاي مختلف رو به فزوني گذاشته كه همه آنها نياز به فضاها و خدمات ويژه دارند؛

2.  تمام اقشار جامعه از پير و جوان به ورزش روي آورده اند و امروزه ديگر سن خاصي براي ورزش 

1. McCree
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کردن وجود ندارد. از این رو، مردم در همه گروه هاي سني، خود را نيازمند به ورزش و استفاده از امكانات 
ورزشي مي دانند؛

3.  در طول پنجاه سال گذشته، جمعيت كشور حدود چهار برابر شده است كه بطور طبيعي نياز به امكانات 
و خدمات ورزشي را افزايش مي دهد. 

دولت به عنوان مهمترين متصدي ورزش در كشور، نه تنها متحمل بار عظيم مالي است، بلكه مسئوليت 
مديريت و راهبري اين برنامه ها را نيز بر عهده دارد. )سلطان حسینی و همکاران، 1392: 67( براي دستيابي 
به محيط مناسب شهري، عمل در سه حوزه برنامه ريزي، طراحي و تجهيز ضروري است. بنابراين، مسئوليت 
دولت به عنوان مهمترين متصدي ورزش در كشور، علاوه بر عهده دار بودن مسائل مربوط به پشتيباني مالي، 
مديريت و راهبري صحيح و علمي اين گونه برنامه ها نيز است. )معاونت امور فني، دفتر تحقيقات و معيارهاي 
فني، 1374(. ملکی و همکاران)1390(  در پژوهش خود نشان دادند كه عامل” انگیزه نشاط و لذت” مؤثرترین 
و عامل “دسترسی به اماكن” كم اثرترین عامل گرایش به ورزش همگانی می باشد. عامل “وضعیت آب و 
هوایی” مؤثرترین و عامل “مشكلات فرهنگ خانوادگی”كم اثرترین عامل عدم گرایش شهروندان اهوازی به 
ورزش همگانی می باشد. سید عامری و قربان بردی )1391( درتحقیقی نشان دادند که راهبردهای تعیین شده 
در رسانه های گروهی، اماکن و تأسیسات ورزشی، مسؤلان و برنامه  ریزان ورزشی و آموزش ورزش همگانی 
در جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه های ورزش همگانی و تفریحی نقش دارند. لذا اختصاص 
زمان بیشتری به برنامه  های ورزشی در شبکه استانی، طرح  ریزی پارک و فضای تفریحی جهت انجام 
فعالیت های غیرساختمند مانند پیاده روی و دوچرخه سواری، عدم دریافت شهریه از کسانی که برنامه های 
ورزشی را مورد توجه قرار می  دهند و نیز استفاده از مربیان متخصص از راهکارهایی است که می تواند 
مشارکت عمومی شهروندان را در برنامه های ورزش همگانی وتفریحی بهبود بخشد. معین الدینی و صنعت 
خواه )1391( در تحقیقی با عنوان “عوامل اجتماعي-  فرهنگي مؤثر بر گرايش شهروندان به ورزش همگاني” 
نشان دادند که متغیر های تصور شخص از بدن، مصرف رسانه ای و سرمایه فرهنگی ورزش محور، تاثیر 
مستقیم و به ترتیب در حدود0/13، 0/20، 0/16 را برای شهروندان به ورزش همگانی داشته اند و متغیرهای 
سرمایه اقتصادی ورزش محور و سرمایه اجتماعی ورزش محور تاثیر غیر مستقیم بر گرایش شهروندان به 
ورزش همگانی داشته اند. سواری )1394( در تحقیقی با عنوان "توصیف وضعیت ورزش همگانی استان 
خوزستان و تدوین راهبردهاي توسعه آن" نشان داد که دراستان خوزستان با 4300000 نفر جمعیت تنها125000 
هزار نفر ورزشکار در ورزش همگانی شرکت می کنند و به ازای هر 46 ورزشکار، یک مربی در زمینه ورزش 
بیان داشت که مهم ترین راهبردهاي لازم براي توسعه وپیشرفت ورزش  همگانی فعالیت دارد. همچنین، 
همگانی خوزستان عبارت اند از: تدوین برنامه راهبردي برای توسعه ورزش همگانی، توسعه و ترویج فرهنگ 
ورزش از طریق رسانه ها و تغییر ساختار ورزش همگانی. نوروزی سید حسینی و همکاران)1392( در تحقیق 
خود که پیرامون تحلیل مکانی فضاهای ورزشی با استفاده از )GIS( و ارائه مدل مطلوب منطقه یک تهران بود، 
بیان داشتند که فضاهای ورزشی با استانداردهای تعریف شده تطابق ندارد و سرانه ورزشی منطقه نیز کمتر از 
سرانه استاندارد است. رضوی و عظیمی دلارستاقی)1394( در تحقیقی با عنوان "بررسی معیارهای محوطه 
سازی بیرونی در طراحی و ساخت اماکن ورزشی شهری" نشان دادند که از دیدگاه استادان شهرسازی سراسر 
اماکن و  بیرونی  فعالیتی و معنایی در محوطه سازی  اجتماعی،  کالبدی،  ابعاد  تمامی شاخص های  کشور، 
فضاهای ورزشی مهم و تاثیر گذار است. مرادی و همکاران)1389( طی تحقیقی با عنوان "نیاز سنجی توسعه 
فضاهای فرهنگی شهر نجف آباد" به این نتیجه دست یافتند که  تعداد فضاهای فرهنگی موجود کمتر از سطح  
متوسط پاسخگوی نیازهای شهروندان است و از نظر آمایش، بیش از نیمی از این فضاها در بخش مرکزی قرار 
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دارند که دسترسی به این فضاها برای بسیاری از شهروندان مشکل و دشوار است. مهمترین مکان برای کودکان، 
شهربازی است. بطور کلی، از نظر شهروندان نیاز آموزشی- فرهنگی  و تفریحی و فضاهای همچون پارک و 
زمین ورزش از اهمیت بسیاری برخوردار است. محمدی و عطار زاده حسینی )1391( درتحقیقی به این نتیجه 
دست یافتند که کسب نشاط و شادی و تقویت جسم و روان، از مهم ترین انگیزه های شرکت در فعالیت های 
حرکتی و ورزشی است. همچنین نگرش به فعالیت های حرکتی و ورزشی برحسب متغیرهایی مانند جنسیت، 
وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانواده، مدرک تحصیلی، نوع شغل، درآمد ماهانه، هزینۀ ماهانۀ ورزش، گرایش 
و عدم گرایش به فعالیت های حرکتی و ورزشی، تعداد جلسات تمرین در هفته، مدت زمان تمرین، رفاه و 
ایمنی محل تفاوت معناداری دارد، ولی این تفاوت با ویژگی های دیگری همچون: سن، هزینۀ خانوار، مداومت 
در ورزش و سابقۀ ورزشی معنی دار نیست. گرایش به فعالیت های حرکتی و ورزشی با ویژگی هایی همچون: 
جنسیت، سن، وضعیت تأهل، هزینۀ ماهانۀ کل خانوار و میزان هزینۀ ماهانۀ ورزش رابطۀ معنی دار دارد، ولی 
با ویژگی های دیگری  مانند تعداد اعضای خانواده، سطح تحصیلات، نوع شغل و میزان درآمد ماهانه رابطۀ 
معنی داری ندارد. محمدی و همکاران)1393( در تحقیق خود با عنوان”تبیین مهمترین عوامل برانگیزاننده 
فعالیت های ورزش در مسیرهای تندرستی)با تاکید بر دستگاه های بدنسازی پارک ها(” نشان می دهند که 
تمام مؤلفه هاي تأثیرگذار شامل کیفیت تسهیلات، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل زیرساختاري و در 
نهایت، عوامل محیطی بر توسعه  ورزش در مسیرهاي تندرستی نقش دارند. عطارزاده حسینی و سهرابی)1386( 
در یک مطالعه به این نتیجه دست یافتند  که کسب نشاط و شادابی، از مهم ترین علل و انگیزه های شرکت 
کردن و عقب ماندن از کارهای روزانه از مهم ترین علل شرکت نکردن در فعالیت های حرکتی و ورزشی بود. 
بیشترین افراد به ترتیب اولویت به فعالیت های آمادگی جسمانی، پیاده روی و فوتبال می پرداختند. بین نگرش 
به فعالیت های حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگی های مختلف از لحاظ سن، تأهل و تجرد، تعداد اعضای 
خانواده، نوع شغل، گرایش و عدم گرایش به فعالیت های حرکتی و ورزشی تفاوت معناداری وجود داشت؛ 
در صورتی که بین نگرش به فعالیت های حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگی های مختلف جنسیت، سطح 
تحصیلات، درآمد ماهانه، هزینۀ خانوار، هزینۀ ماهانۀ ورزشی، تعداد جلسات تمرین در هفته، مدت زمان 
تمرین در هر بین گرایش به جلسه، رفاه و ایمنی مکان ورزشی و سابقۀ ورزشی تفاوت معناداری وجود 
نداشت. بین گرایش به فعالیت های حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگی های مختلف جنسیت، سن، وضعیت 
تأهل، تعداد عضای خانواده و گرایش به انجام و میزان هزینۀ ماهانۀ ورزش رابطۀ معناداری وجود داشت. اتقیا 
)1387( درتحقیقی بیان کرد که انتظارات اظهار شده از سوي بانوان مورد بررسي عبارت اند از:  احساس 
سلامت و نشاط، حضور مربيان با تجربه و كارآزموده ، دستيابي به اطلاعات سودمند و كاربردي در زمينه 
ورزش و اثرات آن و بالاخره دستيابي به تناسب اندام. در مورد استفاده از موزيك در حين اجراي فعاليت هاي 
ورزشي، 88 درصد ازكل پاسخگويان ابراز علاقه نمودند. همچنين در پاسخ به پرسش مربوط به لزوم وجود 
مشاوره تغذيه همزمان با شركت در فعاليت هاي ورزشي، 97 درصد خواستار وجود چنين مشاوره اي در سطح 
دانشگاه شدند. در مورد زمان مناسب براي انجام فعاليت هاي ورزشي، بيشترين تقاضاها نسبت به ورزش هاي 
صبحگاهي اظهار شده است. در مورد مكان هاي مناسب براي انجام فعاليت هاي ورزشي، بيشترين فراواني 
هاي اظهار شده به سالن سرپوشيده دانشگاه، سپس استخر سرپوشيده دانشگاه و پس  از آن به سالن ورزشي 
ايران كه در محوطه باغ نوی دانشگاه واقع است، اختصاص دارد. در بخش بعدي كه از ميزان و نوع فعاليت هاي 
ورزش خارج از دانشگاه بانوان مورد بررسي سوال شده بود، تنها 26/2 درصد از پاسخگويان اظهار داشتند كه 
خارج از دانشگاه به فعاليت ورزشي)بیشتر شنا، بدنسازي و راهپيمايي( مي پردازند، در حالي كه 73/8 درصد 
اظهار داشتند كه هيچگونه فعاليت ورزشي در خارج از دانشگاه ندارند. به عنوان آخرين متغير، از بانوان مورد  
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بررسي خواسته شده بودکه نيازهاي ورزشي خود را اعلام كنند تا برنامه ريزي ها بر مبناي درخواست آنها 
انجام گيرد. اولويت هاي اعلام شده بدين قراربود:  بدنسازي عمومي، ورزش هاي ويژه  دردهاي ناشي از 
آرتروز و پوكي استخوان، ورزش در آب )آب درماني( ورزش هاي ويژه  از بين بردن دردهاي عضلاني، 
آموزش رشته هاي مختلف ورزشي و بالاخره پياده روي. نتایج تحقیق دیگر اتقیا )1386( که در سطح بانوان 
کشور انجام شد، حاکی از نارضایتی  بانوان مورد بررسی از وضعیت موجود ورزش همگانی است؛ به گونه ای 
که نیاز های اصلی آنها معطوف به کمبود امکانات ورزشی ویژه بانوان، گران بودن فضاهای ورزشی برای 
استفاده، کمبود مربیان زن آگاه و باتجربه، کمبود تبلیغات برای گسترش ورزش همگانی و عدم فرهنگ سازی 
در میان بانوان کشور نسبت به اهمیت فعالیت های ورزشی است. در تحقیقی که توسط سیفلت1 )2002( در 
آمریکا انجام شد عواملی مانند مشکلات مالی، امکانات و تسهیلات، نیروی انسانی متخصص و محدودیت 
های مربوط به عضو شدن در تیم ها از جمله موانع مشارکت در ورزش بوده است. بل2 و همکاران)2006(  
در مقاله اي با عنوان" فضاهاي عمومی وسبز: نقشه ها و اولویت ها"، فضاهایی همچون :پارك ها و باغ ها، 
فضاهاي طبیعی و نیمه طبیعی، محوطه سازي هاي بیرونی اماکن و فضاهاي ورزشی وفضاهاي باز براي بازي 
کودکان و نوجوانان را به عنوان نوعی فضاي عمومی و سبز براي انجام فعالیت هاي مختلف تفریحی و ورزشی 
معرفی کرده اند. امکانات مربوط به اینگونه فضاها به ویژه محوطه هاي بیرونی اماکن و فضاهاي ورزشی می 
تواند شامل زمین مشترك براي تفریح و ورزش، فضاهاي سبز و پارك ها، زمین هاي ورزشی در محوطۀ باز 
و عمومی، مناطق بازي مخصوص کودکان و بسیاري امکانات تفریحی و ورزشی دیگر باشد. این مناطق و 
فضاها نقش بسیار مهمی در ساخت یک شهر سالم و جذاب همراه با محیطی مطلوب براي زندگی ایفا می 
کنند. کاروالیو ویرا 3و همکاران)2013( در تحقیقی در ریو دو ژانیرو برزیل با عنوان "تجزیه و تحلیل فضاهاي 
عمومی مناسب جهت تشویق افراد" به این نتیجه دست یافتند که وجود فضاهاي عمومی مناسب و دردسترس، 
سبب تشویق افراد به انجام فعالیت هاي بدنی خواهد شد به ویژه آنکه این فضاها فرصت مناسبی براي اقشارکم 
درآمد جامعه که توانایی پرداخت هزینه هاي ورزش و تفریح را ندارند فراهم می کند و ضرورت وجود چنین 
فضاهایی به خصوص در مناطق آسیب پذیر اجتماعی بیشتر احساس می شود. وانگ4 )2013( به مطالعه 
"مقیاس سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل سود ورزش همگانی بر اساس تجزیه و تحلیل کمی در چین" 
پرداخت. او در این تحقیق اشاره می کند که همراه با توسعه اقتصادی و بهبود استاندارد های زندگی مادی و 
فرهنگی توده های مردم، تقاضاهای ورزشی در حال افزایش است. به منظور پاسخگویی به افزایش تقاضای 
ورزشی جامعه باید سرمایه گذاری در ورزش های همگانی افزایش یابد. در مرحله توسعه، کمبود منابع مالی 
نیز یک واقعیت غیر قابل انکار است. در شرایط موجود، عملی ترین و موثر ترین راه  برای استفاده کامل از 
منابع محدود ورزش همگانی است. سرمایه گذاری در ورزش های همگانی در چین باعث ترویج و توسعه 

ورزش های همگانی در چین می شود.
 مطالعات نشان مي دهد كه حتي در بسياري از كشورها از جمله ايران توجه به ورزش هاي همگاني و 
اولويت دادن به آنها  به صورت قانون و مصوبه درآمده است، اما اينكه چرا در كشور ما در مقايسه با ديگر 
كشورها هنوز درصد مهمي از مردم در اين نوع ورز ش ها شركت نمي كنند، مشخص نيست و تاكنون هم 
وضعيت سنجي ملّي از ورزش هاي همگاني انجام نشده است تا مشخص گردد که علت عدم گرايش مردم چه 

1.Seefeldt
2. Bell
3. Carvalho
4. Wang
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بوده است. در حالي كه از یک سو، به لحاظ ساختاري و سلسله مراتب سازماني، ورزش همگاني در كشور بعد 
از پيروزي انقلاب اسلامي از سطح يك اداره ساده به اداره كل و سپس به فدراسيون ورزش هاي همگاني و 
بتازگی هم در نظام جامع  تربيت بدني كشور به سازمان ورزش همگاني ارتقا پيدا كرده است و از سوی دیگر،  
شهر سالم و با نشاط، دو ويژگي اصلي در تعريف شهر نوين محسوب مي شود، انجام پژوهش حاضر از اين 
حيث كه مي تواند اطلاعاتی بنيادي را براي خدمت رساني بهتر و مناسب تر در زمينه ورزش هاي همگاني و 
در نتيجه ارتقاي سلامت جسمي و روحي شهروندان فراهم سازد، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. 
خلاء اطلاعات در باره نيازهاي شهروندان در زمينه ورزش هاي همگاني مي تواند موجب تضعيف اثربخشي 
خدمات شهرداري ها و اداره کل ورزش وجوانان در زمينه تحقق شهر سالم و با نشاط شود و در دراز مدت 

جامعه را با هزينه هاي هنگفتي رو به رو سازد. لذا انجام پژوهش حاضر از اين زاويه ضرورت دارد. 
پژوهش حاضر بر آن است که به سنجش نيازهاي شهروندان ارومیه ای در زمينه ورزش هاي همگاني با 
توجه به فضاهای ورزشی بپردازد. به عبارتي دقيق تر، در اين پژوهش  انواع فقدان  يا كمبودهايي كه شهروندان 

در زمينه ورزش هاي همگاني در بعد فضای ورزشی به عنوان نیاز احساس مي كنند، شناسایی می شود.
سوالات پژوهش 

1. سلسله مراتب نیازهای شهروندان ارومیه ای درزمینه ورزش همگانی باتوجه به فضاهای ورزشی به 
تفکیک جنسیت کدام اند؟

2. سلسله مراتب نیازهای شهروندان ارومیه ای درزمینه ورزش همگانی باتوجه به فضاهای ورزشی به 
تفکیک تاهل کدام اند؟

3. سلسله مراتب نیازهای شهروندان ارومیه ای درزمینه ورزش همگانی باتوجه به فضاهای ورزشی به 
تفکیک منطقه کدام اند؟

4. سلسله مراتب نیازهای شهروندان ارومیه ای درزمینه ورزش همگانی باتوجه به فضاهای ورزشی به 
تفکیک سطح تحصیلات کدام اند؟

5. سلسله مراتب نیازهای شهروندان ارومیه ای درزمینه ورزش همگانی باتوجه به فضاهای ورزشی به 
تفکیک وضعیت درآمد خانوارکدام اند؟

6. چه رابطه ای بین نیازهای شهروندان ارومیه در خصوص ورزش همگانی با توجه به فضاهای ورزشی 
برحسب جنسیت، تاهل، منطقه، سطح تحصیلات و وضعیت درآمد خانوار وجود دارد؟

تعریف مفاهیم
ورزش همگانی

 هر فعالیت ورزشی که پرداختن به آن بدون درنظر گرفتن سن، جنس، توانایی و وابستگی اجتماعی امکان 
پذیر باشد. پرداختن به آن اغلب نیازمند آموزش های ویژه یا طولانی مدت نیست و معمولا با کمترین امکانات 

و درفضای های عمومی قابل انجام است.)سید عامری وقربان بردی،1391 (
نیاز

 به کمبود یا فقدانی اطلاق می شود که توسط پاسخگو در ارتباط با ورزش همگانی ابراز می شود.
نیاز واقعی

 به کمبود یا فقدانی اطلاق می شود که ارضای آن طبق نظر متخصصان تربیت بدنی متناسب با سن، جنسیت 
یا به طور کلی سلامتی پاسخگو باشد.)سعیدی وهمکاران،1390(
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روش شناسی پژوهش
روش انجام این پژوهش، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ هدف، کاربردی بود که  به صورت میدانی با استفاده 
از پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماری این تحقیق، کلیه شهروندان بالای 20 سال شهر ارومیه  با حداقل 
مدرک دیپلم که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن شهرستان ارومیه برابر 96141 نفر می باشد، بود. در این 
تحقیق برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری مرحله ای استفاده شده است؛ به این صورت که ابتدا با 
شهرداری 4 منطقه شهر ارومیه هماهنگی صورت گرفت و حوزه فعالیت آن ها مشخص گردید. سپس نواحی 
هر 4 منطقه تعیین و از سه منطقه 2، 3، 4 تعداد 8 ناحیه انتخاب و از منطقه 1 به دلیل وسعت جغرافیایی بیشتر، 
12 ناحیه به صورت تصادفی انتخاب شد. بعد از این مرحله، محله های نواحی انتخاب شده مشخص گردید 
و به شیوه تصادفی از مناطق2،3،4 تعداد 4 محله و از منطقه 1 تعداد 6 محله انتخاب شد و پرسشنامه در اختیار 
شهروندان قرار گرفت. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. بر اساس این جدول، به ازای هر 
100000 نفر جامعه آماری تعداد 384 نفر نمونه خواهد بود. لذا درپژوهش حاضر به  400 نفر از شهروندان 
پرسشنامه داده شد که از کل این تعداد 384 پرسشنامه به صورت کامل برگشت داده شد. ابزاراندازه گیري، 
برای  بود.  نیازسنجی شهروندان در زمینه ورزش های همگانی مجید  حیدری چروده )1390(  پرسشنامه 
سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 40 نفری، پرسشنامه 
نیازسنجی  شهروندان  در   زمینه ورزش های همگانی 0α/72 = به دست آمد. به منظور تعيين كفايت 
نمونه گيري ضريب  KMO برابر 0/728 محاسبه شد که نشان می دهد حجم نمونه مناسب می باشد. برای 
گزارش یافته ها از روش های آمار توصیفی، از آزمون t  مستقل، آزمون فریدمن و تحلیل رگرسیون چندگانه 

استفاده شد. تمامی محاسبات آماری این تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18  انجام شده  است.

یافته های پژوهش
براساس مصاحبه های انجام یافته از شهروندان ارومیه ای جهت شناسایی نیازهای آنها در زمینه ورزش 

همگانی با توجه به فضای های ورزشی نیازهای زیر به دست آمد ومورد تحلیل قرار گرفت.

جدول1: ترجیحات شهروندان در زمینه مکان ورزشی به صورت روزانه

درصد فراوانی مکان

17/9 69 معابر
18/9 7 پارک ها

0 0 بوستان
12/7 49 استخر
31/6 122 سالن
7/8 30 باشگاه
0 0 چمن

10/6 41 منزل
100 384 جمع
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نتایج جدول 1 نشان داد که بیشترین شهروندان ارومیه ای ترجیح می دهند )31/6( در سالن های ورزشی 
ورزش کنند و تنها )7/8( درصد ترجیح می دهند در باشگاه ها به ورزش بپردازند.

جدول 2: اولویت نيازهاي شهروندان در زمينه فضاهاي ورزشي به تفكيك جنسیت

فراواني میانگین جنس نیازها فراواني میانگین جنس نیازها
136 2/90 زن  محیط ورزشی

 مخصوص
بانوان

136 4/43 زن  تنوع و زیبایی فضای
247ورزشی 2/84 مرد 247 3/77 مرد

136 3/36 زن  ازدحام کم
 جمعیت در
پارک ها

136 3/56 زن  مناسب بودن زمین
247فوتبال و     و الیبال 3/93 مرد 247 3/91 مرد

136 3/91 زن   فضای ویژه
 دوچرخه
سواری

136 3/88 زن  سطوح  هموار دویدن
 و پیاده روی و پیست

247مخصوص 3/45 مرد 247 3/86 مرد

136 3/96 زن   تناسب محوطه
 ورزش با نوع

ورزش

136 3 زن  عدم تداخل محوطه
247های ورزشی مختلف 3/27 مرد 247 2/37 مرد

136 3/43 زن  فضای
 مخصوص
خانواده ها

136 2/52 زن  فضای مناسب برای
247سالمندان 3/77 مرد 247 2/42 مرد

N=384
247
3/94

136 3/19 زن  فضای کافی برای
 ورزش هایی جز

 پیاده روی و دوچرخه
سواری

مرد

نتایج جدول 2 نشان داد که نیاز به تنوع و زیبایی فضای ورزشی)4/43(، نیاز به فضای ورزشی مخصوص 
به فضای مخصوص  نیاز  با نوع ورزش)3/96( و  تناسب محوطه های ورزشی  به  نیاز  خانواده ها)4/43(، 
دوچرخه سواری)3/91( در اولویت نیاز بانوان بود. برای آقایان نیاز به فضاي کافی برای ورزش)3/94(، نیاز 

به زمين مناسب فوتبال و والیبال)3/91( و نیاز به سطوح هموار دویدن و پیاده روی )3.86( در اولویت بود.

جدول3: اولویت  نيازهاي شهروندان در زمينه فضاهاي ورزشي به تفكيك تاهل

فراواني میانگین تاهل نیازها فراواني میانگین تاهل نیازها

284 2/79 مجرد   محیط ورزشی
 مخصوص

بانوان

284 3/96 مجرد  تنوع  و زیبایی
89فضای ورزشی 2/91 متاهل 89 4/13 متاهل

284 3/84 مجرد  ازدحام کم
 جمعیت در

پارکها

284 3/83 مجرد  مناسب بودن
  زمین فوتبال و

89والیبال 3/39 متاهل 89 3/55 متاهل
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284 3/64 مجرد   فضای ویژه
 دوچرخه
سواری

284 3/98 مجرد  سطوح هموار
 دویدن و پیاده
 روی و پیست

مخصوص
89 3/56 متاهل 89 3/57 متاهل

284 3/05 مجرد   تناسب
 محوطه ورزش
با نوع ورزش

284 2/50 مجرد  عدم تداخل
 محوطه های

89ورزشی مختلف 3/85 متاهل 89 2/74 متاهل

284 3/34 مجرد   فضای
 مخصوص

خانواده   ها

284 2/46 مجرد   فضای مناسب
89برای سالمندان 3/97 متاهل 89 2/42 متاهل

N= 384
89

2/19
متاهل

284 2/95 مجرد  فضای کافی برای
 ورزش هایی
 جز پیاده روی

ودوچرخه سواری

نتایج جدول 3 نشان داد که که برای افراد مجرد سطوح دویدن )3/98(، تنوع و زیبایی فضای ورزشی 
)3/98( و ازدحام کم جمعیت در پارک ها )3/84( در اولویت نیازها بود؛ درحالی که برای افراد متاهل تنوع 
و زیبایی فضای ورزشی )4/13(، تناسب محوطه های ورزشی با نوع ورزش )3/85( و فضای مخصوص 

خانواده ها )3/97( در اولویت بود.

جدول 4: اولویت نيازهاي شهروندان در زمينه فضاهاي ورزشي به تفكيك منطقه

فراواني میانگین نیازها منطقه فراواني میانگین نیاز ها منطقه
137 3/83   سطوح

 ناهموار
 دویدن و
 پیاده روی
 و پیست

مخصوص

منطقه 1 137 2/86
  فضای کافی برای

 ورزش به جز پیاده روی
و دوچرخه سواری

منطقه 1
73 3/82 منطقه2 73 3/28 منطقه2
104 4/24 منطقه3 104 3/15 منطقه3

70 3/47 منطقه4 70 2/87 منطقه4

137 3/76
  فضای ویژه
 دوچرخه
سواری

منطقه 1 137 2/55

  فضای ورزشی
مخصوص بانوان

منطقه 1
73 4/01 منطقه2 73 2/90 منطقه2
104 3/35 منطقه3 104 2/74 منطقه3
70 3/95 منطقه4 70 3/58 منطقه4
137 3/65

  محیط
 ورزشی

 مخصوص
بانوان

منطقه 1 137 2/42

 تداخل محوطه های
ورزشی

منطقه 1
73 3/30 منطقه2 73 3/13 منطقه2
104 3/77 منطقه3 104 2/43 منطقه3
70 4/27 منطقه4 70 2/58 منطقه4
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137 3/73
 ازدحام کم
 جمعیت در
پارک ها

منطقه 1 137 2/32

  فضای ورزشی مناسب
سالمندان

منطقه 1
73 3/33 منطقه 2 73 2/63 منطقه2
104 3/68 منطقه3 104 2/76 منطقه3
70 3/83 منطقه4 70 2/08 منطقه4
137 3/77

  فضای
 مخصوص
خانواده ها

منطقه 1 137 3/86

 محوطه مناسب فوتبال
و والیبال

منطقه 1
73 3/61 منطقه2 73 3/87 منطقه2
104 3/29 منطقه3 104 3/88 منطقه3
70 4 منطقه4 70 3/44 منطقه4

N=384
73

4/01
104
4/35
70
4

137 3/76

 تنوع و زیبایی فضای
ورزشی

منطقه 1
منطقه2
منطقه3

منطقه4

نتایج جدول 4 نشان داد که برای شهروندان منطقه2، تنوع و زیبایی فضای ورزشی )4/01(، فضای کافی برای 
ورزش )3/28(و تداخل کم محوطه های ورزشی )3/13( در اولویت نیازها بود. تنوع و زیبایی فضای ورزشی 
)4(، فضاي مخصوص خانواده ها)4(، ازدحام کم جمعیت در پارک ها )3/83( و فضاي مخصوص بانوان )3/58( 
دراولویت نیازهای منطقه4 بود. برای شهروندان منطقه 3 ، عدم تنوع و زیبایی فضای ورزشی )4/35(، نامناسب 
بودن محوطه فوتبال و والیبال )3/88(، سطوح  دویدن و پیاده روی ناهموار و نبود پیست مخصوص)4/24(، فقدان 
محیط ورزشی مخصوص بانوان )3/77( و ازدحام جمعیت در پارک ها )3/68( در اولویت نیازهایشان قرار داشت. 
برای شهروندان منطقه یک، نامناسب بودن محوطه فوتبال و والیبال )3/87(، سطوح  دویدن و پیاده روی ناهموار 

و نبود پیست مخصوص)3/83( و نبود فضای مخصوص خانواده ها )3/77( در اولویت بود.

جدول 5: اولویت نيازهاي شهروندان در زمينه فضاهاي ورزشي به تفكيك سطح تحصیلات

فراوانی میانگین نیازها تحصیلات فراوانی میانگین  ابعاد  فضای
ورزشی تحصیلات

45 4/73
 سطوح  مناسب دویدن
 و پیاده روی و پیست

مخصوص

دیپلم 45 4/53  فضای کافی
 برای ورزش

 جز پیاده روی
 ودوچرخه
سواری

دیپلم
166 3/87 فوق دیپلم 166 3/15 فوق دیپلم
155 3/94 کارشناسی 155 2/54 کارشناسی

20 4 بالاتر 20 2/27 بالاتر

45 4/22

 فضای ویژه دوچرخه
 سواری

دیپلم 45 3/73
 تناسب
 فضاهای

 ورزشی با نوع
ورزش

دیپلم
166 3/60 فوق دیپلم 166 2/61 فوق دیپلم
155 3/83 کارشناسی 155 2/95 کارشناسی
20 3 بالاتر 20 3/85 بالاتر



تبیین وضعیت نیازهای شهروندان ارومیه ای به ورزش همگانی  با توجه به فضاهای ورزشی

230

137 3/88

  محیط ورزشی مخصوص
بانوان

دیپلم 45 2/02
 تداخل کم

 محوطه های
ورزشی

دیپلم
73 3/49 فوق دیپلم 166 2/57 فوق دیپلم
104 3/76 کارشناسی 155 3 کارشناسی
70 3 بالاتر 20 2/59 بالاتر
45 3/15

 ازدحام کم جمعیت در
پارکها

دیپلم 45 3/73
  فضای مناسب
 ورزشی برای

سالمندان

دیپلم
66 3/85 فوق دیپلم 166 2/40 فوق دیپلم
155 2/82 کارشناسی 155 2/45 کارشناسی
20 2 بالاتر 20 1 بالاتر
45 3/77

فضای مخصوص خانواده ها

دیپلم 45 4/77
 مناسب بودن
 زمین فوتبال و

والیبال

دیپلم
166 3/71 فوق دیپلم 166 3/87 فوق دیپلم
155 3/30 کارشناسی 155 3/58 کارشناسی
20 3 بالاتر 20 4 بالاتر

N=384
166
155
20

45 4/73  تنوع  و زیبایی
فضای ورزشی

فوق دیپلم
کارشناسی

بالاتر

دیپلم
3/87
3/94

4

نتایج جدول 5 نشان داد که فضای کافی برای ورزش )4/53(، مناسب بودن زمین های فوتبال ووالیبال 
)4/77(، مناسب بودن سطوح برای پیاده روی )4/73( و فضای ویژه دوچرخه سواری )4/22( در اولویت نیاز 
برای افراد با مدرک دیپلم قرار داشت. برای افراد با مدرک فوق دیپلم، تنوع و زیبایی فضای ورزشی )3/87(، 
سطوح مناسب دویدن و پیاده روی و پیست مخصوص )3/87(، ازدحام کم جمعیت در پارک ها )3/85( در 
اولویت نیازها قرار داشت. برای افراد با مدرک تحصیلی کارشناسی، تنوع و زیبایی فضای ورزشی )3/94(، 
سطوح مناسب دویدن و پیاده روی و پیست مخصوص )3/94( و فضای ویژه دوچرخه سواری )3/83( در 
اولویت نیازها قرار گرفت. برای افراد با مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی نیز تنوع و زیبایی فضای ورزشی 
)4(، مناسب بودن محوطه فوتبال و والیبال )4( و سطوح مناسب دویدن و پیاده روی و پیست مخصوص )4( 

در اولویت نیازها قرار داشت.

جدول 6: الویت نيازهاي شهروندان در زمينه فضاهاي ورزشي به تفكيك وضعیت درآمد خانوار

فراوانی میانگین نیازها درآمد فراوانی میانگین نیازها درآمد

8 2/37   سطوح
 مناسب

 دویدن و
 پیاده روی
 و پیست

مخصوص

کمتر از 300 هزار 8 5  فضای کافی
 برای ورزش

 جز پیاده روی
 ودوچرخه
سواری

کمتر از 300 هزار
33 3/78 500 -300 33 3/09 500 -300
68 3/82 700- 500 68 2/22 700- 500
86 4/04 900-700 86 3/39 900-700
189 3/73 900 به بالا 189 3/05 900 به بالا
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8 4

 فضای ویژه
 دوچرخه
سواری

کمتر از 300 هزار 8 0/75
 تناسب
 فضاهای

 ورزشی با نوع
ورزش

کمتر از 300 هزار
33 3/51 500 -300 33 3/48 500 -300
68 3/39 700- 500 68 1/97 700- 500
86 4/53 900-700 86 3/02 900-700
189 4/80 900 به بالا 189 3/08 900 به بالا
8 3/75

  محیط
 ورزشی

 مخصوص
بانوان

کمتر از300 هزار 8 4/37

  تداخل کم
 محوطه های

ورزشی

کمتر از 300 هزار
33 4/15 500- 300 33 2/18 500 -300
68 2/36 700 - 500 68 2/82 700- 500
86 4/62 900- 700 86 2/30 900-700
189 3/74 900 به بالا 189 2/59 900 به بالا
8 3/12

 ازدحام کم
 جمعیت در

پارکها

کمتر  از 300 هزار 8 1/75

 فضای ورزشی
 مخصوص
سالمندان

کمتر از 300 هزار
33 3/33 500-300 33 2 500 -300

68 3/25 700 - 500 68 2/22 700- 500

86 4/25 900 - 700 86 2/88 900-700
189 3/78 900 به بالا 189 2/89 900 به بالا
8 3/12

  فضای
 مخصوص
خانواده ها

کمتر از 300 هزار 8 3/86

 مناسب بودن
 محوطه فوتبال

و والیبال

کمتر از 300 هزار
33 3/39 500 -300 33 3/87 500 -300
68 3/57 700 -500 68 3/88 700- 500
86 4/11 9000-700 86 2/46 900-700
189 3/26 900 به بالا 189 2/46 900 به بالا

N= 384
33

4/18
68

3/10
86

4/58
189
4/05

8 3/75

  تنوع  و زیبایی
فضای ورزشی

کمتر از 300 هزار
500 -300
700- 500
900-700

900 به بالا

نتایج جدول 6 نشان داد که برای افراد با درآمد کمتر از 300 هزار تومان، فضای کافی برای ورزش کردن 
)5(، تداخل کم محوطه های ورزشی )4/37( و فضای ویژه دوچرخه سواری )4( در اولویت های اساسی 
نیازهای آنها قرار داشت. برای افراد با درآمد 300 تا 500 هزارتومان، محیط های ورزشی مخصوص بانوان 
)4/15(، تنوع و زیبایی فضای ورزشی )4/18( و مناسب بودن محوطه فوتبال و والیبال )3/88( در اولویت نیاز 
قرار داشت. برای افراد با درآمد 500 تا 700 هزارتومان، نیازهای سطوح مناسب دویدن و پیاده روی و پیست 
مخصوص )3/82( و فضای مخصوص خانواده ها )3/57( در اولویت قرار داشت. برای افراد با درآمد  بین 
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700 تا 900 هزار تومان، محیط های ورزشی مخصوص بانوان )4/62(، فضای ویژه دوچرخه سواری )4/53(، 
مناسب بودن سطوح برای پیاده روی )4/04(، ازدحام کم جمعیت در پارک ها )4/25( و فضای مناسب برای 
خانواده ها )4/11( در اولویت نیاز آنها قرار داشت. برای افراد با درآمد 900 هزار به بالا، فضای کافی برای 

ورزش کردن )4/80( و تنوع و زیبایی فضای ورزشی )4/05( در اولویت قرار داشت.

جدول 7: نتايج آزمون تحلیل واریانس وt  مستقل  مقايسه نظرات نمونه آماری بر حسب درآمد، منطقه، تحصیلات، 
جنسیت و تاهل

 میانگیندرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیرآماره
FΡمجذورات

درآمد
31/3547/83بین گروهی

23/400/001
126/923790/33درون گروهی

منطقه
8/0932/69بین گروهی

6/820/001
150/183800/39درون گروهی

تحصیلات
24/3638/12بین گروهی

23/040/001
133/913800/35درون گروهی

tΡآماره    درجه آزادیانحراف استانداردميانگينآماره
3/500/51مرد

3814/780/001
3/190/67زن

3/250/51متاهل
371-1/760/07

3/390/67مجرد

نتایج جدول 7 نشان می دهد با توجه به مقدار F مشاهده شده در سطح )P<0/05( ميانگين مولفه های 
 t تحقیق در میان شهروندان بر حسب درآمد، منطقه و تحصیلات دارای تفاوت معني‌داري است. همچنین
مشاهده شده در سطح )P<0/05( بين ميانگين مولفه های تحقیق در میان کارکنان برحسب وضعیت تاهل 
تفاوت معني‌داري وجود ندارد، ولی در مورد ویژگی جمعیت شناختی جنسیت تفاوت معني‌داري وجود دارد.

جدول 8:  رتبه بندی انواع نیازهای شهروندان به فضاهای ورزشی
رتبه میانگین نیازها
8 5.32 تنوع  و زیبایی فضای ورزشی
9 4.56 مناسب بودن زمین فوتبال و والیبال
1 7.52 سطوح  هموار دویدن و پیاده روی
4 6.84 تداخل کم محوطه های ورزشی مختلف
3 7.22 فضای مناسب برای سالمندان
10 4.35 فضای کافی برای ورزش
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11 3.80 محیط ورزشی مخصوص بانوان
7 5.93 ازدحام کم جمعیت در پارک ها
6 6.14 فضای ویژه دوچرخه سواری
5 6.77 تناسب محوطه ورزش با نوع ورزش

با توجه به نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن در جدول 8 ، مولفه سطوح هموار دویدن و پیاده روی )7/52( 
در اولویت اول بود،  فضای مخصوص خانواده ها )7/52( در اولویت دوم قرار داشت و مولفه فضای مناسب 

برای سالمندان )7/22( در اولویت سوم قرار داشت.

 بحث و نتیجه گیری 
هدف این پژوهش، تبیین وضعیت نیازهای شهروندان ارومیه ای در ورزش همگانی با توجه به فضاهای 
ورزشی بود. با در نظر گرفتن نتايج حاصل از تحقیق، از يک سو و بررسي اصول و مباني نظري در زمينه  
نيازسنجي از سوي ديگر، محقق به دنبال آن است تا راهکارهايي را مبني بر واقعيت ها و فضاهای موجود 
در شهر ارومیه، همچنين نيازها و انتظارات جامعه مورد بررسي ارايه نمايد. نتایج تحقیق، تفاوت معناداري 
را بين ميانگين مولفه های تحقیق در میان شهروندان بر حسب درآمد، منطقه، تحصیلات، نشان مي‌دهد که با 
تحقیقات محمدی و عطارزاده حسینی )1391(همخوانی دارد. همچنین  بين ميانگين مولفه های تحقیق در 
میان کارکنان برحسب وضعیت تاهل تفاوت معني‌داري وجود ندارد، ولی در مورد ویژگی جمعیت شناختی 
جنسیت تفاوت معني‌داري وجود دارد که محمدی و عطارزاده حسینی)1391( نیز در نتایج تحقیق خود به آن 
رسیده اند. بنابراین مسئولان ورزش استان بخصوص اداره کل ورزش جوانان استان و شهرداری ارومیه باید 
در هنگام برنامه ریزی برای ساختن فضاهای شهری اعم از بوستان ها و پارک ها و ایستگاه های سلامت برای 
شهروندان به این نیازها توجه ویژه داشته باشند؛ به این معنی كه زمانی که تصمیم به ساخت مجموعه ورزشی 
یا پارکی در سطح شهر گرفته می شود باید به نیاز مردم مناطق مختلف، جوانان و بزرگسالان و سالمندان، زنان 
و مردان توجه داشته باشند. حتی به ویژگی های سطح تحصیلات آنها  نیز توجه شود، چرا که زمانی كه به این 
نیاز و کمبودهاي شهروندان توجه نشود، در برنامه ریزی برای ساخت یا گسترش فضاها و امکانات با مشکل 
برخورد می کنند و گاهی موجب به هدر رفتن سرمایه ملی و بلااستفاده ماندن این فضاها می شوند. پس اولین 
اقدام در برنامه ریزی، توجه به سطح نیازهاي شهروندان از بعد امکان سنجی و در ادامه، ساخت و گسترش 
فضاهای ورزشی باشد. بدیهی است که این امر در سایه تشکیل کارگروهی در شهرداری و اداره کل ورزش 
و جوانان به منظور شناسایی نیازها و کمبودهايی که شهروندان احساس می کنند، محقق خواهد شد. بخش 
دیگری از نتایج تحقیق نشان داد که مولفه ناهموار بودن سطوح دویدن و پیاده روی در اولویت نیاز شهروندان 
به فضاهای ورزشی بود. بنابراین پیشنهاد می شود اداره کل ورزش و جوانان با همکاری شهرداری ارومیه، 
اقدامات لازم را جهت بازنگری در زیرساخت های مربوط به ورزش همگانی به ویژه کف پوش، سنگ فرش 
پارک ها، پیست های پیاده روی  و دو چرخه سواری انجام دهند. همچنین توجه ویژه به اختصاص قسمت 
یا بخش مشخصی از زیر ساخت های مربوط به ورزشهای همگانی از جمله پارک ها و مسیرهای تندرستی و 
پیست های متنوع مربوط به ورزش و تفریح برای خانواده ها از ضروریات  نیاز های شهروندان تحقیق مورد 
نظر می باشد. بی تردید، وجود محیط امن و مفرح ورزش همگانی باعث جذب شهروندان به این فضاها 
می شود، دلگرمی بیشتری را در آنها به وجود می آورد و زمانی که خانواده ها ساعتی از شبانه روز را در این 
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فضاها به صورت جمعی توام با لذت و آرامش و سرگرمی سپری می کنند، سلسله مراتبی از نیازهای آنها تامین 
می شود، فرهنگ ورزش در آنها به صورت مثبت نهادینه می گردد و در ارتباطات آنها با اجتماع به دیگر افراد 
جامعه نیز انتقال می یابد و حتی می تواند در تحکیم وحدت خانواده ها و پربار شدن زندگیشان تاثیر داشته 
باشد. از سوی دیگر، در بیشتر فضاهای مربوط به ورزش همگانی کشور از جمله در شهر ارومیه  مسئله ای 
که بطور چشمگیری نادیده گرفته می شود، فضای ورزشی کافی برای سالمندان است. اگر بخواهیم  ضرورت 
ورزش همگانی را برای قشر خاصی از جامعه اولویت بندی کنیم،  تقریبا می توان اذعان داشت که سالمندان 
به علت تحلیل وضعیت جسمانی و روانی مرتبط با این سن در اولویت های نخست قرار دارند و باید برنامه 

ریزی مدون و مستمری در این زمینه صورت پذیرد.
 مساله مشهود دیگر در این فضاها، عدم تعادل و فقدان استانداردهای چیدمان مبلمان شهری مربوط به 
ورزش همگانی است؛ به این معنی که این فضاها باید به صورت کاملا تفکیک شده باشند و در هر قسمت 
نقطه شروع و پایان مشخص بدون موازی کاری رعایت گردیده باشد. به عنوان مثال، خط سیر مربوط به 
پیست های دوچرخه سواری نباید برای کاربران پیست  های پیاده روی مزاحمتی ایجاد کند. از طرف دیگر، 
این فضاها باید فاصله مکانی مشخصی با دستگاه های تندرستی داشته باشند. نبود این استانداردها در بعد دیگر 
در این فضاها خود را در قالب سنخیت نداشتن محوطه ورزش با نوع ورزش نشان می دهد. بدیهی است هر 
کدام از شاخه های ورزش همگانی، اماکن و تجهیزات مربوط به خود را می طلبد؛ در غیر این صورت نه تنها 
فرد از ورزش لذت نمی برد، بلکه ممکن است سرخورده و دلزده شود، چرا که عدم سنخیت مکان ورزشی 
با نوع ورزش، تبعات ناگوار مربوط به آسیب های ورزشی را در پی دارد و این امکان وجود دارد که فرد به 
طور کامل از ورزش دور شود. واضح است که در نخستین گام باید فضاهای ورزشی با وضعیت موجود بافت 
جمعیتی و رشد جمعیت مناطق مختلف شهر تناسب یابد تا همگان بتوانند با کیفیت مطلوب و دسترسی آسان 
از این فضاها استفاده نمایند و حقوق شهروندی همگان رعایت گردد. در این تحقیق نیز شهروندان ارومیه ای 

از وضعیت موجود راضی نبودند و خواستار مدیریت و بررسی بیشتر در این زمینه مي باشند. 
شاخص دیگری که باعث جذب بیشتر شهروندان به ورزش همگانی می شود، جنبه ظاهری مطلوب این 
فضاهاست. با توجه به اینکه حس زیبا شناختی و زیبایی دوستی یکی از نیازهای فطری انسان می باشد، لازم 

است در ساخت اماكن و فضاهای ورزشی به این مهم توجه شود. 
نامناسب بودن زمین فوتبال و والیبال نیز از اولویت های نیاز شهروندان است، چرا که شهر ارومیه از دیرباز 
به عنوان یکی از قطب های والیبال کشور مطرح بوده و فوتبال نیز به دلیل جذابیت خاص آن و مدارس فوتبالی 
که بتازگی در این شهر تاسیس شده اند، خواهان زیادی پیدا کرده اند و تدارک فضاهای اختصاصی بیشتری 

را می طلبند.
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The study is to clarify the status of sport and the needs of Urmia citizens  to 

sports spaces. The research was conducted as a descriptive survey and field. 
The population of the investigation was all over 20 yearold Urmia citizens who 
had at least a high school degree and 368 samples were chosen based on a 
Morgan. To collect the data, a questionnaire assessment of citizens in public 
sports- by Majid Heydari Chrudeh (1390)- with reliability a=0/72was used. 
This research is descriptive and inferential statistics (t-test and test, regression 
analysis multiple, Friedman test) was used. The results showed that, given the 
amount of F, there are significant differences (P <0/05) between the components 
of research among the citizens in terms of revenue (F =23.40), regional (F =6. 
82) and education (F =23.04). Also according to the t, there is not any significant 
differences (P <0/05) between the components of research among employees 
in terms of marital status (t =-1/76). Yet on the demographic characteristics 
gender (t =4.78) difference is significant. Friedman test results showed that the 
unevenness of the sidewalks and running the first priority, and the lack of space 
for families and not enough space for seniors to second and third, respectively 
the needs of the citizens. Therefore, it can be concluded that the authorities 
should adequately note about the result of the research in the field of sport for 
the development of quantitative and qualitative health of citizens apply.

Key words: Needs, Citizenry, Sport for All and Sports Facilities 
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The purpose of this study was to compare physical fitness and mental 
health factors among active, non active and mountaineer aged people. For 
this reason elderly were selected randomly through questionnaires in north 
of Tehran. According to their activeness and type of activity, subjects divided 
into three groups of Mountaineer (n: 15), active(n: 14) and Sedentary (n:14).
Then General Health Questionnaire Goldberg (GHQ) were administered and 
their cardiovascular and physical and motor fitness factors consist of: Body Fat 
percent, Blood pressure, Heart Rate, BMI, Reaction time, modified balk test 
were measured. Physiological data were analyzed using one way ANOVA, and 
General Health Questionnaire Goldberg data were analyzed using multivariate 
analysis of variance (MANOVA).The results showed that there was significant 
difference between  average of aerobic capacity in three groups  (P≤0.01) and 
the mountaineer group had better aerobic capacity . Also there was significant 
difference among groups in scores of somatic symptom, anxiety, social 
performance, severe depression domains and the average in General Health. 
In other word the average of General Health in mountaineer group were better 
than the other groups( p≤0/05). Conclusion according to these results, Adults 
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The involving economic, cultural, and even political aspects of the sports 
industry are undoubted; On the other hand, increasing incentives to invest in 
the sector leads policy makers to be concerned on actors’ confidence in the sport 
society including governments, players, and businessmen. Such a situation 
brings the idea of establishing national sports tribunal, as an institution where 
assists resolution of sports disputes based on its traits and needs, at the core of 
attention. In the present paper, after reviewing the status and characteristics 
of the Court of Arbitration for Sport, which could be known as International 
Supreme Court of Sports, we will point out the role of national courts to develop 
sports law. Subsequently, besides studying state practices for establishment of 
sports national tribunals as well as underlying advantages, important relevant 
legal considerations under Iranian legal system will be considered. Thus, firstly, 
we will elaborate the scope of judicial and semi-judicial organs’ powers in the 
realm of domestic as well as international sports disputes; and secondly, to 
answer the question that whether the establishment of national sports tribunal 
would be possible in Iran, the related obstacles and necessary measures for 
avoiding the problems will be touched concisely. 

Key Words: Sports Disputes, Court of Arbitration for Sport and National 
Sports Tribunal   
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 Identification of IRIB's Dysfunctions in Sports Area Using the 
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Using qualitative research strategy and the Delphi technique, this study aimed 
to identify the Islamic Republic of Iran Broadcasting's (IRIB) dysfunctions in 
sports area. The data were collected through two steps. In the first step, a list 
of propositions pertaining to the media dysfunctions was prepared through 
searching bibliographic resources and theories on the communication area. Then 
in the second step, the elicited propositions were used as a baseline for preparing 
a semi-structured questionnaire, and the Delphi Technique was used to collect 
experts' opinions about these propositions. The first and second steps included 
20 and 17 experts, respectively. Members of the Group of experts included 
academic experts in the fields of sport management, media management, public 
administration and communication and executive experts who have more than 
fifteen years of experience in the field of media and sports that were selected by 
purposive sampling. Totally, 18 propositions were confirmed by at least 60% 
of experts, and six propositions failed to reach the minimum consensus. Eight 
propositions are consistent with the assumptions of agenda setting theory, three 
propositions are consistent with the assumptions of use & gratification theory 
and other propositions are consistent with the assumptions of framing theory, 
dependency theory, social identity theory, hegemonic theory and disposition 
based theory. The findings demonstrated that TV, as a media, was not solely an 
effective phenomenon in sports; however, despite its many positive functions, 
it had several undesirable functions which have not been dealt with enough so 
far. Ignoring such functional deviations can diminish even the ideal functions 
of this media in comparison with its various dysfunctions in sports area.

Keywords: Media, TV, Sport, Dysfunction, Functionalism and Delphi 
Technique
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wandering and huge financial capitals in sport, had priority. 

Key Words: Professional Ethics, Organizational and Management Barriers, 
Cultural and Social Barriers, Manpower Barriers, Economic Barriers and Iran 
Soccer Premier League
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The purpose of present study was to evaluate the barriers of professional ethics 
growth of players of Iran soccer premier league. Statistical community of study 
includes all of managers, coaches and players of soccer premier league and 
senior managers of Islamic republic of Iran federation. Base on this, statistical 
sample of study considered 32 managers (19 managing directors and assistants 
at mentioned clubs and 13 premier managers of soccer federation), 18 coaches 
(coach and head coach) and 100 players which 132 questionnaires of total 
distributed questionnaires have been referred and accepted. Questionnaire of 
study designed by library studies and interviewing with prominent masters of 
sport management that had 32 questions include barriers of professional ethics 
growth of players of Iran soccer premier league. For data analysis, Bartlet, 
Exploratory factorial analysis, One Sample Kolmogorov-Smirnove, One 
Sample t, Kruskal-Wallis and Friedman tests have been used. The results of 
study showed that barriers of professional ethics growth of players of Iran soccer 
premier league divided to 4 groups organizational and management, cultural 
and social barriers, and barriers related to manpower, and economic barriers. 
Through organizational and management barriers lack of comprehensive 
system and ethics supervision at performance of players, and lack of presence 
of professional behavior in total body of championship competitions; through 
social and cultural barriers, placement of sport second goals instead of first 
(primitive) goals, and physical and mental barriers of competition environment; 
through barriers related to man power lack of strategic viewpoint of managers 
to professional ethics , and lack of motivation of players for observance of 
professional ethics principals; and through economic barriers presence of 
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The purpose of this research was to explain the indicators that influence 
success Sports Teams Success in International Events. Statically society 
including coaches, athletes and performance directors of Four Federations and 
National Olympic Committee and the Ministry of Sports and youth leaders that 
are non-randomly targeted and 153 subjects were selected based on Morgan 
table. Data gathering tool was the standardized questionnaire of elite sports 
climate (De Bosscher,2011) which consists of 95 questions. Content validity was 
evaluated by experts in the field of sports management and the reliability of the 
questionnaire through a pilot study with 30 participants and Cronbach’s Alpha 
(0/93) respectively. Using  path analysis, the factors affecting the success of 
the sports teams were surveyed. The results showed that both external financial 
support and Elite sport environment to the ensemble of respectively (0/189 , 
P<0/01), (0/199 ,P<0/05) have significant effect on the sporting success. Also 
talent identification variable had a standardized coefficient about 0/348. The 
maximum effect was of sports participation with standardized coefficients the 
0/035 and post-Career support with standardized coefficients the 0/134- the 
minimum direct effect in sporting success. Finally, sporting administrators and 
policy makers should notice these success factors and focus on them.

Key Words: Sporting Success, Elite Sport, Elite Sport Climate, Path Analysis 
and Coaches 
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Nowadays, young people particularly Iranian students are impressed by 
the features and elements of the modern world. Therefore, attitudes towards 
suicide, euthanasia and the fear of death have changed. This article studies their 
attitudes towards these phenomena according to their religiosity. This paper has 
been done by Interpretivism and interrogative strategy paradigm and qualitative 
methods. The data were collected from a sample of 19-27 year-old Students that 
were chosen both purposive and theoretically, through open-ended questions 
and in-depth interviews. They were analyzed by the application of grounded 
theory method. Outcomes and results show the centrality of religiosity of the 
students in their attitude toward suicide, euthanasia and the fear of death. Thus, 
the central issue is "religious-secular attitude toward suicide, euthanasia and 
the fear of death". The results show these factors affect the young students  
attitudes toward death: Religious status, family and attitude in the hereafter. 
Moreover, the consequences of these conditions create their attitudes to suicide, 
euthanasia and the fear of death.

Key words: Religiosity, Suicide, Euthanasia, Fear of Death and Grounded 
Theory
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This paper is to explane Effective Factors on the Youth Attitude to Crime 
Sociologically and based on the theory of I. Ajzen  &  M. Fishbein (1980). Based 
on survey research methods and according to written interview techniques 
(based on Rensis Likert questionnaire), we tried to refere to Alborz Center of 
the Correcting and Training (Sampling method appropriate to the environment 
and estimate the sample size by the Morgan). Among 83 young people (boys) 
imprisoned, about 73 people were interviewed based on Multiple regression 
analysis and regression Square equation.As the result, it can be explained 
55% change at attitudes to crime, with the impact of continued preferential 
interactions, Place of crime, and migration motives.Therefore, 30% of this 
amount is regarding the Share (positive /rising) of preferential interactions, 17% 
regarding the Share (positive /rising) of incidence of crime, and 7% regarding 
the Share (positive /Collective) of migration motives. So, with emphasis on 
mechanisms of socialization (Family, school, friends, organizations and the 
media) and with Creation of the Sports capital, Entertainment venues, libraries, 
Cultural centers, Religious communities and appropriate training Advertising 
through Billboards, shopping center, Malls, and so on,  we can prevent the 
process of crime. 

Keywords: Attitudes to Crime, Preferential Interactions, Social Rupture, 
Place of Crime and Migration Notives
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Hope to future is a vital factor for social welfare, individual happiness and 
a source of social dynamism and progress. The study is to investigate the 
social factors affecting youth (university students in Yazd) hope to future. 
The research conducted in quantitative approach and research method was 
survey. Data gathered through a questionnaire answered by 450 students of 
Yazd city universities who were selected by random cluster sampling method. 
Descriptive results showed that youth’s hope was upper than average scale and 
hope changed based on grade and field. Also, men reported more hope to future 
than woman. Semester, family income, professional identity, age and gender 
are the most important explanatory variables in hope to future for the sample. 
Proper planning can help students to recognize and strength the capabilities of 
belonging to the social role and hope to future and improve their success in life, 
education and employment.

Keywords: Hope, Social Capital, Culture Capital, Career Prospects and 
Professional Identity
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This Paper is to study the relation between morality and deviation known as 
“modeling” among young girls in order to present moral typology. The paper 
applied qualitative methodology. Data gathering process was through deep and 
semi-structured interviews with 32 models at mazandaran center of fighting with 
organized cyber crimes. Data analyses were accomplished through thematic 
analysis method under qualitative methodological movement. Three moral 
types were found out of research: Preference Hedonists, Instrumentalists, and 
self-alien habitual. The first moral types become apparent with three different 
views: Expressive, motive-centered consequentialism and pure art. Some of 
them find hedonism in being famous, some of them in being specific, some of 
them in being visible, some of them in advising other women, some group in 
making opportunity for women, some of them in lack of body management, 
and some in cat-walking as a pure art. But agents with instrumental morality 
observe modeling merely as an instrument to attach some specific goals such 
as escape from garrison-like family, or revenge from solid religious structure 
of family and patriarchy. The young girls who classified as self-alien habitual 
are not in search of any specific goal and hedonism.  Formation of alienation in 
such a group, makes modeling as a habitual action for them.

Keywords: Morality, Modeling, Preference Hedonists, Instrumentalists and 
self-alien Habitual
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This paper, applying meta-synthesis method, is designed to discuss main 
youth health issues in Iran. 
The article, considering conceptual problems in defining "youth health", 

describes why young people’s health situation has been deteriorated. It also 
investigates why young people, in spite of advances in welfare conditions, are 
not at the stage of health policies. It concludes young people’s health behaviors 
are not at the priority of health policies.

In addition to conceptual problems in prioritizing "youth health", the article 
explores a disagreement between adults and young people on what really 
youth health is about. Since adults have the power to define and make policies, 
the article concludes that under these circumstances young people has been 
excluded from health welfare regimes. 

After mentioning conceptual problems, the article, in a comparative sense, 
describes health related behaviors among young people. Both risk behaviors 
and health behaviors are expressed in details. The argument includes health 
knowledge, moral health, body image, physical activity, diet, eating disorders 
and dental health. It also consists of tobacco, cigarettes, alcohol and substance 
use. Citing these issues, the article reviews youth health behaviors in Iran. 

Furthermore, the article discusses of determinants of health behaviors, 
pursuing to know which one, structural factors or human agency, better 
describes health situation among young people. Based on the facts, mentioned 
in the article, it has been approved that structural factors are yet the most 
important determinants of both states and statues of youth health. However it 
has been verified that effects of structural factors are changing due to the age 
of adolescents. It has been confirmed that while young people are growing up 
their lifestyle become more relevant in predicting their health situation.

Keywords: Youth, Youth Health, Health Concept, Health Challenges and 
Health Policies
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This research is to study the types of risks of young peoples, life in the 
present era. Risk is decisions that are taken at decisive moments. Risks were 
examined from different aspects. Then, social risks were chosen as the main 
theory. According to Ulrich Beck and Anthony Giddens, perspectives, social 
risk is the unintended consequence of decisions that takes place in conditions 
of awareness or non-awareness. Types of risks are high-risk behaviors, criminal 
behavior and illegal, social and economic risks and the risks of positive. Some 
of these risks have adverse effect on their lifes and against, some of these risks 
can change their lifes.Thus, if individuals are aware of the types of risks, they 
can show an appropriate response.

Sample population was 330 young people (30-18 years old) in the city of 
Tehran, and data were collected using survey method through the technique 
of questionnaire. The data were analyzed by SPSS software. The results 
showed that the variables of personal identity reflexivity, globalization and 
individualisation are the affecting factors on types of social risks. Some factors 
likely influence people's decisions and lead to undesirable consequences. The 
significant relationship between the variable of global crises and the social risks 
were not observed. In contrast, negative risks are of desirable consequences on 
individuals and can be considered as the engine of progress and development 
for any society or country. The results indicated that the positive risks had 
significant relationship with variable of globalization. Also there were Inverse 
relationship between positive risks and variables of personal identity reflexivity.

Keywords: Social risk, Globalization, Individualization, Global Crises and 
Personal Identity Reflexivity
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